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 :سخن نویسنده

 به نام خداوند عیسی مسیح

خداوندمان عیسی مسیح از حال تا به جلال و ستایش و اکرام بر پدر آسمانی ما خدا و 

 ابدالآباد.

خداوند را شاکرم بابت لطف بزرگی که به این غلام بسیار کوچک خود عطا فرمود 

القدس محبوب در طول مدّتِ نگارش ای که پیوسته از روحتا با هدایتها و تعالیمِ در لحظه

 .منقشی کوچک داشته باش، به عنوان کاتب و نگارندة این اثر منموداین کتاب دریافت می

بسیاری از موضوعات مکتوب، مکاشفات و دریافتهایی بود که در لحظة نگارش از 

شد. این حقایق آشکار شده در خصوص الوهیّت و شناخت خدا که در القدس ارائه میروح

گردید چنان با کتب مقدسّ در هماهنگی و اتّحاد بود که برای حین نگارش مکشوف می

آور و شگفت انگیز بوده به حدی که وصف آن دشوار است. از این سیار حیرتب من نیز خود

شود تا از خواندن سریع و با هر پیش زمینة می هروی به تمام خوانندگان این کتاب توصی

 ونموده و بسیار آهسته و دقیق مطالعه در آرامش فکری جداً خودداری نمایند، و دیگری 

تمام کنم تا خدا روح فهم و حکمت خود را به . دعا میکننددر هر بندی از آن خوب تفکرّ 

کسانی که دوستشان دارد عطا فرماید، تا تمام مطالب این کتاب در وجود آنان نشانده، 

  ریشه کرده و به بار بنشیند.

در بخشهایی از این کتاب توصیفاتی آورده شده که فقط مختص به ادبیات زبان 

توان آورد، ای برای آن نمیزبانهای دیگر مفهوم و ترجمه پارسی و پارسی زبان است و در

لذا جایگزینی هر توصیفی برای آنها اشتباه خواهد بود. نویسنده نیز به این امر واقف بوده 

 و منظور او از نگارش این توصیفات فقط برای پارسی زبانان بوده است.

 رایـان لـوک
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 :دیباچه

ام گیرندة تم باشد، که در برالوهیتّ می موضوع کتاب حاضر در ارتباط با شناخت

این نوشتار علاوه بر این که آشکار  .لوهیّت از دیدگاه کتاب مقدّس استمباحثِ مرتبط با ا

به شکلی روان با شرحی مبسوط  کنندة همة وجوهات مربوط به الوهیّت است، در عین حال

 آمده. نگارش دربه 

مللِ غرب، تعریفات مختلفی از الوهیتّ با نگاهی به مرجعهای مختلف و حتیّ کتب 

گیرد که در بعضی موارد آن را به معنی خدایان بسیار نسبت در پیش روی ما قرار می

باشد! با این همه تعاریف مختلف تکلیف چیست دهند، که این تداعی کنندة شرک میمی

ی وجود و از کجا باید دانست که کدام یک صحیح یا غلط است؟ چه مرجع و برهان قاطع

 دارد که گویای حقیقت محض باشد و اصلاً چگونه باید به الوهیّت نگاه کرد؟

توان آموخت و آیا اصلاً الوهیتّ تعلیمی و آموختنی است؟ الوهیّت را از کجا می

چرا این قدر شناخت الوهیّت اساسی و ضروری است؟ آیا همین عدم شناختِ کافی، موجب 

اً گمراهی مردم به پندارِ چند خدایی نشده است؟ آیا پیدایش نظرات ضد و نقیض و نتیجت

عیب خدا در کتب این سؤال در اعماق فکرتان تا کنون ایجاد نشده که با وجود کلام بی

چه مقطعی و به  دارد؟ ازمقدّس، چرا تا به این حد در شناخت الوهیّت اختلاف نظر وجود 

است؟ چرا در هر نهاد کلیسایی به چه طریقی و از چه جهاتی این انحرافات به وجود آمده 

هنگامِ پرسش در خصوص الوهیم یا مسائل الوهیتّی جوابها متفاوت و حتیّ مخالف یک 

اند و موضوع چند خدایی را در دیگر است؟ و در بعضی موارد حتیّ به شرک و کفر رفته

 کشند؟برابر عنوان الوهیم پیش می

 ن غرب بلکه برای مسیحیان مشرقاین کتاب نه تنها برای مسیحیا خواندن مطالب

باشد؛ خصوصاً آنانی که خدا را در معنی مفرد آن مفروض تواند بسیار مفید زمین نیز می

اند، در جایی است که در تعارضِ اند و هر زمان که خدا را در مفهوم جمع دیدهدانسته
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که ، چنان 6:  5و تثنیهّ  11:  18خروج جان بوده، مانند مخاطب بودنش با بتهای بی

عبارت خدا به همان  و اگر نهدانیم مردمان این دنیا به سوی خدایان باطل رغبت دارند، می

گردد و خدا نیز در هیچ جای کلام، خود را به صورت جمع مفهوم مفرد بودن آن باز می

 خطاب نکرده بلکه همیشه خود را به صورت مفرد معرفّی نموده است."ما"یعنی

به رو شدن با تعاریف مجمل و ناکافی و حتّی اشتباه از با کمی جستجو و رو 

گردد که در تعاریف مختلف، الوهیم را خدا یا مجموعة الوهیّت همین قدر استنباط می

دانند و هر صحبت و تعریفی در ارتباط با یگانگی یا چندگانگی خدا را صرفاً خدایان می

امل و درستی راجع به شخصیتّ و دانند. و هیچ تعریفی که گویای شناختِ کالوهیّت می

 خصوصیاّت او باشد، در کار نیست. 

این که بتوان خدا را یک شخص یا سه شخص معرّفی کرد فقط جزئی کوچک از 

گیرد. لازم است تا کامل و به واقع دانست که او کیست، چه شناخت الوهیّت را در بر می

چه شکل است و ... چنین وضع خصوصیّاتی دارد، چه صفاتی دارد، چه طرُقُی دارد، به 

جویای حقیقت را دچار  ای که از شناخت الوهیّت وجود دارد، ذهن یک مسیحیِآشفته

 .کندمی"پس به چه چیز ایمان آورده؟"سردرگمی و حتیّ نااطمینانی نسبت به این که

به همان گونه که در محیط پیرامون و رفتارهای اجتماعی خود، سخت مراقب 

زرده خاطر شدن دیگران نگردید، چه بسیار بیشتر اهمیّت دارد، در ارتباط هستید تا باعث آ

با خالق جهان هستی که اولویتّ اولّ هر مسیحی باید باشد، مراقب باشید. این مراقب بودن 

باشد. خصوصاً آن نیازمند آگاهی و شناخت کاملی از تمام آن چه در وجود خدا است می

پسندد و از چه چیزهایی کراهت دارد، تا مطابق اراده و که بدانید او چه چیزهایی را می

 خشنودی او رفتار کنید.

با خواندن وقایعی که در طول تاریخ بر قوم اسرائیل گذشت و در کتب مقدسّ 

 ها به هلاکت رسیدند.بینیم که بارها قومِ برگزیدة او، با وجود داشتن وعدهمی ثبت شده،
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 از سوی توجهّ به این که آنها تمام بایدها و نبایدها را آیا هرگز به ذهنتان خطور کرده، با

آنان در شناخت خدا و اطاعت از او به طبع  رفتند؟ هرگاه که راههبیچرا به  خدا داشتند،

دادند، خدا نیز رفتند و به ارادة خدا و فرامین او اهمیّتی نمیو خواستة دل خود پیش می

مان انگیخت. همالک دیگر را برای تنبیه آنان بر میکرد و مدلشان رها می آنها را به سختیِ 

کردند به او ناسپاسی و نافرمانی نشان قومی که در تمام طول تاریخ از خدا ارتزاق می

 دادند.می

داند، چه قدر در شناخت او و همراه شدن با حال کلیسا که خود را قوم خدا می

توانسته تا زندگی خود را تغییر  خواسته و فرامین او پیش رفته است؟ چه قدر خواسته و

دهد و حسب کلام خدا زندگی را در پیش بگیرد؟ چه قدر در دعاهای خود به سمت او 

نگردانده و توانسته او را در جایگاه درستش ببیند و مخاطب  راههبیایستاده و روی به سمت 

جز وجود خادمینِ رسد که این تعارضات هیچ دلیلی به قرار دهد؟ و ...؟! این طور به نظر می

 ای که فاقد مسح حقیقی خداوند هستند، شکل گرفته است.کذبه

های او را داشتند، قومی که جلال و آیات و معجزات او که وعده قوم برگزیدة خدا

دیدند، با آگاهی از تبعات نافرمانی از خدا و رفتن به سوی خدایان غیر و گرایش به را می

ناشایستگیِ آمیخته شدن با اقوام بیگانه و منع شدن از وارد رسوم قومهای دیگر، و دانستنِ 

کردن رجاسات به میان قوم و محفل مقدسّ خدا، بارها باعث خشم و غضب خدا شدند و 

در این عصر و در نزد  نمونة زمینیِ چنین امریموجبات هلاکت خود را پدید آوردند. 

 کنند وا آن را سبک و سنگین میای زیاد است! که کلام خدا را دارند امّکلیساهای فرقه

کنند و حتیّ خادمین آنان نیز، حسب میل خود یا جلب نظر اعضا و اختیاری اجرا می

کلام مکتوب شدة بر خلاف گذارند و به وضوح افزودن شمارِ آنها، کلام خدا را زمین می

ند یکی اشدهروند. همین خادمینی که برای برداشتن کلام خدا ناشنوا و نابینا خدا پیش می

 کنند.عاملین از هم پاشیدگی کلیساها و سقوط اعضا را فراهم می تریناز بزرگ
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 ی به فرامیناتوجهّخدا، بی ای مکررِّ مشابه، عدم شناخت صحیحقوّتها، لغزشه اُفت

و هشدارهای خدا در کتاب مقدّس، عدم تمیز دادن بدن خداوند، ناشایستگیِ حضور در 

ها خطا و لغزش دیگر، بدون شک به خاطر و ... ده تعالیم اشتباه فل مقدسّ، پذیرفتنمح

 نبود خادمینی با مسح خدا و عدم حضور در کلیسای راستین خداوند عیسی مسیح است.

کتاب، از سرزنش و آشکارسازی و اثبات خطاهای رایج در میان  نویسندة هالبتّ

کرده، زیرا با شناختی که از او  های کلیسایی و آداب و رسوم منحرفانة آنان خودداریفرقه

، و به باشدوجود دارد، اهل منازعه و هیاهو نیست و با هیچ شخصی در هر کلیسایی که 

عیسی مسیح ایمانِ صادقانه داشته باشد مخالف نیست، بلکه حسب اعتقاد او این تفکرِّ 

با "اد دارد:تر این که اعتققالب در پشت هر اعتقادی است که با مسیح ضدیّت دارد. و مهم

حمله به تاریکی، سیاهی نخواهد رفت و روشنایی نخواهد تابید، برای رفتن تاریکی فقط 

ها را کنار زد تا روشنایی بتابد، فروغِ کلام خدا آن قدر درخشنده هست کافی است پرده

 "که تمام سیاهیها را کنار بزند.

ا و ز به چه صورتی بر انبیدانید خدا برای تکلمّ با بشر، از گذشته تا به امروآیا می

 کند؟قی با قوم و کلیسایش ارتباط برقرار میبه چه طر شود؟ظاهر می خادمین خاصش

هد و چه موانعی از بروز این ملاقاتها دتحت چه شرایطی ملاقاتهای خاص با خدا رخ می

القدس در جماعات کلیسایی کند؟ چرا حضور کامل و پر قوّت تجلّیاّت روحجلوگیری می

نیست و در کمال شگفتی بسیاری از خادمین و اعضای کلیساها تدابیر عقل خود را با 

 گیرند؟القدس اشتباه میهدایت روح

هایی با بشرِ دانید در گذشته خدا به چه صورت و در چه هیئتها و جایگاهآیا می

 یزصر ناند؟ و در این عو مخاطبین او دارای چه شایستگیهایی بوده کرد؟خاکی ملاقات می

یاّت رفتاری از انسانها پذیر باشد؟ چه اعمال و خصوصتواند امکانچگونه چنین چیزی می

که مورد کراهت و نفرت خدا بوده و در نتیجه آنها را از خدا دور و هلاک  زدسر می
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و دارای چه شایستگیهایی  ساخته؟ و همچنین امروزه مسیحیان باید بَری از چه رجاساتمی

 حضور خدا مقبول واقع شوند؟باشند تا در 

یافتها در یتواند ترفندها و فضاسازیهای شیطان را برای القاایماندار میچگونه یک 

گردد را تشخیص دهد تا در ، که در عالم خواب، رؤیا و بیداری ایجاد میغلطو ادراکات 

لیس اب دانستید برای این که در انحرافاتتوهّمات و دامهای ابلیس گرفتار نشود؟ هیچ می

گرفتار نشوید لازم است تا یک شناخت جامع از ذات الوهی خدا داشته باشید؟ و آیا 

دانید شناخت کامل از خدا و خداوند ما عیسی مسیح به وسعت کل کتاب مقدسّ است می

باشد؟ لذا یک فرد مسیحی لازم بلکه سالها جلسات و معارفه میها ماه و معرفّی او نیازمند

 ایاّم عمرش در ارادة خدا زندگی کند.است تا در تمام 

 ندگان قرار دارد، یک معلمِّ کتابنویسندة کتاب الوهیّت، که اکنون پیش روی خوان

القدس واسطة روح بدونو مقدسّ با مسح مستقیم خداوند است، او شاگرد مستقیم 

باشد. لذا کوشیده تا با استناد به کتب مقدسّ، محورهای اصلی مربوط به الوهیتّ را می

 نموده و به طور جامع از زوایای مختلف به تشریح این محورها بپردازد. مشخّص

از جهت دیگر این مباحث حائز اهمیّت است که نویسنده با هدایت روح در  

 ، کهتثلیثمرتبط و اشتباه همچون  ب غیرِ یا مطال راههبیپردازش مطالب به اطناب و 

اند، نرفته است. یکی از کوششهای برجستة بعضی منابع به غلط آنها را به الوهیم چسبانده

نویسندة کتاب این است که او در پرداختن به الوهیّت از خودِ کلام خدا به طور خاص 

س و نویسندگان آوری مطالبی همچون ویژگیهای خاص کتاب مقدّصحبت کرده و با جمع

مطالبی مفید  آوری کتب در طی اعصار، به ما ابزاری کارا در جهت ارائةجمع آن و طریقة

به هنگام رساندن مژدة خوش انجیل، و نیز برای مسیحیان جویای معرفت کلام خدا، ارائه 

 داده است.
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در این کتاب تمام مباحث مرتبط با الوهیّت، در هر قسمت در کمال سادگی و 

متن، نوشته شده و کوشش گردیده تا درکی روشن و ساده در ارتباط با موضوع  بودنِگویا 

 گردد که:ارائه شود. پس این اثر از این جهات برجسته می

 با مرجعیتّ به او، منتسبدرکی واضح و ساده از الوهیتّ و شناخت الوهیم و صفات  .1

 دهد.از کتاب مقدسّ ارائه می

اط با خدا و اشَکال صحیح ارتباط با او را نشان ق ارتبچگونگی نزدیک شدن و طر .2

 گرداند.های شیطان، یک مسیحی را هوشیار میدهد و در تشخیص حربهمی

به شخصیّت خدا، که مانع  منتسبخدا و بایدها و نبایدهای  با شناخت صفات بارزِ .3

شود؛ هر فرد مسیحی را به در کلام خدا و انحراف از مسیحیتّ می از کجروی

دیل شدن به شخصیّتِ شایسته و حقیقی که پسندیدة خداوند است، سمت تب

 دهد.سوق می

یک مسیحی به اهمیتّ کلیسای در مسیر و ارادة کلام خدا و خادمین مسح شده  .4

برد تا بتواند خودش را با هیکل و دریافت خوراک درست و عمل به آنها پی می

 کلام خدا باشد.مسیح هماهنگ نموده و به عنوان عضوی مطیع در راستای 

درک صحیح از الوهیتّ موجب عدم نیاز به داخل شدن در مباحث غلط یا غیر  .5

و سادگی تفکّر در شناخت خدا  گردد که ماحصل آن رهایی از اطنابضروری می

 است.

 گرداند.خداوند عیسی مسیح آشنا می العادةحقیقی و خارق خواننده را با چهرة .6

 دارد.س بر میپرده از برخی شگفتیهای کتاب مقدّ .7

 دهد.مطالعه و دریافت دیدگاه درست کتاب مقدسّی را ارائه می چگونگی .8

ختلف م هایدیدگاهنویسنده با در نظر داشتن این که ممکن است اقشار متعدّدی با 

این کتاب را مطالعه کنند، با احترام به تمامی اقشار ولی با ارجاع مطالب به کلام و طلبیدن 
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 هایدیدگاهدست به قلم برده تا اگر کسی حتّی در شناخت خدا یا هدایت و قوّت روح 

اش به اشتباه راه پیموده و چراغ ایمانش رو به خاموشی است، با درک این مطالب مسیحی

و نشستن آن در جان و وجودش، در خداوند به درستی حرکت نماید. آمین که جانهایتان 

 به روح خدا روشن گردد.

 رایـان زوفـا
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سرمدی، سرور  به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر

 .آیدکه بود و هست و می، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او ءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

 پیش گفتار:

تعجبّ شود، با کمال الوهیّت یعنی چه؟ وقتی سخن از الوهیّت در کلیساها می

ای به نام تثلیث است! آنانی که به تثلیث اعتقاد دارند شاهدیم که تمام سخنان حول آموزه

ها آیه و سخن و با تمام دانش و توان خود سعی در اثبات آموزة تثلیث دارند و آنانی به ده

د رها آیه و سخنِ دیگر، تمام توان را برای که مخالف با آموزة تثلیث هستند با اشاره به ده

ر ای به نام تثلیث! و دبرند! گویی تمامیّت الوهیتّ خلاصه شده در واژهاین آموزه به کار می

شود که الوهیّت را در چند کلمه مختصر به معنی خدا ترین مواقع دیده میخوش بینانه

 دانند.بودن می

آیا الوهیّت یعنی قبول یا رد تثلیث!؟ آیا شناخت تثلیث تمام آن چیزی است که 

!؟ آن چه مشهود است ثمرة این همه بحث و مجادله بدانند الوهیّت خدا بایدلیساها از ک

بین دو قطب موافقین و مخالفین تثلیث، هرگز نتوانسته کلیسا را به یک شناخت درست 

ه اند که برفته راههبیاز الوهیّت برساند تا جایی که حتّی در معرفّی الوهیتّ آن چنان به 

استفاده "تعلیم الوهیّت"هنوز از واژة عجیب و نادرست"لوهیتّشناخت ا"جای بیان

 کنند!می

آوری شده که ها همیشه باعث بروز توهینهای شرممتأسّفانه این بحث و مجادله

، اند گردیدهباعث لغزش، تخریب و انحراف اذهان کسانی که شاهد این قبیل مباحث بوده

و جلال دهد، منادی الفاظی شده که معلمّ بایست خداوند را ستایش نموده و دهانی که می

 و متکلمّ اولّ آن، ابلیس بوده و هیچ جایگاهی در کتاب مقدسّ ندارد.
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ترین مسائل بین کلیساها است. مباحث موضوع الوهیّت، امروزه یکی از بغرنج

سازی از ایمان مسیحی نداشته مربوط به قبول یا رد تثلیث، نه تنها تا کنون هیچ روشن

اعث بروز التهابات و اتهّامات بسیار بزرگی در سطح جهانی و در نزد سایر آیینها و بلکه ب

 مذاهب شده است.

به یک نگاه درست و دقیق از الوهیتّ  اکثر نهادهای کلیسایی با آن که معتقدند

که همیشه با جدال و نزاعهای شرعی و توهین همراه  اند، ولی با ارائة نظرات گوناگونرسیده

تا  اند،سایر آیینها و مذاهب را در ضدیّت با ایمان مسیحی برانگیخته بوده، نگاه منتقدانة

 زنند.اتهّام شرک می جایی که به راحتی به مسیحیان

م کاند در اتّحاد، پاسخی محدر پاسخ به این اتهّام، هرگز نهادهای کلیسایی نتوانسته

را منتفی کنند. بلکه هر گروه با ابزار دست قرار دادن کلام  و یگانه ارائه دهند که این اتهّام

ای به اتهّام شرکی که به خدا فقط سعی در اثبات حقانیّتِ اعتقاد خود داشته و هیچ توجهّ

نان آ کنند که آیا به درستی بهای تفکرّ نمیآنان زده شده ندارند، حتیّ در این اتهّام ذرهّ

ه پردازان در این نهادها که جماعت شده یا به اشتباه! لازم است تا تمام نظریّنسبت داده 

ایماندار مسیحی با حکمت بنگرد که آیا اند، و نیز هر فرد بسیاری را با خود همراه ساخته

آید یا نه؟ و یا این که وقتی کلیساها مدعّی یکتا پرستی بوی شرک می نظریاّتاز این 

دانند؟ آیا مسیحیّت اعتقادی مشرکانه یعنی ، چرا سایر مذاهب آنان را مشرک میهستند

  چند خدایی هست یا خیر؟

اید که چگونه است تمام مدعّیان معرفت یقیناً تا کنون بارها با خود اندیشیده

تی گویند ولی هر یک برداشالوهیّت، با توجهّ به این که با استناد به کتاب مقدسّ سخن می

نمایند! و چرا این استنادهای آنان از کتاب می متفاوت و تعلیمی خاصِ به خود را ارائه

مقدسّ نه این که یک اتّفاق نظر بین آنان به وجود نیاورده، بلکه باعث چنان تنش شدیدی 

 سازند!شده که با اهانتهای بسیار رکیک، یک دیگر را مخاطب می
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ت الوهیّت نیست و تنها در خصوص شناخت واقعیّت این است که آموزة تثلیث، کلیّ

ذات وجودی خدا است که مطرح گردیده، که در کتاب مقدّس هیچ رد و نشان و اسمی از 

برده نشده و یک دیدگاه انحرافی نسبت به ذات خدا است. اثبات رد یا قبول  فرضیهّاین 

 اثباتِ مردودتر از شناخت الوهیتّ، هر چند برای موضوعی است بسیار کوچک فرضیّهاین 

بارتر آن است که اکثریتّ بایست یگانه بودن خدا اثبات گردد. اماّ تأسّفبودن آن می

الوهیتّ صحبت کنند، به جای معرفّی خواهند در خصوص مخالفین آموزة تثلیث، وقتی می

(  3:  17و پرداختن به تمام شاخصها و خصوصیّات الوهیّتی، که حسب کلام خدا ) یوحناّ 

باشد، فقط در صدد رد کردن و کوبیدن آموزة تثلیث یاتی برای هر فرد میموضوع ح

 دانند!هستند! و الوهیّت را در رد نمودن تثلیث می

توان تنها با مراجعه به کتاب مقدسّ به شایان ذکر است که به هیچ وجه نمی

تلاف در شناخت جامع و دقیقی از الوهیّت رسید! که اگر این گونه بود این همه نزاع و اخ

شد! هنوز در کمال تعجّب شاهدیم که از یک آیه نزد نهادهای کلیسایی یافت نمی

 رک!رسد و دیگری به ششود، تا به حدی که یکی به یگانگی میبرداشتهای گوناگونی می

سازی ذات الوهی خود از شاگردانش خداوند عیسی مسیح در خصوص آشکار روزی

شمعون پطرس در جواب گفت 16دانید؟شما مرا که می :ایشان را گفت15»پرسشی نمود: 

 .ندککه، تویی مسیح، پسر خدای زنده! ) پطرس در این جا به ذات الوهی عیسی اشاره می

خوشا به حال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این  :عیسی در جواب وی گفت17(

 خوانیم که خداوندعاقباً میرا بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. ) و مت

آموخته شدة انسانی بلکه صرفاً به  عیسی مسیح فهم این موضوع را نه از طریق دانشِ 

گویم و من نیز تو را می18دهد. (از سوی خدای پدر نسبت می دریافت یک مکاشفة آسمانی

یلا تجهنمّ بر آن اس کنم و ابوابکه تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می

 (.18 - 15:  16)متیّ « نخواهد یافت
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خوانیم که خداوند عیسی مسیح، سر کلیسا و خدای زنده، فرمود که در ادامه می

کلیسای راستین خود را بر اساس دریافت مکاشفات آسمانی بنا خواهد نمود، به دور از 

پدر آسمانی اتِ دنیوی؛ و اشاره دارد که تنها در مکاشفات آسمانی از سوی دانش و الهیّ

 است که ابواب جهنّم ) شیطان، لشکریان و پیروانش ( بر آن برتری و غلبه نخواهند یافت.

که در ایشان خدای این جهان فهمهای 4» 4آیة  4مطابق دوّم قرنتیان باب 

ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلیّ بشارت جلال مسیح که صورت خدا است، بی

 (در تسلطّ خدای این جهان ) شیطان فهم و حکمت انسانی همیشه.« ایشان را روشن سازد

بایست به همراه مستندات سازد. حتماً میبوده است که مسیری جز انحراف را آشکار نمی

ای از آسمان دریافت کند و خداوند خودش حقیقتِ کتاب مقدّسی، هر فرد مسیحی مکاشفه

ای از سوی پدر آسمانی و تطابق با مکاشفه وجودیش را برای او آشکار سازد. بدون دریافت

 باشد.نمی کتاب مقدّس، شناخت الوهیتّ مُیسَّر

های در کتاب مقدسّ تصدیق های در کتاب مقدسّ چیست؟ نشانهاماّ نشانه

دهد که با کلام مقدسّش هم راستا ای نمیمکاشفات آسمانی است. خداوند هیچگاه مکاشفه

ت در بایس. لذا هر امری در کلیسای راستین خداوند، مینباشد و در کلامش تصدیق نگردد

 روح مکشوف گردد و با کلام مکتوب خدا تصدیق شود.

ضرورت اوّلیهّ و حیاتی برای  3:  17از آن جایی که شناخت الوهیتّ، مطابق یوحناّ 

هر فرد مسیحی است و یک نوایمان مسیحی وقتی که قلب خود را به عیسی مسیح تقدیم 

بایست قبل از آموزش و هر تعلیمی از کتاب مقدّس، در ابتدا به یک شناخت یکند، ممی

درست و دقیق از الوهیّت رسیده باشد، در روح التزام یافتم با رجوع به مرجع حقیقی ایمان 

ق تعلیمی در کلیساهای گوناگون، م مقدسّ خدا، و به دور از تمام طرمسیحی، یعنی کلا

هایی نمایم دام به آشکارسازی و معرفّی مختصری از نشانهالقدس اقبه قوّت و عطای روح

 که خدا برای شناساندن و معرّفی خود در کتاب مقدسّ گذاشته است.
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در کتاب مقدسّ نیست که برای درک آن "مباحث تعلیمی"الوهیّت مانند سایر

ات ذنیاز به آغاز و پایانی باشد بلکه از هر کجا شروع شود بیانگر شرح درستی از شناخت 

الوهی است، درست مثل آن که قصد داشته باشیم در خصوص شخصیّت یک فرد صحبت 

کنیم و برای شروع مهم نباشد که در ابتدا از کدام وجه شخصیتّی آن فرد آغاز کنیم. 

همچنین است در وصف الوهیتّ سخن گفتن، که یک موضوع تعلیمی نیست بلکه معرفّی 

نقطة شروع و پایانِ مرتّبی، مصورّ نیست، بلکه  شخصیّت خدا است. برای شناخت الوهیّت

 توان به معرفّی و شناخت الوهیّت پرداخت.از هر زاویه می

خداوند روح معرفت و فهم کلامش را عطا نموده تا از منظر او به کلامش نگاه 

شنود بیند و گوشهایی که میشود، باشد تا در نام خداوند عیسی مسیح، چشمانی که می

اب را، به پری معرفت و فهم روح خداوند رسیده و ارادة نیکوی پسندیدة خدا ذکر این کت

 درک نموده و برکات متعاقب آن را از روح قدوّسِ  شاالوهیرا نسبت به شناخت جایگاه 

 خدای پدر دریافت نماید، آمین.
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 الوهیّت یعنی چه:

نمودن شخصی به زمانی که به دنبال شناخت شخصی هستید و یا قصد معرّفی 

ارب، یلات، تجدیگران را دارید، به خصوصیاّتی از قبیل: نام، شهرت، سن، شکل ظاهر، تحص

زید. پرداات و در کل به تمام خصوصیاّتی که معرّف وجودی او است میسوابق، سلایق، روحی

د. باشهویّتیِ یک شخص می در اشخاص، شاخصهایی است که معرفّخصوصیاّت گوناگون 

یاّت هر چند در تمام اشخاص متفاوت است، اماّ واضح است که این خصوصیاّت این خصوص

نیم، کدر همگان کاملاً وجود دارد. مثلاً وقتی کسی را از لحاظ خصوصیّت عاطفی بررسی می

هر فرد با  ةشاخص با توجهّ به این که همة اشخاص دارای خصوصیتّ عاطفی هستند، ولی

خیال، یکی سخت دل، یکی مهربان و یا یکی یکی بی یکی زود رنج، دیگری متفاوت است؛

... است؛ یعنی اصل خصوصیتّ عاطفه در همه وجود دارد ولی در هر شخص با حالات 

 نماید.گری میمختلفی جلوه

 است،"شخص"به تمام حالات مختلفی که بیانگر خصوصیاّت و معرفّ یک

عبارت است از مجموع ت یّشود. به بیانی دیگر شخصگفته می آن شخص"شخصیّتِ"

 - ) شخص سازدوجود دارد و او را معرفّی و آشکار می"شخص"خصوصیّاتی که در یک

که حقیقت بیانگر حقایقی "حقیقت -حق "هایی چونشخصیّت (. به همین قسم است واژه

همراه "...یت"کند؛ به عبارتی دیگر دوّمی که با پسونداو را معرفّی میپیرامون حق و  است

شود که این سازد. با کمی دقتّ در واژة الوهیّت آشکار میی را معرفّی و آشکار میاست اوّل

واژة الوهی است. اماّ الوهی  ق، صفات، خصوصیاّت و منتسباتِرندة تمام طرواژه در بر گی

 چی یا کیست؟ آیا یک معنی یا شخصیّت است؟ آیا یک شخص یا اشخاص است؟

مقدسّ است و به زبان عبری نگاشته شده، کتاب پیدایش که اوّلین کتاب از کتب 

الوهیم یک « ( آسمانها و زمین را آفرید. אלוהיםدر ابتدا الوهیم ) »گردد: چنین آغاز می

 ایای در زبان عبری است که در برگردان به زبانهای دیگر، تبدیل به واژهنام دو کلمه

در  .مانند عبارت خداشود که تا حدودی معرفّ شاخصة آشکار شده از الوهیم است؛ می
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است که الوهیم خالق آسمانها و زمین و همة هستی  مشخّصهمین ابتدای کتاب مقدسّ 

 باشد.باشد و لاجرم دارای خصوصیاّت و شخصیّتی منحصر به فرد میاست، و یک شخص می

الوهیم پیش از بنیاد عالم بوده و هر چیز دیگری پس از او مصورّ شد و معنی 

توان به درستی و دقّت معرفّی نمود چون پیش از جهان هستی او را نمیگرفت، لذا خود 

و تمام تعاریف و تفاسیر و معانی بوده است. امروزه نیز بر سر معنی نام الوهیم نظرات و 

های متعدّدی با تفاسیر مختلف مطرح است تا جایی که نتوانستند معنی این نام را دیدگاه

ای که در کتاب مقدسّ ردی و اندازه د مقدسّش، فقط به گونهبیابند؛ لذا این نام مانند وجو

  شود درک کرد، تعریف شده است.از آن هست و می

( با توجهّ به نامهای ذکر شده از خدا در کتاب مقدسّ  אלוהיםوهیم ) ال(  אלالِ ) 

به  هرگاهو باشد. می"خدا"پردازیم یک نام مفرد است که به معنیکه جلوتر به آن می

که همان مترادفِ  "( אלוהי الوهی )"تبدیل به"ال"جایگاه خدایی او بخواهد اشاره گردد،

شود که با آن هر کدام یک واژة دیگر حاصل می"الوهی"و"ال"از شود.است می"خدایی"با

 موضوع این کتاب نیز هست؛ کهزیاد سر و کار داریم 

 ( אלحرف تشکیل شده: ال ) (: الوهیم از دو کلمه و یک  אלוהיםاوّل، الوهیم ) 

حرف ربط است "و"به معنی خدا است، حرف"ال"(. در زبان عبری הים هیم ) - ( ו و ) -

باشد. به به معنی دریا ) آبها ( می"هیم"سازد، وکه خدا را به حرف بعد از خود مرتبط می

ی ال، خدا باشد. اماّ خدای دریاها یعنی چه؟ معنمی"خدای دریاها"عبارتی الوهیم به معنی

اشاره دارد؟ کتاب مقدسّ پر است از استعاراتِ ادبی و مفاهیم  دانیم، اماّ دریا به چهرا می

منظور خدا در  مفاهیم حقیقیِ ای که در خیلی از جاها، به گونهخاصِ کتابِ مقدسّی

 های کوتاه و پر از مفهوم مستتر شده.واژه

گوید: فهماند؟ کتاب مقدسّ میما میوجودِ واژة دریا در نام الوهیم چه چیزی را به 

 .(6:  33مزامیر « )کل جنود آنها به نفَْخةِ دهان اوبه کلام خداوند آسمانها ساخته شد و 6»



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
16 

 "ها"نَفْخهِ در لغت به معنی: دم، نفس، یک بار دمیدن با دهان است. به اصطلاح عامیانه

است به نفخة دهان خدا  گوید تمام آسمانها و هر چه در آنکردن است. کتاب مقدسّ می

 پدیدار شد؛ خدا وقتی که خواست به آدم زندگی بدهد در بینی او دمید.

 خدا آسمانها و زمین در ابتدا1»در همان ابتدای کتاب مقدسّ مکتوب است که: 

بر  و بایر بود و تاریکی تهی و زمین2( را آفرید. ) وقتی که آفرید همه چیز چه شکلی بود؟

ام الایّبه معنی: دریا، میانة دریا، و از قدیم لجهّ «.آبها را فرو گرفت خدا سطح روحو  لجهّ روی

گردد که روح خدا داده. در ادامة آیه صراحتاً اعلام میرا می"جماعت بسیار"معنی لجّه

های را فرو گرفت. بله! هر آن چیزی که امروز مصورّ است در ابتدا مانند توده"آبها"سطح

ها ( بود و سپس متراکم شده و تبدیل به آبها گردید و  -نفخة دهان خدا بخار ) همان 

آبها و آبها را از آبها جدا  باشد در میان : فلکیو خدا گفت6»خدا این آبها را از هم جدا کرد 

خدا  و9» .و تمام جهان هستی را شکل داد و خشکی را از میان آبها بیرون آورد« .کند

                         « شد ظاهر گردد. و چنین د و خشکیشو در یک جا جمع آسمانزیر  : آبهایگفت

 .ز را یک به یک از خاک زمین بساختو سپس همه چی(.  9و  6و  2 - 1:  1) پیدایش 

در ابتدا خدا ) ال ( بود و نفخة دهان او یعنی آبها، که هر آن چیزی که در آسمان 

همین آبها حاصل شد، حتیّ جمعیّت عظیم جنود آسمانها و  و زمین هست، همه و همه از

تمامی جماعتهای روی زمین. در خیلی از صحف نبوتّیِ کتب مقدسّ وقتی به صدای آبهای 

ت. به عنوان نمونه به کتاب شود منظور جماعتهای بسیاری از مردم اسبسیار اشاره می

 از زمین عظیمی ید و آواز شکستآمی غوغا از بابل صدای54»نبی توجهّ کنید:  یارمیا

کند و نابود می آن را از میان عظیم نماید و صدایمی را تاراج زیرا خداوند بابل55.کلدانیان

ارمیا « ) شودمی شنیده آواز ایشان نماید و صدایمی بسیار شورش آبهای مثل ایشان امواج

کرد که  معرفیتوان آن را چنین شود، میمی لذا وقتی نام الوهیم برده (. 55 - 54:  51

ریز تمام جهان گذار و پییعنی پایه"خدای پدر"اگر در ارتباط با همة جهان هستی باشد

ه کچنان "خدای امّتهای بسیار" یا"خدای زندگان"هستی؛ و اگر در ارتباط با بشر باشد
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خدای زندگان است. و حال آن که خدای مردگان نیست بلکه 38»گوید: کتاب مقدسّ می

 (. 38:  20لوقا « ) زیرا همه نزد او زنده هستند

علامتِ ضمیرِ متّصل "...یت"دوّم، الوهیّت: الوهیّت یک واژة عبری نیست، بلکه

مصدر  مؤخّر، وجز( آمده است. در عربی،  אלוהי ) است که در ادامة واژة عبری الوهی

و تاء تأنیث )... یت( آمده باشد، صناعی اسمی است یعنی مصدری که با آن یاء نسبت 

 .ماهیتمانند: مالکیّت، مرغوبیّت، انسانیّت، معروفیّت، حُریّت، 

ضمیر متّصلی است که هرگاه "...یت"اماّ الوهیتّ به چه معنی است؟ به زبان ساده

ق، صفات، گویای آن است که آن واژه دارای طرای آید و با آن همراه شود، در ادامة واژه

 باشد.خاص به خود می و منتسباتِخصوصیاّت 

های شخصِ شود واضح است که منظور تمام شاخصهوقتی سخن از الوهیتّ می

الوهیّت، او را مانند صنعت دست و تفکرّ ذهن پنداشت، توان در معرّفی الوهیم است، و نمی

 زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم چنان که بعضی از28»چنان که مکتوب است: 

باشیم، نشاید پس چون از نسل خدا می29باشیم.اند که از نسل او میشعرای شما نیز گفته

گمان برد که الوهیتّ شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ منقوش به صنعت یا مهارت 

 (. 29 - 28:  17 رسولان اعمال« ) انسان

دیگر کاملاً  با کمال تعجّب! در خصوص نام الوهیم، برخی از معلمّینِ کلیساهای

اند مبنی بر این که نام الوهیم را اشتباه برداشت کرده و یک تعلیم اشتباه را رایج کرده

 کنند.کنند و او را به معنی خدایان معرّفی میجمع حساب می

فهماند الوهیم که خالق تمام هستی است، پیش از بنیاد کتاب مقدسّ به ما می

و چون غیر از او هیچ چیز نبود، قطعاً هر گونه  بودهآفرینش هستی تنها حیات زنده عالم و 

 توان در ذات وجودیمعنی است. از این روی او را تنها میتوصیف و تمثیلی در معرفّی او بی

زیرا 20»دهد: خویش و کارهایش تعریف و معرّفی کرد، چنان که کتاب مقدسّ شهادت می
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تش از حین آفرینش عالم به وسیلة لوهیّااو یعنی قوّت سَرْمدَی و  که چیزهای نادیدة

 (. 20:  1رومیان « ) شود تا ایشان را عذری نباشدکارهای او فهمیده و دیده می

د فانه هیچگاه موربسیار مهم که متأسّ ةن ذکر است در این مجال به یک نکتشایا

ام توان در ارتباط با هیچ شخص و نواژة الوهیّت را نمی"توجّه قرار نگرفته اشاره گردد:

دیگری غیر از الوهیم به کار برد، زیرا الوهیّت فقط به ویژگیهای الوهیم اشاره دارد و بس، 

به کار بردن این عبارت در ارتباط با هر شخص و نام دیگری اشتباه محض است مگر آن 

 ".و صاحب آن نام خود الوهیم باشد که منظور

هایی چون ارای شاخصهشویم که الوهیم ددر اولّین آیة کتاب مقدسّ متوجّه می

این دو خصوصیّتِ خاص از شخصیّت الوهیم است. آفرینندگی و نگهدارندگی است؛ و 

شود که آن وجود دارای اعتباری فردی ) خاصِ برای یک شخصیّت برای وجودی اطلاق می

شخص ( باشد، یعنی دارای حواسی روحانی چون ادراک، احساس، استدلال، تخیّل، حافظه 

کند و در تمامی اشخاص به یک که در هر فردی مستقلاً به شکلی نمود میو ... باشد، 

 میزان و شکل نیست.

واژة شخصیتّ علاوه بر خدا، در بین مخلوقات خدا بر روی زمین، تنها برای انسانها 

پس خدا 27ت ما و موافق شبیه ما بسازیم ...خدا گفت: آدم را به صور26»رود زیرا: به کار می

(. انسان  27 - 26:  1پیدایش « ) صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ...آدم را به 

تنها موجودی است بر روی زمین که به شباهت خدا آفریده شده، از این روی در ارتباط با 

گردد، بلکه از واژگانی نظیر طبیعت، هیچ موجود دیگری از واژة شخصیّت استفاده نمی

های شود؛ چون خصوصیاّت سایر موجودات در تمامی گونهمیغریزه و ساختار استفاده 

دة گردد. مثل خوی درنو میزان بندی نمی ناپذیر استآن گونه یکسان و تغییرخاص، برای 

شیرها و سبک زندگی آنها که در تمام گونة شیرها چه در طبیعت آزاد و چه در قفس 

لکه خاص برای خودش است ب یکسان و ثابت است، به بیانی دیگر هر شیری فاقد شخصیتّ

 تمام رفتارهای آنان از روی غریزه و یکسان است.
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 شناخت"یک نکتة مهم: همان گونه که در ارتباط با شخصیّت یک انسان، از واژة

 "یم فلانیتعل"کنیم و اشتباه محض است که بگوییماستفاده می"معرّفی فلانی"یا"فلانی

لیم تع"ات الوهی او نیز کاملاً غلط است از واژةایضاً در ارتباط با شخصیّت خدا و بررسی ذ

معرفّی ":بلکه باید گفت ه کنیم، این یک اشتباه بزرگ است!استفاد"تعلیم الوهیّت"یا"خدا

 ."شناخت الوهیّت"یا"خدا

اخطار: هرگاه شخصی را دیدید که در جایگاه تعلیم کلیسا نشسته و با برگزاری 

سخن  دِ دا"تعلیم الوهیّت"تعلیمی در خصوص جلسات تعلیمی و یا نوشتن مقالات و کتب

، از او پرهیز کنید و به سخنانش گوش ندهید زیرا چنین شخصی از همان ابتدا در راندمی

باشد؛ او یک معلمّ کاذب است و نتیجة تعالیم او جز انحراف می اشتباه و انحراف بزرگ

 چیزی نخواهد بود.
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 اهمیّت شناخت الوهیّت:

شناختی درست از خدا و خصوصیاّت الوهیتّی او تا چه حد دارای اهمیتّ داشتن 

است؟ این شناخت برای یک فرد مسیحی در چه رتبه و اولویّتی قرار دارد؟ عیسیِ خداوند 

و حیات جاودانی این است که تو 3»نماید: شرط دریافت حیات جاودانی را چنین بیان می

 (. 3:  17یوحناّ « ) که فرستادی بشناسندرا خدای واحدِ حقیقی و عیسی مسیح را 

برای ورود به حیات جاودانی، اوّلین شرط، شناخت درست از صاحبِ این حیات 

توان شخصی را در میان جمعیّتی عظیم پیدا کرد و به سمتش رفت بدون است. چگونه می

ددِ رتوان با چشمان بسته از یک خیابان پر از تشناخت درستی از او؟ چگونه می داشتن

توان به شهری دیگر رفت بدون آشنایی خودرو عبور نمود و جان سالم به در برد؟ چگونه می

حتّی برای ارائة هر نظر علمی، دستاورد  رساند؟ای که ما را به آن شهر میداشتن از جاده

صنعتی، اثر هنری و ... نیز، باید از تمام خصوصیاّت مربوط در آن زمینه، اطّلاعات و شناختی 

جز یک سرگردانی بزرگ چیزی حاصل نخواهد شد. واضح و اگر نه امل و دقیق داشت، ک

است که برای حصول به حیات جاودانی خدا، هر ایماندار مسیحی باید در ابتدا به شناختی 

پی خدایان دروغین  به اشتباه در، و اگر نه درست از الوهیّت خدای حقیقی رسیده باشد

 عمر و حیات برای او نخواهد داشت. خواهد رفت و ثمری جز تباهیِ

خداوند حیات جاودانی را در قبال  عیسینکتة قابل تعمّق دیگر این است که 

دارد. و بدین سخن، تأکید بر اهمیتّ میاعلام "عیسی مسیح"وشناخت خدای واحدِ حقیقی 

شناخته شدن خودش پس از شناخت خدای واحد حقیقی دارد، که این شناخت لازمة 

 که اساسبرای ورود به حیات ابدی است. این شناخت به حدی مهم است  جوزدریافت م

 سازد.هدف نگارش کتاب مقدسّ را نیز آشکار می

( که آغاز  2باب  رسولان پطرس نیز در این راستا، در روز پنطیکاست ) اعمال

مردمِ یهودِ دینداری که از هر طایفه در "گیری و حرکت کلیسا بود، در پاسخ بهشکل
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معرّفی و شناساندن جایگاه الوهیّتی عیسی مسیح بر با "( 5) آیة  اورشلیم منزل داشتند

 سخن گفت.مقدسّ حسب کتب 

فِ صحبت پطرس مردم یهود دینداری بودند که در خصوص شناخت الوهیتّ طر

مشکلی نداشتند، زیرا قرنها سابقة این قوم در ارتباط مستقیم با خدا و کارهای او، و زندگی 

به عنوانِ قومِ خاص و برگزیدة خدا، آنان را به یک شناخت نسبتاً درستی از الوهیتّ  آنان

خدا رسانیده بود. ولی لازم بود تا جایگاه الوهیّتی عیسی مسیح برای آنان آشکار گردد، از 

این رو از زبان یوئیل نبی و داوود شروع نمود به اخبار در خصوص زمانهای آخر و مصلوب 

پس جمیع خاندان اسرائیل 36»، تا قیام و نشستن او بر دست راست خدا: شدن عیسی مسیح

 «یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است

 (. 36:  2 رسولان ) اعمال

گیری کلیسا پس از مصلوب شدن و قیام عیسی حرکت رسولان و شروع شکل

سازی و معرفّی عیسی به عنوان همان مسیح شد با شفاف ر روز پنطیکاست، آغازمسیح د

موعود و خداوند و شناخت دقیق از جایگاه الوهیتّی او. این مهم از آن زمان به بعد، برای 

آورد ضروری و حیاتی است که در ابتدای ایمان قبل هر که به نام عیسی مسیح ایمان می

یّت برسد. لازم است تا پیش از شروع از هر مهم دیگری به شناختی کامل و دقیق از الوه

تعالیم کتاب مقدسّی برای نوایمانان مسیحی، در ابتدا الوهیّت برای آنان کاملاً معرفّی و 

 شناسانده گردد.

اوّل مسیحیّت به خاطر حضور رسولانِ عیسی مسیح و شاهدان زنده و  در صدة

انع از به پر قوتّ آنان منمود و حضور محکم و امین او، کلیسا در مسیر درست حرکت می

، گیری کلیسای رومیهای بعد و با شکلشد، ولی در صدهکلیسا میوجود آمدن انحرافات در

کلیساها به انحراف کشیده شدند و با شقاق و نفرتی که بین مسیحیان و یهودیان به وجود 

دانستند. ( میاصلی مرگ عیسی مسیح  ) زیرا کلیساهای رومی، یهودیان را مسبّب آمد

را از  کتب عهد عتیق از عهد جدید نموده و این کتب کلیسای وقت اقدام به جدا نمودن
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آنان آغازی شد بر انحرافات بزرگ، نه تنها در تعالیم  کلیساها خارج ساختند، که این عملِ

 بلکه به طور خاص در شناخت الوهیّت.

بسیاری از تعالیم کتاب  با خروج کتب عهد عتیق از کلیساها، یگانگی الوهیم و

مقدسّی در عهد عتیق به انحراف رفت، و به جای آن خدایان یونان باستان و تعالیم غریب 

دیگر وارد کلیساها گردید ) شرک به جای یکتا پرستی (. لذا ضروری است تا تمام کسانی 

ی راکنند، و داکه از آیینها، مذاهب و اعتقاداتی دیگر به سوی عیسی مسیح مراجعت می

باشند، برای آن که به این انحرافات نیفتند، در ابتدا به تعالیم و شناختی کاملاً متفاوت می

حقیقی و عیسی مسیح برسند، و سپس  خدای واحدِ یک شناخت دقیق و درست از الوهیّتِ

 در روند ایمانی تحت تعالیم کتاب مقدسّی قرار بگیرند.
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 خدا: نامهای

 (: אלוהיםلوهیم ) اِ

در ابتدا الوهیم 1»شود: در اوّلین آیة کتاب مقدّس، نام خدا چنین معرّفی می

پیش از همه چیز بوده و همه چیز در الِوهیم (.  1:  1) پیدایش  «آسمانها و زمین را آفرید

کرد، یعنی از آن جایی معرّفی خودش او جریان دارد. الوهیم را باید در حقیقتِ وجودیّتِ 

که او پیش از بنیاد عالم، تنها حیاتِ جاوید و سازندة تمام عالم هستی است، و مخلوق 

در کتاب مقدسّها کلمة خدا ".آن که از خودش آمده":چنین معرفّی کرد را باید باشد اونمی

 .جایگزین کلمة عبری الوهیم شده است

ا است، به عبارتی واژة الوهیتّ یعنی شناخت خد"الوهیّت"این نام مبنای واژة

برگرفته از نام الوهیم و در ارتباط با معرفّی خصوصیاّت او است. از آن جایی که الوهیم 

پیش از خلقت عالم هستی تنها حیات جاوید بود، او را از کارهایش باید شناخت و معرفّی 

. است. در همین راستا دارنده، نجات دهنده و ..: او آفریدگار، برکت دهنده، نگهنمود، مثلاً

گذار و خالق هستی نظر هرگاه کتاب مقدّس، به جایگاه آسمانی خدا به عنوانِ پدر، بنیان

 کند.و اشاره دارد او را با نام الوهیم معرفّی می

مقدسّهای عهد عتیق که تقریباً تمامی آن به زبان عبری نوشته شده )  در کتاب

دانیال و بیشتر قسمتهای فصلهای چهارم تا هفتم عزرا به جز: فصلهای دومّ تا هفتم کتاب 

با عنوان الوهیم بیشترین اشاره شده "خدا"که به زبان آرامی نوشته شده است (، به نام

بار تکرار شده که نشان از اهمیّت خاص این نام نسبت به سایر نامهای  2249است، این نام 

 شود دارد.آغاز می"الِ"خدا که با
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 (: אלاِل ) 

وهیم همان نام خدا است؛ در کتب مقدسّهای عهد ال( نام خدا است؛ الِِ  אל ) اِل

مرتبه معرّفی شده است. در غالب اوقات وقتی که نام خدا با صفتی  235عتیق، نام الِ 

 خاص همراه شده، از نام الِ استفاده گردیده است. مانند:

کیصدق، مَلِک سالیم، نان و مل18»"خدای تعالی"( به معنی אליאון אל )ال اِلیُون 

و او را مبارک خوانده، گفت: مبارک باد 19آورد. و او کاهن خدای تعالی بود،و شراب بیرون 

و متبارک باد خدای تعالی، که دشمنانت 20ابرام از جانب خدای تعالی، مالک آسمان و زمین.

 .( 20 - 18 : 14 پیدایش« ) را به دستت تسلیم کرد. و او را از هر چیز، ده یک داد

و چون ابرام نود و نه ساله 1»"خدای قادر مطلق"( به معنی שדי אל ) ال شدِای

من هستم خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت: بود، 

 .( 1:  17پیدایش « ) و کامل شو

شوره و ابراهیم در بئرشبع، 32»"خدای سرمدی"( به معنی עולם אל ) ال الُام

 .( 32:  21پیدایش « ) دعا نمود به نام یهوه، خدای سرمدی کزی غرس نمود، و در آن جا

زیرا که برای ما ولدی زاییده و 6»"خدای قدیر"( به معنی גבור אל )ال گیبوُ 

پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای 

 .( 6:  9اشعیا  « )اهد شدسلامتی خوانده خوقدیر و پدر سرمدی و سرور 

زنهار خدای غیر را عبادت منما، 14»"خدای غیور"( به معنی קנאי אל )ال کِنایو 

 .( 14:  34خروج « ) زیرا یهوه که نام او غیور است، خدای غیور است

پس یوشع به قوم گفت: 19»"خدای قدّوس"( به معنی קדוש אל )ال کدَشُ 

را عبادت کنید زیرا که او خدای قدّوس است و او خدای غیور است که توانید یهوه نمی

 .( 19:  24یوشع « ) عصیان و گناهان شما را نخواهد آمرزید
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حسب رحمتهای عظیمت،  اماّ بر31»"خدای کریم"( به معنی חנון אל) خنون ال اَ

میا ) نح« ایشان را بالکل فانی نساختی و ترک ننمودی، زیرا خدای کریم و رحیم هستی

9  :31 ). 

زیرا که یهوه خداى تو خداى 31»"خدای رحیم"( به معنی רחום אל )ال راخوم 

و عهد پدرانت را که براى  هد کرد و تو را هلاک نخواهد نمودرحیم است؛ تو را ترک نخوا

 .( 31:  4 تثنیهّ« ) ایشان قسم خورده بود، فراموش نخواهد کرد

 

 (: יהוהیهوه ) 

این است 4»شویم: آشنا می 4:  2برای اوّلین بار در کتاب پیدایش با نام یهوه 

پیدایش آسمانها و زمین در حین آفرینش آنها در روزى که یهوه، خدا، زمین و آسمانها را 

در این آیه که اوّلین معرفّیِ نام یهوه در کتاب مقدسّ است، یهوه پیش از نام « بساخت.

فهماند که یهوه یک اسم خاص است؛ مثل هر آدمی، میخدا ) الوهیم ( آمده، و این به ما 

که سوای انسان بودن دارای یک اسم خاص برای خودش است. نام یهوه در کتب مقدسّهای 

 بار تکرار شده است. 5521عهد عتیق 

جای یهوه استفاده شده به نامهای دیگری از  های کتاب مقدسّ، اغلبترجمه در

در زبان یونانی که زبان نگارش تقریباً تمامی کتب عهد جدید است، این نامهای دیگر  .است

 ترجمه شده است. ( Lord )و در زبان لاتین لرُد  ( Corius ) کوریوس

زمانی که خدا خود را برای اولّین بار بر موسی در بوتة آتش آشکار ساخت، خود 

و 3.فت: من یهوه هستماب کرده وی را گو خدا موسی را خط2»را با نام یهوه معرّفی کرد: 

کن به یبه ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ) ال شدِای ( ظاهر شدم، ل

(. این معروف نگشتن  3 - 2:  6روج خ« ) نام خود یعنی یهوه نزد ایشان معروف نگشتم
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ین ا به معنی ندانستن و ناشناخته بودن نام یهوه نیست بلکه تنها اشاره به معرفّی نشدن به

خوانیم که ابراهیم با نام به وضوع می 14:  22نام در هنگام معارفه دارد، زیرا در پیدایش 

استفاده نکرده بلکه چنین  یهوه کاملاً آشنا بوده و از عنوان خدای قادر مطلق ) ال شدِای (

 شود:امروز گفته میتا  نامید، چنان که یهوه یری و ابراهیم آن موضع را14»شهادت داده: 

 «دیده خواهد شد. در کوه، یهوه

نام یهوه زمانی بود که خدا عملاً به عنوان منجی  سازیِاز سوی دیگر این آشکار

بایست وارد عمل شد، که دلالت دارد بر آشکار شدن منجی موعود که از درون خدا می

 به عبارتی خداوند ) یهوه ( وجهی آشکار از خدای نادیدنی است. بیاید.

 

 تا قبل از موسی:معرّفی خدا 

و چون ابرام نود و نه ساله بود، 1»خدا خود را به ابراهیم چنین معرّفی نمود: 

من هستم خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام و خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت: 

 (. 1:  17پیدایش « ) کامل شو

وی  ب خداوند بردر همان ش24»خدا خود را به اسحاق نیز چنین معرفّی نمود: 

رسان مباش زیرا که من با تو هستم و هستم. ت ظاهر شده، گفت: من خدای پدرت ابراهیم

           «و ذرّیتّ تو را به خاطر بندة خود، ابراهیم، فراوان خواهم ساخت دهمتو را برکت می

(. و اسحاق با آگاهی از نام خدای قادر مطلق بود که یعقوب را چنین  24:  26) پیدایش 

و خدای قادر مطلق تو را برکت 3و اسحاق، یعقوب را خوانده، ...1»اده و خطاب کرد: برکت د

 (. 3:  28پیدایش « ) و تو را بارور و کثیر سازد، تا از تو امّتهای بسیار به وجود آیند دهد
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من خدای و خدا وی را گفت: 11»خدا خود را به یعقوب نیز چنین معرّفی نمود: 

ب و از صل تی از امّتها از تو به وجود آیندکثیر شو. امّتی و جماع قادر مطلق هستم. بارور و

 (. 11:  35پیدایش « ) تو پادشاهان پدید شوند

نام یهوه برخی مواقع در کتاب مقدسّ به همراه عنوان خدا و یا یک صفت خاص دیگری 

 نیز معرفّی شده، مانند:

این است پیدایش 4»"ی آبهایهوه خدا"( به معنی אלוהים יהוה)  یهوه الوهیم

، زمین و آسمانها را ی آبهاآسمانها و زمین در حین آفرینش آنها در روزى که یهوه، خدا

 (. 4:  2پیدایش « ) بساخت

و ابراهیم آن موضع را 14»"یهوه خواهد دید"( به معنی יראה יהוה)  یهوه یِریِ

 پیدایش« ) دیده خواهد شد شود: در کوه یهوهامروز گفته مییهوه یرِیِ نامید، چنان که تا 

22  :14 .) 

و گفت: هر آینه اگر قول 26»"یهوه شفا دهنده"( به معنی רפא יהוה)  یهوه رافا

وری و احکام او را یهوه، خدای خود را بشنوی و آن چه را در نظر او راست است به جا آ

ه بر مصریان و تمامی فرایض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از همة مرضهایی را ک بشنوی

 (. 26:  15خروج « ) تو هستم که من یهوه، شفا دهندة ام بر تو نیاورم، زیراآورده

و موسی مذبحی بنا 15»"یهوه پرچم من است"( به معنی נסי יהוה) یهوه نسَی 

 (. 15:  17) خروج  «کرد و آن را یهوه نسَی نامید

در آن  جدعُونپس 24»"دهدیهوه سلامتی می"( به معنی שלום יהוה) یهوه شَلمُ 

مذبحی بنا کرد و آن را یهوه شَلمُ نامید که تا امروز در عفُْره ابیعزَرَِیان  جا برای خداوند

 (. 24:  6داوران « ) باقی است



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
28 

در ایاّم وی یهودا نجات 6»"یهوه عدالت ما"( به معنی צדקנו יהוה )یهوه صَدَکنو 

شود این ه میاسرائیل با امنیتّ ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیدخواهد یافت و 

 (. 6:  23ارمیا « ) یهوه عدالت ما ،است: یهوه صَدَکنو

باشد می نی ،و محیطش هجده هزار35»"اسم او"معنی( به  שמה יהוה) یهوه شمِِّه 

 (. 35:  48حزقیال « ) و اسم شهر از آن روز یهوه شمَِّه خواهد بود

داوود به فلسطینی گفت: 45»"یهوه لشکرها"( به معنی צבאות יהוה) یهوه صوااُت 

آیی، اماّ من به اسم یهَوه صوااُت، خدای لشکرهای تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من می

 (. 45:  17اولّ سموئیل « ) آیمای نزد تو میاسرائیل که او را به ننگ آورده

 نند گویشِ در این زبان، برگردان و نوشته شده است.توضیح: اسامی عبری دقیقاً ما

 

 (: אהיה אשר אהיהاِحیِّ اَشرِ احِیِّ ) 

هنگامی که نام خداوند موسی  اوّلین پاسخ از سه پاسخی است که اِحیِّ اشَِر اِحیِّ،

. هستم : هستم آن کهموسی گفت خدا به14»کند: پرسد دریافت میمی 14:  3را در خروج 

در ترجمة « مرا نزد شما فرستاد. هستم ،بگو: اِحیِّ چنین اسرائیلبنی : بهو گفت

ترجمه "من آنم که هستم"این جمله به معنی"( King James )جیمز پادشاه "انگلیسیِ

 به معنی"حی"شکل سوّم شخصِ واژة"اِحیِّ".شود که یکی از نامهای خداوند استمی

ترجمه "آن"است که معمولاً به معنینیز در این جمله واژة تأکیدی "اشَِر"است."بودن"

شود، اماّ اشاره به آینده دارد، می برداشتزمان حال  شود. با این که جمله معمولاً بهمی

من خواهم بود آن که خواهم "گردید:شد رفع ابهام میمی شاید به این گونه ترجمه

  استفاده شده در این جمله آینده است. زیرا شکل".بود
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 نامهای متداول دیگر:

 (: Theosتئوس ) 

      در کتب مقدسّهای عهد جدید که تقریباً تمامی آن به زبان یونانی نوشته شده

) به جز در چند جای محدود که به زبان آرامی نوشته شده است (، هنگام اشاره به نام 

بار در کتب عهد جدید تکرار  1172تفاده گردیده. تئوس اس ( Theos )خدا، از نام تئوس 

 شده است.

 

 (: אדני ادونای )

به معنی آقا، سرور، بزرگ، پادشاه و پروردگار من است که نامی عبری ادونای 

ترین نامهای خداوند در متون، عبادات و مکالمات دینی است. نام ادونای یکی از شایع

شود ترین نام در نزد یهودیان محسوب میکلمة یهوه که مهمیهودیان است؛ و غالباً به جای 

 رود.به کار می

ادونای یکی از هفت نام ذکر شدة خداوند در نسخ خطی تنَخَ است که در منابع 

(، نام  ך"תנ عبریتَنخَ یا تناخ ) به خاخامی به حفظ و حراست از این نامها توصیه شده؛ 

شود ، کتاب مقدسّ عبری خوانده میمسیحیاناست که نزد  یهودیانعبری کتاب مقدسّ 

مسیحیان جای گرفته است و  کتاب مقدسّدر  عهد عتیقو با برخی تغییرات با عنوان 

 شامل سه بخش است:

 یا شریعت فرمان תורה عبرییا تورا: به  تورات 

 کتب انبیا נביאים عبری: به منویی 

 ها (مکتوبات ) نوشته כתוביםبه عبری  :کتوویم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%85
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ای است که از ترکیب حرف نخست این سه واژه در زبان لاتین در حقیقت کلمهتَنخَ 

 ساخته شده است.

ه گیرد. نکتة قابل توجّ هر چند نامهای دیگر خداوند نیز بعضاً مورد استفاده قرار می

که نزد یهود در مورد نام ادونای و ارتباط آن با ذات الهی و جانشینی آن به جای نام یهوه ) 

شود ( آن است ترین نام خداوند محسوب میو بلکه بالاترین و مهم از اسامیِ اعظم الهی

ه تنها در متن یونانی عهد قدیم برای اشاره به ذات خداوند مورد استفاده قرار که، این واژ

ی بالاتر از سرور، آقا و امثال این معانی را برای یهودیان نداشته است؛ اگرفته است و معنی

د، داننات میتا آن جا که برخی تقدسّ نام یهوه و جایگزینی نام ادونای را خرافه و از جعلیّ

 باشد.سفر لاویان نمی 24باب  16نتیجة برداشت اشتباه از آیة که چیزی جز 

اماّ نکتة قابل توجهّ، خطاب شدن بعضی از اشخاص با نام ادونای در کتاب مقدسّ 

ه کند. بتر میاست، که احتمال استخراج معنی آقا و سرور را برای نام ادونای، بسیار قوی

 خواندا همسرش ابراهیم را با نام ادونای میبینیم که سارمی 12:  18طور مثال در پیدایش 

خود بخندید  در دل ساره پس12»که در ترجمة پارسی قدیم از آن با لفظ سرور تعبیر شده. 

 «؟است نیز پیر شده آقایمخواهد بود، و  مرا شادی ام: آیا بعد از فرسودگیو گفت

Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed 

old shall I have pleasure, my lord ( 'adown - אדני ) being old also? 

نیز داوود، پادشاه را با نام ادونای که در ترجمة پارسی  8:  29و یا در اولّ سموئیل 

و داوود به اخیش گفت: چه 8»کند: قدیم به معنی سرور و آقا ترجمه شده خطاب می

ای تا آن که به جنگ ات چه یافتهام تا امروز در بندهام و از روزی که به حضور تو بودهکرده

 «پادشاه جنگ ننمایم؟ آقایمنیایم و با دشمنان 

And David said unto Achish, But what have I done? and what hast 

thou found in thy servant so long as I have been with thee unto 
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this day, that I may not go fight against the enemies of my lord ( 

'adown - אדני ) the king? 

 رسندت و صحف انبیا هرگاه به نام یهوه میدر یهودیّت غالباً هنگام خواندن تورا

کنند. و برای اشاره به یهوه در غیر آقا و ارباب ( را جایگزین آن می :به معنینام ادونای ) 

شود. این کار به این دلیل است آن نام ( استفاده می معنی:از زمان عبادت از نام هاشم ) به 

شود نام یهوه آن قدر مقدسّ است که نباید در هیچ جای دیگری به غیر از که تصورّ می

 معبد سلیمان خوانده شود.

 بار تکرار شده است. 287نام ادونای در کتب مقدسّ و در ارتباط با افراد مختلف 

 

 (: κυριοςکوریوس ) 

در متون یونانی عهد جدید هم معنی با نام ادونای در عهد عتیق کوریوس  نام

 و در زبان انگلیسی به آقا و ون یونانی عهد جدید به عیسی مسیحاست؛ که این نام در مت

 سرور اشاره دارد.

 

 (: שםזהهاشم ) 

، شم = نام ( در نزد یهودیان معمول است است ) ها = آن"آن نام"شم به معنیها

کنند و در صحبتهای نام ادونای فقط در عبادات خود به جای نام یهوه استفاده میکه از 

نمایند. بعضی از یهودیان برای این متداول خود از نام هاشم به جای نام یهوه استفاده می

که نام خداوند را به صورت معمول بر زبان نیاورند بعضی از حروف آن را با حروف دیگر 

و "یمالوک"گویندمی"الوهیم"جایگزین کرده و به جای"ک"را با"ه"مثلاً: .کنندجایگزین می
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تری از ادونای . هاشم معمولاً به صورت غیر رسمی"شکای"گویندمی"شدای"یا به جای

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 

 ادوشم:

استفاده از لغت ادوشم که ترکیبی از ادونای و هاشم است رایج  20تا قبل از قرن 

ی خاخام دیوید هالوی سیگال این کار را ممنوع کرد زیرا معتقد بود که این کار بود. ول

امروزی این لغت بسیار به ندرت استفاده  احترامی به نام خداوند است. در یهودیّتِبی

 شود.می

 

 (: ישועعیسی ) 

از آن جایی که این نام در  عیسی، نام عجیب، بزرگ و بسیار قدرتمند خدا است.

کتاب به  ایندومّ  جلدالعاده خاص و حیاتی برخوردار است، در از اهمیّت فوق عالم هستی

 طور کامل و مفصّل به این نام خواهیم پرداخت.
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 خدا: شکل

ترین دلایل انحراف بسیاری نسبت به شناخت ذات خدا، عدم آگاهی یکی از بزرگ

ای مختلف مواجه از صورت و وجوه خدا است. برخی وقتی با قوّت خداوندی در شکله

گیرند؛ و برخی هم دهند و طریق شرک را پیش میشوند، به چند خدایی شهادت میمی

که در مذاهب دیگر هستند از اساس تنها به خدای نادیدنی اعتقاد دارند و در ذهن خود 

 سازی خود در وجوهات مختلف را دارد.که خدای قادر مطلق توانایی آشکاردهند راه نمی

باشید که خدا در ذات الوهی خویش نادیدنی است و همان طور که  توجّه داشته

که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد 16»گوید: پولس رسول می

« ) تواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمینو احدی از انسان او را ندیده و نمی

توان خدای خالق آسمانها و زمین را دید و یا نزدیک هرگز نمی .( 16:  6اوّل تیموتاؤس 

به جایگاه آسمانی او شد. اماّ از آن جایی که ارادة او به شناساندن و ارتباطی آشکار بوده و 

چون غیر از او موجود زندة دیگری وجود نداشت، ابتدا اقدام به خلقت جهان هستی نمود 

شکار شدنی در وجوهات متعدّد و مختلف بساخت و برای خود صورت و جلالی مشهود و آ

و سپس انسان خاکی را با قدرت فهم، احساس، انتخاب و به شباهت ظاهری و زمینی خود، 

 بساخت.

کوچک  دهد که خدا برای شناساندن خود، یک نمونةکتاب مقدسّ به ما نشان می

و خدا گفت: 26»از خودش در زمین ساخته که در تمام وجوهاتش به شباهت خدا است: 

آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و 

پس خدا آدم را به 27خزند، حکومت نماید.ه بر زمین مىبر تمامى زمین و همة حشراتى ک

 26:  1پیدایش « ) صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید

- 27 .) 
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ا تعالیم غلط، بسیاری ر متأسّفانه از این آیات برداشتهای نادرستی شده و با ارائة

ای کوتاه به این تعالیم و اشتباه بودن اند. در این مجال اشارهبه گمراهی و انحراف کشانده

این کتاب نیز در آن اشتباهات هست از آن رها شده و  آنها خواهیم کرد تا اگر خوانندة

 به ادامة مطالب خواهیم پرداخت.سپس 

که باعث برداشت اشتباه و انحراف بسیار شدیدی در این  مهمیبه یک نکتة بسیار 

ت ما و موافق شبیه ما و خدا گفت: آدم را به صور26»آیات شده باید خوب دقّت کرد: 

یدایش پ« ) ... .پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید27بسازیم ...

کیست؟ جالب است تا بدانید که جواب به این "ما"(. در این آیات منظور از 27 - 26:  1

پرسش باعث لغزش و انحراف بنیادی در شناخت الوهیّت در بسیاری از نهادهای کلیسایی 

 شده است!

 "من"به جای"ما"برخی معتقدند خدا مانند پادشاهان که از ضمیر جمع حاضر

تفاده کرده؛ سلاطین عادت داشتند برای بزرگ جلوه دادن خود از کنند، اساستفاده می

پردازان چنین عنوان داشتند که خدا  فرضیهّضمیر ما به جای من استفاده کنند لذا برخی 

در صورتی  فرضیهّنیز به این طریق از ضمیر ما به جای من استفاده کرده است. این 

ست خدا باز هم به این گونه سخن گفته بایتوانست درست باشد که در کتاب مقدسّ میمی

باشد، اماّ آن چه در کتاب مقدسّ مکتوب و مشهود هست، خدا حتیّ یک بار هم وقتی که 

کرد از ضمیر ما برای خودش استفاده نکرده بلکه همیشه در خصوص خودش صحبت می

قدسّی اب مکاملاً اشتباه و غیر کت ضمیر من را به کار برده است. لذا این برداشت و تعلیم

 است.

القدس، ) خدایان دیگر برخی دیگر معتقدند خدا این سخن را در حضور پسر و روح

کنند که از ازل سه خدا وجود داشته است. تثلیث ( گفته! و از این آیه چنین استنباط می

ظاهراً تمام هم و غم آنان این بود که فقط از دل این آیات به زور سه خدا را بیرون بکشند 

گران بدهند که از ازل سه خدا وجود داشته. اینان هرگز به مفهوم و و به زور به خورد دی
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توجهّ نکردند چون غیر از معرّفی تثلیث هیچ فکر دیگری در سر  تعلیمی که آیات دارند

نیز وقتی که تثلیث را از آن بیرون  فرضیهّنداشتند و جالب است که معتقدین این 

ا هم هیچ تفاهمی نداشته و ندارند و روز کشیدند، در خصوص خودِ تعریفِ تثلیث نیز بمی

 نند.کگذاری میهای متعدّدی را پایهدهند، فرقهبه روز با تعاریف مختلفی که از آن ارائه می

از این منظر بخواهیم نگاه کنیم که خدا این سخن  در هر صورت اگر به این آموزه

در ادامه تنها دو برداشت القدس گفته، تثلیث یعنی پسر و روح را در حضور خدایان دیگرِ 

 توان کرد و بس:از آن می

 آدم به شباهت خدایان تثلیث ساخته شده؛ -1

 آدم توسطّ خدایان تثلیث ساخته شده؛ -2

ه آدم را ب»آدم به شباهت خدایان تثلیث ساخته شده: اگر خدا با بیان این که  -1

 د که در شکلخواست که او را به شکلی بسازمی« بسازیم "ما"و موافق شبیه"ما"صورت

 القدسظاهری به شباهت هر سه خدای در تثلیث یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح

شد، به عبارتی گاهی بایست حتماً امروزه به شکل هر سه خدای تثلیث میباشد، آدم می

پسر، و گاهی  ینادیدنی و غیب مانند خدای پدر، گاهی جسمانی و آشکار مانند خدا

شد! که هر کدام به یک شکلی خاص و متفاوت از القدس دیده میوحهمچون روح مانند ر

! ی به هم ندارندایک دیگر هستند! ترکیبی از سه خدای متفاوت که در ظاهر هیچ تشابه

... آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت »گوید که خدا اماّ در ادامه کتاب مقدسّ می

تنها به صورت خدای نادیدنی ) پدر ( آفریده شد نه به یعنی، نتیجتاً آدم « ... .خدا آفرید

 شکل هر سه خدای تثلیث. آیا این درست است؟

اگر آدم تنها به شباهت خدای نادیدنی یعنی پدر ساخته شد، پس چرا دیدنی 

شد و حال آن بایست دیده میهست در حالی که خدا، نادیدنی است؟ و آدم نیز اصلاً نمی

آدمی که ساخته شد تماماً به شباهت خدای پسر در تثلیث است،  چه کاملاً مشهود است،
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القدس. اگر او به شکل کاملاً دیدنی ساخته شده، در جلالی دیدنی، نه مانند پدر و یا روح

خدای پسر در تثلیث ساخته شده که در ظاهر امر هم این گونه است پس کتاب مقدسّ 

ه! این کفر به کلام خدا است. این قطعاً گوید که او به شکل خدا ساخته شده. اودروغ می

. توان سرهم کرد. کاملاً باطل استاشتباه است. این مشکل دارد. هیچ تعریفی برای این نمی

کرد.  لگوید، خدا. پس باید در این آیات بیشتر تأمّحقیقت این است که کتاب مقدسّ می

سه شخصیتّ در یعنی یکی از "خدای پدر"حال خوب دقتّ کنید کتاب مقدسّ نگفته

یعنی خدای واحد و مفرد. از صفت پدر "خدا"گویدتثلیث، بلکه به روشنی و واضح می

 استفاده نکرد، بلکه صفت کل آورد یعنی خدا که در ادامه به این خواهیم پرداخت.

گوید که او توسطّ آدم توسطّ خدایان تثلیث ساخته شده: این دیدگاه می -2

گوید: در این آیه که می"ما"به شباهت آنان. با در نظر گرفتنخدایان تثلیث ساخته شده، نه 

گواه بر این دارد که منظور عمل ساختن « بسازیم"ما"و موافق شبیه"ما"آدم را به صورت»

لنگد: اولّ آن که در آیة بعدی باز دو جای کار می ،توسطّ سه خدای تثلیث صورت گرفته

پس خدا آدم را به صورت »ن کار را کرده: بینیم که فقط خدا به تنهایی ایبه روشنی می

نه با مشارکت دیگر خدایان تثلیث. و دومّ این « ... .خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید

شود ای حاصل میخیالی از آیه در برویم باز دقیقاً چنین معنیکه اگر در خوش باوری و بی

ساخته شده. و حال آن  که صحبت از یک خالق نیست بلکه جهان هستی توسطّ سه خدا

 ولیِ  خداوند که24»که خود خدا در کتاب مقدسّ با قدرت در این خصوص اعلام کرده که: 

چیز را ساختم و همه هستم یهوه گوید: منمی چنین است سرشته و تو را از رحم تو است

:  44اشعیا  « )ودب که ؛ و با منکردم را پهن و زمین گسترانیدم تنهایی . آسمانها را به

بله. غیر از او هیچ خالقی نیست. او آدم را به تنهایی سرشته. در تمام کتاب مقدسّ  ؟(24

آشفته، وحشتناک و ضد کتاب  ةفرضیّ فقط همین همیشه گفته شده. اوه! این هم یک 

مقدسّی است زیرا در کل کتاب مقدسّ، ما خالق دیگری غیر از خدای واحد حقیقی 

 م.بینینمی
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ود که شکنیم از آن ضدیّت با کلام خدا بلند مینگاه می فرضیهّوقتی به کل این 

وی ب فرضیهّترین رفاقت و نزدیکی ندارد. و کل این با هیچ کجای کتاب مقدسّ کوچک

 دهد.شرک می

به کار "ما"دو بار« بسازیم."ما"و موافق شبیه"ما"آدم را به صورت»خدا گفت: 

موافق شبیه ما. این جا خدا علاوه بر خود به دو گروه  -2صورت ما. به  -1برده شده است: 

، "ام"و شخص دیگر نیز اشاره دارد، یک گروه آنانی که به شباهت خدا و همراهِ با او هستند

نش در یک راستا او دیگری کسی است که در شباهت، مانند خدا است ولی با او و همراه

 است."شبیه ما"نیست

ل از خود خدا و کسانی ی اوّل به جمعی که متشکّ "ما"م که آنفهمیدر نتیجه، می

به یک شخص دیگری که "شبیه ما"کند، و آندیگر که به شباهت خدا هستند اشاره می

 کند.نش هست امّا با آنان همراهی نمیابه شباهت خدا و همراه

هند! دالقدس نسبت میگیرند و به پدر، پسر و روحوای که چگونه این را اشتباه می

القدس تنها سه وجه آشکارسازی خدا است که هیچ شباهتی در صورت پدر و پسر و روح

به هم ندارند! در ثانی این سه وجه همیشه در یک راستا و با هم همراه هستند؛ اماّ در این 

با آن که به شباهت "موافق شبیه ما"ای اشاره دارد که آن سوّمی یعنیآیه خدا به گونه

با آنان یکی و همراه نیست. او فقط در ظاهر به خدا شباهت دارد اماّ در آنان است اماّ 

 رود.مسیری دیگر به پیش می

ها آیه و نشانه باشند؟ به دهکه همراهِ خدا هستند چه کسانی می"ما"حال این

توان اثبات کرد که آنان فرشتگان مقربّ و همراه با خداوند هستند. به عنوان اثبات این می

کنم که با ر شما را به ملاقات خداوند با ابراهیم در بلوطستان ممری جلب میادعّا نظ

بر  ممری بلوطستانو خداوند در 1»خداوند دو فرشته به شباهت خداوند با او همراه بودند: 

، خود را بلند کرده چشمان ناگاه2بود. نشسته در خیمه روز به و او در گرمای ظاهر شد وی
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 استقبال به از در خیمه را دید ایشان اند. و چونستادهاو ای مرد در مقابل سه اینک دید که

 (. 2 - 1:  18پیدایش « ) نهاد بر زمین ، و روشتافت ایشان

 برای آشکار شدن بیشتر موضوع به این آیات خوب دقّت کنید:

 «6ر شوند؛ و حضور خداوند حاض خدا آمدند تا به پسران شد که واقع و روزی

 .( 6:  1ایّوب « ) آمد ایشان نیز در میان شیطان

 «1خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و  پسران شد که واقع و روزی

 .( 1:  2) ایّوب « حضور خداوند حاضر شود آمد تا به ایشان نیز در میان شیطان

ست بایشود که میمیشود پسران خدا، یقیناً از کسانی صحبت وقتی گفته می

شباهتهایی به خدا داشته باشند. در کتاب ایّوب دو بار شهادت داده شده که خدا در حضور 

نه فقط یک پسر! پسرانش چه کسانی "پسران"کند. دقّت کنیدپسران خود صحبت می

هستند؟ از کجا باید فهمید این پسران چه کسانی هستند؟ اینان هر که باشند حتماً باید 

و »... ود. شجنس بوده باشند. بله! دقیقاً کمی جلوتر نام یکی از این پسران برده میاز یک 

اشاره شده که شیطان نیز در جمع پسران خدا حاضر بوده ...«  ایشان نیز در میان شیطان

دانیم شیطان فرشته است. پس منظور است، یعنی او نیز با پسران خدا محسوب شده. می

 ن است.از پسران خدا، فرشتگا

بسیار جالب است که در این جا نیز مانند کتاب پیدایش، اولّ اشاره به پسران 

همراه خدا ) فرشتگان ( شده و بعد از آن سوّمی یعنی شیطان نام برده شده که خود را 

 جدا و متمایز از دیگر فرشتگان ساخته!

جه ترین وچرا در کتاب مقدسّ از فرشتگان به عنوان پسران، یاد شده؟ شاید بزرگ

نسبیّت شباهت ظاهری باشد چون فرشتگان نیز در بسیاری از مواقع به شباهت خدای 

مجسمّ شده دیده شدند. مثلاً ملاقات خداوند و دو فرشتة همراه او با ابراهیم در بلوطستان 

شته در شهر سدوم و اشتباه گرفتن آنها توسطّ مردم به ممری و حاضر شدن همین دو فر
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بینیم که فرشتگان به شباهت جای دو مرد زیبا روی. و در بسیاری از قسمتهای کلام می

غریب و از2»اند به حدی که حتیّ نویسندة عبرانیان نیز چنین اشاره دارد: آدم ظاهر شده

) عبرانیان      «رشتگان را ضیافت کردندغافل مشوید زیرا که به آن بعضی نادانسته فنوازی 

13  :2 .) 

دانیم که خدا واحد است پس آن یک نکتة مهم دیگر را هرگز فراموش نکنید! می

توانست خدا باشد، اماّ فرشتگان بسیارند و از آن جایی که هنوز آدم به شخص سوّم نمی

او  باشد. اماّ خدا حسابشباهت خدا خلق نشده بود پس یقیناً او نیز یک فرشته باید بوده 

اطلاق نمود. او با خدا و فرشتگانش محسوب "شبیهِ ما"را از سایر فرشتگان جدا نموده. به او

 نشد اماّ به شباهت آنها بود. شبیه آنها! چرا؟ او چه تفاوتی داشت؟

لازم است به این نکتة مهم توجّه کنید! خدا و فرشتگان همراه او مقدسّ هستند 

 کنند. اماّ اینی محسوب نیست، این فرشتگان در اطاعت از خدا زندگی میو بر آنها گناه

شود، حساب او شخص سوّم با آن که فرشته و به شباهت خدا است، با خدا محسوب نمی

 این درست است. ،ند هیچ کس به جز شیطان باشد. بلهتواجدا است. او نمی

ت ما و موافق آدم را به صورو خدا گفت: 26»حال دوباره به این آیات دقتّ کنید: 

« ... .پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید27شبیه ما بسازیم ...

آفریننده تنها خود خدا بود. از ابتدا نیز او همه چیز را به تنهایی خلق کرد و بسرشت. به 

آدم را بسازد چون به غیر از او خدای دیگری نبود. لذا از ابتدا خود او بود که قصد داشت 

دلالت بر شباهت "ما"غیر از او هیچ کس دیگری توانایی چنین کاری را نداشت. ولی این

آدم به شباهت کلِ خدا و چند شخص حاضر دیگر دارد. اگر به آیه خوب دقتّ کنید خدا 

خواهد بسازد. رشتگانش میگفت که آدم را به شباهتی مانند خودش و فداشت می

ظاهر دلالت به شباهت آدم به خدا در همة وجوهاتش و همچنین نیز به  از نظر"ما"این

 دلایلی! دارد.فرشتگان او به 
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م خصوصیاّت و و به شباهت روحانی از لحاظ تما از لحاظ بصری به شباهت ظاهر

که در فرشتگانش نیز بوده است و ...، و  و از لحاظ اختیار آن چنان عواطفی که روح دارد

سانی از لحاظ داشتن نفس و بذری خدا گونه که او را در زمین، مانند نیز به شباهت نف

 فرشتگانِ در آسمان پسر خدا بسازد.

حال در این جا یک رازی نیز نهفته است! چرا وقتی خدا گفت آدم را به شباهت 

ما بسازیم، فرشتگان را نیز پیش کشید؟ خدا گفت آدم علاوه به شباهتِ او، به فرشتگان او 

خواهد بود؛ خدا با بیان این جمله اشاره داشت که آدم نیز مانند فرشتگان خواهد  نیز شبیه

 بود، چه طور؟ آیا در جسم؟

آموزد که فرشتگان برخی برای حیات و برخی برای آتش ابدی کتاب مقدسّ می

اند، ابتدا در اند؛ در انتهای دورة جهان هستی، فرشتگانی که شرارت ورزیدهذخیره شده

نابود خواهند شد. برای انسانها نیز چنین خواهد بود و بعد از فرشتگان، انسانهایی آتش ابدی 

اند نیز ابتدا در آتش ابدی هلاک خواهند شد. آن چه در آسمان توسطّ که شرارت ورزیده

فرشتگانِ سرکش اتّفاق افتاد، در زمین نیز توسطّ انسانهای سرکش اتّفاق افتاد. خدا همة 

 افتاد.بایست این گونه اتفّاق میدانست! این ارادة خدا بود زیرا میش میاین وقایع را از پی

رِ عظیم خدا برای چگونگی نجاتِ بشر و وارد ساختن آنها به ابدیتّ این بخشی از سِ

بود. تمام جهان هستی فانی است؛ تمام جنود آسمان فانی است؛ آن چه در آسمان و بر 

نیز فانی هستند؛ چرا؟ چون خدا همه چیز را به  باشد فانی است؛ انسانهاروی زمین می

 نفخة دهان خود آفرید.

گیرد و پس تودة بخاری در هوای سرد است که شکل می"ها"نفخة دهان یا همان

شود، در کتاب پیدایش به تودة بخار حاصل از نفخة دهان از اندکی گرما دیدن محو می

ی تاریکی که هنوز در آن نور و گرمایی شود. خدا جهان هستی را در سرماخدا آبها گفته می

گوید نبوده، به نفخة دهان خود آفرید و سپس این تودة بخار که کتاب مقدسّ به آن آبها می
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را شکل داد. پس از آن گفت تا روشنایی بشود، این روشنایی که با خود گرما را نیز به 

یزی که در حال وقوع همراه دارد در گذر زمان همه چیز را محو خواهد نمود، دقیقاً چ

است. جهان شاهد خاموش شدن یکایک ستارگان و فرو رفتن سیّارات در سیاه چالهای 

ود گیریِ خفضایی است. همه چیز در حال منقبض شدن و برگشتن به نقطة اولّیةّ شکل

 که در ریشه و ذات همة جهان هستی است.نابودی رفتنی است. این یعنی به سوی 

بایست ابتدا آن را از نفخة دهان خود به چیزی در ابدیّت میخدا برای قرار دادن 

کرد، تا پس از آن بتواند به آن چیزی که زندگی داده، صورت فانی وارد جهان هستی می

بایست ابتدا آدم به شکل فانی وارد حیات نیز ببخشد. چه طور؟ این راز عظیم خدا بود؛ می

شد. و آنگاه پیش از آن که محو و گری نمیشد، چون به غیر از این هیچ طور دیدنیا می

 فانی شود در بین راه از روح جاودانی خدا پر گردد و جامة فناناپذیری را بر خود بگیرد.

انسان تا نمیرد، حیات را نخواهد گرفت زیرا انسان در ذاتِ ابتدایی خود در  

وحِ ذی حیات فناپذیری سرشته شده بود؛ انسان از خاک سرشته شده و او تنها صاحبِ ر

بایست تا از روحِ خدا از نو متولدّ گردد و این به برای زندگی است، اماّ برای حیات ابدی می

پذیر نیست مگر این که وجود او تا قبل از نابودی و محو شدنِ طبیعی که وجه امکانهیچ 

سرشت بنیادی تمام جهان هستی است، به یک مرگ پیش از موعد و غیر طبیعی گرفتار 

که خداوند بتواند مانند یک منجی در میانة راهِ نابودی، او را برگیرد و با عطای روحِ  بشود

 قدّوس خود به او حیات ابدی را ببخشد.

تمام  باعث سقوط کردند وسقوط می ود تا در ابتدا شیطان و فرشتگانیپس لازم ب

واند مانند یک تا در این مرگِ پیش از موعد برای نسل آدم، خداوند بت شدندنسل آدم می

 منجی به روی صحنه بیاید.

بایست نابود گردد، آن چه ازلی نباشد، قانون طبیعت است که هر چیز فانی می

بایست نابود گردد. اماّ اگر تا پیش از نابودی ابدی نیز نخواهد بود؛ از این روی انسان نیز می
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واهد مرد. از این روی خدا، انسان بتواند جامة نامیرایی را بر خود بگیرد دیگر برای ابد نخ

پسر یگانة خود را فرستاد تا او به عوض همه، مرگ را بچشد و آن را در خود ببلعد و از آن 

جا که در او حیات جریان دارد، تمام کسانی را که به او ایمان بیاورند و به نزد او بروند را 

 جاودانی است.صاحب حیات جاویدان خود بسازد. این تنها راه و راستی برای حیات 

زیرا که ایشان عمداً از این غافل هستند، که به کلام 5»گوید: پطرسِ رسول می

و به این هر دو، عالمی که آن 6و زمین از آب و به آب قائم گردیدخدا آسمانها از قدیم بود، 

کن آسمان و زمین الآن به همان کلام برای یل7.وقت بود در آب غرق شده، هلاک گشت

رسالة دومّ « ) انددین نگاه داشته شدهه و تا روز داوری و هلاکت، مردم بیآتش ذخیره شد

د این تنها عاقبت زمین در ی(. زمان اشاره شده در این آیه را اشتباه نگیر 7 - 5:  3پطرس 

! او به تمام جهان ، بله"آسمان و زمین":گویدمیششم خداوند نیست! کلام  روزِپایان 

 نتهای همه چیز.کند؛ به اهستی اشاره می

خدا آدم را به شباهت خود و فرشتگانش ساخت. امّا چه اهمیّتی داشت که علاوه 

بر خود، به فرشتگان و حتیّ به شیطان نیز اشاره کرد؟ این نیز بسیار ساده و آشکار است، 

ه فرشتگان سقوط کرده با شیطان ( ب هانند فرشتگان و شیاطین ) و البتّ چون انسان نیز م

برای  -برای عزتّ و ذلّت  -مقدسّ و شریر  -گردند؛ بذر و کرکاس تقسیم میدو گروه 

 حیات ابدی و هلاکت ابدی.

گردد که نه تنها تمام انسانها بلکه فرشتگانی می مشخصّاز منظری دیگر کاملاً 

 اند. یعنی چه؟ یعنی این که خدا علاوه بر بُعدی روحانینیز به شباهت خدا ساخته شده

به شباهت خود ساخته، در زمین نیز برای خود از ابتدا  که در آسمان دارد و فرشتگانش را

بُعدی جسمانی و زمینی ساخته بود تا آدم را نیز در زمین به شباهت خود بسازد و با آنها 

ملاقاتِ رو در رو داشته باشد. هرگز اشتباه نکنید! خدا شبیه به آدم نیست! این جمله کاملاً 

 است؛ بلکه آدم به شباهت خدا ساخته شده. اشتباه
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بایست به آدم دانیم که میاکنون برای داشتن شناخت درست از شکل خدا می

نگاه کرد که نمونة خدا بر روی زمین است. پی بردن به وجوهات ساخت آدم ما را در 

کتاب  2از باب  7کند. کتاب مقدسّ در این راستا در آیة شناخت شکل خدا یاری می

خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت 7»کند: یدایش، آدم را چنین توصیف میپ

 (. 7:  2پیدایش « ) و در بینى وى روح حیات دمید، و آدم نفس زنده شد

شود که کتاب پیدایش آشکار می 1در باب  27و  26این آیه و آیات با توجّه به 

و نامحسوس ( جسمانی ) دیدنی و خدا آدم را در سه وجه ساخته: نفسانی ) نادیدنی 

 (ا نفسِ ) اولّین وجهمحسوس ( روحانی ) نادیدنی و محسوس (. وقتی که خدا قصد نمود ت

خلق کند، نفس آدم در دم در فکرهای خدا  که نادیدنی و نامحسوس است را وجودی آدم

سپس خدا از خاک زمین وجه جسمانی ) دومّین وجه ( او را بساخت و  و آنگاه ساخته شد

روح حیات ) سوّمین وجه ( را در آن جسم دمید تا نفس آدم زنده ) هوشمند و متحرکّ ( 

گردد. این شکل آدم دقیقاً حکایت از شباهت او به سه وجه خدا دارد که در طول تاریخ 

 بشریّت آشکار شده است.

که اصالت وجودی هر آدمی است، دقیقاً  نفس نادیدنی و نامحسوس آدم -1

که تنها لایموت و 16»دهد: با ذات الوهی خدا که کتاب مقدسّ شهادت می مترادف است

د. تواند دیساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی

 (. 16:  6اولّ تیموتاؤس « ) الآباد اکرام و قدرت باد. آمینداو را تا اب

، و با توجهّ به 39 - 37مه آیات و در ادا 25 - 24:  13مطابق انجیل متیّ 

گیری گناه در باغ عدن و نقش شیطان در سرشت انسان حسب حکمتی که به آنان شکل

اولّ نفس هر انسان  دانیم که پس از آدمِ توسطّ مار آموخته بود، می مثل تولیددر خصوص 

ت ریّّ ذ -شک ایمان یا  -یا از ذرّیّت حاصل از حکمت شیطان ) خدا یا ابلیس  یا از خدا است

این جا دو پدرِ ذریّّتی از ابتدا در باغ عدن بودند؛ درخت حیات  .برگزیده یا ذرّیتّ شیطان (

(؛ که عداوت میان این دو ذرّیتّ از همان  9:  2و درخت معرفت نیک و بد ) پیدایش
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و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذرّیتّ تو و 15»پیشگویی شده بود:  15:  3پیدایش 

 «گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وى را خواهى کوبید.رّیتّ وى میذ

که حامل حواس پنجگانة او است: بویایی،  جسم دیدنی و محسوس آدم -2

چشایی، بینایی، شنوایی، لامسه. که مترادف است با وجه جسمانی خدا که رد پای او را در 

عدن کاملاً مجسّم بود او همان درخت حیات  بینیم، خدا در باغکتاب مقدسّ به وضوح می

کتاب  3گفت. با دقتّ در باب رفت و سخن میدر باغ عدن بود که با آدم و حوّا راه می

رفت و سخن بینیم که خدا در قالبی جسمانی با آدم و حوّا راه میپیدایش به وضوح می

در باغ عدن وقتی که صدای کردند. بعد از گناه گفت و آنان با خدا رو در رو ملاقات میمی

راه رفتن خداوند را شنیدند خود را در پشت درختان مخفی داشتند تا خدا آنان را نبیند 

آموزد که آنان خود را از دید چشمان خدا مخفی کردند، نه که این به طور واضح به ما می

ز دید شدن اکه اگر این طور بود دیگر پنهان  این که مثلاً یک صدایی از آسمان بوده باشد

و آواز خداوند خدا را شنیدند 8» همه چیز ناظر است چه معنی داشت؟!کسی که از بالا به 

را از حضور خداوند  خویشتن و زنش و آدم خرامیدمی نهار در باغ نسیم نوزید در هنگام که

: کجا فترا ندا در داد و گ و خداوند خدا آدم9کردند. پنهان باغ درختان خدا در میان

 «؟هستی

همچنین او همان ملاقات کننده با ابراهیم در بلوطستان ممری بود که در جسم 

ظاهر شد و بر سفرة ابراهیم خورد و آشامید چرا که خدا در آسمان و در هیئت فرشتگان 

 بلوطستانو خداوند در 1»آشامد: خورد و نه میدر جسم آسمانی خود از غذای زمینی نه می

خود را  چشمان ناگاه2بود. نشسته در خیمه روز به و او در گرمای ظاهر شد ویبر  ممری

را  ایو شیر و گوساله کره پس8.اند. ..او ایستاده رد در مقابلم سه اینک ، دید کهبلند کرده

تاد سای زیر درخت ایشان و خود در مقابل گذاشت ایشان روی ، پیشگرفتهبود،  ساخته که

(. حتیّ دو فرشتة همراهِ خداوند نیز در جسمی زمینی  8 - 1:  18پیدایش « ) تا خوردند

 و وقت1»آشکار شدند چنان که مردم سدوم قصد لذّت بردن جنسی با آنان را داشتند: 
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 امشب دو مرد که ، گفتند: آنلوط ندا در داده و به5وارد سدوم شدند، ... دو فرشته عصر، آن

پیدایش « ) را بشناسیم انآور تا ایش نزد تو در آمدند، کجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون به

19  :1 - 5 .) 

با  شتی جسمانیتن یعقوب با خداوند به وضوح یک ککشُتی گرف باز ما در واقعة

بینیم که وقتی سپیدة صبح زده شد آنگاه بود که یعقوب پی برد، آن مردی یک مرد را می

 وی با تنها ماند و مردی و یعقوب24»کشتی گرفت همان خداوندِ مجسمّ شده بود:  که با او

 (. 24:  32پیدایش « ) گرفتمی فجر کشتی تا طلوع

که حامل قوای روحانی او است مثل: فهم، هوش،  روح نادیدنی و محسوس آدم -3

سر کتاب ر سرتاادف است با وجه روح خدا که داستدلال، تخیّل، عواطف، حافظه. که متر

که اولّین آشنایی  2:  1شویم؛ از پیدایش مقدسّ با این وجه خدا به طرق مختلف آشنا می

؛ و در ...« خدا روح است 24»شود که که شهادت داده می 24:  4با روح خدا است تا یوحناّ 

 گردد.القدس معرّفی میسرتاسر عهد جدید که به طور خاص روح خدا با نام روح

نه که مجموع سه وجه هر انسان یعنی: نفس، جسم و روح، گویای یک همان گو

دة شخصیّت یک انسان ناپذیر و با هم تشکیل دهنشخص واحد است و از یک دیگر تفکیک

ا از هم بدانیم، توانیم یک انسان سه وجهی را سه شخص مجزّو هرگز نمی باشدکامل می

ود خواسته تا شکل وجودی خود را به خدا را نیز که با ساختن آدم به صورت و شباهت خ

ا از هم بدانیم، او در وجه ذات نفسانی خود توانیم سه شخص مجزّد، هرگز نمیانما بشناس

 به عنوان خدای نادیدنی و نامحسوس که جهان را آفرید، پدر ) نفس ( است.

آدم در جسم انسانی به عنوان منجی از طریق یک و زمانی که در زمین بر بنی

اکره وارد دنیا شد و بسیاری جلال و پری الوهیتّ را در او دیده و شهادت دادند، دختر ب

چون در جسمی زمینی و به گونة انسانی آشکار شد به پسر خدا ) همان خداوند ما عیسیِ 

مسیح مجسمّ شده ( معروف گردید، یا به عبارتی این همان بعُد جسم آدمی است. در کل 
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توان او را پدر انسانی و در ارتباط با انسانها ظاهر نماید، نمی هرگاه خداوند خود را در جسم

خواند بلکه نقش او در جلال آشکار و دیدنی، نقش پسر خواهد بود. همان گونه که خود او 

و هیچ کس را بر زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکی 9»فرماید: نیز در حق پدر می

 (. 9:  23متّی « ) است که در آسمان است

گرفت و یک توسطّ روح خود بر انبیای عهد عتیق قرار می ر زمان که خداو نیز ه

بر  القدسکرد، و همچنین از پنطیکاست به بعد که با عنوان روحارتباط روحانی برقرار می

القدس است. این گردد، یعنی وجه نادیدنی و محسوس خدا، روحکلیسای خود آشکار می

، سه خدا و ... نیست؛ بلکه یک شخص و شخصیّتِ واحد هر سه وجه گویای سه شخص

آشکار نموده که از یک است که در زمانها و شرایط مختلف، سه وجه ذات الوهی خود را 

 باشند.ناپذیر میدیگر تفکیک
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 خدا: ارتباطق طر

توان صدایی از او شنید؟ آیا توان با خداوند ارتباطی مستقیم داشت؟ آیا میآیا می

خداوند قابل دیدن و لمس کردن است؟ در هر جای دنیا تعریفی خاص از ذات و طریق 

ارتباط با خداوند وجود دارد. این تعاریف به طور کلی صادر شده از ادراکات فردی اشخاص 

گردد. این که اهل دنیا چه می ینی، نمود و القایالب یک اعتقاد و باور آقعضاً در است که ب

توان به آن استناد کرد، ست، بلکه مهم و آن چه حقیقت است، و میدارند مهم نی نظری

 کند.کلام خدا است و این که خدا در آن خودش را چه طور معرّفی می

و نیز او با آدم و حواّ  یم، خدا آدم را به شکل خود آفریدخواندر کتاب پیدایش می

اهیم آشکار نمود ر ابرگفت، حتیّ خداوند خودش را برفت و سخن میدر باغ عدن راه می

 و وب کشتی گرفت و با او تکلّم نمودو در زمانی به شکل مردی با یعق و با او سخن گفت

بارها از آسمان سخن گفت و بسیاری صدای او را شنیدند. بارها خداوند از آمدنش نزد قوم 

 ترنمّ وندختر صهی ای10»اش خبر داده، آن گونه که از زبان زکریاّی نبی فرموده: برگزیده

« ) شد خواهم تو ساکن و در میان آیممی اینک گوید کهزیرا خداوند می کن نما و شادی

بینیم که خداوند بارها خود سر کتاب مقدسّ میابا نگاهی اجمالی در سرت .( 10:  2زکریاّ 

ند خداورا به صورتهای مختلف بر بشر ظاهر نمود و سخن گفته. این حاکی از آن است که 

باشد، اماّ قدّوسیّت او همیشه در ارتباطش با پیوسته خواستار ارتباطی نزدیک با بشر می

 بشر، به جهت وجود یک مانع بزرگ به نام گناه، باعث عدم یک ارتباط مستقیم شده است.

 سانها داردکتاب مقدسّ حکایت از اشتیاق عجیبِ خداوند در برقراری ارتباط با ان

توان شمرد و وصف نمود خداوند در طول تاریخ بشری با قی که میمام طراز این روی به ت

ترین موانعی که هنوز در بین مردم دنیا و آدم ارتباط برقرار نمود. شاید یکی از بزرگبنی

ق ارتباطی خدا با اخت خدا وجود دارد، عدم دانستن طرخصوصاً در کلیسا در زمینة شن

تواند یک شخص را از ق ارتباطی خدا، میاز طرست. جالب است بدانید، آگاهی بشر ا

 بسیاری لغزشها باز بدارد.
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یابیم خدا به ده طریق ممکن، چه مستقیم و چه آن چه از کتاب مقدسّ در می

غیر مستقیم؛ و در هر سه حالت ممکن یعنی: دیدنی، نادیدنی و محسوس، خود را بر بشر 

 یق خواهیم داشت.ای بر این ده طرآشکار نموده؛ که در زیر اشاره

 

 القدس:روح

ترین و بیشترین طریقی که خداوند پس از عروج عیسی ترین، متداولبا اهمیّت

خن کند و سمسیح به آسمان به صورت زنده و بدون واسطه با مسیحیان ارتباط برقرار می

القدس است. عیسی مسیح از گوید، به شکل نادیدنی و کاملاً محسوس از طریق روحمی

القدس که پدر دهنده یعنی روح تسلیّ لیکن26»ه این مهم، وعده و بشارت داده بود: پیش ب

فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آن چه به شما گفتم او را به اسم من می

 (. 26:  14یوحناّ « ) به یاد شما خواهد آورد

پوشی و انکار قابل چشمزندگی هر فرد مسیحی غیر القدس در بودن روح تأثیرگذار

القدس علاوه بر نقشهای بسیار مهم و کلیدی که در زندگی هر فرد دارد، حتیّ است. روح

القدس طریق ارتباط مستقیم و باشد، روحنیاز ضروری و حیاتی برای یک مسیحی می

دائمی خداوند با هر فرد ایماندار مسیحی است. پولس رسول در خصوص این ارتباط دائمی 

القدس در هر شهر شهادت داده، این که روح جز23»القدس چنین شهادت داده: وحبا ر

 (. 23:  20رسولان ) اعمال  «گوید که بندها و زحمات برایم مهیّا استمی

گوید و آنان را در لحظه لحظة القدس پیوسته با ایمانداران مسیحی سخن میروح

های بسیاری از ایماندارانی که هنوز کند، اماّ گرایش و نگاهزندگی هدایت و رهبری می

القدس منحرف شده نتوانستند خود را از علایق و لذّتهای دنیوی آزاد کنند، از سمت روح

القدس پس چنان که روح7»صدای او بسته شده است: به شنیدن و گوش دلهایشان 

 (.8 - 7:  3عبرانیان « ) ... ،دل خود را سخت مسازید8گوید: امروز اگر آواز او را بشنوید،می
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القدس با کسانی که به او اشتیاق دارند و ارادة او را خداوند همیشه به وسیلة روح

نماید هیچگاه جانهای مشتاق را رها نمیگوید، خداوند در زندگی خود خواهانند سخن می

و از راهنمایی آنان دریغ ندارد، چنان که در کتاب مقدسّ شهادتهای بسیاری در این 

القدس بودند، روحمشغول میچون ایشان در عبادت خدا و روزه 2»خصوص مکتوب است: 

« امای آن خواندهبَرنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برگفت: 

 (. 2:  13 رسولان ) اعمال

ترین و به روزترین طریق ارتباطی خدا با کلیسایش با توجّه به این که، این مهم

القدس را درک نکردند تا جایی که هر است اماّ بسیاری هنوز معنی محسوس بودن روح

حتیّ بدتر از دهند؛ و القدس نسبت میتفکّر ذهنی خود و خواستة دل خویش را به روح

س القدکنند که روحالقدس اشتباه گرفته و اعلام میآن هر صدای شریری را با صدای روح

القدس با هر صدای دیگری و نسبت دادن هر گوید! عدم تمیز صدای روحبه آنان چنین می

القدس، او را محزون ساخته و ادامة این روند باعث دوری شخص از صدایی به صدای روح

 القدس شده تا جایی که دیگر توانایی شنیدن صدای او را نخواهد داشت.ا روحارتباط ب

القدس و اهمیّت شناخت آن، چنان مهم و حیاتی سخن در خصوص معرفّی روح

 وّم این کتاب به طور کامل و جامع به آن خواهیم پرداخت.ساست که در جلد 

 

 صدای خداوند:

لی محسوس از طریق شنیدن صدای ق ارتباط خدا به شکل نادیدنی ویکی از طر

خوانیم که خدا از آسمان سخن گفته. غالباً وقتی خداوند او است. بارها در کتاب مقدسّ می

بخواهد اهمیّت و بزرگی کاری را بر شخصی یا جمعی هشدار دهد، بدین گونه ارتباط برقرار 

 کند، که شباهتی به معجزة آسمانی دارد.می
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ن و تریبایست بزرگودن اسحاق، زمانی که ابراهیم میاش هنگام قربانی نمنمونه

ای گذراند تا وعدة بزرگ خدا را دریافت کند، در لحظهترین امتحان زندگی خود را میسخت

را  وی ، فرشتة خداوند از آسماندر حال11»که دست به کارد برد تا فرزندش را ذبح نماید: 

خود را بر پسر  : دستگفت12.کرد: لبیک ! عرضابراهیم ! ایابراهیم : ایندا در داد و گفت

پسر یگانة  ، چون کهترسیتو از خدا می که دانستم الآن زیرا که مکن و بدو هیچ دراز مکن

 قوچی اینک ، دید کهبلند کردهخود را  چشمان ابراهیم آنگاه13.نداشتی دریغ خود را از من

 ، آنگرفته را و قوچ رفت ابراهیم . پسگرفتار شده شاخهایش به ایدر بیشه وی در عقب

 یری را یهوه موضع آن و ابراهیم14گذرانید. سوختنی قربانی برای پسر خود را در عوض

شتة بار دیگر فر15خواهد شد. دیده ، یهوهشود: در کوهمی تا امروز گفته نامید، چنان که

 خود قسم ذات وید: بهگ: خداوند میو گفت16ندا در داد از آسمان اهیمابر به خداوند

 تو را برکت هر آینه17،نداشتی و پسر یگانة خود را دریغ کار را کردی این چون که خورممی

بر کنارة دریا  که ریگهایی و مثل آسمان ، مانند ستارگانیر سازمتو را کث و ذرّیتّ دهم

 تو، جمیع و از ذریّّت18خواهند شد. خود را متصرفّ دشمنان هایتو دروازه و ذرّیتّ. است

 (. 18 - 11:  22) پیدایش  «مرا شنیدی قول چون که خواهند یافت برکت زمین تهایامّ

حتّی زمانی که خداوند خواست تا اهمیّت سخنان خود را بر موسی و قوم اسرائیل 

و متوجةّ کلام خود سازد، از آسمان با آنان شروع به سخن  مرعوبآشکار نماید و آنان را 

پر از دود بود  را که کوهو  کَرِنا و صدای آتش هایو زبانهرعدها  قوم جمیع18»گفتن نمود: 

ما  گفتند: تو به موسی و به19و از دور بایستادند. را بدیدند لرزیدند این قوم ونو چ دیدند

: مترسید گفت قوم به موسی20.مبادا بمیریم ما نگوید شنید، اماّ خدا به یمبگو و خواه سخن

 سپ21نکنید. شما باشد و گناه روی او پیش تا ترس است شما آمده امتحان دا برایزیرا خ

و خداوند 22.آمد نزدیک بود، خدا در آن غلیظ که ظلمت به از دور ایستادند و موسی قوم

« گفتم شما سخن به از آسمان بگو: شما دیدید که چنین اسرائیلبنی : بهگفت موسی به

 (. 22 - 18:  20) خروج 
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ده تعمید دهنو ایضاً زمانی که عیسی مسیح برای گرفتن تعمید آب نزد یحیی 

ای که روح خدا مثل کبوتری نزول فرمود رود، پس از تعمید و خروج از آب، در لحظهمی

این  آنگاه خطابی از آسمان در رسید که17»و بر او قرار گرفت، در میان آن جمع کثیر: 

تا اهمیّت این جملة خدا بر تمام  (. 17:  3 متیّ)  «است پسر حبیب من که از او خشنودم

 حاضرین آن مکان آشکار و شهادت داده شود.

هر زمان که خدا قصد هشدار، جلب توجّه و ایجاد یک ترس مقدسّ به شخص یا 

 کند.ای را آشکار سازد، با صدایی از آسمان تکلّم میگروهی داشته باشد تا مکاشفه

 ان با شخصم که شیطان از آسمبینینکتة مهم: در هیچ کجای کتاب مقدسّ نمی

زیرا او روح است و برای سخن گفتن با گوش انسان، نیازمند به  و یا جماعتی سخن بگوید

دستگاه تکلمّ جسمانی زمینی دارد. او در باغ عدن برای سخن گفتن با حوّا از کالبد مار که 

عنت د و تا قبل از لقدرت تکلّم داشت استفاده نمود، زیرا مار دارای دستگاه تکلمّ زمینی بو

 توانست سخن بگوید.خداوند می

ها  ( دل ) شیطان برای سخن گفتن با انسانها تنها در یک ارتباط روحانی در فکر

ای 1»دهد که: تواند سخن بگوید؛ از این روی کتاب مقدسّ به ما هشدار میاست که می

(. پس از  1:  4اوّل یوحناّ  « )حبیبان، هر روح را قبول مکنید بلکه روحها را بیازمایید ...

آورد و از آن پس سخیر خود درگناه در باغ عدن بود که شیطان جسم و روح بشر را به ت

به فکرهای نسل آدمی راه یافت و امروزه به این طریق وسوسه، تهدید و تشویق به گناه 

 کند.می

 شِ وپس یک ایماندار مسیحی باید بداند که هر صدایی که با صوت و از طریق گ

 سر بشنود بدون شک از سوی خداوند است و نباید به آن صدا شک کند. 
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 فرشتگان:

ق ارتباطی خداوند که دیدنی و محسوس است، توسطّ فرشتگان ی دیگر از طریک

باشند. در عهد عتیق بیش باشد. فرشتگان ساکنان آسمان و روحهای خدمتگزار خدا میمی

 بار در خصوص فرشتگان صحبت شده است. 165بار و در عهد جدید بیش از  100از 

 است. به"آورپیام"فرشته در زبانهای عبری و یونانی، یک مفهوم دارد و به معنی

شود. تنها با توجهّ به معنی آیه و از محتوای متن است که آور، رسول نیز گفته میپیام

 آور، انسان است یا فرشته.توان فهمید منظور از پیاممی

زمینی هستند و در کتاب مقدّس از آنها به بادها و یا  جسم مادیفرشتگان، فاقد 

د گردانگوید که فرشتگان خود را بادها میو در حق فرشتگان می7»روحها تعبیر شده است: 

(. فرشتگان غالباً در ارتباط با انسانها خود  7:  1عبرانیان « ) آتش و خادمان خود را شعلة

کنند، هر چند جنسیّت ) مرد و زن ( در خصوص میو  را به شکل جسمانی ظاهر کرده

که  ایاند، مانند: دو فرشتهمعنی است، اماّ همیشه به شکل مردان ظاهر شدهفرشتگان بی

ای که در قبرِ و یا دو فرشته .( 16 - 1:  19به سمت سدوم فرستاده شده بودند ) پیدایش 

ایشان از این امر متحیّر بودند  و واقع شد هنگامی که4»عیسی بر شاگردان آشکار شدند: 

(، یوحناّ شهادت  4:  24لوقا « ) که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند

دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، یکی به 12»دهد که آن دو نفر فرشته بودند: می

 « )نشسته دیدطرف سر و دیگری به جانب قدم، در جایی که بدن عیسی گذارده بود، 

 (. 12:  20یوحناّ 

اماّ 36»فرماید: فرشتگان دارای دانش و حکمت فراوانی هستند، خداوند عیسی می

 متیّ« ) از آن روز و ساعت هیچ کس اطّلاع ندارد، حتیّ ملائکه آسمان جز پدر من و بس

صف و (. که شهادتی بر دانش زیاد فرشتگان است. و نیز در کتاب حزقیال نبی در 36:  24
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تو خاتم کمال و مملوِ ... 12»شیطان که یکی از فرشتگان آسمان است مکتوب است که: 

 (. 12:  28حزقیال « ) حکمت و کاملِ جمال هستی

و روزی واقع شد که پسران 6»گوید: کتاب مقدسّ به فرشتگان، پسران خدا نیز می

:  1ایّوب « ) یشان آمدو شیطان نیز در میان ا دند تا به حضور خداوند حاضر شوندخدا آم

و جمیع پسران خدا آواز  ستارگان صبح با هم ترنمّ نمودند هنگامی که7»(، و ایضاً  6

 ؟( 7:  38ایّوب « ) شادمانی دادند

. اصطلاح رئیس فرشتگان در کتاب مقدسّ، فرشتگان را در آسمان رئیسی است

ئیس فرشتگان و با صور خدا زیرا خود خداوند با صدا و با آواز ر16»دو بار ذکر شده است: 

اولّ تسالونیکیان « ) از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اولّ خواهند برخاست

ای او دار کند،(، میکائیل رئیس فرشتگان است، چنان که کتاب مقدسّ اشاره می 16:  4

 س ملائکهاماّ میکائیل، رئی9»باشد و رئیس قوم اسرائیل نیز شمرده شده است: فرشتگانی می

کرد، جرأت ننمود که حکم افترا بر او بزند چون دربارة جسد موسی با ابلیس منازعه می

 (. 9 : 1 یهودا « )بلکه گفت: خداوند تو را توبیخ فرماید

ها و شکلهای گوناگون و نیز نامهای متفاوت از یک دیگر دارند، فرشتگان چهره

باشند، دارای وظایف و خدمتهای مختلفی میبه خود  دارای شخصیّت و خلق و خوی خاصِ 

گیری و انتخاب هستند، از این روی بود که ابلیس در آسمان هستند، دارای قدرت تصمیم

سقوط کرد و حدود یک سومّ از فرشتگان آسمان نیز با اختیار خود با او خطا کردند و از 

خود را حفظ نکردند  و فرشتگانی را که ریاست6»های آسمانی خود سقوط نمودند: جایگاه

بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت به جهت 

(. به این گروه از فرشتگان، روحهای  6:  1یهودا « ) قصاص یومِ عظیم نگاه داشته است

 شود. شریر، روحهای بد، دیو و ... گفته می

 ود:شدر زیر تنها به چند نمونه از فرشتگان اشاره می
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وبیان فرشتگان گویند، کرّ) محافظ و ندیم ( می"وبیکرّ"برخی از فرشتگان را

پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقى باغ عدن، کروبیان 24»محافظ و خدمتگزار هستند: 

کرد تا طریق درخت حیات را را مسکن داد و شمشیر آتشبارى را که به هر سو گردش مى

الهای کروبیان ب و20»وبیان فرشتگانی هستند بالدار: . کرّ( 24:  3پیدایش « ) محافظت کند

ویهای ایشان به و ر خود بپوشانندو تخت رحمت را به بالهای  خود را بر زیر آن پهن کنند

 (. 20:  25خروج « ) و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد سوی یک دیگر باشد

ویند، گ) سوزان، آتشین ( می"سرافین"برخی از فرشتگان نیز هستند که به آنها

سرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آمادة خدمت به او هستند، سرافین به شکل 

شوند، سرافین از سرایندگان قدّوسیّت و جلال خداوند انسان و با شش بال ظاهر می

 گیرند را حمایتباشند و کسانی را که در موقعیّت حضور در جلو تخت خداوند قرار میمی

و سرافین بالای آن ایستاده 2» .سوزانندکرده و گناهان آنان را با اخگر آتشین می تقویتّو 

پوشانید و با دو و با دو از آنها روی خود را می نها شش بال داشتبودند که هر یک از آ

گفت: و یکی دیگری را صدا زده، می3نمود.پوشانید و با دو پرواز میپایهای خود را می

و اساس آستانه 4است. وس قدّوس یهوه صبایوت، تمامی زمین از جلال او مملوقدّوس قدّ

وای بر من که هلاک پس گفتم: 5لرزید و خانه از دود پر شد.زد میاز آواز او که صدا می

ام زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه شده

گاه یکی از سرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری آن6صبایوت پادشاه را دیده است.

و آن را بر دهانم گذارده، گفت که اینک این 7که با انبر از روی مذبح گرفته بود، داشت.

:  6اشعیا « ) لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفّاره گشته است

 آمده است. 6و  2آیات  6(. این نام تنها در کتاب اشعیا باب  7 - 2

 ؛شوندو برخی فرشتگان نیز هستند که تماماً به شکل انسانی و بدون بال آشکار می

ای که به سمت سدوم برای نابودی آن شهر فرستاده شده بودند و مردم مانند دو فرشته

و وقت عصر، آن دو فرشته وارد سدوم شدند، 1»آن شهر آنان را دو جوان زیبا پنداشتند: 
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 خود را با این ، گفتند: برخیز و زنرا شتابانیده ، لوطدو فرشته آن فجر طلوع هنگامو 15...

 نمود، آنتأخیر می و چون16.شوی شهر هلاک حاضرند بردار، مبادا در گناه دو دختر که

 خداوند بر وی را گرفتند، چون که هر دو دخترش و دست زنش او و دست دست مردان

 (. 16 - 1:  19پیدایش « ) شهر گذاشتند ، در خارجآورده نمود و او را بیرون تشفقّ

 و ...

در کتاب مقدسّ بارها خداوند به دلایل مختلف با انسانها از طریق فرشتگانش ارتباط برقرار 

 نموده:

چه برای تنبیه خطاکاران مانند زمانی که فرشتگانش را برای کمک به الیشع 

و اَلیشعَ دعا کرده، گفت: 17...»سازد: ان دشمن را به دست او اسیر میفرستد و سپاهیمی

ای خداوند چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که 

:  6دومّ پادشاهان « ) های آتشین پر است ...ابههای اطراف الیشع از سواران و ارّاینک کوه

8 - 23 .) 

ای را برای بستن دهان شیران مقدسّین مانند وقتی که فرشته چه برای حفاظت از

ای آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که 22»کند: به جهت حفاظت از جان دانیال مأمور می

، دهان شیران را بست تا به هخدای من فرشتة خود را فرستاد23پادشاه تا به ابد زنده باش!

ر من گناهی یافت نشد و هم در حضور تو ای من ضرری نرسانند چون که به حضور وی د

 (. 23 - 22:  6) دانیال  «پادشاه تقصیری نورزیده بودم

خواهد بفرستد مانند ظاهر شدن جبرائیل و چه زمانی که پیغامی برای شخصی می

و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام 26»بر مریم: 

د و نام آن وای نامزد مردی مسمّی به یوسف از خاندان داونزد باکره27د.داشت، فرستاده ش

پس فرشته نزد او داخل شده، گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند 28باکره مریم بود.

 (. 28 - 26:  1لوقا « ) با تو است و تو در میان زنان مبارک هستی
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 فرشتة خداوند:

شویم. اماّ آیا منظور فرشتگان مواجه می"خداوندفرشتة "در عهد عتیق بسیار با نام

آسمانی هستند؟ با دقّت در وقایع و گفتگوهای فرشتة خداوند در کتاب مقدسّ به وضوح 

خداوند، خود خداوند است. در خیلی مواقع خداوند  شود که منظور از فرشتةآشکار می

دیگر از ده طریق ارتباط کند. و این یکی ای بر انسانها ظاهر میخود را به صورت فرشته

 خدا با بشر است.

ه گردد کمثلاً با کمی دقّت در سخنان فرشتة خداوند با هاجر به وضوح آشکار می 

و فرشتة خداوند او را نزد چشمة آب در بیابان، یعنی 7»این فرشته خود خداوند است: 

ا آمدی و کجا و گفت: ای هاجر، کنیز سارای، از کج8ای که به راه شور است، یافت.چشمه

فرشتة خداوند به وی گفت: 9ام.روی؟ گفت: من از حضور خاتون خود سارای گریختهمی

و فرشتة خداوند به وی گفت: ذرّیتّ تو 10نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو.

و فرشتة خداوند وی را 11را بسیار افزون گردانم، به حدی که از کثرت به شماره نیایند.

و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا  حامله هستی و پسری خواهی زایید کگفت: این

و او مردی وحشی خواهد بود، دست وی به ضد هر کس 12خداوند تظلّم تو را شنیده است.

م و او، نا13و دست هر کس به ضد او، و پیش روی همة برادران خود ساکن خواهد بود.

خواند، زیرا گفت: آیا این جا نیز به عقب او که  ایل رُئیانَْتَ  خداوند را که با وی تکلمّ کرد،

 (. 13 - 7:  16پیدایش « ) بیند، نگریستممرا می

و همچنین هنگام ملاقات موسی با خداوند در بوتة آتش، کتاب مقدسّ به صراحت 

ش از و فرشتة خداوند در شعلة آت2»دارد که فرشتة خداوند همان خداوند است: ابراز می

و چون او نگریست، اینک آن بوته به آتش مشتعل است اماّ  ای بر وی ظاهر شدبوتهمیان 

ه که بوت شوم و این امر غریب را ببینمو موسی گفت: اکنون بدان طرف 3شود.سوخته نمی

شود، خدا از میان چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می4شود.چرا سوخته نمی

گفت: بدین جا نزدیک 5گفت: ای موسی! ای موسی! گفت: لبیک.بوته به وی ندا در داد و 
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ای زمین مقدسّ میا، نعلین خود را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده

و خدای یعقوب.  من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاقو گفت: 6است.

 (. 6 - 2:  3خروج « ) بنگرد آنگاه موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا

ترین ملاقات مانوح و زنش با فرشتة خداوند که یکی از زیباترین و جالب و نیز واقعة

 ای به عجیب بودن نامش دارد:وقایع عهد عتیق است، زیرا  فرشتة خداوند اشاره

و 3زایید.و زنش نازاد بوده، نمی عهَ از قبیلة دان، مانوح نام بودو شخصی از صُر2»

ای. فرشتة خداوند به آن زن ظاهر شده، او را گفت: اینک تو حال نازاد هستی و نزاییده

حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش  با و الآن4لیکن حامله شده، پسری خواهی زایید.

و استره بر سرش  ناً حامله شده، پسری خواهی زاییدزیرا یقی5و هیچ چیز نجس مخور.

ز رحم مادر خود برای خدا نذیره خواهد بود؛ و او به رهانیدن نخواهد آمد، زیرا آن ولد ا

 اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد.

و  رده، گفت: مردِ خدایی نزد من آمدپس آن زن آمده، شوهر خود را خطاب ک6

خدا بسیار مهیب بود. و نپرسیدم که از کجا است و از اسم خود  منظر او مثل منظر فرشتة

د، و الآن هیچ شراب و و به من گفت اینک حامله شده، پسری خواهی زایی7مرا خبر نداد.

مادر تا روز وفاتش برای  و هیچ چیز نجس مخور زیرا که آن ولد از رحم مسکری منوش

تمناّ این که  !استدعا نموده، گفت: آه ای خداوندو مانوح از خداوند 8د.خدا نذیره خواهد بو

آن مرد خدا که فرستادی، بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدی که مولود 

 خواهد شد، چگونه رفتار نماییم.

و خدا آواز مانوح را شنید و فرشتة خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا 9

و آن زن به زودی دویده، شوهر خود را خبر 10سته بود، اماّ شوهرش مانوح نزد وی نبود.نش

و 11داده، به وی گفت: اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد، بار دیگر ظاهر شده است.

و نزد آن شخص آمده، وی را گفت: آیا تو آن  برخاسته، در عقب زن خود روانه شدمانوح 
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مانوح گفت: کلام تو واقع 12زن سخن گفتی؟ او گفت: من هستم.مرد هستی که با این 

و فرشتة خداوند به مانوح گفت: از 13بشود. اماّ حکم آن ولد و معامله با وی چه خواهد بود؟

هیچ شراب و مسکری  از هر حاصل مو زنهار نخورد و14هر آن چه به زن گفتم اجتناب نماید.

و مانوح به فرشتة 15به او امر فرمودم، نگاه دارد.آن چه  و هیچ چیز نجس نخورد و هر ننوشد

فرشتة خداوند به مانوح 16ای تهیهّ بینیم.ندازیم و برایت گوسالهاخداوند گفت: تو را تعویق بی

و اگر قربانی سوختنی بگذرانی آن  از نان تو نخواهم خورد گفت: اگر چه مرا تعویق اندازی،

و مانوح به فرشتة 17نست که فرشتة خداوند است.دارا برای یهوه بگذران. زیرا مانوح نمی

فرشتة خداوند 18خداوند گفت: نام تو چیست تا چون کلام تو واقع شود، تو را اکرام نماییم.

 کنی؟ چون که آن عجیب است.اسم من سؤال می وی را گفت: چرا دربارة

و  برای خداوند گذرانید بر آن سنگ پس مانوح گوساله و هدیة آردی را گرفته،19

زیرا واقع شد که چون شعلة آتش از 20دیدند.فرشته کاری عجیب کرد و مانوح و زنش می

و مانوح و  ة خداوند در شعلة مذبح صعود نمودرفت، فرشتمذبح به سوی آسمان بالا می

گر ظاهر نشد. و فرشتة خداوند بر مانوح و زنش دی21زنش چون دیدند، رو به زمین افتادند.

و مانوح به زنش گفت: البتهّ خواهیم مرد، زیرا 22پس مانوح دانست که فرشتة خداوند بود.

 (. 22 - 2:  13) داوران  «خدا را دیدیم

تنها یک نام عجیب وجود دارد که به قوّت آن نام دیوها اخراج، بیماران شفا، 

تر از همه نجات بشر از اسارت گناه رسد، و مهممعجزات پدیدار، ... و هر دعایی به انجام می

و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر 12»و مرگ تنها در این نام است: 

(.  12:  4اعمال رسولان « ) در زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم

انوح به طور غیر این نام عجیب در کتاب مقدّس، عیسی است. فرشتة خداوند خطاب به م

ای بر نام عیسی داشته که امروزه این نام بر کلیسا مستقیم با عجیب خواندن نامش اشاره

کند، او را که اسمش آشکار است. حتّی اشعیای نبی نیز زمانی که منجی را معرّفی می

کند: عجیب است را با عنوان خدای قدیر و پدر سرمدی ) خالق جهان هستی ( معرّفی می
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ا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد زیر6»

بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد 

 مفصلّاً خواهیم پرداخت. جلد دومّ کتاببه این نام عجیب در  .( 6:  9اشعیا « ) شد

 

 انسان:

خود را به شکلی انسانی آشکار نموده. این طریق ارتباط در معدود مواقعی خداوند 

خداوند نشان از یک ارتباط بسیار صمیمی و دوستانه با شخص دارد، ارتباطی حتیّ در حد 

وان تخویشاوندی و قومیّتی. در کتاب مقدسّ به چند مورد از این طریق ارتباط خداوند می

 اشاره کرد.

ابراهیم در هیئت انسانی ظاهر نمود، آن خداوند در بلوطستان ممری خود را به 

 بر وی ممری و خداوند در بلوطستان1»چنان که مانند انسانها نشست و خورد و آشامید 

، دید خود را بلند کرده چشمان ناگاه2بود. نشسته در خیمه روز به و او در گرمای ظاهر شد

 استقبال به یمهرا دید، از در خ ایشان اند. و چوناو ایستاده مرد در مقابل سه اینک که

از نزد  اگر منظور نظر تو شدم ، اکنونمولا : ایو گفت3نهاد و رو بر زمین شتافت ایشان

و لقمة 5بیارامید در زیر درخت خود را شسته بیاورند تا پای یآب اندک4بندة خود مگذر.

، شما همین شوید، زیرا برای از آن روانه و پسدهید  تقویتّخود را  تا دلهای بیاورم نانی

 نزد ساره خیمه به ابراهیم پس6.بکن گفتی . گفتند: آن چهاست را بر بندة خود گذر افتاده

ها ، گِردهرا خمیر کرده و آن حاضر کن به زودی از آرد مَیدهَ کیل : سهو گفت شتافت

خود داد تا به  غلام ، بهگرفته و گوسالة نازکِ خوب شتافت هرمّ  سوی به و ابراهیم7بساز.

 روی ، پیشگرفتهبود،  ساخته را که ایو شیر و گوساله کره پس8نماید. را طبخ آن زودی

 - 1:  18پیدایش « ) ایستاد تا خوردند زیر درخت ایشان و خود در مقابل گذاشت ایشان

8 .) 
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 برجسته و مهم وجود دارد: کتةدر این روایت دو ن

شود که اگر است که برای جنس مذکّر انسان اطلاق می"مرد"اشاره به واژة -1

 بایست از واژگانی چون شخص، فرشته، فرشتةبود میمنظور غیر از هیئت انسانی می

ته شویم که فرششد؛ واژگانی که بسیار در کتاب مقدسّ با آن مواجه میخداوند استفاده می

د در هیئت فرشتگان اطلاق خداوند به خود خداون گردد، فرشتةجنود آسمان اطلاق میبه 

 گردد.و شخص هم به خدا، انسان و فرشتگان نیز اطلاق می گرددمی

اشاره به خوردن و آشامیدن از نان، گوشت برّه، کره و شیر است که خوراک  -2

فرشتگان آسمان آیا نیاز به خوردن و بدن زمینی و خاکی است و نه جنود آسمان؛ این که 

ای آشامیدن دارند یا نه موضوعی است دیگر؛ اماّ در هیچ کجای کلام دیده نشده که فرشته

  برای خوراک به زمین بیاید یا از خوراک زمینی خورده باشد.

خوانیم وقتی ما حتّی در واقعة حاضر شدن فرشتة خداوند به نزد مانوح و زنش می

نهاد نمود تا فرشتة خداوند در نزدشان بماند تا برای او خوراکی مهیاّ نمایند که مانوح پیش

مرا  : اگر چهگفت مانوح خداوند به فرشتة16»شوند: با مخالفت فرشته خداوند مواجه می

 یهوه را برای آن بگذرانی سوختنی و اگر قربانی خورد تو نخواهم ، از نانندازیا تعویق

 (. 16:  13داوران « ) فرشتة خداوند است که دانستنمی . زیرا مانوحبگذران

 گرفتدی با یعقوب تا صبح کشتی میبینیم که مرکتاب پیدایش می 32در باب 

 فجر کشتی لوعتا ط با وی تنها ماند و مردی و یعقوب24»و آن مرد خداوند بوده: 

 ران و کف کرد را لمس یعقوب ران بد، کفیانمی غلبه بر وی او دید که و چون25.گرفتمی

شکافد. فجر می زیرا که : مرا رها کنگفت پس26شد. با او فشرده گرفتن در کشتی یعقوب

: گفت28.: یعقوب؟ گفتو چیستت : نامگفت وی به27.، تو را رها نکنمندهی : تا مرا برکتگفت

 مجاهده با خدا و با انسان ، زیرا کهاسرائیل نشود بلکه خوانده تو یعقوب نام پس از این

: ساز. گفت خود آگاه مرا از نام: ، گفتکرده از او سؤال عقوبو ی29.یافتی و نصرت کردی
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، نامیده را فِنوئیل مکان آن و یعقوب30داد. ؟ و او را در آن جا برکتپرسیمرا می چرا اسم

 (. 30 - 24:  32پیدایش « ) رستگار شد و جانم زیرا خدا را رو به رو دیدم :گفت

ای وجود دارد که گواه بر کشتی گرفتن جسمانی در این روایت نیز نکات برجسته

گر را با گیر دییعقوب با خدا در هیئت انسانی دارد. اولّ این که آن کشتی

ه جنس مذکرّ انسانی بمرد تر گفته شد همان طور که پیش ،کندمعرّفی می"مردی"عنوان

کند. این واقعه دارای نکات تعلیمی میخود خدا معرّفی  رادومّ این که او  و؛ شوداطلاق می

 پردازیم.بسیار بزرگی برای ما است اماّ چون موضوع این کتاب نیست به آنها نمی

 

 انبیا: 

ترین طریق ارتباط خدا با بشر که در نزد تمام مردم دنیا معروف است، انبیا معروف

هستند. با نام نبی یا همان پیامبر تقریباً تمام بشر در تمام طول تاریخ آشنا هستند. یک 

توان گفت نبی همیشه از جنس انسان خاکی و نوع بشر هست. به عبارتی حتیّ می

خداوند به  و10»در بین انسانها و از جنس خود انسان است، ترین طریق ارتباط خدا نفوذی

(. اماّ متأسّفانه چون یک  10:  21دوّم پادشاهان « ) واسطة بندگان خود، انبیا تکلمّ نموده

ر نزد شود و نهایتاً دنبی، انسان و از جنس بشر است غالباً به او به دیدة شک نگریسته می

 گردد.حرمت میمردمِ گناهکار، بی

است.  زنداست و نبی به معنی آن که بانگ می"بانگ کردن"در لغت به معنی"نب"

آید که وظیفة او بانگ زدن و خبر کردن است مانند یک منادی در از نام نبی چنین بر می

رساند؛ منادیان یا به ایّام قدیم که اخبار و احکام سلاطین و حکّام را به گوش عموم می

های خبری کسانی هستند که از امور متفاوت و مربوطه ن رسانهتر گویندگااصطلاح امروزی

دهند؛ همان گونه که آنان کنند و یا از وقوع اتفّاقاتی که در پیش است هشدار میاخبار می

باشند و اجازه به افزودن یا پیام رسانانی هستند که فقط مأمور رساندن پیام و اخبار می
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ایست بیر در مورد آن را ندارند، انبیا نیز فقط میای به خبر و یا تفسکاستن حتّی کلمه

کم و کاست ابلاغ نمایند و اجازة هیچ حرف اضافه و تفسیری را ندارند، حتیّ پیام خدا را بی

 بایست هر پیغام را با لحن محتوای آن پیغام ابلاغ نمایند.در هنگام پیام رسانی می

ه توان رسید کبه این نتیجه میبا دقتّ در حالات و طریق ارتباط یک نبی با خدا 

 زبان، گوش، چشم. سه عضو بدن او به طور خاص در ارتباط و اختیار خدا قرار دارد:

ای است از سوی خدا در خطاب به بشر، که واسط بین زبان: یک نبی، ندا کننده

خدا و انسان است. او زبان گویا و کاملاً محسوس و دیدنی خدا بر روی زمین است که کلام 

 کند جز این کهنمی کاری زیرا خداوند یهوه7»کند: دا را به ارادة او برای بشر بیان میخ

 (. 7:  3عاموس « ) سازدمی خود انبیا مکشوف بندگان را به سِرِ خویش

شویم، زمانی که بالاق با عجیبی در کتاب مقدسّ مواجه می در این راستا با واقعة

بلعام را مجاب نماید تا قوم اسرائیل را لعنت کند، ولی وقتی خواست وعدة ثروت بسیار می

 خشم پس10»بر بلندیها چشم بلعام به قوم اسرائیل افتاد شروع به برکت دادن قوم نمود: 

: تو را گفت بلعام به زد و بالاق خود را بر هم ، هر دو دستشده افروخته بر بلعام بالاق

 پس11.دادی تمام را برکت ایشان مرتبه سه این و اینک کنی نترا لع تا دشمنانم خواندم

 . همانا خداوند تو را از احترامنمایم تمام تو را احترام که ! گفتمخود فرار کن جای به الآن

فتمنیز نگ بودی فرستاده نزد من که رسولانی : آیا بهگفت بالاق به بلعام12.است باز داشته
خداوند تجاوز  از فرمان توانمبدهد، نمی من و طلا به خانة خود را پر از نقره اگر بالاق که13

« ) گفت را خواهم گوید آن من بهخداوند  آن چه بلکه یا بد بکنم خود نیک ، از دلنموده

 ؟( 13 - 10:  24اعداد 

 هان او گذاشته یا به او اجازةای به آن چه خداوند در دتواند کلمهیک نبی نمی

سخن گفتن را داده، اضافه یا کم کند. مگر این که آن نبی کاذب بوده یا پیغامی از دل 

 خود یا از کسی غیر از خدا ) ابلیس ( دریافت کرده باشد.
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گوش: یکی از وجوهات تمایز انبیا با سایر مقدسّین دیگر در این است که یک نبی 

سایر مقدسّین صدای  شنود و حال آن کهگوشهای خود می را در در اغلب مواقع صدای خدا

 کنند.القدس در دلهای خود دریافت میخدا را توسطّ روح

از آن جایی که شیطان و روحهای شریر فاقد جسم "یک نکتة بسیار مهم و کلیدی!

توانند ا بباشند تباشند لذا فاقد دستگاه تکلّم انسانی میخاکی ) زمینی ( مانند انسان می

صدای خود را به گوشِ سرِ انسان برسانند از این روی چون روح هستند در فکرهای انسان 

در باغ عدن نیز شیطان برای اغوای "گویند.که بُعد روحانی هر شخص است با او سخن می

توانست سخن بگوید. باید توجهّ داشت که زن از مار استفاده نمود که در آن زمان می

ران توانایی سخن گفتن با گوش انسان را ندارند و تنها طریق ارتباط شیطان و فوج شری

کلامی آنها از دریچة فکرهای انسان است. لذا هرگاه سخنی از غیب به گوش انسان شنیده 

گردد بدون شک تنها از سوی خدا خواهد بود. از این روی انبیا کلام خدا را مستقیم با 

 شکی در دریافت کلام خدا ایجاد نشود.نمایند تا هیچ گوشهای خود دریافت می

به طریق تکلمّ خدا با موسی در خیمة اجتماع که در کتاب اعداد مکتوب است و 

دقّت کنید که چگونه آنان صدای  3نیز به تکلّم خدا با سموئیل در کتاب اولّ سموئیل باب 

یافت که  توانشنیدند. اماّ در هیچ کجای کتاب مقدسّ نمیسر خود می خدا را با گوشِ

 شیطان یا روحی شریر توانسته باشد مستقیم با گوش هیچ انسانی سخن گفته باشد.

بیند تواند بببیند که چشمهای دیگری نمیچشم: چشمان یک نبی چیزهایی را می

زیرا هنوز به وقوع نپیوسته و از پیش باید اعلام گردد. یک نبی غالباً با چشمان خود آن 

ا کند. که به آن نبوّت یدر رؤیا یا خواب دریافت می فاق بیفتد رابایست در آینده اتّ چه می

اده مواقع در تمثیلها به نبی د بیشترگویند. نبوّتها گاهاً کاملاً آشکار و در پیشگویی می

شع هو« ) به انبیا نیز تکلّم نمودم و رؤیاها افزودم و به واسطة انبیا مَثَلهْا زدم10»شود. می

12  :10 ). 



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
64 

ردند کبسیاری از زمانهایی که مکاشفات و رؤیاها با چشمان خود دریافت میانبیای 

 مثلاً: .را ثبت و اخبار نمودند

 «1نزد نهر خابور  اسیران در میان ، چون منامسی سال چهارم ماه و در روز پنجم

:  1حزقیال « ) خدا را دیدم گردید و رؤیاهای گشوده آسمان شد که ، واقعبودم

1 ). 

 «2ناگاه که ، دیدمرؤیا شده در عالم شبگاهان: »، گفتشده متکلمّ دانیال پس 

 (. 2:  7دانیال « ) تاختند عظیم دریای بر روی چهار باد آسمان

 «5کردم که ناگاه در عالم رؤیا ظرفی را دیدم که نازل میمن در شهر یافا دعا می

« ) رسداز آسمان آویخته که بر من میشود مثل چادری بزرگ به چهار گوشه 

 (. 5:  11اعمال رسولان 

 ...و 

کنم. آنگاه که اماّ نظرتان را به اتّفاق جالب دیگری در کتاب مقدسّ جلب می

سربازان آرامی برای دستگیری الیشع او را محاصره کرده بودند و خادم او به شدتّ ترسیده 

خادمش گشوده شد تا فوج جنود آسمانی که برای بود که الیشعِ نبی دعا نموده و چشمان 

 ، بیرونزود برخاسته خادمِ مردِ خدا صبح و چون15»کمک به آنان آمده بودند را ببیند: 

را  وی خادمش بودند. پس نموده ها شهر را احاطهابهو ارّ با سواران لشکری ، اینکرفت

با ایشانند  که با مایند از آنانی که زیرا آنانی مترس :او گفت16؟بکنیم چه آقایم ای : آهگفت

خداوند  او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان : ای، گفتدعا کرده و اَلِیشع17َبیشترند.

 هایابهو ارّ از سواران اَلِیشعَ اطراف هایکوه اینک را گشود و او دید که خادم چشمان

 (. 17 - 15:  6ومّ پادشاهان د« ) پر است آتشین

 شود؟چرا نبوّت داده می
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بایست به وقوع بپیوندد و برای آیندگان مکتوب ای است که مینبوّت اخبار از آینده

رسد حکم بر آنان تمام و گواه بماند تا وقتی که ارادة خدا برای مردم آن عصر به انجام می

 در ایاّم که نیستی وید: آیا تو آن کسگمی چنین خداوند یهوه17» شده باشد چنان که:

نمودند  بسیار نبوتّ سالهایدربارة  ایّام در آن که اسرائیل انبیای بندگانم واسطة به سلف

 ؟( 17:  38حزقیال « ) آورد خواهم تو را بر ایشان که تو گفتم در خصوص

شود تا عموم مردم به حقانیّت و مواقع نبوّت از آن جهت داده می بیشترو در 

درستی آورندة آن نبوتّ ایمان آورده و تأیید گردد که او از جانب خدا است تا خداوند بتواند 

به واسطة او با بشر سخن بگوید. در این راستا کتاب مقدسّ برای شناختن یک نبی از سوی 

 اسم ، بهنموده جسارت که ایو اماّ نبی20»دهد: هشدار می خدا با انبیای کذبه چنین به ما

 نبی گوید، آن غیر سخن خدایان اسم ، یا بهامر نفرمودم گفتنش به گوید که سخن من

 ، چگونهاست خداوند نگفته را که : سخنیخود گویی و اگر در دل21شود. کشته البتهّ

نشود و  چیز واقع گوید، اگر آن خداوند سخن اسم به نبی که هنگامی22.نماییم تشخیص

تکبّر  را از روی آن نبی آن ، بلکهاست خداوند نگفته که است امری نرسد، این انجام به

 (. 22 - 20:  18 تثنیهّ« ) از او نترس . پساست گفته

تین و بنای یک کلیسای راس ترین ارکان استنبوتّ در بدنة کلیسا یکی از بنیادی

و 20»ود: شبر پایة مکاشفات و نبوتّهایی است که از طریق انبیای خداوند به کلیسا داده می

 2سیان افس« ) اید، که خودِ عیسی مسیح سنگ زاویه استبر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده

 :20 .) 

ا ست این کلام ربایاز این روی برای استقرار و جلوگیری از فروپاشی کلیسا می

آیند ه احتراز کنید، که به لباس میشها نزد شما میاماّ از انبیای کذب15»جدی گرفت که: 

 (. 15:  7 متیّ« ) باشندولی در باطن، گرگان درنده می
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اماّ در ارتباط با یک نبی کاذب چگونه باید برخورد نمود؟ خود کلام خدا به ما 

ا ی و آیت شما برخیزد از میان خواب یا بینندة اینبیتو  اگر در میان1»گوید: چنین می

، تو را خبر داده از آن شود که واقع یا معجزه آیت و آن2شما ظاهر سازد برای ایمعجزه

 نبی آن سخنان3،کنیم و آنها را عبادت نماییم پیروی شناسینمی ا کهغیر ر خدایان گفت

آیا  تا بداند که کندمی شما، شما را امتحان دای، خیهوه نو، زیرا کهرا مش خواب یا بینندة

 خدای یهوه4نمایید؟می خود محبتّ جان تمامی و به دل تمامی خود را به ، خداییهوه

او را بشنوید و او را  و قول دارید نمایید و از او بترسید و اوامر او را نگاه را پیرویخود 

 سخنان شود، زیرا که کشته یا بینندة خواب نبی و آن5شوید. او ملحق ، بهودهنم عبادت

 بندگی ةخان آورد و تو را از مصر بیرون شما را از زمین شما که خدای هیهوانگیز بر  فتنه

 سلوک تو امر فرمود تا با آن به خدایت یهوه که تا تو را از طریقی است داد، گفته فدیه

:  13 تثنیهّ« ) کرد خود دور خواهی را از میان طور بدی این به سازد. پس ، منحرفنمایی

1 - 5  .) 

دهند بسیار خشم خداوند بر کسانی که کلامی به ناروا و دروغ به او نسبت می

 تابع که بر انبیای احمق گوید: وایمی چنین خداوند یهوه3»سخت افروخته خواهد شد: 

ها در خرابه تو مانند روباهان انبیای اسرائیل ای4اند.ندیده باشند و هیچمی خویش روح

 یر نکردید تا ایشانتعم اسرائیل خاندان ها برنیامدید و دیوار را برایرخنه شما به5اند.بوده

گویند: بینند و میمی کاذب غیبگوییو  باطل رؤیای6بتوانند ایستاد. جنگ در روز خداوند به

سازند را امیدوار می و مردمان است را نفرستاده خداوند ایشان فرماید، با آن کهخداوند می

را ذکر نکردید  کاذب غیبگوییو  ندیدید باطل آیا رؤیای7خواهد شد. ثابت کلام این که به

 ؟ننمودم تکلمّ من فرماید با آن کهگفتید خداوند می چون که

 گفتید و رؤیای باطل سخن فرماید: چون کهمی چنین خداوند یهوه بنابراین8

بر  من دست پس9بود. ضد شما خواهم به فرماید منمی خداوند یهوه دیدید، اینک کاذب

 در مجلس کردند، دراز خواهد شد و ایشان کاذب غیبگوییدیدند و  باطل رؤیای که اییانبی
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 زمین نخواهند گردید و به ثبت اسرائیل نخواهند شد و در دفتر خاندان داخل من قوم

 و از این10.باشممیخداوند یهوه  من که و شما خواهید دانست وارد نخواهند گشت اسرائیل

 نبود و یکی سلامتی که در حینی است سلامتی ، گفتند کهکرده مرا گمراه قوم که هتج

 گِلِ ملاط که آنانی به پس11مالیدند. گِلِ ملاط را به آن دیوار را بنا نمود و سایرین از ایشان

 سخت تگرگهای یخواهد بارید و شما ا سیاّل خواهد افتاد. باران آن را مالیدند بگو که

دیوار بیفتد، آیا شما را نخواهند  چون و هان12.را خواهد شکافت خواهید آمد و باد شدید آن

 اندود گردید؟ آن به که اندودی آن : کجا استگفت

 خود خواهم باد شدید در غضب را به آن گوید: منمی چنین لهذا خداوند یهوه13

 آن ساختن فانی برای سخت خواهد بارید و تگرگهای من در خشم سیّال و باران شکافت

 ، بهنموده اندود کردید منهدم گِلِ ملاط شما به دیوار را که و آن14خواهد آمد. من در غیظ

 بیفتد شما در میانش آن خواهد شد. و چون منکشف آن و پی ساخت خواهم یکسان زمین

خود را بر دیوار  خشم چون پس15.هستم یهوه من که د و خواهید دانستخواهید ش هلاک

 شما خواهم به ، آنگاهباشم رسانیده اتمام اندود کردند به گِلِ ملاط را به آن که و بر آنانی

 سرائیلا انبیای یعنی16اند.را اندود کردند نابود گشته آن که و آنانی شده : دیوار نیستگفت

خداوند  بینند با آن کهرا می سلامتی رؤیای نمایند و برایشمی نبوتّ اورشلیم دربارة که

 (. 16 - 3:  13حزقیال « ) نیست سلامتی گوید کهمی یهوه

 یک هشدار جدی و بسیار مهم در خصوص شناخت برخی انبیای کذبه:

 نهادهای کلیسایی بسیار مشهود و عادیبسیار دیده شده و متأسّفانه در نزد بیشتر 

کند که وقتی یک شخص به بارتر این که هیچ کس به این مهم توجهّ نمیفاست و تأسّ

ایستد چنین پشت منبر یا جایگاه وعظ می ،عنوان خادم یا هر عنوان و جایگاه خدمتی

قسمت  خواهم با شماپیغامی را که امروز خداوند در دلم گذاشت را می"کند:شروع می

) و یا چیزی شبیه به این ( و یا این که وقتی مجری و رهبر گروه کلیسایی اعلام "کنم

، در کمال تعجبّ "دهیم به پیغام برادر فلانیاکنون در بخش پیغام گوش می"کند:می
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بینید شخصی پشت منبر رفته و با عنوان دادن پیغامی که خدا به او داده جمع را می

 کند!سرگرم می

کند، اگر یک نبی نباشد با چنین ادعّایی هر کجا دهان به سخن باز می کسی که

سر یا در عالم مکاشفه و رؤیا یا خواب صادق از  و حقیقتاً برای آن ساعت پیغامی به گوشِ

خدا دریافت نکرده باشد، یقیناً یک نبی کاذب است و خود را به دروغ در جایگاه نبوتّی 

نیستم ) که بدتر بلکه یک احمق خواهد بود در جایگاه  نشانده است حتّی اگر بگوید نبی

 خادم (.

آموزد، پیغام از سوی خدا فقط توسطّ یک نبی داده کل کتاب مقدسّ به ما می

 گوید. فقط نبی است کهشود و خدا در هر عصر و مکانی تنها توسطّ یک نبی سخن میمی

پیغام است. فقط یک نبی است  تواند بگوید از سوی خدا پیغامی دریافت نموده و حاملمی

چون خداوند تنها به گوشهای یک نبی سخن "گویدخداوند چنین می"تواند بگویدکه می

سازد. هیچ کس تا به گوش خود دهد و مکاشفاتش را بر او آشکار میگوید و پیغام میمی

گوید چون آنگاه تواند بگوید خداوند چنین مینمی از سوی خدا چیزی نشنیده باشد،

 کلامی را به خدا افترا بسته است. دروغگویی خواهد بود که

اند افراد کاذبی که خود را اماّ متأسّفانه همیشه در بین نهادهای کلیسایی بوده

ه اند. بله هر سخنی را کناآگاهانه در جایگاه خدمتی یک نبی نشانده و به خدا افترا بسته

افترا هست و حکم او مطابق کلام خدا  به قطعیتّ خداوند نزده باشد، نسبت دادن به او،

 یک نبی کاذب خواهد بود. حکم

چنین اشخاصی با چنین نادانیِ بزرگی نسبت به کلام خدا نه این که یک نبی 

نیستند بلکه هیچ جایگاه خدمتی از سوی خدا ندارند، آنان انبیای کذبه، خادمین دروغین 

ار ک د عیسی مسیح و کلیسای او درو مسیحان کاذبی هستند که بر ضد کلام خدا و خداون

ا باید یا از هستند و ثمرة موعظات و تعالیم آنان جز جدایی از خداوند ثمری ندارد. آنان ر
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مبادا در  ،یا از کلیساهایی که خادمینش این گونه هستند بیرون آمد کلیسا بیرون انداخت

 گناهانشان شریک گردید.

، نید، نبوّتهای خدا برای نبی مسح شدة اویک نکتة بسیار مهم دیگر را نیز باید بدا

ک یک منطقه، یک قوم، یدر اکثر مواقع در شعاعِ بسیار بزرگ و همگانی مانند یک کلیسا، 

و یا در سطح جهانی خواهد بود. و در برخی مواقع و به منظوری خاص، فردی  مملکت

 های نبوّتی اوحیطهداند و تمام خواهد بود. پس اگر باز کسی را دیدید که خود را نبی می

دهد، شامل پیغامهایی برای خانوادة او و یا افراد دور و برش است و آنان را مخاطب قرار می

او را باور نکنید، او یک نبی کاذب هست. زیرا در اکثر مواقع خداوند با مسیحیان از طریق 

 گوید.القدس و در یک ارتباط شخصی با آنان سخن میروح

تواند دریدگی و نابودی یک شنیدن و اطاعت از انبیای کذبه میاماّ همان گونه که 

ی را به اسم نبی پذیرد، اجرت نبی اآن که نبیو 41»نهاد کلیسایی را به بار آورد، همچنین: 

 41:  10ی متّ« ) یابد و هر که عادلی را به اسم عادلی پذیرفت، مزد عادل را خواهد یافت

ترین و کننده دلگرمترین، یک نبی همیشه یکی از محکمتوسطّ  (. طریق ارتباط خداوند

 ق ارتباطی خدا با بشر بوده و هست. ترین طررایج

 

 پسر یگانة خدا:

پسر یگانة خدا کیست؟ بدون شک این آشکارترین شخصیتّ کتاب مقدسّ است 

ابل قها استناد کتاب مقدسّی روشن و غیر توان دهکه در خصوص اثبات نسبت او با خدا می

انکار برای او آورد، عیسی مسیح پسر یگانة خدا. همان گونه که شاگردانش که جلالِ 

دهیم ایم و شهادت میو ما دیده14»اند: کبریایی او را دیدند نیز بر او چنین شهادت داده

کند که عیسی پسر هر که اقرار می15که پدر، پسر را فرستاد تا نجات دهندة جهان بشود.

 (. 15 - 14:  4اولّ یوحناّ « ) در وی ساکن است و او در خدا خدا است، خدا
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 شود:پسر خدا دو بار در ارتباط با بشر آشکار شده و می

بار اوّل فقط در یک دورة بسیار کوتاه از تاریخ بشریّت، خدا توسطّ پسر یگانة خود 

شر برای گناهان ببایست فدیة جاودانی خدا با بشر ارتباط برقرار کرد. زیرا در این دوره می

س بود پبایست از جنس انسان میشد. از آن جایی که این فدیه و قربانی میگذرانده می

خدا در جسم انسانی آشکار شد. نویسندة رسالة عبرانیان در این خصوص به ما آگاهی 

خدا، که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا 1»دهد که: می

در این ایّام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلمّ شد که او را 2پدران ما تکلمّ نمود،به 

 (.2 - 1:  1)عبرانیان « د و به وسیلة او عالمها را آفریدوارث جمیع موجودات قرار دا

 خدا گری شیطان و اغواگری مار، آدم و پسراندر ابتدای آفرینش آدم، با حیله

جایگاه خود را از دست دادند و به سوی هلاکت رفتند. ارادة خدا بر داشتن فرزندانی به 

شباهت خود در زمین بود ولی شیطان در ابتدای خلقت آدم او را از درخت جاویدان حیات 

جدا کرد و با بذر کلامی که به خورد آدم داد او را بندة خود ساخت تا موت را به عوض 

 دریافت کند.فرزند خواندگی خدا 

ای بسیار گران به ابلیس بایست به عوض نجات و رهایی نسل آدم فدیهلذا، می

شد تا تمام انسانها از موت رهایی یابند و در درخت حیات نشانده شوند. از این پرداخت می

گناه و آزادِ از اسارت بودند و هیچ انسان بی روی چون تمام نسل آدم در گناه سرشته شده

دانست، از ابتدای د نداشت، خود خدا که حسبِ پیشدانی خود همه چیز را میشیطان وجو

خلقت برای خود جسمی زمینی و انسانی ساخته بود ) با همان جسم بود که در باغ عدن 

کرد ( تا در وقت مقرّر به طور طبیعی و از طریق رحم یک زن وارد با آدم و حوّا ملاقات می

یوحناّ « ) از شما که مرا به گناه ملزم سازدکیست 46» یتّشدنیا شود و پس از اثبات قدوّس

جان خود را به عنوان فدیة ابدی برای نجات تمامی بشر بر قربانگاه قرار دهد تا  ؟( 46:  8

هر که به او ایمان آورد از اسارت شیطان برای او ) خداوند عیسی مسیح ( بازخرید گردد: 

و همچنین شخصی آزاد  شده باشد، آزاد خداوند استوانده زیرا غلامی که در خداوند خ22»
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اولّ « ) به قیمتی خریده شدید، غلام انسان نشوید23که خوانده شد، غلام مسیح است.

 (. 23 - 22:  7قرنتیان 

 ای بسیار بزرگبایست تاوان و فدیهبرای نجات از مرگ و اسارت شیطان فقط می

نفر و به واسطة آن یک موت سلطنت زیرا اگر به سبب خطای یک 17»شد: پرداخت می

پذیرند، در حیات سلطنت کرد، چه قدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می

 (. 17:  5رومیان « ) خواهند کرد به وسیلة یک، یعنی عیسی مسیح

و اماّ 12»گشت: دا فرزند خواندگی به انسانها بازاز این جهت در ظهور اولّیةّ پسر خ

م یعنی به هر که به اس د قدرت داد تا فرزندان خدا گردندنی که او را قبول کردنبه آن کسا

که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولدّ 13او ایمان آورد،

 (. 13 - 12:  1یوحناّ  « )یافتند

روز ششم از  و اماّ بار دیگر هنوز زمانش نرسیده و در راه است. زمانی که به پایان

دورة آفرینشی خدا برسیم، عیسی مسیح با جمیع مقدسّین و سربازانش برای محاکمه به 

و 4»زمین خواهد آمد و پس از آن او به مدّت هزار سال بر تمام زمین پادشاه خواهد بود: 

تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که به 

دت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش جهت شها

نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال 

 (. 4:  20مکاشفه « ) سلطنت کردند

 تدر ابتدای آفرینش آدم، ارادة خدا بر این بود تا آدم بر روی زمین با خدا بر تخ

دریا و  تا بر ماهیان ما بسازیم شبیه ما و موافق را به صورت : آدمو خدا گفت26»او نشیند: 

 خزند، حکومتمی بر زمین که و همة حشراتی زمین و بر تمامی و بهایم آسمان پرندگان

در باغ (. اماّ گوش سپردن به حکمت شیطان و انجام گناه اوّلیهّ  26:  1پیدایش « ) نماید
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عدن، این پادشاهی را از آدم گرفت و آدم نیز مانند فرشتگان سقوط کرده از جایگاه خود 

 بیرون افکنده شد و پادشاهی زمین به خدا بازگشت.

پیمودند، زمانی که خدا از میان تمام قومهای فاسد دنیا که در طریق گناه راه می

و فرمان او باشند، پس از آن که  هیک قوم را تقدیس و برای خود کنار گذاشت تا در اراد

شریعت و مجموع قوانین را به ایشان داد و خادمین برایشان تعیین نمود با فرمان بر ساختن 

الاقداس، آشکارا پادشاهی خود را بر تنها قوم تخت رحمت و تمام اسباب در خیمة قدس

ا بلند شدند و اش اعلام نمود. اماّ در زمان سموئیل همین قوم نیز بر ضد خدبرگزیده

پادشاهی خدا را رد کردند و او را عزل نمودند و خواستند مانند سایر امّتهای دنیا که در 

اسارت شیطان بودند یک پادشاه زمینی و انسانی برای خود داشته باشند. این واقعه یکی 

ا به ت ترین اهانتهایی است که در طول تاریخ قوم به خدا شده بود که تبعاتشاز دردناک

 امروز ادامه دارد.

و او را گفتند: 5پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده، نزد سموئیل به رامه آمدند.4»

 نمایند. پس الآن برای ما پادشاهی نصبای و پسرانت به راه تو رفتار نمیاینک تو پیر شده

چون که و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، 6نما تا مثل سایر امّتها بر ما حکومت نماید.

و خداوند 7گفتند: ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا کرد.

به سموئیل گفت: آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه 

که ایشان  بر حسب همة اعمالی که از روزی8مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم.

به جا آوردند و مرا ترک نموده، خدایان غیر را عبادت نمودند، پس  را از مصر بیرون آوردم

کن بر ایشان به تأکید یپس الآن آواز ایشان را بشنو ل9نمایند.با تو نیز همچنین رفتار می

 ساز. شهادت بده، و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود، مطّلع

تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند، بیان و سموئیل 10

ادشاهی باید بر ما پاماّ قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند: نی بلکه می19کرد. ...

و پیش روی ما بیرون  کندتا ما نیز مثل سایر امّتها باشیم و پادشاه ما بر ما داوری 20باشد.



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
73 

و سموئیل تمامی سخنان قوم را شنیده، آنها را به 21ا برای ما بجنگد.رفته، در جنگهای م

و خداوند به سموئیل گفت: آواز ایشان را بشنو و پادشاهی بر ایشان 22سمع خداوند رسانید.

و ادامه در  22 - 4:  8اولّ سموئیل ...« ) نصب نما. پس سموئیل به مردمان اسرائیل گفت 

 (. 9باب 

 اش نیزادیده گرفته شد و پادشاهی او در نزد قوم برگزیدهتمام شد. حرمت خدا ن

ة عیسی مسیح که به همراه مقدسّان و سربازانش خواهد بود، در رد شد. در ظهور ثانویّ 

ای نو که آرامی ابتدا دنیا به خاطر تمام گناهان و رجاساتش داوری خواهد شد و سپس دوره

د فرا خواهد رسید و پسر خدا در آن عصر باشخدا است و آن دوره که مدتّش هزار سال می

بر تمام قوم اسرائیل و دنیا پادشاه خواهد بود چنان که از پیش توسطّ جبرائیل به مریم 

ای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت  :فرشته بدو گفت30»گفته شده بود: 

او بزرگ 32امید.حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی ن و اینک31ای.یافته

و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو  د و به پسر حضرت اعلی، مسمیّ شودخواهد بو

و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را 33عطا خواهد فرمود.

 (. 33 - 30:  1لوقا  « )نهایت نخواهد بود

دا خ دومّ عیسی مسیح، پسر یگانةو به این طریق پادشاهی خدا در زمین در ظهور 

به او باز خواهد گشت. این وعدة خدا است برای هر که به او ایمان آورد و تا به انتها با او 

بماند و در انتها نیز آن چه ارادة خدا در ابتدا بود به انجام خواهد رسید و وعدة خدا برای 

آن که غالب آید، این را به وی 21»ست: هر که به او ایمان آورد و تا به انتها با او بماند این ا

خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت 

 (. 21:  3مکاشفه « ) او نشستم

پسر یگانة خدا طریقی ارتباطی سوای ارتباط از طریق یک نبی است. در بار اولّ 

دة گناهان بشر، خدای مجسّم و پسر یگانة علاوه بر نبی بودن او منجی جهان، فدیه دهن
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خدا بود و در بار دوّم علاوه بر خدای مجسّم شده و پسر یگانة خدا، بر تمام زمین پادشاه 

 خواهد بود.

یک نبی فقط یک انسان است و این طریق ارتباط بسیار کوتاه و موقتّی است. اماّ 

انسانی بلکه در عین حال تماماً  از طریق پسر یگانة خدا، حکایت از وجودی نه تنها تماماً

خدایی است، به عبارتی پسر یگانة خدا در عین این که تماماً انسان است در عین حال او 

پُری کامل خدا است، هم با تمام ضعفهای یک انسان و هم با تمام قدرتهای عظیم خداوندی 

 که وجهی ابدی و بدون زوال دارد.

یا آمد در عین این که تولدّ او شباهت به هیچ او به طریق طبیعیِ هر انسانی به دن

کسی مانند او وارد دنیا نشد. کتاب مقدسّ  یگانه بود چون هیچگاه انسانی نداشت! پس او

دهد و یوحناّی رسول او را این گونه معرفّی به او جایگاهی خاص و منحصر به فردی می

همان در ابتدا نزد خدا 2دا بود.در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خ1»کند: می

همه چیز به واسطة او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. ... 3بود.
و جلال او را دیدیم،  ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی و کلمه جسم گردید و میان14

 (. 14 - 1:  1یوحناّ  « )جلالی شایستة پسر یگانة پدر

با عنوان پسر خدا مشکل دارند  دهد؟ بسیاری در بین امّتهامیپسر خدا چه معنی 

فانه دانند و متأسّتوانند درک کنند که پسر خدا به چه معنی است لذا این را شرک میو نمی

در نزد خیلی از مسیحیان نیز دیده شده که هیچ آگاهی به این ندارند! لذا شایسته است 

 یم.که نگاهی دقیق به این عنوان داشته باش

پندارند همیشه از عنوان پدر و پسر برداشت اشتباه و غلط شده است. مردم می

کند که پدر به معنی کسی است که فرزندی در اثر ارتباط با جنس زن و زایش تولید می

باشد. اماّ این دیدگاه از منظر کتاب و پسر تولیدی حاصل شده از عمل پدر و مادری می

 مقدّس اشتباه است.
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خدا ) الوهیم ( آسمانها  در ابتدا1» :ن آیه از کتاب مقدسّ چنین گفته شدهدر اوّلی

(. موسی برای معرفّی خدا ) الوهیم ( ما را به ابتدای  1:  1پیدایش « ) را آفرید و زمین

کند. یوحنّای رسول نیز برای معرفّی خدایِ پدر و پسر برد و از آن جا آغاز میجهان می

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه 1»گوید: برد و میا مییگانة او ما را به ابتد

و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پرُ از فیض و راستی؛ و جلال او را 14.خدا بود ..

(. عیسی مسیح نیز برای  14 - 1:  1یوحناّ  « )دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر

دهد. اصل و بنیاد هر چیزی در ابتدای سازی هر چیزی ما را به ابتدای امر ارجاع میآشکار

گذاری شده است و همة اسرار خدا در ابتدای آن آشکار ریزی و پایهآن است جایی که پی

 گردد. این یک اصل تعلیم کتاب مقدّسی است. می

بود که جهان را  گوید در ابتدا خدادر ابتدا چه بود و چه شد؟ کتاب مقدسّ می

: داردریزی کرد. کلام خدا در کتاب ایّوب نیز ما را به تعمقّ به ابتدای خلقت وا میپایه

(.  4:  38) ایّوب  «داری اگر فهم کن ؟ بیانکجا بودی زمین را بنیاد نهادم که وقتی4»

یچ زمانی که ه کلمة بنیاد به یک اتّفاقی درونی اشاره دارد نه بیرونی. خدا جهان هستی را

ریزی کرد، یعنی از صفر مطلق، بنیاد و پایه عنصری، آسمانی، فضا و محیطی وجود نداشت

از درون خودش به نفخة دهانش، مانند پدری که فرزندش را از سلب درونی خودش پایه

دانید کند و هیچ عنصری از این بچهّ در خارج از سلب پدرش وجود ندارد. آیا میریزی می

گردد که او بنیاد فرزندش را در ابتدای جهت عنوان پدر به یک شخص اطلاق میاز آن 

 کند؟ریزی میخلقتِ او از درون خودش پایه

ینیم باماّ معنی خدای پدر، تنها در ارتباط با پسر یگانة او عیسی نیست، چون می

به آن کسانی که و اماّ 12»که به پذیرفتگان مسیح نیز این داده شده تا فرزندان خدا باشند: 

که 13یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، د قدرت داد تا فرزندان خدا گردنداو را قبول کردن

یوحناّ  « )نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولدّ یافتند

نیست. به  (. اماّ باز عنوان پدر برای خدا به خاطر داشتن فرزندان انسانی 13 - 12:  1
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شود که حتیّ به فرشتگان و شیطان نیز که در بین آنان روشنی در کتاب ایّوب دیده می

دند تا به حضور و روزی واقع شد که پسران خدا آم6»بود عنوان پسران خدا اطلاق شده: 

 (. 6:  1ایوّب « ) و شیطان نیز در میان ایشان آمد خداوند حاضر شوند

اب مقدسّ بسیار فراتر از ارتباط پدر فرزندی در نزد عنوان پدر برای خدا در کت 

توان تنها با معیارهای بشری سنجید و تعریف کرد. خدا از آن بشر خاکی است. خدا را نمی

گذار تمام جهان هستی از درون ریز و بنیانجهت پدر هست که در ابتدای جهان هستی پی

همه چیز به واسطة او آفریده 3»ت: خودش بود در حالی که خارج از او هیچ چیز وجود نداش

خارج از وجود او هیچ  .( 3:  1یوحناّ  « )ز او چیزی از موجودات وجود نیافتشد و به غیر ا

 حجم و عنصری نبود.  چیزی نبود. آسمان، فضا،

آورد یک موسیقیدان وقتی از عمقهای درونی ذهن خود قطعه آهنگی بیرون می

های گوناگون هنری د و ایضاً تمام کسانی که در رشتهدانآن آهنگ را چون فرزند خود می

ای ناگشوده از علم را کنند. و یا هر شخصی که برای اولّین بار دروازهاثری خلق می

کنند، مانند پدر فیزیک، پدر هندسه، پدر مهندسی گشاید، او را پدر آن علم خطاب میمی

 و ...

ای از پدر، پسر یعنی صادر شدهفرزندِ یک پدر یعنی وجودی صادر شده از درون 

پدر به شباهت او، دارای ژن توارثی و خصوصیاّتی مشابه او، دارای اعتبار او، میراث برندة 

او، به ظهور آمدة اندیشه و تفکرّ او، به عبارتی جزئی از ژن نهفتة پدری که آشکار شده 

 رون آمده و ساطعسازی پدر، بیتر سرآغازی از پدر، ابتدای آشکاربه عبارت دقیق است.

 شده با تمام خصوصیاّت نهانی و معرفّ پدر.

بر گیرندة  گردد چون مفهوم نامش دربرای همه چیز اطلاق تواند عنوان پدر می

های او همه است. اماّ پسر سرآغازی از وجه آشکار شدنی پدر با تمام خصوصیاّت و شاخصه

 ،نای بشر حاصل آمیزش و نکاحاست. عیسی مسیح پسر خدا نیست از آن جهت که مانند اب
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از خدا به وجود آمده باشد بلکه او پسر خدا است از آن جهت که او سرآغاز بر خدای مجسمّ 

 زادة تمام عالم.شده و آشکار گردیده است، نخست

زیرا که در او 16زادة تمامی آفریدگان.و او صورت خدای نادیده است، نخست15»

ان و آن چه بر زمین است از چیزهای دیدنی و همه چیز آفریده شد، آن چه در آسم

و 17نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قواّت؛ همه به وسیلة او و برای او آفریده شد.

و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا 18او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.

زیرا خدا رضا بدین 19یز او مقدّم شود.زاده از مردگان تا در همه چکه او ابتدا است و نخست

 (. 19 - 15:  1کولسیان « ) داد که تمامی پُری در او ساکن شود

ریز جهان هستی یعنی خدای پدر به شباهتی انسانی وارد جهان شد و وقتی پی

گرفت در شکل انسانی خود که از شکوه و جلال بزرگ آسمانی خود شکلی بشری به خود 

شد او را پدر خواند چون به شباهت مخلوقی بشری ریخته شده نمی خالی شده بود، دیگر

بر تمام  و وارد دنیا شد، اماّ چون با تمام پری الوهیّتی خدا وارد جهان شد، در زمین

 .مخلوقات به معنی تصمیم گیرنده و حکم دهنده شد، او جلوه و جلالی از پدر نادیدنی بود

دیدنی از خدای پدر نادیدنی. بر خلاف  پسر خدا یعنی جلال و جلوة قابل رؤیت و

حکمت دنیا، پسر خدا فرزندِ زاده شده از پدر نیست، بلکه پدری است که به شکل دیدنیِ 

اش آشکار شده است. و از آن جایی که خدا ) پدر ( بیش از بشری با تمام الوهیتّ خدایی

ها او شکار کرد، تنیک هرگز نبوده و نیست لذا وقتی مستقیماً خودش را به شکل انسان آ

توانست عنوان پسر یگانة پدر را به خود بگیرد. چون همان گونه که پدر یک بود که می

تواند دو یا چند باشد چون خدا ) پدر ( است، پسر نیز یک خواهد بود. یگانه هست و نمی

د: فرماینیز یگانه هست و نه دو یا چند خدا. از این روی است که خداوند عیسی مسیح می

 (. 30:  10یوحناّ « ) من و پدر یک هستیم30»
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که 6»دهد: پولس رسول در این ارتباط و در حق عیسی خداوند چنین شهادت می

لیکن خود را خالی کرده، 7چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد،

خویشتن  و چون در شکل انسان یافت شد،8را پذیرفت و در شباهت مردمان شد صورت غلام

(. 8 - 6:  2فیلیپیان « ) را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید

 ه داشته باشید که غلام در لغت به معنی پسر هست.جّتو

در فرهنگ کتاب مقدسّی پسر خدا یعنی خود خدایی که جسم زمینی گرفته و 

 هان هستی که خود به شباهتریز جدیدنی و آشکار شده است. یعنی پدری که پسر شد؛ پی

دهند و غیر از این هر تعریف مردم داخل جهان هستی شد. تمام کتب به این شهادت می

ه تر بدومّ کتاب به طور جامع، مستند و کاملاً دقیق جلددیگری اشتباه محض است. در 

 این موضوع خواهیم پرداخت.

 

 خادمین:

احکام و قوانین شریعت را داد، برای از زمانی که خدا در کوه سینا به قوم اسرائیل 

آنان خادمین نیز گماشت تا وظیفة انجام فرامین خدا را در میان قوم داشته باشند از این 

نزد  اسرائیلبنی از میان را با وی و پسرانش و تو برادر خود، هارون1»روی به موسی گفت: 

 العازار و ایتامار، پسرانو ابیهو و  ادابو ن هارون بکند، یعنی کهانت من خود بیاور تا برای

 (. 1:  28) خروج  «هارون

و او بخشید بعضی 11»...بینیم که همین روند ادامه داشت: در عهد جدید نیز می

:  4ان افسسی« ) رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشّرین و بعضی شبانان و معلمّان را، ...

ا صادر کرده به همراه آن کلام، ناظر و مجریانی (. همیشه وقتی خداوند کلامی ر 13 - 10

برای صحتّ اجرای احکام خود مقررّ فرموده است. هیچگاه هیچ شریعت و یا قوانینی بدون 

 شود.ناظر و مجریان نبوده؛ به این ناظرین و مجریان، خادمین گفته می
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 تر نسبت به کلام و فرامین خداوندهمیشه خادمین خداوند دارای نگاهی خاص

هستند و این به آنان عطا شده است تا اسرار خدا بر آنان مکشوف گردد چنان که پولس 

اولّ « ) هر کس ما را چون خدّام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد1»فرماید: رسول می

 (. 1:  4قرنتیان 

خود را از قبل برای خادمین  رِ کند مگر این که سِو خداوند نیز هرگز کاری نمی

 بندگان را به خویش رِسِ کند جز این کهنمی کاری زیرا خداوند یهوه7»خود آشکار نماید. 

 (. 7:  3عاموس « ) سازدمی خود انبیا مکشوف

کنند و خادمین خدا نه به ارادة خود بلکه تحت نظارت و ارادة کامل خدا عمل می

شوند. پولس رسول در این خصوص از او هدایت و رهبری می در اجرای ارادة خدا مستقیم

ام بر حسب نظارت خدا که به من برای شما که من خادم آن گشته25»گوید: چنین می

یعنی آن سِری که از دهرها و قرنها مخفی 26سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم؛

که خدا اراده نمود تا بشناساند 27داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسّان او مکشوف گردید،

        « که چیست دولت جلال این سر در میان امّتها که آن مسیح در شما و امید جلال است

 (. 27 - 25:  1) کولسیان 

هر گونه  خداوند آن قدر به خادمینش اجازه داده تا در شرایط خاص با اعِمال

 شده و حتیّ با متخلّفین به صلاح برخوردی که در اجرای کلام خدا لازم است وارد عمل

 کنیمنماییم، در حالتی که هر شخص را تنبیه میو ما او را اعلان می28»برخورد کنند:  دید

دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر و هر کس را به هر حکمت تعلیم می

در من  نمایم به حسب عمل او کهکشم و مجاهده میو برای این نیز محنت می29سازیم.

 (. 29 - 28:  1کولسیان « ) کندبه قوّت عمل می

خادمین خداوند بازوی اجرایی او در کلیساها هستند و هر عملی از مجرای آنان 

بایست اجرا شود. تا زمانی که خادمی در کلیسایی باشد خداوند به طریقی دیگر عمل می
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ظایف در کلیسا بسیار رود. خدمتها و وکند و همیشه از مجرای یک خادم پیش مینمی

ای در کلیسا دارد. تا زمانی که هر خادمی در جایگاه خدمتی است و هر کسی وظیفه

خودش و حیطة خدمتی محولة خود حرکت کند تحت نظارت خدا و کامل خواهد بود اماّ 

اگر جایگاه خود را ترک کرده و به امری که به آن خوانده و گماشته نشده، مشغول شود از 

 ارادة خدا خارج شده و به جای نیکویی ویرانی به بار خواهد آورد.نظارت و 

انحراف  شود، شقاق وترین و بدترین ضرباتی که پیوسته بر کلیساها وارد میبزرگ

که باعث لغزش اعضای آن از ایمان راستین مسیحی و بالطبع  کلیسا از اطاعت راستی است

ن حضور خادمیکه حاصل از گردد. و هدایتهای اشتباه می منحرف و غلطگیری تعالیم شکل

عدم حضور خادمین حقیقی در جایگاه خدمتی  شکلشترین کاذب و یا در خوش بینانه

 است.

 

 چند نکتة بسیار مهم و ضروری که در ارتباط با خادمین حتماً باید لحاظ گردد:

است که پولس خادمین خدا را بشناسید. این موضوع آن قدر مهم و ضروری  -1

خواهد تا در ابتدا خادمین خدا را شناسایی کنند: رسول با خواهش و التماس از کلیسا می

اماّ ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می12»

:  5اولّ تسالونیکیان « ) کنندکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شما را نصیحت می

(. خادمین خدا تحت نظارت خدا کلیسا را هدایت و رهبری خواهند نمود اماّ خادمین  12

 کنند.ابلیس کلیسا را به نافرمانی از کلام خدا و به سوی وادی موت هدایت می

شوند لذا در سادگی تمام و شوق بسیار همیشه نوایمانان در سادگی وارد کلیسا می

روند. اگر خواند به سوی او جلب شده و از عقبش مییبا هر صدایی که خود را خادم خدا م

تواند وحشتناک می چنین شخصی خادم شریر یا بدون مسح خدمتی باشد، عاقبت آنان

لغزش و خطاهای  باشد، زیرا هدایتهای نادرست از آن خادم کاذب دریافت خواهند کرد، با
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کرد. لذا بسیار اهمیّت دارد  ایمانی سقوط خواهندبسیار در مسیر کم ایمانی و در انتها بی

 به هر صدایی گوش نداد و از عقب آن نرفت.

 شناخت؟ توان خدّام خدا راچگونه می

های او همیشه خدّام خدا نشان خدا را با خود دارند. پس قبل از هر چیز به نشانه

 توجهّ و دقتّ کنید:

تواند باشد نمیالقدس نداشته القدس دارد؟ تا کسی تعمید روحالف( آیا تعمید روح

از خدا خدمتی دریافت کند. عیسی مسیح پس از قیام به شاگردانش اجازة هیچ حرکت 

و چون با ایشان جمع شد، ایشان را 4»القدس را بیابند: خدمتی را نداد تا این که اولّ روح

قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعدة پدر باشید که از من 

قدس الداد، لیکن شما بعد از اندک ایّامی، به روحزیرا که یحیی به آب تعمید می5اید.شنیده

(. پس از واقعة عجیب روز پنطیکاست  5 - 4:  1اعمال رسولان « ) تعمید خواهید یافت

القدس تعمید یافتند شروع به حرکت و خدمت نمودند. تعمید بود که وقتی همه به روح

است که  الطبیعیاءماورجیب از سوی خداوند و واقعة القدس یک ملاقات و مسح عروح

همیشه با یک شهادت بسیار عجیب و محکم همراه هست. برای این منظور شهادت آن 

 خادم را بشنوید.

القدس در شخصی ساکن القدس در او مشهود است؟ وقتی روحب( آیا ثمرات روح

، محبّت و خوشی و سلامتی لیکن ثمرة روح22»گردد ثمرات روح باید در او آشکار گردد: 

) غلاّطیان                  « و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است

 القدس در او ساکن نیست.شخصی که اینها در او نمایان نباشد، روح(.  22:  5

پ( آیا در خداوند ثمره دارد و زندگی او شایسته انجیل هست؟ خداوند گفت: 

تواند میوه آورد اگر در تاک همچنان که شاخه از خود نمی ؛بمانید و من در شما در من4»

ها. آن که در من من تاک هستم و شما شاخه5نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید.
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یوحناّ  « )توانید کردآورد زیرا که جدا از من هیچ نمیماند و من در او، میوة بسیار میمی

ثمرات او نگاه کنید که آیا به شباهت خدا هست یا نه. آیا نمود یک (. به  5 - 4:  15

شخص ایماندار کتاب مقدسّی هست یا نه زیرا باید به شباهت مردان کتاب مقدسّی باشد 

 نه مردم زمان حاضر.

ت( آیا به عیسی مجسّم شده یعنی خدای جسم پوشیده اعتراف دارد یا نه؟ زیرا 

 اهر روح را قبول مکنید بلکه روحها را بیازمایید که از خد ای حبیبان،1»فرماید: کلام می

به این، روح خدا را 2اند.ه بسیار به جهان بیرون رفتههستند یا نه. زیرا که انبیای کذب

و هر روحی 3شناسیم، هر روحی که به عیسی مسیح مجسمّ شده اقرار نماید از خدا استمی

خدا نیست. و این است روح دجّال که که عیسی مسیح مجسمّ شده را انکار کند، از 

 (. 3 - 1:  4اوّل یوحناّ « ) آید و الآن هم در جهان استاید که او میشنیده

القدس در او ساکن باشد ث( آیا مطیع کلام خدا هست؟ هیچ خادم خدایی که روح

تواند کلام خدا را منحرف، نقض، پایمال و ضایع کند. بلکه بدون چون و چرا مطیع نمی

مل کلام خدا خواهد بود و شاگردیِ کلام را خواهد نمود حتّی اگر برای او دشواری و کا

زجر بسیار داشته باشد. چنان که تمام خادمین مسیح برای شهادت کلام خدا حتّی جان 

... اگر شما در کلام من 31»گوید: خود را دادند. عیسی مسیح در این خصوص چنین می

و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد 32خواهید شد، الحقیقه شاگرد منبمانید، فی

 (. 32 - 31:  8یوحناّ  « )خواهد کرد

ترین دلیل بر تأیید یک ترین و قویدهد؟ بزرگالقدس بر او شهادت میج( روح

القدس است. او آشکار کننده و تعلیم دهندة کلیسا است پس اگر خادم شهادت خود روح

خواهد گفت و شما را هدایت خواهد کرد. به شرط آن که در از او سؤال کنید به شما 

القدس را محزون نکرده باشید و بتوانید صدای او را بشنوید. که زندگی ایمانی خود روح

اند که گوشی برای شنیدن صدای در عصر حاضر آن قدر کلیساها به انحراف رفته متأسّفانه

ها را ها و تئوریاند و به جای او انواع فلسفههالقدس ندارند. او را در کلیسا بیرون افکندروح
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د تا کوبداخل کلیسا کردند تا جایی که خود عیسی بیرون کلیسا ایستاده و درب را می

کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود بر در ایستاده می اینک20»کلیسا درب را برای او باز کند: 

مکاشفه « ) ام خواهم خورد و او نیز با منخواهم آمد و با وی ش و در را باز کند، به نزد او در

3  :20 .) 

 ها را در خودبه یاد داشته باشید که یک خادم حقیقی خدا باید جمیع این نشانه

  ید.ها باشد را نپذیرهیچگاه کسی که فاقد حتیّ یکی از این نشانهو اگر نه داشته باشد، 

ک اشتباه بزرگ و در مواقعی که هیچ خادمی نیست، خادم تعیین نکنید. ی -2

دهند کاملاً قابل مشهود در اکثر کلیساها این است که وقتی چند نفر جمعی تشکیل می

کنند، در ادامه نیز همان خادمین در رأس قرار گرفته، از میان خودشان خادمینی تعیین می

نمایند و بالطبع کلیساها را در مسیری بر حسب افکار انسانی خود خدّام دیگری تعیین می

دهند. این طریق و ارادة خدا نیست و چنین دهی و گسترش میخارج از ارادة خدا شکل

. درمغایرت داکلیسایی در نزد خدا هرگز رسمیّت نخواهد داشت زیرا با کلام خدا صراحتاً 

ند. کنچنین افرادی پیروان ذهن خویش هستند و کلیسا را با ارادة جابرانة خود رهبری می

خداوند به این افراد نقولاوی ) به معنی کسانی که بر عوام مردم مسلطّ در کتاب مقدسّ 

ن را داری کن اییل6»کند که شدیداً از آنان متنفرّ است: گوید. و اعلام میگردند ( میمی

 (.6:  2مکاشفه « ) ولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارمکه اعمال نق

س گردد. پولالقدس تعیین میفقط و فقط توسطّ روح انتخاب خادمین در کلیسا

پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گلهّ 28»دارد: این را اعلام می رسول واضح و صراحتاً

القدس شما را بر آن اسقف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را را که روح

(. همین طور نیز در هنگام انتخاب  28:  20 رسولان اعمال« ) به خون خود خریده است

القدس بود که آنان را در کلیسا به خدمت برگزید و تعیین کرد: برنابا و پولس این روح

القدس گفت: بَرنابا و سولس را بودند، روحچون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می2»
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 13 رسولان ) اعمال «امبرای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده

 (. و تا امروز نیز روال به همین شکل است. 2: 

کرد و به موسی های خدمتی را خداوند تعیین میدر عهد عتیق نیز تمام جایگاه

گفت که چه کسانی را به خدمت بگمارد، این طریقی است که امروزه کلیساها و یا هر می

دعا و طلب از خداوند باشند تا خداوند  جمع ایمانداری باید در پیش بگیرند و آن قدر در

به آنان خادمی امین ببخشد نه این که با مصلحت اندیشی و علم و ارادة خود در صدد رفع 

و خدا 28»احتیاجات کلیسا باشند زیرا تصمیم گیرنده برای کلیسا روح قدّوس خدا است: 

مان، بعد قواّت، پس نعمتهای م معلّداد بعضی را در کلیسا، اولّ رسولان، دومّ انبیا، سوّ قرار

 (. 28:  12اوّل قرنتیان « ) شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبانها

از خادم بدون مسح، برای خدمتی دیگر استفاده نکنید. هرگز از خادمی در  -3

اش درخواست خدمت رسانی نداشته باشید و او را به جایگاهی خارج از وظیفة خدمتی

زیرا بدون شک اشتباه خواهد کرد و تجربة او نیز کارگر نخواهد شد.  معذورات نیاندازید

بسیار دیده شده وقتی جایگاه خدمتی در کلیسا خالی بوده از خادمی در امری دیگر استفاده 

شده. مثلاً حسب نیاز جمعی برای شبانی، به علّت نبود یک شبان مسح شده یک مبشرّ به 

ه جای معلمّ، کتاب مقدسّ را به دست گرفته و کار شبانی پرداخته و یا یک شماّس ب

مشغول تعلیم شده. این شروع یک فاجعه، انحراف و سقوط خواهد بود. همیشه بدانید اگر 

کلیسایی متعلّق به خداوند باشد، معمار آن نیز خود خداوند خواهد بود و او است که تمام 

 دهد.رار میسازد و خادمین خود را در آن قچیند و میخشتهای آن را می

زیرا به آن فیضی که به من عطا شده 3»گوید: پولس رسول با جدیّت به ما می

گویم که فکرهای بلندتر از آن چه شایسته است مکنید بلکه است، هر یکی از شما را می

)  «به اعتدال فکر نمایید، به اندازة آن بهرة ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است

 (. 3:  12رومیان 



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
85 

محبّت، اشتیاق، حس همدردی و انسان دوستی ملاک برای انجام خدمتی خاص 

به دانش آن خدمت لازم  نیست، بلکه میزان اراده و انتخاب خدا و سپس شخص مجهّز

است. هرگز یک خادم را مجبور به انجام کاری نکنید. شاهد بودم در یکی از جلسات 

ر بین آنها یک دختر نوجوانی که کلیسایی که اعضای نوایمانی نیز حضور داشتند د

از  اصراربود نیز حضور داشت و در هنگام پرستش، مادر آن دختر به "سندروم دان"دارای

شبان آن کلیسا خواست تا برای دختر او دعا کند که شفا یابد! آن شبان نیز بدون درک و 

ه! چه دانایی رفت بالای سر دختر و دست گذاشت و شروع به نهیب دادن روح کرد. او

فاجعة بزرگی! دختر نیاز به یک معجزه داشت، مادرش و کلیسا از شبان درخواست شفا 

کردند، و شبان برای اخراج روح نهیب زد. نتیجتاً هیچ نشد بلکه اعتماد از آن شبان برداشته 

 شد، بسیاری لغزش خوردند و تبعات بد بیشتری که بعداً به وجود آمد.

ترین اشتباهات بسیاری از نه کلیسا. یکی از بزرگخادمین، خدّام خدا هستند  -4

پندارند خادمین، باید کلیسا و ایمانداران ایمانداران و نهادهای کلیسایی این است که می

 را خدمت کنند و در جهت جلب رضایت آنان بکوشند! این اشتباه است، خادمین در وهلة

هستند. مهم نیست عمل یک خادم خدا در ارتباط با کلیسا  ارانزاوّل خدّام خدا و خدمتگ

چه قدر باعث رنجش کسی شود بلکه آن عمل باید در اراده و رضایت کامل خدا و اطاعت 

 از کلام خدا انجام گیرد.

آورم آیا الحال مردم را در رأی خود می10»همان گونه که پولس رسول اشاره دارد: 

خواستم، رضامندی مردم را میطلبم؟ اگر تا به حال یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می

 (. 10:  1غلاطّیان « ) بودمغلام مسیح نمی

بسیاری از برخورد محکم یک خادم نسبت به عمل ناشایست و اشتباه خود یا 

یز کنند و نمحبّتی و تندخویی متّهم میشوند و او را به بیمند و ناراضی میدیگران گله

وردن رضایت و دل کسی، و یا حتیّ آوردن بسیار دیده شده که یک خادم برای به دست آ

شخصی به جمع کلیسا، کلام خدا را زیر پا گذاشته و رجاستی را در کلیسا وارد کرده و 
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رای کلام خدا کاذبی را محُق جلوه داده. این اشتباه است. نباید هیچ خادمی را به خاطر اج

افراطیِ محبتّ داشتن، خویی محکوم نمود. و نیز خادمی که با چهرة محبّتی و تندبه بی

 کند را به عنوان خادم مسح شدة خدا پذیرفت.کلام خدا را نقض می

ارانِ در خدمت کلام خدا و مأموران اجرائی و ناظرین بر صحتّ زخدّام خدا، خدمتگ

کند که در باشند و خداوند در این خصوص از افرادی استفاده میاجرای کلام خدا می

بلکه چنان 4»فرماید: اد خدا باشند. چنان که پولس رسول میوفاداری و جدیتّ مورد اعتم

گوییم و طالب که مقبول خدا گشتیم که وکلای انجیل بشویم، همچنین سخن می

اولّ « ) آزمایدرضامندی مردم نیستیم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می

ود نه کلیسا و مردم دنیا خدّام خدا رضایت خداوند را طالب خواهند ب .( 4:  2تسالونیکیان 

را. سقوط هر فرد در ارتباط با جدیّت کلام خدا فقط به خود آن شخص مربوط است. اماّ 

 باید در حضور خداوند روزی پاسخگو باشد. وقت نقض کلام خدا را خادمِ

وارد هیچ جمع و تشکّلاتی  مطیع خادمین خدا باشید. در هر حال و شرایطی -5

مورد تأیید نباشد نگردید، از عقب هیچ کس نروید و به او گوش  که اعتبارش از سوی خدا

ندهید، از تعالیم هیچ کس بهره نگیرید و نیاموزید، مگر آن که حقانیتّ خدمت او از سوی 

خدا برایتان کاملاً مسجلّ شود. و زمانی هم که به خادم مسح شدة خدا رسیدید به تمامی 

و باشید، با او منازعه نکنید، او را نرنجانید، و در چون و چرای ادل و جان و ایمان مطیع بی

 رفع نیازهای او بکوشید که این است ارادة خدا.

خادم خدا حکم از خدا دارد و مخالفت با او مخالفت با خدا است. خدا با چنین 

و خدمت  که وقتی قورح با موسی منازعه کردافرادی به سختی برخورد خواهد کرد چنان 

هلاک شدند )  م خدا را بر خود آورد و او با تمام اهل خانه و متعلقّاتشاو را کوبید، خش

 ق ارتباطی خدا در کلیساها هستند.(. خادمین یکی از طر 6اعداد باب  رجوع شود به کتاب
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 کتب مقدسّ:

ای نو، شریعت را ارزانی دارد و حسب آن دنیا وقتی خدا اراده نمود با ایجاد دوره

نمود فرمان بر مکتوب  د و شریعتی که عطاهم زمان با اوّلین عه را به گناه ملزم سازد،

نمودن کلامش داد و موسی اوّلین نویسندة کلام خدا بود که این حکم را از خدا دریافت 

، سخنان این حسب به ، زیرا کهرا تو بنویس سخنان : اینگفت موسی و خداوند به27»نمود: 

رد نخو ، نانآن جا نزد خداوند بوده شب روز و چهل و چهل28.امهبست عهد با تو و با اسرائیل

 28 - 27:  34خروج « ) را بر لوحها نوشت کلام ده یعنی عهد ننوشید و او سخنان و آب

شد و وقایع قوم به طور دقیق مکتوب و پس از آن تمام کلام خدا که بر انبیا نازل می .(

 .شودها، کتب مقدسّ یا کتاب مقدسّ گفته مینگهداری گردید. به این مجموعه نوشته

های سرگشادة خدا برای تمام اعصار بشری است. با آن که به کتب مقدسّ نامه

ای پردازد اماّ آن قوم نماد و سایهمرتبط به آن قوم میواسطة یک قوم گردآوری و به وقایع 

است از برگزیدگان خدا از میان تمام اقوام دنیا برای حیات ابدی، و روی سخن این کتب 

 با تمام امّتهای دنیا است نه تنها یک قوم.

های رسولان عیسی مسیح و نامه کتاب، صحف نبوّتی 66کتب مقدسّ متشکّل از 

تمام این مکتوبات امروزه  آمده. گزیدگان خاص خدا به رشتة تحریر دراست که توسطّ بر

ر ب در یک کتاب بزرگ و واحد به نام کتاب مقدسّ و در دو دسته تقسیم بندی شده که در

 عهد جدید. -2عهد عتیق؛  -1دو دورة زمانی از منظر کتب مقدّس است:  گیرندة

 د:باشهای زیر میکتب و نوشته عهد عتیق، به لحاظ نوع نگارشی و ردیف بندی شامل

 :؛تثنیهّپیدایش، خروج، لاویان، اعداد،  کتب تاریخ بشری و شریعتی 

  :یوشع، داوران، روت، اولّ سموئیل، دومّ سموئیل، اولّ پادشاهان، دومّ کتب تاریخی

 پادشاهان، اوّل تواریخ، دومّ تواریخ، عزرا، نحمیا، استر؛

  :امثال سلیمان، جامعه، غزل غزلهای سلیمان؛ایّوب، مزامیر، کتب شعر و حکمت 
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 اشعیا، ارمیا، مراثی ارمیا، حزقیال، دانیال، هوشع، یوئیل، های نبوتّی: نوشته

 زکریّا، ملاّکی؛ ،، حجَّیایصفنعاموس، عوبدیا، یونس، میکاه، ناحوم، حبقّوق، 

زیر  هایعهد جدید، به لحاظ نوع نگارشی و ردیف بندی شامل کتب، رسالات و نوشته

 باشد:می

  :انجیل متّی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحناّ؛زندگی عیسی مسیح 

  :اعمال رسولان؛کارهای رسولان و گسترش کلیسا 

 رومیان، اوّل قرنتیان، دومّ قرنتیان، غلاطّیان، افسسیان، های رسولان: نامه

، دومّ تیموتاؤسفیلیپیان، کولسیان، اولّ تسالونیکیان، دومّ تسالونیکیان، اولّ 

تیموتاؤس، تیطس، فلیمون، عبرانیان، یعقوب، اوّل پطرس، دومّ پطرس، اوّل یوحناّ، 

 دومّ یوحنّا، سومّ یوحنّا، یهودا؛

  :مکاشفة عیسی مسیح؛کتاب نبوتّی عیسی مسیح 

 

 شود؟:چرا به این کتب، مقدّس گفته می

است. که این صفت، گویای "لکّهپاک، پاکیزه، منزّه و بی"در لغت به معنی"مقدسّ"

باشد. صفتی که تنها خاص خدا بوده و هست، چون که یک کاملیّتِ مطلق و خالص می

وجود ندارد؛ از آن جایی که او ابتدا و پیش از ابتدای وجودیتّ  تنها در ذات او هیچ مرکّبی

 م خدا نیزتمام عالم هستی، یگانه حیاتِ وجودی بوده و غیر از او کسی مصوّر نبوده؛ کلا

باشد؛ یعنی این که که از وجودیّت ذات الهی او صادر شده نیز به همین قسِم، مقدسّ می

در کلام خدا نیز هیچ ترکیبی از سخنان غیر وجود ندارد و صرفاً کلام خدا است، چون به 

 است. فرمان و الهام مستقیم خدا نگاشته شده
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تب مقدّس چنین شهادت پولس، رسولِ عیسی مسیح در خصوص الهامی بودن ک

ر د تربیتصلاح و تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و ا16»دهد: می

دومّ « ) تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود17عدالت مفید است،

 .( 17 - 16:  3تیموتاؤس 

ان بی پطرس، رسولِ عیسی مسیح نیز در تأیید قدّوسیتّ کتب مقدسّ چنین

زیرا 21تِ کتاب از تفسیر خود نبی نیست.و این را نخست بدانید که هیچ نبو20ّ»دارد: می

القدس مجذوب شده، از که نبوّت به ارادة انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح

 (. 21 - 20:  1دوّم پطرس « ) جانب خدا سخن گفتند

عنوان تنها مرجع برای بشر، در تمامی ارادة خدا از ابتدا چنین بود که کلام او به 

) پاکیزه و منزهّ ( بماند. از این رو به ناقلِان کلام خود نیز امر  ادوار تاریخ مکتوب و مقدسّ

 نموده تا سخنان او را بنویسند. به طور مثال:

  :(.14:  17)خروج ...« کتاب بنویس، ... این را برای یادگاری در 14»به موسی گفت 

  :به ، زیرا کهرا تو بنویس سخنان : اینگفت موسی و خداوند به27»و نیز گفت 

آن  شب روز و چهل و چهل28.امبسته ، عهد با تو و با اسرائیلسخنان این حسب

را  کلام ده عنیی عهد ننوشید و او سخنان د و آبنخور ، نانجا نزد خداوند بوده

 .( 82 - 27:  34خروج « ) بر لوحها نوشت

  :ام، در طوماری بنویس... تمامی سخنانی را که من به تو گفته2»به ارمیا گفت »

 (. 2:  30) ارمیا 

  :الآن بیا و این را در نزد ایشان بر لوحی بنویس و بر طوماری 8»به اشعیا گفت

 (. 8:  30اشعیا« ) ابدالآباد بماند مرقوم ساز تا برای ایاّم آینده تا

  :رؤیا را بنویس و آن را بر لوحها چنان نقش نما که دونده آن .2»به حبقّوق گفت ..

 (.2:  2حبقّوق « ) را بتواند خواند
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  :بینی و اولّ و آخر هستم. آن چه می ء... من الف و یا11»به یوحنّای رسول گفت

 (. 11:  1مکاشفه  ...« )تابی بنویس در ک

 ... و 

مکتوب شود، از ابتدا به آن اجازة  بایستداد که نمیو نیز اگر کلام یا رؤیایی می

قدسّ و ت داد، چه رسد به آن که بگذارد تا انسانی به کلامش دست ببردمکتوب شدن نمی

 و آن را حذف یا تحریف نماید! آن را باطل سازد!

و کتاب  دار مخفی اماّ تو ای دانیال کلام را4»دید: چنان که به دانیال نبی اعلام گر

 (. 4:  12) دانیال  ...«کن را تا زمان آخر مهُر 

و چون هفت رعد سخن گفتند، 4»دهد: و یوحناّی رسول نیز چنین شهادت می

گوید: آن چه هفت رعد گفتند حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که می

 (. 4:  10مکاشفه « ) منویس مهُر کن و آنها را

ای آن را تغییر داده قرار گرفته و عدّهبیان نمودن این که کلام خدا مورد دستبرد 

آشکارا تقدسّ کلام را باطل کرده و خدا را در  اند، به مفهوم آن است کهف نمودهیا حذ

در کاملیتّ و قا باشیم! این سخن بدان معنی است کهحفاظت از کلام خود ناتوان دانسته 

ان انگاشته باشیم! مطلق بودن خدا را نفی نموده و او را چون بشر خلق شدة خود ناتو

اً ه باشد، نهایتتواند پاکیزه و منزهّ و بدون لکّخدایی که کامل و قادر مطلق نباشد، نمی

 مقدسّ خواندن او نیز خطا خواهد بود!

... مقدسّ باشید، زیرا 44»خود خدا بارها در خصوص قدّوسیّت خود اعلام داشته: 

 (. 44:  11لاویان ...« ) من قدّوس هستم 

آسمان 31»دارد: و در خصوص اعتبار و دست نخورده بودن کلام خود نیز اعلام می

 .( 31:  13مرقس « ) کن کلمات من هرگز زایل نشودیشود، لو زمین زایل می
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، هانِ پر عظمتی که متشکّل از کهکشاندر نزد خدای قادر مطلق، نابود شدن جها

ای از ت که هنوز بشر در شناخت ذرهّمنظومات، ستارگان، سیّارات و قمرهای فراوانی اس

ای از سخنان تا این که اجازه دهد تنها نقطه تر استو عاجز مانده، بسیار سهل آن ناتوان

تر است که آسمان و زمین لیکن آسان17» فرماید:! از این رو با قدرت میاو حذف گردد

 (. 17:  16) لوقا « از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد ،زایل شود

در طول تاریخ هرگاه کسی قصد از بین بردن کلام خدا را داشت با واکنش سریع 

 و متقابل خداوند مواجه شده، مثلاً:

به بعد چنین مکتوب است که خداوند احکام را به  20در کتاب خروج از باب 

همراه ده فرمان که مکتوب بر دو لوح سنگی بوده و نوشتة آن صنعت دست خدا بود ) 

( به موسی داد، موسی در هنگام مراجعت از حضور خدا به نزد قوم، وقتی  16:  32خروج 

بیند از شدّت خشم لوحها را زیر کوه مجسّمة گوسالة طلایی و رقص کنندگان قوم را می

خوانیم که خداوند باری دیگر به موسی (. در ادامه می 19:  32شکند ) خروج انداخته و می

ی دیگر مثل آن اولّین بتراشد تا خدا آن سخنانی را که در کند تا دو لوح سنگامر می

 (. 1:  34را بر این لوحها مجدّداً بنویسد ) خروج  لوحهای اولّ نوشته بود

نبی  یخوانیم که کلام خداوند بر ارمیامی 36نبی در باب  یکتاب ارمیاباز در 

دربارة اسرائیل و  طوماری برای خود گرفته، تمامی سخنانی را که من2»نازل شده گفت: 

در  یّام یوشیا تا امروزیهودا و همة امّتها به تو گفتم از روزی که به تو تکلّم نمودم یعنی از ا

این طومار وقتی در نزد یهویاقیم پادشاه یهود خوانده شد، او  .( 2:  36ارمیا « ) آن بنویس

پادشاه، یهودی را فرستاد و 21»تمامی طومار را در آتشی که در منقل افروخته بود سوزاند: 

الیشاماع کاتب آورده، در گوش پادشاه و در  تا طومار را بیاورد و یهودی آن را از حجرة

و پادشاه در ماه نهم در 22ه حضور پادشاه حاضر بودند خواند.گوش تمامی سرورانی که ب

ودی و واقع شد که چون یه23آتش پیش وی بر منقل افروخته بود.زمستانی نشسته و  خانة

تراش قطع کرده، در آتشی که بر منقل بود  آن را با قلم پادشاهسه چهار ورق خوانده بود، 
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(.  23 - 21:  36) ارمیا  «انداخت تا تمامی طومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد

اماّ کلام خداوند بعد از آن که پادشاه طومار را سوزانید به ارمیا نازل شد و امر فرمود: 

سخنان اولّین را که در طومار نخستین که  ةری دیگر برای خود بازگیر و همطوما28»

 (. 28:  36ارمیا « ) یهویاقیم پادشاه یهودا آن را سوزانید بر آن بنویس

دهد: خدا به کلام خودش چنان تعصّبی دارد که به متجاوزان آن چنین هشدار می

دهم که اگر کسی بر آنها شهادت می زیرا هر کس را که کلام نبوّت این کتاب را بشنود،18»

و هرگاه کسی از کلام 19این کتاب را بر وی خواهد افزود. بیافزاید، خدا بلایای مکتوب در

این نبوّت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدسّ و از چیزهایی 

(. این اخطار  19 - 18:  22مکاشفه « ) که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد

به کسانی است که در بیان کلام خدا از خود چیزی بر آن بیافزایند یا در بیان قسمتهایی 

 بایست ادا شود کوتاهی نمایند.از کلام خدا که در وقتش می

 

 دسته بندی کتب مقدسّ:

 عهد عتیق:

کتب  ترین کتابِباشد، از اوّلین و قدیمیعنوان می 39کتب عهد عتیق که شامل 

 هتثنیّکتاب به نامهای: پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و  جمقدسّ یعنی تورات ) شامل پن

سال قبل از میلاد مسیح (، توسطّ  1400سال قبل ) حدوداً  3400( که حدود  است.

سال  2400شود؛ و با آخرین نوشته از ملاکّی نبی، در حدود موسی نوشته شده، شروع می

رسد. یعنی این کتب در فاصلة سال قبل از میلاد مسیح (، به پایان می 400قبل ) حدوداً 

اند. کتب عهد عتیق مورد پذیرش و مرجعِ یهودیان سال نوشته شده 1000زمانیِ حدوداً 

 و مسیحیان جهان است.
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از: چگونگی پیدایش جهان  است عبارت به طور کلی عهد عتیق محتوا و مطالب

گناه و رانده شدن آنان از باغ عدن، محکومیّت و چیرگی مرگ  هستی؛ خلقت آدم و حوّا،

؛ قوم اسرائیل مقدسّ و لعنت بر زندگی انسانها، و طرح و نقشة خدا برای نجات بشر؛ تاریخ

 .الهی ؛ و حکمتروحانی هایانبیا؛ سروده ؛ وحیها و نبوّتهایموسی و شریعت احکام

 توان به چهار دسته تقسیم نمود:ش میکتب عهد عتیق را به لحاظ نوع نگار

  کتاب تورات: پنج کتب اولّ عهد عتیق یعنی پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و

 این اند. درباشند؛ که توسطّ موسی نگاشته شدهمعروف می"تورات"، با نامتثنیّه

، از پیدایش عالم هستی؛ خلقت آدم و حواّ و چگونگیِ گناه و رانده شدن پنج کتاب

ها از باغ عدن؛ محکومیتّ و چیرگی مرگ و لعنت بر زندگی انسانها و طرح و آن

گسترش و ایجاد نسلها و قومها و زبانها؛ زندگی و  نقشة خدا برای نجات بشر؛

طوفان نوح؛ زندگی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف؛ زندگی موسی و رهایی قوم 

عطای ده اسرائیل؛ قوم بنیهمراهی خدا با اسرائیل از مصر؛ کارهای عظیم و بنی

 فرمان خدا و احکام و شریعت داده شده به موسی؛ و ... سخن گفته شده است.

 شرح بعدی عهد عتیق، از یوشع تا استر، به کتابهای تاریخی: دوازده کتاب 

 به قوم رویدادها از ورود این پردازد. اینمی اسرائیل قوم تاریخی رویدادهای

شود. و با شرح وقایع آغاز می موسی ، جانشینیوشع رهبری تحت موعود سرزمین

برگزیده  یابد، از جملهکند ادامه میهای مختلفی که قوم اسرائیل طی میو دوره

برای قوم اسرائیل تا قبل از "داور"به عنوان شدن مردان و زنانی از سوی خدا

 گیریِ پادشاهی در اسرائیل.شکل

وم اسرائیل به اصرار فراوان خود قوم بود، که اولّین پادشاه انتخاب پادشاه برای ق

آنان شاؤل نام داشت و پس از آن داوودِ نبی که پادشاهیِ بزرگی برای  منتصب
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ای برای خدا در اورشلیم اسرائیل بنا نمود. پس از او فرزندش سلیمان که خانه

فاسد و خطاکار  دانیساخت و ... ) پادشاهان قوم اسرائیل پس از سلیمان، اکثراً مر

 سال 2600کرد و در حدود  را مجازات قوم خدا این سرانجام بودند. از این رو

و شرح وقایعی که بر قوم  فرستاد. ( اسارت به بابل پادشاه را به دست ، ایشانپیش

اسرائیل در زمان اسارت گذشت و همچنین چگونگی رهایی آنان از این اسارت و 

نبی،  ارمیای پیشگویی ، طبقاز هفتاد سال بازسازی معبد که پسحرکت برای 

 خود بازگشتند و به سرزمین آزاد شدند و به پارسی کورش به دست قوم این

 پرداختند. سلیمان معبد بزرگ و بازسازی شهر اورشلیم مرمتّ

 ته شده گف به صورت اشعار و حکمت بعدی کتابهای شعر و حکمت: پنج کتاب

 هایسروده که خدا است یر داوود و سایر مردانمزام کتابها شامل است. این

 که است حکمت جزو کتب ایّوب دهد. کتابمی را تشکیل اسرائیل قوم روحانی

غزلها،  ، و غزل، جامعهامثال . کتابشده شعر نوشته به صورت نیز در اصل آن

 .است و اشعار تغزلّی و حکمت امثال باشد و حاویمی سلیمان به منسوب

 انبیای یهود است. در این کتابها  هایآخر از نوشته های انبیا: هفده کتابنوشته

 شده ثبت اسرائیلاز تاریخ بنی خاصی مقاطع خدا برای هشدار یا تسلیّ پیامهای

 خدا و مسیحای ر مورد حکومتنیز د متعددّی ، پیشگوییهایبر این . علاوهاست

 موعود در آنها وجود دارد.

 

 عهد جدید:

که در بین سالهای  باشد، از انجیل متّیعنوان می 27کتب عهد جدید که شامل 

تاب گردد. و با کشروع می توسطّ متیّ، رسول عیسی مسیح نگاشته شده، میلادی 80 تا 70

عیسی مسیح در توسطّ یوحنّا، رسول  میلادی 95تا  90حدود بین سالهای که در  مکاشفه
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ان نگاشته شده، به پای سطمُپَای به نام و به هنگام تبعید در جزیره دوران جفا بر کلیسا

 رسد.می

، نظر محققّین آغاز شد. طبق میلادی 50 عهد جدید از حدود سال نگارش

 کلیسای به رسول پولسِ  ولّا شد، احتمالاً رسالة نوشته از عهد جدید که جزئی نخستین

عیسی  مکاشفة عهد جدید، یعنی کتاب . آخرینامروزی ( است در یونان ) واقع تسالونیکی

عهد  نگارش ترتیب این . بهاست شده شتهنو میلادی 90 مسیح نیز احتمالاً در حدود سال

نیز گفته "انجیل عیسی مسیح". به عهد جدیداست انجامیده به طول سال 40جدید حدود 

 باشد.شود که مرجع و خاص مسیحیان میمی

 توان به چهار دسته تقسیم نمود:کتب عهد جدید را به لحاظ نوع نگارش می

 انجیل لوقا و انجیل یوحناّ اناجیل چهارگانه: شامل چهار انجیل متیّ، انجیل مرقس ،

عالیم استثنایی او، که به شرح زندگی عیسی مسیح، کارهای عجیب او، ت است

شخصیّت منحصر به فرد او، مصلوب شدن او، قیام او از مردگان و عروج او به 

 پردازد.آسمان می

 قا، همان کتاب اعمال رسولان: پنجمین کتاب عهد جدید است که نویسندة آن لو

که به شرح احوال و کارهای رسولان عیسی مسیح پس  نگارندة انجیل لوقا است

 پیام تدریجی کتاب چگونگی گسترش پردازد. در ایناز عروج مسیح به آسمان می

، به روم امپراطوری و از آن جا تا قلب مجاور تا سرزمینهای از اورشلیم مسیح

یاری با ذکر های بس. در این کتاب از شهرها و قریهّاست اختصار تشریح شده

 محدودة جغرافیایی آنها در زمان گذشته نام برده شده است.

 رساله از رسولان برگزیدة عیسی مسیح است.  21 شاملها (: که رسالات ) نامه

ای ناشناس ) که حسب عقیدة عموم، سیزده رساله از پولس، یک رساله از نویسنده



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
96 

، از یعقوب، دو رساله از پطرسباشد. (، یک رساله نویسندة این رساله نیز پولس می

هستند  هاییها، نامهرساله باشد. که اینمی سه رساله از یوحناّ و یک رساله از یهودا

 را برطرف و مشکلاتشان اند تا آنها را راهنمایینوشته شده مختلف کلیساهای به که

 نمایند.

 که است رؤیایی شرح کتاب عهد جدید است. این کتاب کتاب مکاشفه: آخرین 

های اوّل و دومّ و سومّ یوحنّای رسول، نویسندة انجیل یوحناّ و رساله خداوند به

حتیّ از وقایعِ هزارة هفتم  دنیا و را از امور آیندة داد تا مسیحیان یوحنّا، نشان

 سازد. و پایان دنیا تا جهان ابدی آگاه جهان

ک اند، نه تنها یکه تا کنون آن را نخوانده خلاف برداشتِ بسیاری کتاب مقدسّ بر

اب ی خود در نگارش کتکتاب صرفاً شریعت گونه نیست، بلکه خدا برای بیان منظور اصل

ای که وقتی کسی کتاب مقدّس را ق مختلفِ کتابتی استفاده کرده؛ به گونهمقدّس، از طر

 بیند.زند، آن را کتابی همه بعُدی میگیرد و آن را ورق میدر دست می

ی که بیند؛ کسمی مثلاً: کسی که شریعتی است، آن را کتابی احکامی و شریعتی

 بیند؛ کسی که موقعیتّ جغرافیاییمحققِّ تاریخی است، آن را کتابی روایتی و تاریخی می

بیند، زیرا در این کتاب با می نما جهانها برای او مهم است آن را کتابی هشهرها و قریّ 

ت جغرافیایی مناطق تشریح شده است؛ کسی که در پی چگونگی دقّت خاصی مختصا

بیند؛ کسی که در پی کسب زندگی اجتماعی مردم آن عصر است، آن را کتابی اجتماعی می

بیند؛ کسی که دوستدار کتابی داستانی و عاشقانه حکمت است، آن را کتابی حکمتی می

 که ادیب و شاعر است، آن را کتابی بیند؛ کسیاست، آن را کتابی داستانی و رُمان گونه می

بیند؛ کسی که خواهان آگاهی از گذشتة دور و آیندة جهان است، آن را ادبی و شعری می

دهد. (؛ نامه است؛ موعظه است؛ تشویق بیند ) از گذشته و آینده خبر میکتابی نبوتّی می

 کننده است؛ هشدار دهنده است؛ بازدارنده است؛ و ... 



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
97 

ده که تمامی اقشار جامعه را به طرق گوناگون مورد ای نگاشته شدر کل به گونه

که بگوید حامل پیغامی بسیار مهم و حیاتی برای همگان است و به هر  خطاب قرار داده

بایست احدی از شنیدن آن محروم طریقی که شده همگان باید از آن مطلّع گردند و نمی

 بماند! به راستی کتابی است عجیب!

 

 :کل دهندة کتاب مقدّسشویژگیهای 

که هیچ  تی دارای چنان دقّت و ظرافتی استخلقت و نظام طبیعی جهان هس

وار به هم معنی نیست؛ و همه چیز در یک راستا و زنجیرهمنظور و بیخلقتی در آن بی

گردانند. اساساً خدا، متّصل شده و در یک نظام کلی، جهان هستی را برقرار و استوار می

قدر هم که عجیب ه کاملیتّ است و در مخلوقات و طبیعت شگرف او، هر چمنشأ نظم و 

حکمتی و عدم تعادل وجود ندارد. چنین خدایی به طور قطع در انتخاب باشند، هیچ بی

نویسندگان کلام خود و شرایط و ویژگیهای خاصی که برای نگارش کتاب مقدسّ به وجود 

 ست.آورده، منظور و هدف خاصی را در نظر داشته ا

 ائز اهمیّت بسیاریبا کمی دقّت در کتاب مقدسّ و نویسندگان آن، نکات جالب و ح

متا معرّفی هنماید بلکه آن را کتابی بیکه نه تنها این کتاب را برجسته می گرددآشکار می

ر ت و ویژگیهایی متفاوت از یک دیگکند. کتبِ مقدّس، توسطّ نویسندگانی با خصوصیاّمی

هایی متفاوت مانی طولانی و در مکانها و شرایطی مختلف و طرق و شیوهو در طول مدتّ ز

که این، کتاب را بسیار ویژه و متمایز، نسبت به کتب  آمده است از یک دیگر به نگارش در

 گرداند. در زیر نگاهی مختصر به ویژگیهای کتاب مقدّس خواهیم داشت.دیگر می

 

 ویژگیهای نویسندگان کتاب مقدّس:
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 گردد:برجسته می مهمیبه نویسندگان کتاب مقدسّ نکات  با توجهّ

اسرائیل در راستای نسل اسحاق و از قوم بنی تمام نویسندگان کتاب مقدسّ .1

 اند.بوده

نویسنده و در ادوار مختلفِ تاریخ نوشته شده است.  45تا  40کتاب مقدسّ توسطّ  .2

لة ا کیلومتر فاصنویسندگان آن نه فقط به واسطة صدها سال فاصلة زمانی و صده

های متفاوت اجتماعی نیز مکانی از یک دیگر جدا بودند، بلکه به طبقات و گروه

 اند.تعلّق داشته

اند، نظیر: پادشاهان، نویسندگانِ کتاب مقدسّ از طبقات مختلف اجتماع بوده .3

، دانشمندان، فلاسفه، شاعران، موسیقیدانان، طبیبان، مرداندولتفرماندهان، 

دهقانان، چوپانان، ماهیگیران و ... برای مثال: موسی رهبر سیاسی باجگیران، 

ترین مراکز آموزشی تربیت شده بود؛ یوشع مذهبی و نبیِ خدا بود که در عالی

فرماندة سپاه بود؛ داوود پادشاه، جنگاور، شاعر، موسیقیدان و چوپان بود؛ سلیمان 

بود؛ لوقا طبیب و مورخّ بود؛ پولس معلمّ  مرددولتپادشاه و فیلسوف بود؛ دانیال 

شریعت یهود بود؛ مرقس منشی و کاتب پطرس بود؛ عاموس چوپان بود؛ نِحِمیا 

 باجگیر و خراجگزار متیّساقی یک پادشاهِ بت پرست بود؛ پطرس ماهیگیر بود؛ 

 بود؛ و ...

خی راند: بمتفاوتی دست به نگارش زده لقیخُنویسندگان کتاب مقدسّ در حالت  .4

اند؛ و برخی در حالی که در عمق غم و ناامیدی در حالی که در اوج شادی بوده

اند؛ و برخی در حالی اند؛ برخی در حالی که از اطمینان و یقین برخوردار بودهبوده

 کردند.که با سردرگمی و شک دست و پنجه نرم می
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 یک توضیح کوتاه:

اسرائیل بودند. این امر نشان دهندة آن بنیتمام نویسندگانِ کتاب مقدسّ از قوم 

بایست ابتدا زمینة لازم را برای اجرای که می ای بسیار مهم بودهدا دارای نقشهاست که خ

نقشة خود آماده کند. همان گونه که یک نقاّش برای زدن یک نقش، در ابتدا باید یک بومِ 

ی نقشة خود نیاز به یک بومِ نقاّشی نقاّشیِ مناسب برای خود مهیاّ کند، خدا نیز برای اجرا

 ) قومی خاص و مناسب برای خود ( داشت.

توان قسمتی از آن را روی پارچه، قسمتی را روی برای ترسیم یک نقش نمی

است  اشیپوست و قسمتی را روی کاغذ ترسیم کرد. یک نقش، تنها روی یک جنسِ بومِ نقّ

د را در بین اقوام ماند. از این روی خدا کلام خومیکه مفهوم پیدا نموده و پایدار و ثابت 

لام خود را در این قوم جاری بلکه قومی برای خود برگزید و سپس ک گوناگون نریخت

در این خصوص خود خداوند از زبان اشعیای  نقص به انجام رساند.تا نقشة خود را بی ساخت

 امما و بندة من که او را برگزیدهگوید که شیهوه می10»سازد: نبی، قوم را چنین مخاطب می

 .( 10:  43اشعیا ...« ) باشید شهود من می

به گواهی دو سه شاهد، هر : »در کتاب مقدّس، بارها مکتوب گردیده است که

ت بایسبا این حکم، خدا اعلام داشته که برای تأیید هر سخن می« سخن ثابت خواهد شد.

از این روی او نیز سخنان خود را به زبان  شهودی بر درستی و اصالت آن شهادت دهند.

چند شخص و نه یک شخص اعلام نموده است، و در عمل شاهدان بسیاری برای کلام خود 

 آورده. و در ضمن عدد چهل نشان از پختگی و رسیدگی نیز دارد.

 45تا  40نویسندگان کتاب مقدّس، شاهدان خدا بر کلام او هستند. خدا توسطّ 

ت را دانسای عالم تا انقضای آن را اخبار نموده و آن چه را که باید بشر مینویسنده از ابتد

به کمال رسانده است. در زیر به برخی از شهادات نویسندگان کتاب مقدسّ در این خصوص 

 گردد:اشاره می
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  آخرین کتابِ تورات (، موسی پس از قرائت تورات و پیشگویی  تثنیهّدر کتاب (

گفتن همة  و چون موسى از45»دهد: ، چنین شهادت میاسرائیلسرکشی قوم بنی

به ایشان گفت: دل خود را به همة 46سخنان به تمامى اسرائیل فارغ شد،این 

تا فرزندان خود را  دهم، مشغول سازیده شما شهادت مىسخنانى که من امروز ب

 تثنیهّ)  «حکم دهید که متوجهّ شده، تمامى کلمات این تورات را به عمل آورند

32  :45 - 46 ). 

 و فتن خدا به واسطة انبیا و رائیاندر خصوص سخن گ نویسندة کتاب پادشاهان 

و خداوند به واسطة جمیع 13»دارد: این که آنان شاهدان خدایند، چنین اعلام می

) دومّ  ...«گفت: داد و میانبیا و جمیع رائیان بر اسرائیل و بر یهودا شهادت می

 (. 13:  17پادشاهان 

  هنگامی که خداوند، یحیی تعمید دهنده آخرین نبیِ عهد عتیق را پیش روی خود

دا فرستاده شد که شخصی از جانب خ6»گوید: فرستد، نسبت به او چنین میمی

او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیلة او 7اسمش یحیی بود،

(.  8 - 6:  1) یوحناّ  «شهادت دهد او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور8ایمان آورند.

گفت: این است آن یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده، می15»آمد و وقتی یحیی 

از من شده است زیرا که بر من آید، پیش که دربارة او گفتم آن که بعد از من می

 (. 15:  1) یوحناّ  «مقدّم بود

 پطرسِ رسول که در منزل  لوقا، نویسندة کتاب اعمال رسولان، به نقل از

و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و 42»فرماید: اعلام داشته، می ،کرنیلیوس

و 43د تا داور زندگان و مردگان باشد.شهادت دهیم بدین که خدا او را مقررّ فرمو

د، به اسم او آمرزش دهند که هر که به وی ایمان آورمیجمیع انبیا بر او شهادت 

 (. 43 - 42:  10) اعمال رسولان  «خواهد یافتگناهان را 
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 لهذا لازم است که به دقتّ 1»دهد: نویسندة رسالة عبرانیان نیز چنین شهادت می

... که در ابتدا تکلمّ به آن از خداوند بود و 3تر آن چه را شنیدیم گوش دهیم،یغبل

با ایشان  در حالتی که خدا نیز4ه شنیدند، بر ما ثابت گردانیدند؛بعد کسانی ک

حسب  القدس برداد به آیات و معجزات و انواع قوّات و عطایای روحشهادت می

 (. 4 - 1:  2) عبرانیان  «ارادة خود

  و در انتهای کتاب مقدسّ نیز یوحناّی رسول، دلیل نوشتن کتاب مکاشفه را

مکاشفة عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری 1»دارد: صراحتاً چنین اعلام می

باید زود واقع شود، بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیلة فرشتة خود ا که میر

که گواهی داد به کلام خدا و به 2ا ظاهر نمود بر غلام خود یوحنّا،فرستاده، آن ر

 (. 2 - 1:  1مکاشفه « ) شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود

تا هر سخنی که به او  هدده به این طریق به بشر آگاهی ارادة خدا چنین بود ک

شود، باید توسطّ شاهدانی دیگر از او ) انبیا و نویسندگان کتاب مقدسّ ( نسبت داده می

خلاف بسیاری از مذاهب، که به پیروان خود اجازة  تأیید و اعلام گردد. و در این خصوص بر

واهد که: خدهند، خداوند صراحتاً از ما میتفتیش و زیر و رو کردن کتب مذهبی را نمی

برید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می38»

در او هیچ جای  (. به راستی کتابی که 38:  5یوحناّ  « )دهداست که به من شهادت می

را زیر و رو کنید، چیزی  قدر آنه و تماماً به الهام خدا است، هر چ شک و ابهامی نیست

 آید زیرا تماماً کلامِ مکتوبِ خدا است. جز حقیقت و خود خدا از آن بیرون نمی

هر موضوعی در کتاب مقدّس، چندین بار و توسطّ چندین تن به آن شهادت داده 

سال قبل از میلاد مسیح ( در خصوص  2400شده. به طور مثال: موسی در کتاب پیدایش ) 

خنوخ، و همة ایّام 23»گوید: ه آسمان رفتن خنوخ توسطّ خدا، چنین میربوده شدن و ب

رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را و خنوخ با خدا راه می24سیصد و شصت و پنج سال بود.
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(. در این آیات اعلام شد، خنوخ بدون آن که طعمِ مرگ  24 - 23:  5پیدایش « ) برگرفت

رسالة عبرانیان ) نیمة دومّ قرن اولّ میلادی (، بیش را بچشد به نزد خدا رفت. و نویسندة 

به 5»کند: سال بعد از آن، باز شهادت داده و این گفتة کتاب پیدایش را تأیید می 1400از 

ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد چرا که خدا او را منتقل ساخت زیرا 

 (. 5:  11عبرانیان « ) خدا را حاصل کردقبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی 

اند، بلکه به واسطة صدها سال قابل توجّه این که، این نویسندگان هم عصر نبوده

 فاصلة زمانی و صدها کیلومتر فاصلة مکانی از یک دیگر دور بودند.

اند، و نه تنها نوشتة دیگری را تمام نویسندگانِ کتاب مقدسّ بر یک ایمان بوده

اند، بلکه به سایر کتب و صحف انبیای ناقص، اشتباه و دست خورده اعلام نکرده رد، باطل،

اند. هیچ یک جرأتِ وارد پیشین خود بارها استناد نموده، و در یک راستا حرکت نموده

اند؛ اصلاً به این مسائل حتّی فکر هم ترین اتهّامی به کلام خدا را نداشتهآوردنِ کوچک

کرد و تنها روح خدا بود که م آنان روح خدا بود که عمل میکردند، چون در تمانمی

 نویسندة تمام کتب بوده است.

هیچ یک از نویسندگان کتاب مقدّس، مدعّی آوردن شریعت و مذهب جدیدی 

نبودند، بلکه تماماً در راستای همان شریعتی که خدا توسطّ موسی آورده بود حرکت 

دیگری غیر از شریعت موسی نداده است؛ به این کردند، یعنی این که خدا هیچ شریعت می

گذاری شده و خود را فرستادة طریق، خدا ادیان و مذاهبی را که بر پایة یک شخص پایه

خوانند و سخنانشان با سخنان سایر نویسندگانِ کتاب مقدسّ هم راستا نیست، خدا می

 دارد.باطل اعلام می

بینیم که خدا در لعه کنید، میاگر سرگذشتِ نویسندگانِ کتاب مقدسّ را مطا

ای و طبقاتیِ جامعه عمل نکرد، بلکه نگارش کلام خود، در قالبهای مذهبی، آیینی، فرقه

ای که بودند در نگارش کتاب افرادی را از طبقات مختلف برگزید، که در هر جایگاه و طبقه
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 ومِ طبقاتی ارجحبودند و اطاعت خدا را بر تمایلات شخصی و تعصّبات مرس امانتدارمقدسّ 

دانستند. آنان آن چنان مقیدّ و مطیع خدا بودند که حتیّ اگر گناهی از یکی از آنان سر می

د، در گردیبایست در کتاب مقدسّ برای عبرت و تعلیم آیندگان مکتوب میزده که میمی

 .ع کلام خدا بودندنمودند و مطیکردند و در کمال امانتداری عمل مینگاشتن آن شک نمی

جایگاه طبقاتی افراد، آنانی را که در بیان و مکتوب  بدون در نظر گرفتن از این رو خدا

 گزید.می نمودن کلام او صدّیق و امین بودند برای این مهم بر

شود با توجهّ به ویژگیهای خاص نویسندگانِ کتاب مقدسّ، چنین نتیجه حاصل می

یک وجودیّت باشد. زیرا حالات و خصوصیاّت تواند زاییدة ذهن برتر که این کتاب، تنها می

روحی بسیاری از این نویسندگان با یک دیگر متفاوت بوده و به طور طبیعی دارای استعداد 

ا شد، آشپز که دو ت"گوید:المثلی است که میاند. ضربو سلایقی متفاوت از یک دیگر بوده

د این همه تفاوتِ خُلقی و اماّ در کتاب مقدّس، با وجو"نمک.شود یا بیآش یا شور می

 همتا!روحی در نویسندگانِ آن، حاصل کتابی است بس عجیب و بی

نتیجه این که، امروزه اگر کسی مدعّیِ داشتن پیغامی از سوی خدا است، و چنان 

ترین اتهّامی بر آن آن را رد نماید و یا کوچک چه بخشی کتب مقدسّ و یا حتّی یک آیة

چنان که خداوند نیز از پیش در باشد. و سخنگوی خدا نمیوارد آورد، آن شخص کاذب 

و بسا انبیای کذبه ظاهر شده، بسیاری را 11»خصوص آمدن چنین افرادی به ما خبر داده: 

 .( 11:  24متیّ « ) گمراه کنند
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 ویژگیهای کتاب مقدّس:

 گردد:برجسته می مهمیبا توجهّ به مکتوبات کتاب مقدسّ نکات 

 3400که از حدود آمده.  درسال به رشتة تحریر  1500کتاب مقدسّ در طول  .1

سال قبل از میلاد مسیح (، شروع شده و تا حدود  1400سال پیش ) حدود 

سال پس از میلاد مسیح (، نگارش آن ادامه داشته  95سال پیش ) بیش از  1900

 است.

است که آمده  ردمختلف ادبی و کتابتی به نگارش کتاب مقدسّ در سبکهای  .2

عبارتند از: احکام و شریعت، روایت تاریخی، شعر، سرود، داستان عاشقانه، رسالة 

ی، ، زندگی نامه، نبوّت و پیشگویاتهزلیّتعلیمی، مکاتبات شخصی، خاطره نویسی، 

 مَثَل و حکایت و تمثیل.

کتاب مقدسّ در نقاط مختلف به نگارش در آمده است. مثلاً: توسطّ موسی در  .3

بیابان؛ توسطّ ارمیا در سیاه چال؛ توسطّ دانیال در دامان طبیعت و در فقر؛ توسطّ 

پولس در زندان؛ توسطّ لوقا در حین سفر؛ توسطّ یوحناّ به هنگام تبعید در جزیره 

  پَطمُْس؛ و ...

خبر دادن، آگاهی دادن، "کتاب مقدسّ کتابی نبوّتی است؛ نبوّت در لغت به معنی .4

از مطالب کتاب مقدسّ نبوتّی  %25است. حدود "ردن از غیبپیشگویی، اخبار ک

پیشگویی در خصوص موضوعات مختلف وجود دارد،  1800است، که در آن حدود 

لدّ چگونگی و شرایط تو پیشگویی آن مربوط به عیسی مسیح است؛ 300و بیش از 

، او، شخصیتّ او، کارهای او، تعالیم او، معجزات او، دستگیری و مصلوب شدن او

 قیام او از مردگان، عروج او به آسمان، و ...
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موضوع مختلف  700کتاب مقدسّ کتابی همه بُعدی است؛ در کتاب مقدسّ به  .5

موضوعاتی بحث برانگیز نظیر: ازدواج، طلاق، ازدواج مجدّد، پرداخته شده است. 

گرایی، زنا، تربیت فرزندان، علوم گوناگون، اطاعت از مراجع قدرت، همجنس

ت خدا، مکاشفة تحولّ شخصیّت، حکمت، شریعت، ماهییی و دروغگویی، راستگو

در توضیح آنان  موضوعاتِ مطرح شده، نه تنها ع وسیعرغم تنوّ الهی و ...! علی

 فروگذاری نشده، بلکه به آنها به نحوی جامع و کامل پرداخته شده است.

 است. کتاب مقدسّ در سه قارة آسیا، آفریقا و اروپا به نگارش در آمده .6

 زبان آرامی و زبان یونانی نوشته شده است. ،کتاب مقدسّ به سه زبانِ عبری .7

 

 یک توضیح کوتاه:

سال نوشته شد، و از ابتدای عالم تا انقضای جهان  1500کتاب مقدسّ در طول 

آمده است. نگارش کتاب مقدسّ،  هستی، و حتّی وقایعِ عالم ابدی، در آن به رشتة تحریر در

اشتن تورات شروع شده، که خداوند توسطّ او با آیات و معجزات بسیاری، از موسی با نگ

آورد و سپس آنان را به سوی سرزمین موعود قوم اسرائیل را از اسارت مصر بیرون می

فرماید. پس از موسی نیز، کند و در همین زمان شریعت را به قوم عطا میهدایت می

به طور دقیق سرگذشت قوم را مکتوب  نویسندگان بعدی کتاب مقدسّ، در همین راستا

 اند.داشته

ای را در بر گرفته؟ باید گفت که اگر بپرسید چرا نگارش آن، چنین زمان طولانی

در این کتاب علاوه بر اخبار از گذشتة دور ) پیدایش جهان و انسانهای نخستین ( و 

شویم که اص آشنا می) تا به انتهای عالم و ابدیّت (، با سرگذشت قومی خ پیشگویی آینده

آن قوم با بشر سخن گفته و فیض و رحمت خود را بر تمام  توسطّ خدا آن قوم را برگزید تا
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از زیر لعنت و مرگی که حاصل  ای که برای نجات بشرامّتهای جهان جاری سازد. و نقشه

 انحراف و خطا رفتن آدم از حیطة قانون خدا بوده است را محققّ سازد. انجام نقشة خدا

رای بایست ببرای بشر بوده و می مشخصّنیاز به مقدّماتی داشته که مستلزم گذر زمانی 

آمد. ما در کتاب مقدسّ رسیدن به مقصود، در ابتدا شرایطی خاص در یک قوم به وجود می

 شویم.با شرح کامل مقدّمات خدا و نقشة او آشنا می

در کتاب مقدسّ تکرار  خدابینیم که دائماً فرامین و کلام از سویی دیگر می

شود. آب که مایعِ حیاتِ بدن است، و به زبانهای مختلف به آن شهادت داده می گرددمی

تا زمانی که جاری است، آشامیدنی است و قابل مصرف. چنان چه راکد گردد، بو و طعمِ 

شود. کلام خدا نیز که مایعِ حیات است، چون در گیرد و غیر قابل مصرف میتعفّن می

بخشد؛ اماّ اگر راکد گردد برای آیندگان امی زمانها جاری باشد، برای همگان حیات میتم

 شود.غیر قابل استفاده می

شد آن را شد، به راحتی میاگر کلام خدا فقط در یک برهه از زمان مکتوب می

 برای ادوار آینده رد نمود و گفت که این کلام برای امروز ما نیست و مطالب آن متعلقّ به

خود است؛ دیگر کاربردی ندارد، زیرا امروزِ ما با گذشته کاملاً متفاوت  زمان گفته شدة

 شود. این وضعیّت، امروزه برایاست. با این تفکّر، کلام خدا به فراموشیِ تدریجی سپرده می

بینیم که اکثریّت پیروان مذاهب دیگر حتیّ مذاهب دیگر رخ داده. در کمال تعجبّ می

تر این که اطّلاع و آگاهی از مذهب و رسوم مذهبی خود ندارند! و جالبترین کوچک

شارعین آنان به راحتی احکام مندرج در کتب مذهبی خود را رد نموده و آشکارا تعلیم و 

دارند که مثلاً این حکم و سخن، برای آن زمان و مردم جاهل آن زمان بوده و اعلام می

شود که کنند! نتیجه آن میی میفخود را دمِدُهِ معرّو عملاً کتب  امروز کاربردی ندارد!

رسوم و سُنَن آنان در طول زمان دچار تغییراتی اساسی و بنیادی با ابتدای تولدّ خود 

 شود.می
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رغم آن همه دگرگونی سیاسی و بینیم که علیاماّ در خصوص کتاب مقدسّ می

را از دست نداده و غبار  اجتماعی در طول ادوار مختلف تاریخ، نه این که جلای خود

چنان  شود، بلکهفراموشی آن را فرا نگرفته، و حتّی تغییری در اساس و بنیاد آن دیده نمی

پیوستگیِ عمیق و محکمی در آن وجود دارد و چنان یکایک آیات آن، یک دیگر را تأیید 

 شناسد و همیشه تازه و زنده است.بخشد، که گویی بعُد زمان را نمیو قوام می

، 15تا  1از آیة  3مثلاً: در اوّلین کتاب از کتب مقدّس، یعنی کتاب پیدایش باب 

عاملِ فریبِ حوّا شد، و او را به نااطاعتی و "مار"یک شود کهبه ما چنین آگاهی داده می

 3400و موسی حدود  هزار سال پیش اتفّاق افتاد 6گناه کشانده است؛ این واقعه حدود 

سال بعد از خبر موسی از این واقعه، در  1500وده است؛ حال در سال پیش آن را اخبار نم

دارد که این دهد، اعلام میسالِ آینده خبر می 2000کتاب مکاشفه، وقتی که از حدود 

ست، نی مشخصّاش دقیقاً مار قدیمی، که در کتاب پیدایش از آن نام برده شده و چگونگی

شود و کلید ای را که از آسمان نازل میشتهو دیدم فر1»باشد: می"ابلیس ) شیطان ("همان

و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و 2بر دست وی است.هاویه را دارد و زنجیری بزرگ 

 (.2 - 1:  20)مکاشفه « باشد، گرفتار کرده، او را تا مدتّ هزار سال در بند نهادشیطان می

عِ روی یک بوم نقاّشی، به این بدین طریق آیاتِ کتاب مقدسّ چون رنگهای متنوّ

شود و برای تمامی اعصار دارای بخشد. در مقیاسِ زمان، محدود نمیمی قوامکتاب جلوه و 

 اعتبار و سندیّت است.

اصولاً هر نوع نوشته و سخنی مخاطبین خاصِ خود را دارد. ارادة خدا چنین بود 

وناگون مکتوب بماند. پس لازم بود که کلام او برای نسلهای آینده و تمامی امّتها و اقشار گ

تا به زبان قابل فهم برای همگان گفته و مکتوب گردد. برای جلب توجهّ و برقراری ارتباطی 

ای یک شخص یا یک قشرِ خاص سخن گفت چون زبانِ محاوره توان تنها بههمگانی، نمی

ان فرهنگ و الفاظ گفتاری یک شخص یا قشری خاص، موجب فهم و یا خوشایند همگ

 نیست.
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مثلاً برای یک شاعر و ادیب پرداختن به مباحث جامعه شناختی از منظر جامعه 

کند؛ ولی همین شخص شناسی، ناخوشایند و کسل کننده است و اصولاً از آن پرهیز می

ترین مباحث جامعه شناختی در اشعار و نثرهای ادبی خود و یا منقول از دیگران به ظریف

است. یا مثلاً برای یک محققّ  ادبیاّتپردازد؛ زیرا زبان فهم او میبا لذّتی غیر قابل وصف 

تاریخی که به دنبال اسناد تاریخی برای اثبات ادعّاهای گوناگون است، سخن گفتن از 

آیندة جهان و پیشگویی کردنِ آینده، مضحک است و برای شنیدن چنین چیزهایی حتّی 

یشگوییها در قالب اسناد معتبر تاریخی که ای وقت نخواهد گذاشت، اماّ اگر این پدقیقه

صحّتِ وقوعِ آن پیشگوییها را با وجود شواهد معتبر تأیید کند، اگر شده تا سالیان درازی 

 نیز به آن خواهد پرداخت؛ زیرا زبان فهم او تاریخ است.

 در سبکهای مختلف ادبی و کتابتیبینیم که کتاب مقدسّ به همین نسبت می

تمامی آحاد و اقشار مختلف را به سمت  ةتوجّبرای اقشار مختلف اجتماعی نوشته شده، تا 

کلام خدا که حامل پیغامی بسیار مهم برای تمامی بشر است، جلب نماید. به طور مثال: 

دارند، از کتاب مزامیر و کتاب امثال  شعرا و ادیبانی که با اشعار و سخنان فصیح سر و کار

این اشعار و سخنان حکیمانه، نبوّتها و  یلوا برند؛ و حال آن که خدا درا میهسلیمان بهره

 دارد.پیغام خود را اعلام می

لای آیات آن نکات عجیب  به ات کتاب مقدسّ توجّه کنید، در لاوقتی با دقتّ به آی

 ووی بودن زمین، با آن که ملّتها رَتوانید بیابید؛ مثلاً در خصوص کُو جالب بسیاری می

گالیلئو "های مختلف اشاره دارند، مانند:مورخّین بسیاری به افراد گوناگونی در ازمنه

میلادی؛ یا محمدّ بن  17و  16های دهصند و مخترع سرشناس ایتالیایی در دانشم"گالیله

 در موسی خوارزمی ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافیدان و مورخّ شهیر ایرانی

زیسته؛ و یا حتّی فیثاغورسِ یا میلادی می 780حدود سالدورة عباسیان که در 

پیش از میلاد  570پیساگوراس یا پیتاگُراس فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان که در

توان ق و برهان مستندی در خصوص آنها نمیکرده، اماّ هیچ مدرک موثّمسیح زندگی می
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بل از میلاد مسیح، کرَُوی بودن سال ق 700یافت؛ ولی خدا از زبانِ اشعیای نبی، بیش از 

اید و از آیا ندانسته و نشنیده21»زمین را اعلام کرده بود که در کتاب مقدسّ مکتوب است: 

 زمین کرة او است که بر22اید؟زمین نفهمیده ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد

تراند گسمثل پرده می باشند. او است که آسمانها رانشسته است و ساکنانش مثل ملخ می

(. در کتاب  22 - 21:  40اشعیا « ) کندو آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می

و  که برای تنبیه، تشویق مختلفی به طور دقیق مطرح شده استمقدّس، مسائل گوناگون 

تعلیم بشر ضروری است. اماّ متأسّفانه دوری بشر از خدا و بیگانگی آنان با کتاب مقدسّ، 

اعث گردیده تعالیم و رازهای مکتوب خدا در کتاب مقدّس، همچنان برای بسیاری از ب

 انسانها پنهان بماند. 

رغم تنوعّی که در مطالب گوناگون کتاب مقدسّ وجود دارد، و سبکهای ادبی علی

و انواع کتابتی که بدان نگاشته شده است، ولی از ابتدای آن یعنی کتاب پیدایش تا انتهای 

ی لیعنی کتاب مکاشفه، تمام نویسندگان کتاب مقدسّ به این موضوعات به شکآن 

 که میزان این هماهنگی حیرت انگیز است. پردازندهماهنگ و یک راستا می

کلام خدا در سه قارة دارای تمدّن و شناخته شدة دنیا تا آن زمان، که دارای 

ه فهماند که هر چند نقشن را میاند نگاشته شده. این به ما ایارتباط زمینی مشترک بوده

و حرکت خدا در یک قوم ) اسرائیل ( بوده ولی پیغام آن جهانی است و برای تمامی امتّها 

بایست در سرتاسر دنیا منتشر گردد. حکمت و ارادة خدا غیر از حکمت و است و می

د. همان پندارهای دنیایی است. و کلام خدا، محدوده و مرز و جا و مکان جغرافیایی ندار

کلام خدا نیز برای جا محضر خدا است، طور که تمام جهان به کلام خدا آفریده شد و همه 

پس رفته، همة 19»فرماید: تمامی نقاط جهان است؛ به همین خاطر است که خداوند می

 (. 19:  28متّی « ) امّتها را شاگرد سازید ...

لب س صرفاً گلچینی از مطاکتاب مقدّ بریم کهة دقیق کتاب مقدسّ پی میبا مطالع

اریخ تربط یا زاییدة تخیلّات ذهن نویسنده نیست، بلکه علاوه بر آن که و داستانهای بی
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، وحدتی در آن وجود دارد که تمامی موضوعات مطرح کندیک ملتّ بزرگ را روایت می

 ندهد؛ که حامل یک پیام و بیانگر یک داستاشده و کل قسمتهای آن را به هم پیوند می

واحد در کل مجموعه است! که خدا خود را در عیسی مسیح بر بشر آشکار ساخته تا طریق 

 رهایی انسان از گناه و مرگ را برای او میسّر سازد.

 

 های کتاب مقدّس:زبانِ نگارش و ترجمه

 کتاب مقدسّ به سه زبان رایج و مهمِ در عصر خود نگاشته شده است:

که زبان قوم اسرائیل و نیز زبانی است که تقریباً کل عهد قدیم  :الف( زبان عبری

، 24:  13و صحیفة نحِِمیا  28 - 26:  18به آن نوشته شده است. در کتاب دومّ پادشاهان 

خوانده شده است. عبری "زبانِ کنعان"،18:  19و در صحیفة اشعیا "یهود زبانِ"این زبان

ین زبان، افعال علاوه بر صرف شدن، به تصویر نیز زبانی است پر از تصاویر و حرکات؛ در ا

شوند. این زبان همچون تابلو نیست، بلکه مانند تصویری است متحرکّ. در این کشیده می

 شوند.زبان چرخة امور در چشم ذهن از نو بازسازی می

آرامی زبان رایج در خاورمیانه تا زمان اسکندر کبیر بود و بین  :ب( زبان آرامی

تا چهارم پیش از میلاد مورد استفاده بوده است. فصلهای دومّ تا هفتم کتاب قرن ششم 

اند. در دانیال و بیشتر قسمتهای فصلهای چهارم تا هفتم عَزْرا به زبان آرامی نگاشته شده

عهد جدید نیز در چند جای محدود، زبان آرامی به کار رفته است که از این میان 

... ایلی ایلی لَما سَبَقْتنِی. یعنی 46»بر صلیب بود که فرمود: ترین مورد، فریاد عیسی برجسته

 (؟ 46:  27متیّ « ) الهی الهی مرا چرا ترک کردی

یونانی زبانی است که تقریباً تمامی عهد جدید به آن نوشته شده  :پ( زبان یونانی

ه است، المللی تبدیل شدزبان بین است. همان گونه که در زمان معاصر، زبان انگلیسی به
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المللی مورد استفاده در زمان مسیح بود. این موضوع شایان توجهّ زبان یونانی نیز زبان بین

است که پولس رسول در نوشتن نامه به مسیحیان روم، به جای استفاده از زبان لاتین از 

زبان یونانی استفاده کرد. امپراطوری روم در آن زمان از نظر فرهنگی کاملاً تحت تسلطّ 

عهد  شد. زباناساس فرهنگ لاتینی انجام می گ یونانی بود و صرفاً امور کشورداری برفرهن

را انتقال  ایباشد، زبانی غنی است و این قابلیّت را دارد که دقیقاً معانیجدید که یونانی می

 دهد که مد نظر نویسنده بوده است.

غیر قابل مقایسه امروزه نیز ترجمه، چاپ و انتشار کتاب مقدسّ در سرتاسر دنیا 

کتاب مقدسّ یا بخشهایی از آن به بیش با سایر آثار فاخر و مشهور جهان است. تا کنون 

 زبان موجود در دنیا ترجمه شده است. 6500زبان از  2200از 

پیش از میلاد، عهد قدیم که به زبان عبری بوده، به  250اوّلین بار در حدود سال 

، یعنی هفتاد ( را بر آن نهادند. Septuagintواجینت ) زبان یونانی ترجمه شد و نام سِپت

کردند و زبان عبری را به این ترجمه برای یهودیانی بود که در اسکندریّه زندگی می

 گفتند.فراموشی سپرده و به زبان یونانی سخن می

 

 سخن پایانی:

 داد:توان از سه زاویه و دیدگاه مورد بررسی و مطالعه قرار میکتاب مقدّس را 

 معرّفی، شناخت و مطالعة آن؛ -1

 بررسی و تحقیق در اعتبار و سندیتّ آن؛ -2

  اتهّامات وارده و پاسخ به اتهّامات آن؛ -3
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های دومّ و سومّ از آن جایی که موضوع این کتاب و این گفتار پرداختن به دیدگاه

 ساتجسّتها تحقیقات، ها نشدیم، زیرا در آن زمینهنیست، وارد مباحث مستند در آن زمینه

تاب ها جلد کو بررسیهای بسیاری توسطّ محققّین و دانشمندان این فن صورت گرفته، و ده

خت معرّفی و شنا ر شده است. بلکه منظور این گفتارتهیهّ و منتش و مقاله در این خصوص

 مختصری از کتاب مقدسّ برای آن عزیزانی بود که آشنایی چندانی با آن ندارند.

 ترینترین، موثقّاست، بلکه محکمق ارتباطی خدا کتاب مقدسّ نه تنها یکی از طر

و تنها مرجع در دسترس بشر به جهت شناخت و دانستن ارادة خدا است که هر امری زیر 

 گردد.نور او است که تصدیق می

به این بخش از آن جهت بیشتر پرداخته شده تا هر فرد مسیحی هوشیار، آگاه و 

 وبیدار باشد که هر صدا، پیغام، نبوّت، دریافت روحانی، تعلیم، مشاهده، مکاشفة روحانی 

به هر طریق و شکلی که باشد، لازم و ضروری است تا اعتبار و راستی آن با کلام مقدسّ  ...؛

 و مکتوب خدا سنجیده و هماهنگ و یکی باشد و اگر نه از درجة اعتبار ساقط است.

 

 در جلال:

یکی از طرق ارتباطی عجیب خدا که بسیار خیره کننده و شگفت انگیز است، در 

شود منحصر به فرد، یعنی هیچ باشد. وقتی گفته میه فردش میجلال خاص و منحصر ب

کسی توانایی کپی برداری و تقلید از آن را ندارد و تنها خداوند است که به آن طریق آشکار 

گردد. لذا این نکتة مهم را همیشه به یاد داشته باشید که تنها خدا و همراهان او هستند می

توانند آشکار شوند و هیچ موجود زندة دیگری رگ میکه در چنین جلالهای شکوهمند و بز

 مانند ابلیس و لشکریانش قدرت و توانایی ایجاد چنین جلالی را برای خود ندارند.



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
113 

شویم عبارت است از: شکینه ) جلالهای خدا که در کتاب مقدسّ با آن آشنا می

 ستون ابر (، ستون آتش، گردباد، نور

ق ارتباطی خداوند است، اماّ تفاوت با سایر طرق ارتباطی، کمی مهر چند این طری

مسلّماً گویای حضوری خاص و ارتباط خداوند است. این گونه ملاقات همیشه برای افراد 

خاص یا گروه و جمعی خاص در نزد خدا اتفّاق خواهد افتاد. این طریق ارتباطی گویای 

که در جلال  اهمیّت بسیار خاص و ملاقات رسمی خداوند است، مانند یک پادشاه

 دکند یا منصبی را تعیین و نصب کنشود تا فرمانی ملوکانه را ابلاغ شکوهمندش حاضر می

رگ ای بسیار بزهخود، او را آشکار کند و یا بخشش و عطیّ  یا در تأیید و حمایت از فرستادة

 به شخص یا گروهی ببخشد.

همیشه  ق آشکارسازی خداوند نه تنها یک ملاقات عجیب است، بلکهاین طر

ی ، برامیمهتواند با پیغام بسیار گویای یک ملاقاتِ هدفمندِ خاص و بزرگ است که می

یک شخص یا گروهی همراه باشد. هرگاه خداوند در جلال پر شکوهش به شخص و یا 

عطای مأموریتّ و یا برکتی خاص شان از یک حضور و همراهی تمام و قومی آشکار شود ن

 نگذارد. ابهامی را برای شخص و یا شاهدین بر جایاست تا جای هیچ گونه شک و 

 کنم:در همین راستا نظر شما را به دو واقعة مکتوب در کتاب مقدّس جلب می

 آوردند بود، بر او شکایت گرفته که موسی حبشی دربارة زن و هارون و مریم1»

، مگر است نموده تکلمّ تنهایی به و گفتند: آیا خداوند با موسی2بود. گرفته حبشی زیرا زن

بود، بیشتر از  مرد بسیار حلیم و موسی3را شنید. ؟ و خداوند اینننموده ما نیز تکلمّ به

: گفت و مریم و هارون موسی خداوند به در ساعت4اند.زمین بر روی که مردمانی جمیع

ابر  و خداوند در ستون5آمدند. بیرون آیید. و هر سه بیرون نزد خیمة اجتماع شما هر سه

و او 6آمدند. هر دو بیرون ، ایشانرا خوانده و مریم و هارون ایستاد در خیمه ، بهشده نازل

، خود را هستم یهوه که باشد، من ایشما نبی مرا بشنوید: اگر در میان سخنان : الآنگفت
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 چنین موسی اماّ بندة من7.گویممی او سخن به و در خواب کنمدر رؤیا بر او ظاهر می

 در رمزها سخن رو به رو و آشکارا و نه با وی8.است امین خانة من . او در تمامینیست

 موسی بر بندة من چرا نترسیدید که بیند. پسمی خداوند را معاینه ، و شبیهگویممی

 خیمه ابر از روی و چون10.، برفتشده افروخته خداوند بر ایشان و غضب9آوردید؟ شکایت

 مبروص کرد و اینک نگاه بر مریم و هارون بود مبروص برف مثل مریم ینک، ابرخاست

 (. 10 - 1:  12اعداد « ) بود

و بعد از شش روز، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنّا را برداشته، ایشان 1»

اش چون تِ او متبدّل گشت و چهرهئو در نظر ایشان هی2ند برد.را در خلوت به کوهی بل

که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان 3اش چون نور، سفید گردید.خورشید، درخشنده و جامه

 خداوندا ،پطرس به عیسی متوجهّ شده، گفت کهاماّ 4کردند.ظاهر شده، با او گفتگو می

ایبان در این جا بسازیم، یکی برای تو و سه س در این جا نیکو است! اگر بخواهی بودن ما

و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری 5یکی به جهت موسی و دیگری برای الیاس.

درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من 

ی در افتاده، و چون شاگردان این را شنیدند، به رو6که از وی خشنودم. او را بشنوید!

برخیزید و ترسان  :ک آمده، ایشان را لمس نمود و گفتعیسی نزدی7نهایت ترسان شدند.بی

 - 1:  17متّی  « )و چشمان خود را گشوده، هیچ کس را جز عیسی تنها ندیدند8مباشید!

8 ). 

 

 شکینه ) ستون ابر (:

امر ر آسمانی نیست بلکه یک شکینه که شباهت بسیاری به ابر دارد، اب

و  گرددبه شباهت ابر است. در اکثر مواقع به ناگاه در یک مکانی ظاهر می الطبیعهاءماور

آید و همیشه داخل شکینه مستقیماً خداوند نیز گاهی نیز مستقیم از آسمان به زیر می
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حضور دارد. لذا شکینه یک ارتباط مستقیم با خداوند است به نحوی که حتیّ برخی روی 

اند. خداوند همیشه با موسی بر در خیمة اجتماع، مستقیم ن ملاقات نمودهخدا را نیز در آ

 گفت و قوم نیز شاهد بر این ماجراها بودند:کرد و سخن میملاقات می

را  و آن ، دور از اردو زدلشکرگاه بیرونرا  ، آنخیمة خود را برداشته و موسی7»

 خارج که خیمة اجتماع بود، بهمی یهوه طالب هر که شد که خیمة اجتماع نامید. و واقع

 ، تمامیرفتمی بیرون خیمه سوی به موسی که و هنگامی8.رفتمی بود، بیرون لشکرگاه

 تا داخل نگریستمی موسی و در عقب ایستاددر خیمة خود می به یکی ، هربرخاسته قوم

 در خیمه ، بهشده لابر ناز شد، ستونمی داخل خیمه به موسی و چون9شد.می خیمه

 ابر را بر در خیمه ، ستونقوم تمامی و چون10.گفتمی سخن و خدا با موسی ایستادمی

و خداوند 11کرد.می در خیمة خود سجده به ، هر کسبرخاسته دیدند، همة قوممی ایستاده

اردو  به گوید. پس خود سخن با دوست که شخصی ، مثلگفتمی رو به رو سخن با موسی

 33خروج « ) آمدنمی بیرون خیمه ، از میاننونِ جوان بن . اماّ خادم او یوشعگشتبر می

 :7 - 11 .) 

، گستر، باد اگر به ابر آسمان توجهّ کنید چند خصوصیّت بارز با خود دارد: سایه

هور شکینه نیز صادق است. یکی از جذّابیّتهای کارهای رعد، برق، باران. که اتّفاقاً اینها در ظ

خداوند این است که خلقت و جهان هستی به نوعی گویای ذات زیبای خداوندی است. 

طبیعت  کند،همان گونه که اثر یک هنرمند تمام احساس و خصوصیاّت او را منعکس می

 ت.و خلقت خداوند نیز منعکس کنندة احساس و خصوصیاّت زیبای خدا اس

تری، صاحب اختیاری و مالکیّت است. هرگاه گستری نمادِ بزرگ گستر: سایه سایه

ب تر، صاحدارد که بزرگستون ابر بر گروه یا شخصی آید، خداوند به این طریق اعلام می

تمام ناظرین واقعه این مهم را هشدار و این گونه به اختیار و مالک آن گروه یا شخص است. 

 دهد.می
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به وضوح حق  قعة کوه تبدیل هیئت خداوند، که آواز خدا از درون شکینهمانند وا

ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و 7»دهد: مالکیتّش و هشدار به حاضرین را نشان می

:  9) مرقس               « آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من، از او بشنوید

7 .) 

ت به سرعت حرکتش همیشه با وزش باد نیز همراه باد: حضور و حرکت ابر نسب

 افزا همراهگردد با نسیم خنک و روحهست. جالب است وقتی که شکینة خداوند ایجاد می

گستری او بر شخص و یا گروهی نیست،  ست. در بسیاری از مواقع که منظور خداوند سایها

برق و باران کاملاً محسوس  رعد، های حضور او مانند باد،شود اماّ جلوهشکینه دیده نمی

 خواهد بود.

خداوند دارد و در  وزش نسیم از سوی شکینه نشان بر نوازش و لمس مهربانانة

القدس است. اماّ یک نکتة بسیار مهم در این جا لازم به ر شدن از روحبرخی مواقع برای پُ

یئتِ به ه در جلالش گفتن هست تا کسی به خطا و اشتباه نیفتد، اساساً خداوند همیشه

شود. محال ممکن است وقتی شکینه ایجاد گردد و نسیم الطبیعه ظاهر میاءعجیب و ماور

حتّی اگر کنار دریا باشید  ؛ر گیرد، برگ درختی به حرکت درآیدو لمس آن بر شخصی قرا

ای که سیستم خنک کننده وزد و یا در جنگل پر درخت و یا در خانهکه همیشه باد می

؛ معمولاً در زمان حضور خدا در شکینه، هر جریان باد طبیعی کاملاً قطع وجود داشته باشد

 خواهد شد.

آشکار و وزش، گاهاً با صدای رعد نیز همراه است؛  رعد: ابر آسمان علاوه بر جلوة

به همین قیاس نیز حضور خداوند در شکینه گاهاً با صدای خداوند همراه هست و در بعضی 

باشد همراه ب آسمانی خداوند که به شباهت صدای رعد میمواقع این صدا با صدای مهی

 دهد و چونرعد می خویش آواز جلال کند و بهمی غرشّ صدای بعد از آن4»شود. می

 دهد. اعمالمی عجیب خدا از آواز خود رعدهای5نماید.شد آنها را تأخیر نمی شنیده آوازش

 .( 5 - 4:  37ایّوب « ) آوردمی عمل به کنیمنمی ما آنها را ادراک که عظیمی
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رسد برای ایجاد رعب و وحشت و غالباً وقتی صدای خدا به سان رعد به گوش می

شنود به خودش آید. موضوع رساندن پیغام نیست چون هشدار است تا هر کسی که می

گوید بلکه وقتی بدین طریق سخن از آسمان سخن می برای این منظور خدا به وضوح

خودش  گوید این صدای مهیب خداوند است برای ایجاد رعب و اعلام حضور قدرتمندانةمی

 در نزد دشمنان.

و برق  هتیالکتریسبرق: برخورد تودة ابرهای آسمان به هم در بیشتر مواقع با ایجاد 

 مانالتهاب و هیجانی شدن ابرها است، گویی آس رشدید همراه هست، این مواقع لحظاتِ پُ

و این چنین نیز هست در برخی مواقع که خداوند از  غضبناک بر خود گرفتهای چهره

 مصریان خداوند بر اردوی شد که واقع سحری و در پاس24» :بشر بنگردشکینة ابر بر بنی

 .( 24:  14خروج « ) کرد را آشفته مصریان و اردوی و ابر نظر انداخت آتش از ستون

امل غضب و خشم است اندکی از آن در انسان ایجاد وجد اماّ همان گونه که برق ع

کند؛ ایضاً چنین است برای زمانی که خداوند حضور دارد و شخصی به دلیل و شادمانی می

گردد، نگاه نماید باعث توجّه و شادی خداوند در آن لحظه میعمل یا دعای خاصی که می

گیرد همراه با یک موج  رضایت بخش و خاص خداوند که در آن زمان بر شخصی قرار

آورد. هرگاه بر و شادی می تة لذّت بخش خواهد بود که بدن شخص را به اهتزازیالکتریس

 کسی چنین اتّفاقی افتد، نشان از نگاه خداوند در آن لحظه بر او است.

باران: در نهایت مهربانی ابر بر زمین با ریزش باران همراه است که زمین را سیراب 

سازد، در برخی مواقع نیز چنین سازد و برکتی بر زمین خشک جاری میمیو مرطوب 

القدس نیز بر فرد یا حاضرین آن مکان گردد باران روحاست که وقتی شکینة ابر ظاهر می

ریخته خواهد شد. در چنین مواقعی شکینة ابر دیده نخواهد شد اماّ تأثیر حضور او با 

ملموس و حس شدنی خواهد بود. کتاب مقدسّ به  القدس بر بدن کاملاً نشستن شبنم روح

تواند در برخی موارد با خود برکات و عطایی همراه گوید که میالقدس میباران روح آن

 داشته باشد.
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 ستون آتش:

گردد و در بسیاری مواقع جلال دیگر خدا که مانند شکینه گاهاً آشکار و دیدنی می

ت ستون آتش است. این ستون آتش بازتاب و قابل مشاهده نیست ولی کاملاً محسوس اس

تابش گرما دارد اماّ سوزاننده و از بین برنده نیست. ملاقات عجیب و بسیار زیبای خداوند 

 با موسی و برانگیختن او برای بازگشت به مصر به این شکل بود.

او  ظاهر شد. و چون بر وی ایبوته از میان و فرشتة خداوند در شعلة آتش2»

 : اکنونگفت یو موس3شود.نمی اماّ سوخته است مشتعل آتش به بوته آن ، اینکیستنگر

خداوند دید  چون4شود.نمی چرا سوخته بوته که را ببینم امر غریب و این شوم طرف بدان

 : ایندا در داد و گفت وی به بوته شود، خدا از میانسو می بدان مایل دیدن برای که

 بیرون خود را از پایهایت میا، نعلین جا نزدیک : بدینگفت5.: لبیک! گفتموسی ! ایموسی

، پدرت خدای تمهس : منو گفت6.است مقدسّ زمین ایایستاده در آن که زیرا مکانی ،کن

را پوشانید، زیرا خود  روی موسی . آنگاهیعقوب و خدای اسحاق و خدای ابراهیم خدای

 (. 6 - 2:  3خروج « ) خدا بنگرد به ترسید که

هایی ستون آتش همیشه حضورش با گرمای شدید همراه هست، بر خلاف جلوه

 که در شکینه ) ستون ابر ( وجود دارد و خبری از گرما نیست، اماّ حضور و عملکرد هر

وقات خداوند است. در اکثر ا این جلالهای خداوند خارج از حس گرما و خنکی، یکساندوی 

ین ادوی  کند ولی کم دیده نشده که هرق با شخصی ملاقات میفقط با یکی از این طر

 جلالها بر شخص یا گروهی آشکار شود.

را از مصر بیرون آورد پیوسته با این دو  مثلاً از ابتدایی که خداوند قوم خویش

ابر  در ستون قوم روی در روز، پیشو خداوند 21»قوم بود:  در بیابان همراه جلال خود

 بخشد را روشنایی تا ایشان آتش در ستون کند و شبانگاه دلالت ایشان را به ا راهت رفتمی
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 قوم روی ، از پیشِ را در شب آتش ابر را در روز و ستون و ستون22روند. راه و روز و شب

 (. 22 - 21:  13خروج « ) برنداشت

آموزد که دو نماد از حضور خصوص ستون ابر و آتش، کتاب مقدسّ به ما میدر 

القدس بر هر شخص ایماندار راستین فقط به یکی از القدس است. حضور روحآشکار روح

دو شکل ستون آتش یا شکینه ) ستون ابر ( است. البتهّ آن چه از شهادتهای بسیاری از 

ر ( های شکینه ) ستون ابد کسانی که با جلوهشود بسیار معدود هستنمقدسّین حاصل می

شوند و شهادتها در اکثر قریب به اتفّاق شاهدان، گویای لمسی یعنی نسیم خنک لمس می

 باشد.از سوی ستون آتش ) گرما ( می

آیا طریق ارتباط خدا با اشخاص در ستون ابر و ستون آتش دلیلی خاص دارد؟ آیا 

از مقدسّین به چه طریقی ملاقات کند؟ چه موقع و چرا  کند که خداوند با هر یکفرقی می

تاب وّم این کسستون آتش و چه موقع و چرا شکینه ) ستون ابر (؟ به این پرسشها در جلد 

 القدس است به طور کامل پرداخته خواهد شد.که در خصوص شناخت روح

 

 گردباد:

بعضاً تکلمّ نیز یکی دیگر از جلالهای خداوند گردباد است. خداوند در گردباد 

گردباد  را از میان و خداوند ایّوب1»گفت: نماید چنان که با ایّوب در گردباد سخن میمی

 (. 6:  40) ایّوب  :(. و ایضاً 1:  38ایّوب « ) ، گفتکرده خطاب

فهماند گردباد حاصلِ از حرکت شدید مَرکبِ خداوند است، کتاب مقدسّ به ما می

آید و ابر می او مثل اینک13»کند: سرعت برای امری حرکت میزمانی که خداوند به 

 (. 13:  4ارمیا .« ) ..تیزروترند.  او از عقاب گردباد و اسبهای او مثل هایارّابه
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تواند هم پیغامی مهم و فوری برای شخص یا گروهی داشته می این گونه ترددّ

خواهد آمد و  خداوند با آتش را اینکزی15»باشد و یا نشان از فوریتّ خشم خداوند است: 

 انجام به آتش را با شعلة خویش و عتاب خود را با حدتّ گردباد تا غضب او مثل هایابهارّ

 (. 15:  66اشعیا « ) رساند

در برخی مواقع نیز خداوند مرکبش را برای انتقال و جا به جایی کسی از مکانی 

خواست ایلیا را از زمین برگیرد و برای مانی که خداوند میفرستد مانند زبه مکان دیگر می

بالا برد،  آسمان ایلیا را در گردباد به نمود که خداوند اراده و چون1»زمانهای آخر نگه دارد: 

رفتند و گفتگو میمی ایشان و چون11شدند. ... روانه از جلجال ایلیا و اَلِیشعَ شد که واقع

را از یک دیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد  آتشین ایشان و اسبان آتشینابة ارّ کردند، اینک

 (.11 – 1:  2دومّ پادشاهان « ) صعود نمود آسمان به

ظهور گردباد در یک مکان همیشه برای همة حاضرین آن جمع قابل احساس 

و در بعضی مواقع اگر کسی در  ضی مواقع تنها برای شخصی خاص هستنیست، در بع

 جوار آن قرار گیرد برایش قابل احساس خواهد بود.

ن های شکینه ) ستوتوجّه داشته باشید گردباد همان باد شدید نیست که از جلوه

ان توان چشمکه به سختی در مقابل آن می تر استابر ( است، بلکه بسیار غلیظ و قوی

 سی توانایی ایستادن در برابرش را نخواهد داشت.خود را گشود. آن قدر شدید است که ک

 

 نور:

خدا از آن خوشش آمد و در آن سکونت  ای بود که از بنیاد عالم،نور اولّین پدیده

که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان 16»نمود: 
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:  6اولّ تیموتاؤس « ) رام و قدرت باد. آمینتواند دید. او را تا ابدالآباد اکاو را ندیده و نمی

16 .) 

های خاص حضور خدا است که هرگز ابلیس و شریرانش نتوانستند به نور از جلوه

درخشد و ریکی مینور در تا5»آن نزدیک یا در آن سالک شوند زیرا به همان گونه که 

اریکی نتوانستند بدان (. هرگز شیطان و نیروهای ت 5:  1یوحناّ  « )نیافتتاریکی آن را در

 استیلا پیدا کنند.

شریران از ایشان گرفته خواهد شد و  که نورِ  در کتاب ایّوب خداوند اعلام داشت

بلند  و بازوی شودمی گرفته از ایشان شریرانو نور 15»در تاریکی سلوک خواهند نمود: 

 (. 15:  38ایّوب « ) گرددمی شکسته

مقدسّ در جلال نور آشکار شده برای ایجاد ترس و  اماّ هر وقت خداوند در کتاب

دانستند حتّی تنبیه بوده تا سیاهی و شرارت را بر بدکاران آشکار نماید. قوم نیز این را می

کشیدند و چشمانشان را شدند انتظار مرگشان را میو هرگاه با چنین جلالی مواجه می

 بستند.می

فهماند ملاقات خداوند با پولس در مسیر میای که این را به ما زیباترین واقعه

و در 3»اش به کوری مبدّل شد: دمشق بود که پولس از جانب خداوند توبیخ شده و بینایی

ن و به زمی4اثنای راه، چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید

 :گفت5کنی؟ن جفا میای شاؤل، شاؤل، برای چه بر م :افتاده، آوازی شنید که بدو گفت

لیکن 6کنی.من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می :تو کیستی؟ خداوند گفتخداوندا 

 3:  9 رسولان اعمال« ) شود چه باید کردبرخاسته، به شهر برو که آن جا به تو گفته می

- 6 .) 

دقتّ کنید، خداوند از هیچ طریقی که  در تمام ده طریق ارتباطی خداوند که

، به هر طریقی پیش آمد تا همة طبعهای نسان در ارتباط باشد مضایقه نکردا شد بامی
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انسانی را تحت شعاع و مورد توجهّ قرار دهد. لذا اگر انصاف دهید اشتیاق او بسیار بیشتر 

از هر انسانی برای برقراری ارتباط است. حال اگر تا کنون کسی نتوانسته به هیچ یک از 

برقرار کند، یقیناً و بدون شک او مشکلی اساسی و بنیادی دارد،  این طرق با خداوند ارتباط

خدا قرار دارد و  نه خدا را شناخته، نه اشتیاقی برای ارتباط با او دارد و نه در مسیر ارادة

 در کل مسیحی نیست.
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 فضای ارتباط خدا:

است که علاوه قدر زیاد شور و اشتیاق خداوند برای برقراری ارتباط با انسان آن 

گانة ادراک انسانی ق ممکن که در بالا به آنها اشاره شد، از ویژگیِ حالاتِ سهبر تمام طر

 کند، یعنی سه حالت: خواب، رؤیا، بیداری.نیز استفاده می

تواند هر انسانی در طول حیات بشری خود حالت و فضایی خارج از این سه نمی

داقل در یکی از این موارد لف انسانی غالباً حداشته باشد. خصوصیاّت و شخصیّتهای مخت

پذیری دارند. مثلاً برخی خوابها را بسیار باور دارند، بسیار بیشتر از آن چه در بیداری تأثیر

کنند بینند باور میشنوند، برخی برعکس آن چه در بیداری و هوشیاری میبینند و میمی

های پذیرتر است. لذا خداوند برای شخصیّترؤیا با شگفتیهایش برایشان باور و برخی نیز عالم

 شود تا برکت برساند.مختلف به هر طریقی متوسلّ می

اگر در  ،الآن سخنان مرا بشنوید6» گوید:خداوند در کتاب مقدسّ به ما چنین می

نم و در خواب کخود را در رؤیا بر او ظاهر می ای باشد، من که یهوه هستمما نبیمیان ش

با 8من امین است. ةموسی چنین نیست. او در تمامی خانمن  اماّ بندة7گویم.به او سخن می

 بیند. پسو شبیه خداوند را معاینه می گویمشکارا و نه در رمزها سخن میوی رو به رو و آ

دقیقاً سه  ؟( 8 - 6:  12) اعداد  «که بر بندة من موسی شکایت آوردیدچرا نترسیدید 

دانیم که در حالت خواب و رؤیا و بیداری، هر چند منظور آیه با جمیع انبیا است، اماّ می

 کند.عهد جدید خداوند با مقدسّینش نیز به این حالت ارتباط برقرار می

در خصوص ده طریق ارتباطی خدا دانستیم که برخی طرق در مقطعی خاص بوده 

برای افراد مختلف بسته به ارادة خدا در یکی از این سه اماّ آن طرقی که هنوز جاری است 

 پردازیم.حالت اتّفاق خواهد افتاد. که در ذیل به بررسی آنها می
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 خواب:

بیند و در همین حالت بود که وعدة یعقوب در خواب یهوه و فرشتگانش را می

خداوند در  بزرگ خدا را دریافت نمود. هر چند او در بیداری نیز هنگام کشتی گرفتن با

و 10»شد: هیئت انسانی با او ملاقات کرد اماّ در اکثر مواقع خداوند در خواب بر او ظاهر می

، در آن جا کرده نزول موضعی و به11.رفت حرّان به سوی شده روانه از بِئرشبَعَ اماّ یعقوب

، زیر آن جا را گرفته ایاز سنگه بود و یکی کرده غروب آفتاب را به سر برد، زیرا که شب

، دهپا شبر بر زمین نینردبا ناگاه دید که و خوابی12جا بخسبید. سر خود نهاد و در همان

، حالدر 13کنند.می صعود و نزول خدا بر آن فرشتگان و اینک رسدمی آسمان به سرش که

. اسحاق و خدای ابراهیم پدرت ، خداییهوه تمهس گوید: منمی ایستاده خداوند بر سر آن

 - 10:  28پیدایش  « )بخشمتو می ذرّیتّ تو و به به ایخفته تو بر آن را که زمینی این

13 .) 

 و خداوند به سلیمان در5»و ایضاً وقتی خداوند به سلیمان در خواب ظاهر شد: 

اولّ  « )و بدهم، طلب نماجِبْعُون در خواب شب ظاهر شد. و خدا گفت: آن چه را که به ت

 (. 5:  3پادشاهان 

شگفت انگیزترین ملاقاتهای خداوند در خواب را شاید بتوان از خوابهای یوسف 

گرفت. به عنوان وار از خدا هدایت مینامزد مریم نام برد که در یک سری خوابهای زنجیره

وند در خواب بر وی ظاهر خدا کرد، ناگاه فرشتةاماّ چون او در این چیزها تفکّر می20»مثال: 

ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آن چه در  :شده، گفت

 (. 20:  1متیّ  « )القدس استوی قرار گرفته است، از روح

خبر باشید که خوابها لاجرم همه از سوی خدا نیست! خواهم بیو اماّ خوابها! نمی

اند مواجه هستم که ایمانداران عزیز با خوابهایی که دیده این رویّهبسیاری را دیدم و دائماً با 

  آیند تا تعبیر آن را جویا شوند.به نزدم آمده و می
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باید بدانید که علم تعبیر خواب یک موضوعی است و از خدا بودنش موضوعی 

 گیرد: خدا، شیطان، ذهن انسان.دیگر. خوابها کلاً از سه منشأ سرچشمه می

 

 خدا:

خوابهایی که از سوی خدا باشد بسیار کم و اندک هست. یک نکتة بسیار مهم را 

آویزة گوش خود بسازید و از یاد مبرید، هیچ نیاز و مشکلی نیست که در کلیسا وجود 

داشته باشد ولی جوابش در کتاب مقدسّ نباشد، لذا خداوند برای تمام نیازهای کلیسا 

مین؛ که محققّین، استخراج کنندگان کلام بخشش نمود بر کلیسای خودش برخی معلّ

خدا و آموزگاران کتاب مقدسّ هستند و نیز اگر هم نیاز به یک پاسخ به روز از سوی خدا 

ع، ای حتّی وسیباشد خداوند قرار داد در کلیسا برخی انبیا. لذا آگاه باشید اگر در منطقه

خدا باشد، محال  مسح شدة ای تأیید شده واگر معلمّی مسح شده از سوی خدا و یا نبی

ممکن است که خداوند حتیّ در خواب به کسی دیگر هدایتی در خصوص کلیسا یا منطقه 

 و کشور دهد.

اگر یادتان باشد دو طریق از طرق ارتباطی خدا انبیا و خادمین بودند، لذا تا این 

اهد ودو مسح آسمانی هستند خداوند به طرق دیگر توسطّ فردی دیگر از کلیسا عمل نخ

کرد، مگر فقط در ارتباط با یک امر شخصی. و هرگاه خداوند به یکی از این دو طریق پاسخ 

 حرمت نماید.دهد، دیگر امکان ندارد که به طریقی دیگر عمل کند و خادمش را بی

روزی فردی نزدم آمد و گفت: خواهری ایماندار مجبور به ازدواج با یک شخص 

حلی، به او گفته اولّ بروید محضر ازدواج رسمی کشور غیر مسیحی شده و شبان کلیسای م

و با آن شخص عقد کند و سپس بیایند و عقد کلیسایی نمایند. برادر اینها باید چه کار 

این کار را  کنند؟ گفتم: اوه! نه! این کتاب مقدسّی نیست. این خودکشی است او اجازة
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منقطع خواهد شد و در ادامه آیاتی که ندارد و اگر این کار را انجام دهد از ملکوت و کلیسا 

 کرد را به او دادم، و او از پیشم رفت.این را اثبات می

چند ماه بعد خواهری را ملاقات کردم که در آن زمان عطیةّ نبوتّ داشته. در حین 

صحبت به من گفت که برادر فلانی چند وقت پیش نزدم آمد و در خصوص ازدواج یک 

جواب  من خواست تا از خداوند پرسش کنم. پرسیدم: شما چه از ایمانخواهر با یک بی

دادید؟ گفت: برادر من که فهم کتاب مقدسّی ندارم و باید از خداوند بپرسم. پرسیدم: آیا 

از خداوند سؤال کردید؟ گفت: بله. پرسیدم: جواب چه بود؟ گفت: خداوند با قوّت گفت 

م: جواب را نداد؟ گفت: چون باز مگر جواب ندادم؟ پاسخ همان هست که گفتم. پرسید

ادامه پرسید: برادر، این یعنی چه؟  در پرسیدم سکوت کرد و دیگر حرفی نزد. آن خواهر

خندیدم و گفتم: خواهرم منظور خداوند از جواب، پاسخی بود که قبلاً از زبان من و به 

ماّ ظاهراً . ااستناد کتاب مقدسّ شنیده بودند. قبل از شما برای پرسش پیش من آمده بودند

به کلام خدا ایمان نیاوردند و آیتی دیگر طلب نمودند که این گونه پاسخ شنیدند. بله. این 

 درست است. این کتاب مقدّسی است.

 هعطیّاماّ خوابی که از سوی خدا باشد را چگونه باید تشخیص داد؟ چهار خدمت و 

 در ارتباط با کلیّت خوابها وجود دارد: 

 ّة تعبیر خوابعطی 

 ّتمیز ارواح ةعطی 

 خدمت معلّمی 

 خدمت نبی 

این عطایا و خدمتها آسمانی است نه اکتسابی، لذا به طور دقیق کسی که این 

 هایی هست کهصحّت و سقم خواب را دارد. اماّ نشانهعطایا را دارد توانایی تعبیر و تعیین 
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یا نه که به این هر فرد ایماندار در یک دقتّ کلی بتواند بفهمد که خوابش از خدا هست 

  کنیم:ها اشاره مینشانه

 ترین اوّل: همیشه آن چیزی که از سوی خدا باشد محکم، قاطع و بدون کوچک

فهماند از بیند خداوند به او میشکی خواهد بود، یعنی وقتی کسی خوابی می

ایمان. مانند خواب فرعون در زمان یوسف سوی او است، چه ایماندار باشد چه بی

 در زمان دانیال. رصَبوکدنَنَ و خواب 

  دوّم: شخص از خواب به طریق غیر طبیعی بیدار خواهد شد، با بهُتی ناشی از این

 که با خدا ملاقات کرده.

  سوّم: تمام زوایای خواب در خاطر شخص دقیق خواهد ماند. زیرا محال است

  خداوند خوابی برای کسی بفرستد و شخص آن را فراموش کند.

  کند، مانند دهد را مجددّاً تکرار میبرخی مواقع خداوند خوابی که میچهارم: در

 فرعون به خواب و چون32»خواب فرعون که یوسف در این ارتباط اعلام داشت: 

را  و خدا آن خدا مقررّ شده از جانب حادثه این که است مکرّر شد، این دو مرتبه

 (. 32:  41پیدایش « ) پدید خواهد آورد زودی به

 ای کارهای خدا در کتب پنجم: هر خوابی از سوی خداوند باید دقیقاً در راست

 .و هیچ مغایرتی با تعالیم کتاب مقدسّ نداشته باشد مقدسّ باشد

 

 شیطان:

در عین تعجبّ درصد بسیار کمی از خوابها از سوی شیطان است. البتهّ این درصد 

در اطاعتِ ارادة خداوند هست. البتهّ شیطان اجازه  بسیار کم، بیشتر شامل حال ایماندارانِ

تواند به برگزیدگان خدا خوابهای کاذب دهد مگر به دلایل خاص مثلاً برای ندارد و نمی

 دهد.تجربه شدنِ شخص، خداوند به شیطان این اجازه را می
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آورد از سیطره و استیلای شیطان از دیگر سوی وقتی کسی به مسیح ایمان می

و به مسیح خواهد پیوست. لذا این موضوع همیشه موجب خشم شیطان بوده،  خارج شده

با یک دقّت بسیار جزئی در شهادات نوایمانان کاملاً مشهود هست که خوابهای ارسالی از 

شیطان بیشتر در نزد اینان است چون با پذیرش مسیح از همة گناهان خود پاک شده و 

کی و گناه بوده و از طرفی دیگر چون هنوز با تعالیم هیکل آنها در اوایل ایمان بری از تاری

پذیرترند. از جنبة دیگر که بنگرید اند، لذا بسیار آسیبزورآور نشدهکتاب مقدسّ قوی و 

یک نوایمان در سادگی و پاکی اوایل ایمان بسیار خوش باور است لذا همین خصوصیاّت 

کند تا با دادن خوابهای کاذب یابتدایی در نوایمانان روحهای شریر را بسیار ترغیب م

شخص را در ایمان متزلزل و در حد امکان او را از مسیر کلیسای خداوند خارج کنند. این 

 امر کاملاً مشهود و غیر قابل انکار است.

تر دست به تر و کمی پختهاماّ ابلیس برای انحراف دادن ایماندارانی قدیمی

 دهد.کند مثلاً رؤیاهای کاذب میمل میتر عتر زده و کمی قویشگردهایی متفاوت

ه و اماّ چگونه خوابی که از شیطان هست را باید تشخیص داد؟ باز آن چهار عطیّ

 خواب ای خاصِ به خود،آید. این عطایا هر کدام از زاویهخدمت است که به کمک کلیسا می

که هر ایمانداری در دهند اماّ نتیجه یکی خواهد بود. ولی برای این رسی قرار میرا مورد بر

یک نگاهِ ابتدایی بتواند تا حدودی تشخیص دهد که خواب از چه سمتی هست، باید این 

 ها را مورد توجهّ قرار دهد.نشانه

 .اوّل این که: پس از بیداری قسمتهایی از خواب در ذهن شخص نخواهد ماند 

 م به ما شود، زیرا کلادومّ این که: شخص با تشویش و شک از خواب بیدار می

 آموزد هر شک و تشویش از سوی ابلیس هست.می

 شود و ردی از آن های کتاب مقدسّ تأیید نمیسوّم این که: خواب اصلاً با آموزه

 توان یافت.در کتب مقدسّ نمی
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 ذهن انسان:

در عین ناباوری باید گفت که بیشتر خوابها ساختة ذهن و ضمیر ناخودآگاه هر 

رود هوشیاری و ضمیر آگاه او از فعّالیتّ به خواب میشخص است. زمانی که شخصی 

 و آید برای ناخودآگاه انسان تا با استناد به بخش حافظهایستد، لذا فرصت پیش میمی

 پردازی کند. خاطرات مغز شخص، شروع به خلاقّیتّ و قصهّ

 هایی دارد که کاملاً این را تأییداگر اندکی توجهّ کنید این قبیل خوابها نشانه

 کند مثلاً:می

 .هم راستا با اتفّاقاتی هست که در طول روزهای اخیر برای شخص اتفّاق افتاده 

 اندیشید. مثلاً اگرهم راستا با افکاری هست که در زمان بیداری شخص به آنها می 

کند، آناً خوابی بر ضد او شخص به موضوع بدی در خصوص شخصی فکر می

مده و یا ذهنش را درگیر کرده، در راستای بیند. و یا اگر از چیزی خوشش آمی

 بیند.آن چیز خواب می

 .این گونه خوابها هیچ تعبیری در آینده ندارد 

 کشد.وقایع را در خواب بر اساس میل شخص به تصویر می 

دقّت کنید که بیشتر این خوابها تعبیر دارد اماّ صحتّ ندارد. تعبیر از آن جهت که 

 ته، و عدم صحّت از آن جهت که از سوی خدا نیست.انسانی آن را ساخ ذهن خلاقّ

متأسّفانه زیاد دیده شده در کلیساها خادمینی که هیچ یک از چهار خدمت و 

ة مربوطه را ندارند با جهل و ناآگاهی و با تعبیرهای عجیب و غریب ایمانداران را به عطیّ

 ناپذیر شدند.جبران گمراهی برده و بعضی اوقات نیز باعث خساراتی

بهتر است با این شرایط ایمانداران زیاد به خواب توجهّ نکنند، زیرا خوابی که از 

کند. و در ادامه هرگاه خدا باشد از همان ابتدا خودش را با قوّت و درکی قوی آشکار می
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 ة مربوطه را دارند فقط مشورتچنین دریافتی داشتید با کسانی که یکی از خدمت و عطیّ 

 تمام این شرایط توضیح داده شده در بالا توجهّ کنید. کنید و قبل از این به

شاید  بیند وترین خوابی که یک شخص مییک نکتة جالب دیگر این که طولانی

تر از ده دقیقه از زمان چند ساعت را در بر گیرد، در عمل و دنیای واقعی هرگز طولانی

 گیرد.خواب شخص را در بر نمی

 

 ا:ـرؤی

بصری است مانند خواب. رؤیا عالمی هست دقیقاً بین خواب  رؤیا نیز یک دروازة

رسد ذهن او آناً داستانی را برای شخص به و بیداری. گاهی وقتی کسی به این مرز می

کشد. اماّ در اکثر مواقع شخص در بیداری و هوشیاری کامل وارد عالم رؤیا تصویر می

دهد و است. یا خدا رؤیا میتر از ذهن شخص دستی قوی شود که این گویای عملکردمی

یا شیطان. برای دانستن این که یک رؤیا از خدا هست یا شیطان دقیقاً بستگی دارد به این 

که شخص در زندگی شخصی خود، چه قدر مطیع و پیرو کامل و مطلق کلام خدا است یا 

روی  یسکند و آگاهانه به تعالیم ضد کتاب مقدسّی از ابلحرمت میاین که کلام خدا را بی

آورد. از آن جایی که عامل این وضعیّت خود شخص هست لذا خداوند با آنانی که رؤیای می

 دهند بسیار سخت برخورد خواهد کرد.بینند و به خدا نسبت میکاذب می

فرماید، با آن گویند: خداوند میبینند و میمی کاذب غیبگوییو  باطل رؤیای6»

 ثابت کلام این که سازند بهرا امیدوار می و مردمان است را نفرستاده خداوند ایشان که

گفتید خداوند  را ذکر نکردید چون که کاذب غیبگوییندیدید و  باطل آیا رؤیای7خواهد شد.

 فرماید: چون کهمی چنین خداوند یهوه بنابراین8؟ننمودم تکلمّ من فرماید با آن کهمی

ضد شما  به فرماید منمی خداوند یهوه دیدید، اینک کاذب گفتید و رؤیای باطل سخن

کردند، دراز  کاذب غیبگوییدیدند و  باطل رؤیای که بر انبیایی من دست پس9بود. خواهم
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 ثبت اسرائیل نخواهند شد و در دفتر خاندان داخل من قوم در مجلس خواهد شد و ایشان

 من که و شما خواهید دانست وارد نخواهند گشت اسرائیل زمین نخواهند گردید و به

 (. 9 - 6:  13حزقیال « ) باشممیخداوند یهوه 

 یهّاماّ رؤیایی که از سوی خدا باشد را چگونه باید تشخیص داد؟ باز آن چهار عط

آید. و همان شرایط بررسی مشابه دخیل در خوابها به کمک کلیسا می و خدمت مسح شدة

کند، که چون در بالا توضیح جامع داده شد از تکرارش در رؤیا نیز صدق می برای خوابها،

 گذریم.می

آید که خدا در گفتن پیغام و خبری تعجیل شخصی می رؤیا در شرایطی به سراغ

و در دمشق، 10... »انیا داده شد. ی که رؤیایی در خصوص پولس به حنّدارد، مانند زمان

انیا! عرض کرد، خداوندا ای حنّ :م بود که خداوند در رؤیا بدو گفتیا ناانشاگردی حنّ

نامند بشتاب و در ای که آن را راست میبرخیز و به کوچه :خداوند وی را گفت11!یکلب

 رسولان اعمال« ) کنددعا می کن زیرا که اینکطرسوسی را طلب  خانة یهودا، سولس نامِ 

9  :9 - 11 .) 

تواند یک انحراف و یا شخص سرسپرده به شیطان در شرایطی قرار دارد که می

ایجاد کند. اگر در کتاب مقدسّ خوب دقتّ کنید معمولاً رؤیاهای کاذب همیشه زمانی به 

و ایضاً امروزه نیز در نزد  هایی تشکیل شدهسمت قوم رفته که از دل شریعت موسی فرقه

 های مسیحیتّ هست.فرقه

به یاد دارم روزی در یکی از مشارکتهای کلیسایی، دختری رؤیایی عجیب دیده 

قرار گرفت و این را در پایان  خاصای های آتش بر سر عدهّالقدس چون زبانهبود، که روح

نفر از آن جمع که این دختر جالب توجهّ این بود، غیر از یک  جلسه شهادت داده بود. نکتة

عاشقش بود و آن پسر برای ازدواج با وی ظاهراً مسیحی شده بود، هیچ یک از آن جمع 
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دس القتواند روحایمان میمسیحی نبودند! حال، نکتة جالب این است که چه طور یک بی

 داشته باشد؟!

ا وی خداگر به کل کتاب مقدسّ توجهّ کنید، هیچ رؤیایی در عهد عتیق که از س

بوده، مانند وقایعِ جاری در زندگی حقیقی به تصویر کشیده نشده، بلکه همیشه در تمثیل 

و تشبیهات داده شده که با حکمت و دانش زمینی قابل تعریف نیست. در عهد جدید نیز 

 گوید که خداونداندکی از رؤیاهایی که مکتوب گردیده فقط به صورت کلامی است و می

شبی خداوند در رؤیا به پولس گفت: ترسان مباش، بلکه سخن بگو 9»: گوید؛ مثلاًچنین می

(. این طریق خدا است. این طریقی است که  9:  18 رسولان اعمال« ) و خاموش مباش

 گوید.دهد و یا سخن میهمیشه خداوند رؤیاها را نشان می

 

 بیداری:

های بسیار زیادی نمونهاز دیگر حالات فضای ارتباطی خدا در بیداری است. که 

توان نشان داد که خدا به شکل انسان یا فرشتة خداوند یا فرشتگانش در کتاب مقدسّ می

یا توسطّ صدایی از آسمان و یا حتّی انبیا ارتباط برقرار نموده است. اماّ در این بخش تنها 

 کنیم.به ذکر دو مورد اکتفا می

 در خیمه روز به و او در گرمای هر شدظا بر وی ممری و خداوند در بلوطستان1»

اند. ستادهاو ای مرد در مقابل سه اینک ، دید کهخود را بلند کرده چشمان ناگاه2بود. نشسته

 : ایو گفت3نهاد و رو بر زمین شتافت ایشان استقبال به یمهاز در خ را دید ایشان و چون

خود  بیاورند تا پای آبی اندک4از نزد بندة خود مگذر. اگر منظور نظر تو شدم ، اکنونمولا

 دهید و پس تیتقوخود را  تا دلهای بیاورم و لقمة نانی5بیارامید ، در زیر درخترا شسته

 . گفتند: آن چهاست شما را بر بندة خود گذر افتاده همین شوید، زیرا برای ن روانهاز آ

 به زودی از آرد مَیدهَ کیل : سهو گفت شتافت نزد ساره خیمه به ابراهیم پس6.بکن گفتی
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و گوسالة نازکِ  شتافت هرمّ سوی به و ابراهیم7ها بساز.، گرِدهرا خمیر کرده و آن حاضر کن

 ایو شیر و گوساله کره پس8نماید. را طبخ آن خود داد تا به زودی غلام ، بهگرفته خوب

 زیر درخت ایشان و خود در مقابل گذاشت ایشان روی ، پیشگرفتهبود،  ساخته را که

 (. 8 - 1:  18پیدایش « ) ایستاد تا خوردند

او  و چون25.گرفتمی فجر کشتی تا طلوع با وی تنها ماند و مردی و یعقوب24»

 در کشتی یعقوب ران و کف کرد را لمس یعقوب ران بد، کفاینمی غلبه بر وی دید که

 : تا مرا برکتشکافد. گفتفجر می زیرا که : مرا رها کنگفت پس26شد. با او فشرده گرفتن

 نام پس : از اینگفت28.: یعقوب؟ گفتتو چیست : نامگفت وی به27.، تو را رها نکنمندهی

 و نصرت کردی مجاهده با خدا و با انسان ، زیرا کهاسرائیل نشود بلکه هخواند تو یعقوب

مرا  : چرا اسمساز. گفت خود آگاه : مرا از نام، گفتکرده از او سؤال و یعقوب29.یافتی

: زیرا گفت ،نامیده را فِنیئیل مکان آن و یعقوب30داد. ؟ و او را در آن جا برکتپرسیمی

 (. 30 - 24:  32پیدایش « ) رستگار شد و جانم دیدم را رو به رو خدا

در پایان این قسمت لازم دیدم یک توضیح مهم را بدهم. تعداد آیاتی که از ابتدا 

آیات و استنادهای همینها نیست! تا کنون و بعد از این نیز خواهم گذاشت به هیچ وجه 

خواننده  خواستم بگذارم هم از حوصلةیبسیاری برای هر بخش وجود دارد اگر همه را م

شما  شد. بهزد و هم این که تعداد صفحات کتاب لااقل تا به این جا سه برابر میبیرون می

توانید اگر دوست داشتید در دید و طریق تفکرّ در آیات کلام را دادم مابقی را می زاویة

 شوید و به راحتی ببینید. کلام محقّق
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 است: یکخدا 

گوید یک خدای واحد را به ما معرفّی سرتاسر کتاب مقدسّ وقتی از خدا سخن می

ترین صفت خدا بزرگ"آید.آن که از خودش می"کند. خدا نامی مفرد است به معنیمی

 ای که از او به ذهن هراوّلین خصیصه شود خدا،آفرینندگی او است. اساساً وقتی گفته می

در تمام جهان هستی است. کتاب مقدسّ به وضوح اعلام رسد آفریننده بودن او بشری می

دارد و قویاً اعلام می از او هیچ خدای دیگری وجود نداردکند که خدا واحد است و غیر می

 که او پدید آورنده و آفرینندة همه چیز است.

خالق جهان هستی هیچ شریک و خدایی دیگر را در جایگاه خدایی از روز ازل تا 

 کند که نه قبل از او و نه بعد از او خداییده و نیست بلکه به وضوح اعلام میکنون قائل نبو

به واحد بودن خودش  نبوده و نیست. او در اولّین آیه از اوّلین کتابِ کتب مقدسّ صریحاً

در ابتدا خدا آسمانها و »در ازل اشاره دارد وقتی که اقدام به خلقت جهان هستی نمود: 

کند. قاطعیتّ وجودِ هر خدایی دیگر را با خود رد و باطل اعلام میو با « .زمین را آفرید

تمام کتب مقدسّ با چنان صراحتی به یکتا بودن خدا اعتراف دارد که جای هیچ گونه 

تاب مقدسّ در خصوص یگانه بودنش گذارد. آن چنان خدا در کتفسیر و تحلیلی باقی نمی

ه، بسیاری به انحراف و شرک کشیده دانست در آیندکه گویی می گفتهسخن  به روشنی

 شوند.می

لذا از آن جا که این مبحث از الوهیتّ بسیار آشکار و واضح است به حدی که 

ود شتوان برای آن هیچ تفسیر و توضیحی آورد، در زیر به تعدادی از آیات اشاره مینمی

 که بسیار واضح و روشن به واحد بودن خدا اشاره دارد:

 «4(. 4:  6 تثنیّه« ) واحد است ما، یهوه ، خداییهوهشنو، ب اسرائیل ای 
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 «22خود  گوشهای به زیرا چنان که هستی خدا، تو بزرگ یهوه ای بنابراین

 (.22:  7)دومّ سموئیل « نیست و غیر از تو خدایی نیست تو کسی ایم، مثلشنیده

 «5 .را بستم  من کمر تومن یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی

تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من 6هنگامی که مرا نشناختی.

 ،نور و آفرینندة ظلمت پدید آورندة7نیست. من یهوه هستم و دیگری نی. احدی

اشعیا « ) این چیزها هستم صانع سلامتی و آفرینندة بدی. من یهوه صانع همة

45  :5 - 7 .) 

 «21نمایند. کیست آورید تا با یک دیگر مشورت را نزدیک ، ایشاننموده اعلان پس 

 من ؟ آیا نهاست اخبار کرده سلف و از زمان نموده اعلان قدیم را از ایاّم این که

و  دهنده و نجات عادل ؟ خدایدیگر نیست خدایی و غیر از من هستم یهوه که

یابید  نمایید و نجات توجهّ من به زمین هایکرانه عجمی ای.22نیست من سوای

 (. 22 - 21:  45اشعیا « ) نیست و دیگری خدا هستم یرا منز

 «24یهوه گوید: منمی چنین است سرشته رحمو تو را از  تو است ولیِ  خداوند که 

 را پهن و زمین گسترانیدم تنهایی . آسمانها را بهچیز را ساختم و همه هستم

 ؟( 24:  44اشعیا « ) بود که ؛ و با منکردم

 «6گوید: منمی چنین است ایشان ولیِ  که تاُاوص و یهوه اسرائیل خداوند پادشاه 

 (. 6:  44اشعیا « ) نیست خدایی و غیر از من آخر هستم و من هستم اولّ

 «8و آیا شما  ننمودم تو را اخبار و اعلام قدیم مباشید. آیا از زمان و هراسان ترسان

را  و احدی نیست ایصخره ؟ البتهّهست خدایی نیستید؟ آیا غیر از من شهود من

 (. 8:  44اشعیا « ) شناسمنمی
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 «10باشید. تا می شهود من اماو را برگزیده که من شما و بندة گوید کهمی یهوه

مصورّ  خدایی از من و پیش او هستم من آورید و بفهمید که ایمان من به دانسته

نجات  و غیر از من هستم یهوه ، منمن11نخواهد شد. هم و بعد از من نشده

 (. 11 - 10:  43اشعیا « ) نیست ایدهنده

 «10چرا  ؟ پساست خدا ما را نیافریده و آیا یک پدر نیست ما را یک آیا جمیع

:  2ملاّکی « ) ورزیممی ، با یک دیگر خیانتدهنمو حرمتخود را بی پدرانعهد 

 ؟( 10

 «29 همة احکام این است که بشنو ای اسرائیل،  اولّعیسی او را جواب داد که

 (. 29:  12مرقس « ) خداوند خدای ما خداوند واحد است

 «44طلبید و گر میتوانید ایمان آرید و حال آن که جلال از یک دیشما چگونه می

 ؟( 44:  5یوحناّ « ) طالب نیستیدجلالی را که از خدای واحد است 

 «3د حقیقی و عیسی مسیح را که ودانی این است که تو را خدای واحو حیات جا

 (. 3:  17یوحناّ « ) فرستادی بشناسند

 «30ادل و نامختونان را به ایمان ع یی که اهل ختنه را از ایمانزیرا واحد است خدا

 (.30:  3رومیان « ) واهد شمردخ

 «4دانیم که بت در جهان چیزی نیست و پس دربارة خوردن قربانیهای بتها، می

 (. 4:  8اولّ قرنتیان « ) این که خدایی دیگر جز یکی نیست

 «16 که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از

ولّ ا« ) او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمینتواند دید. انسان او را ندیده و نمی

 (. 16:  6تیموتاؤس 
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 «25 ،یعنی خدای واحد و نجات دهندة ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد

 (. 25:  1یهودا « ) الآن و تا ابدالآباد. آمین

  ... و آیات بسیار دیگری 

امروزه بسیاری  اماّ متأسّفانهدهد، تمام کتاب مقدسّ شهادت به واحد بودن خدا می

با ادعّای مسیحی بودن، بر ضد کتاب مقدسّ و کلام خدا رفتار نموده و شرک را وارد 

 سازی، نگاهیکشاندند. در ادامه به جهت آشکار کلیساها نمودند و بسیاری را به گمراهی

 خواهیم انداخت. ة این مدعّیانکوتاه بر پوچ بودن فرضیّ 

د و ایجا مسیح و قوت گرفتن کلیسای سیاسی رومی لیهّاوّپس از دورة رسولان 

اختلاف بین مسیحیان و یهودیان، از آن جایی که مسیحیان یهودیان را مسببّ اصلی 

دانستند، نزاع و تنفرّی در نزد مسیحیان بر ضد یهودیان شکل مصلوب شدن مسیح می

د. این امر باعث گرفت که نهایتاً موجب جدا شدن کتب عهد عتیق از کتب عهد جدید ش

ایجاد انحرافات بسیار بزرگی در امور تعلیمی کتاب مقدسّ و خصوصاً شناخت الوهیّت شد، 

ت. گفسخن می از آن جایی که کتب عهد عتیق بود که در خصوص یگانگی خدا به وضوح

بهره های کتاب مقدسّ بینماها که از آموزه فکری روشنباعث شد تا برخ ایجاد این خلا

 ت به زایش عقایدی بزنند که هیچ پایه و جایگاه کتاب مقدسّی نداشته.بودند دس

این افراد به دلیل عدم درک و فهم کتاب مقدّس، وقتی با عبارات پدر، پسر و 

به  القدس در عهد جدید مواجه شدند و نتوانستند این سه را هضم کنند، با رجوعروح

گانة یونان باستان، برای مسیحیّت نیز سه سهپذیری از خدایان اعتقادات سایر اقوام و تأثیر

القدس را ساختند! یعنی خدایان یونان باستان را خدا: خدای پدر، خدای پسر و خدای روح

وارد مسیحیّت نمودند. سه خدایی که امروز با نام تثلیث اقدس معروف است و جمعیتّ 

 کثیری از مسیحیان به آن اعتقاد دارند.
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نماید. گیری این اعتقاد به ما اخبار میقاً از چگونگی شکلتاریخ مکتوب کلیسا دقی

گیری تا به امروز، هرگاه با تفسیر مخالفین مواجه شد، از آن جا این اعتقاد از زمان شکل

ا هر و ب ییر بودخود نداشت، پیوسته در حال تغ ةفرضیّکه چیزی برای گفتن و اثباتِ 

های بسیاری در مسیحیتّ به وجود وزه فرقهتغییری، یک فرقه از میان آن بیرون زد. امر

 دهند.آمده که هر کدام در خصوص تثلیث نظری متفاوت از دیگری ارائه می

در این مجال به نظرات آنان کاری نداریم، ولی از آن جایی که بسیاری را با خود 

چند  هبه گمراهی کشاندند، لازم دیدم تا نظر عزیزانی که در این گمراهی گرفتار شدند را ب

 نکتة کلیدی جلب کنم.

اوّل از همه باید بدانیم که کلام خدا و کتب مقدسّ تنها مرجع هر فرد مسیحی 

مش خود او بارها برای اثبات کلا« .کتب را تفتیش کنید»گوید: است. عیسی مسیح به ما می

اب تبه کتاب مقدّس رجوع نمود. او حتیّ در مواجه با شیطان، برای دادن پاسخ به او، به ک

مقدسّ استناد نمود و خارج از کتاب چیزی به او نگفت. تمام کتب به الهام خدا نوشته 

تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم 16»فرماید: شده چنان که پولس رسول می

تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل 17و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است،

 (. 17 - 16:  3دومّ تیموتاؤس « ) نیکو آراسته بشود

عیسی مسیح، کلمة خدا که جسم پوشید و فرستندة کتاب مکاشفه است با قدرت 

دهم که زیرا هر کس را که کلام نبوّت این کتاب را بشنود، شهادت می18»دارد: اعلام می

هرگاه  و19فزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود.ااگر کسی بر آنها بی

کسی از کلام این نبوّت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدسّ 

 (.19 - 18:  22مکاشفه « )ب نوشته است، منقطع خواهد کردو از چیزهایی که در این کتا
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ای به کتب مقدسّ اضافه یا از آن کم کند. هیچ کس اجازه ندارد حتیّ کلمه

ه فزاییم و یا آن چااب مقدسّ نیست را به هر عنوانی به آن بیتوانیم چیزی که در کتنمی

 مکتوب است را از آن کم کنیم. کتاب مقدسّ ملاک، مرجع و معیار هر فرد مسیحی است.

ای ما عبارات تثلیث اقدس، خدای پدر، خدای پسر و حال در کلیساهای فرقه

عجب!  ،ساختند! اوهنیادی القدس را داریم و این را برای کلیساها یک آموزة بخدای روح

کجای کتب مقدسّ از عهد عتیق تا عهد جدید حتیّ یک بار عبارات تثلیث اقدس، خدای 

القدس مکتوب گردیده؟ حتیّ یک مورد از این عبارات در کتاب مقدسّ پسر و خدای روح

وجود ندارد. این افزودن به کلام خدا است. این یک بدعت و انحراف است. این دست بردن 

کلام خدا است. این ضدیّت و دشمنی با خدا است. و نهایتاً آن دیگری ) شیطان ( را  در

بندگی کردن. همیشه کتاب مقدسّ وقتی پسر را مخاطب قرار داده با عنوان پسر خدا و 

پسر انسان و خداوند عیسی مسیح خطاب کرده، نه خدای پسر. و نیز همیشه در عهد جدید 

القدس بوده بدون هیچ پسوند و پیشوندی، داده با عنوان روح وقتی روح خدا را مخاطب قرار

 القدس.و نه خدای روح

اعتقاد به بیش از یک خدا دقیقاً خود شرک و کفر به خدای واحد حقیقی است. 

که به بیش از یکی بودن  اشتراک، مشارکت، شراکت و ... استهایی مانند شرک مصدر واژه

باشند، یعنی در امر خلقت و حیات برای خدا خدایان می اشاره دارد. وقتی جماعتی قائل به

 اند.شریک و هم رتبه قائل شده

 مانند خدای پسر و ی، آنان که خدایانی دیگراهحال با هر تفسیر، توضیح و توجی

 اند، یک بدعت دروغینِالقدس ساختند و در کنار خدای واحد حقیقی قرار دادهخدای روح

 اند و کلیسا را به سمت شرک بردند.وارد کلیسا کرده آمیز ساختند و شرک را کفر

 عبارت تثلیث یک واژة عربی است از مصدر ثلث، ثلث عدد سوّم در زبان عرب

گانه، بدون هیچ فشاری به ذهن کاملاً واضح و آشکار تا، سه است. تثلیث یعنی سه، سه
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یعنی  ،الوهی خداذات خود در ارتباط با  الفظیتحت یِاین عدد حتیّ در معن است که

 بلکه با توجهّ به شهادت تماماعتقاد به تثلیث نه تنها ربطی به مسیحیتّ ندارد،  ؛شرک

 دهند، نماد کامل شرک و خروج از مسیحیّت است.کتب که به وحدانیّت خدا شهادت می

توانید یک آموزه به نام تثلیث را وارد مسیحیتّ کنید در حالی که حتیّ شما نمی

شوید. وقتی عباراتی مانند تثلیث که ای در کتاب مقدسّ مواجه نمینین واژهیک بار با چ

دهد و در همین ابتدا، عنوان آن در ضدیتّ با خدا حتّی معنی لغوی آن بوی شرک می

آشکار است پس پرداختن به توضیح و هر تفسیری نسبت به آن باطل و کاذب و دروغ 

القدس مواجه ارت خدای پسر و خدای روحاست. وقتی در کلام خدا حتیّ یک بار با عب

به هر توضیح و تفسیری در خصوص آن باطل و کاذب و دروغ  شوید پس پرداختننمی

 است.

بینید؟ خروج از کلام خدا حتّی برای یک لحظه شرک و انحراف به همراه می

شما ... اگر 31»فرماید: می آورد. عیسیِ خداوند، کلام مجسّم شدة خدا، در این خصوصمی

و حق را خواهید شناخت و حق 32شاگرد من خواهید شد، الحقیقهدر کلام من بمانید، فی

 (. 32 - 31:  8یوحناّ « ) شما را آزاد خواهد کرد

از آن جایی که تثلیث یک انحراف در مسیحیّت است، لذا پرداختن به آن بیش از 

ر طالت است. این مختصاین فاقد ارزش است. کشمکشِ با بطالت مصداق گام برداشتن در ب

برای آگاهی عزیزانی نوشته شد که ناآگاهانه در این انحراف بزرگ گرفتار شدند. اماّ هدف 

این کتاب آشکارسازی الوهیتّ از دیدگاه کتاب مقدسّ است. لذا وقتی واحد بودن خدا 

شود. چون خدا یکی است، می مشخصّآشکار گردد دیگر باطل بودن هر چیزی غیر از آن 

گوید واحد پس تثلیث تواند باشد. وقتی کتاب مقدسّ پیوسته میدو یا سه نمیپس 

 تواند باشد.نمی
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با قدرت و کاملیّتی که کلام خدا بر یگانه بودنش در کتاب مقدسّ ارائه داده، این 

شد، در عوض بسیار کوتاه نوشته شد چون بایست طولانی میقسمت که در ظاهر می

. گذاردفی خودش جای هیچ گونه بحث و کنکاشی را باقی نمیقاطعیّت کلام خدا در معرّ

ترین نکات برای خدا بود. این قاطعیّت یک هشدار و گویی در تمام اعصار این یکی از مهم

زنگ خطر برای تمام مدعّیان مسیحیّت است تا از این روشنایی عظیم و آشکار به سمت 

 خوش انجیل منورّ شدند. آمین. ةتاریکی نروند، پس از آن که یک بار با شنیدن مژد
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 خصوصیّات خدا:

 پیش گفتار:

ترین ترین و اساسیتوان گفت این قسمت از شناخت الوهیتّ مهمبه جرأت می

 مبحث الوهیّت است. عدم شناخت و حتیّ ضعف شناخت نسبت به خصوصیاّت خدا نیز

برعکس، شناخت کامل و عمل به این تواند به راحتی کسی را از ملکوت خدا بازدارد و می

 حیات قرار دهد. مهم شخص را در مسیر شاهراهِ

شوید، قبل از ورود به آن خانه حتماً ای دعوت میبرای مثال شما وقتی به خانه

 مانند مهمیلازم دارید تا آشنایی دقیقی از آن خانه و صاحب خانه داشته باشید. نکات 

این که: صاحب خانه را بشناسید، با خصوصیّاتش خوب آشنا باشید، بدانید از چه چیزها و 

آید و از چه چیزها و کارهایی تنفرّ دارد، قوانین خانة او به چه صورت کارهایی خوشش می

گونه است و ...، تا در اتباط با او به چه شکل است، نوع رفتار او چ است، طبع صاحب خانه

ز پا خطا نکرده، مبادا او را برنجانید و یا خشم او را برانگیزانید تا شما را با غضب از دست ا

سنگین بوده و اعتنایی نکند. یا حتیّ و یا با شما سر افکندیباش بیرون خود طرد و از خانه

آن قدر محزون شود و اعمالتان در نزدش ناپسند آید که از شما دوری کند. حتیّ اگر به 

 نباشد رفتار شما آن قدر با طبع او در تضاد بوده که او را از شما دور ساخته است.عمد هم 

کمک دارید، برای حضور  و نیز چنین است وقتی از کسی درخواستِ مساعدت و

بع ط بایست با خصوصیاّت او کاملاً آشنا باشید تا مبادا رفتاری مغایر باحتماً می در نزد او

 ه شدن و دست خالی برگشتن شما شود.او انجام دهید که موجب راند

در چنین ارتباطاتی باید مراقب تمام رفتار، گفتار، افکار، و حتیّ شکل ظاهر خود 

کند، گاهی اوقات شیوة رفتار باعث باشید. گاهی اوقات نحوة سخن گفتن، ایجاد تنفرّ می
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 بر را در صاحدات شخص است که تنفّشود، و گاهی اوقات نیز افکار و اعتقاایجاد تنفّر می

 آورد.انگیزد، و نیز حتیّ گاهی اوقات شکلِ لباس پوشیدن تنفّر را به وجود میمی خانه بر

که قرار است به حضورش حاضر شوید همیشه دانستن  مهمیدر ارتباط با شخص 

دو جنبه از خصوصیّاتش بسیار حائز اهمیّت است: اولّ این که چه افکار و رفتار و گفتار و 

که چه افکار و رفتار و گفتار و  شود. دومّ اینپسندد و موجب جلب رضایت او می... را می

پسندد و از آن تنفرّ دارد. ملاحظه و رعایت این نکات شخص را در نزد او محبوب ... را نمی

 سازد که متعاقباً تأثیرات و پیامدهای خود را به همراه خواهد داشت.یا منفور می

 باط با خدا بودن. او صاحب حیاتی است که همه برای آندقیقاً چنین است در ارت

از بدیها  کند،که طبع او با هیچ چیز تغییر نمی به وی محتاج هستند، خدایی تغییرناپذیر

 نماید.کند و به خود جذب میدهد و نیکویی را پسند مینفرت دارد و آن را جزا می

شنود؟ چرا به داد ما میپرسند، چرا خدا صدای ما را نبسیاری را دیدم که می

کند و ...؛ البتّه این امر دلایل گذرد و خدا نگاه نمیرسد؟ چرا زندگی ما در سختی مینمی

ترین دلایلش این است که شخص در ارتباط با خدا، با آن متعدّدی دارد ولی یکی از مهم

تاب مقدسّ کند که خدا به روشنی در کداند اماّ هنوز کارهایی میکه خود را مسیحی می

تنفرّ خود را از آنها اعلام کرده. و یا در جهت جلب رضایت و خشنودی خدا، با آن که کتاب 

به ظاهر ایمانی خود هیچ قدمی  کند، در زندگیِمقدسّ به این امور راهنمایی و هدایت می

 دارند.بر نمی

 ، دوری از خدا، و حتیّ برخیاتتجربیّکوری روحانی، سخت دلی، تمامِ  مسبّب

او در ارتباط با  هایبلایا و سختیها و بیماریها، تنها خود شخص است و فقط به عملکرد

گردد. نشناختن خصوصیاّت خدا و هماهنگ نشدن با آنها برای هر مدعّیِ می خدا بر

القدس ( ای جز دوری از خدا نخواهد داشت، لاجرم روح قدّوس خدا ) روحمسیحی، نتیجه
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ن نخواهد شد و این یعنی نبودن در کلیسای عروس خداوند. هرگز در چنین افرادی ساک

 لاً به این موضوع پرداخته خواهد شد.دومّ کتاب مفصّ جلددر 

توان به دو دسته تقسیم اماّ خصوصیاّت خدا کدامها است؟ خصوصیاّت خدا را در کل می

 نمود:

 آن چه خدا دوست دارد. .1

 آن چه خدا نفرت دارد. .2

به طور دقیق پرداخته است. از آن جایی که پرداختن  دکتاب مقدسّ به هر دو مور

ر ای وظیفة هبه این موارد به گستردگی تمام کتاب مقدسّ است، حتماً و بدون هیچ بهانه

فرد مسیحی هست تا کل کتاب مقدسّ را خوانده و تفتیش نموده تا ارادة پسندیدة خدا را 

 در شکل دهد.دریابد و زندگی خود را مطابق اراده و سلیقة خدای پ

لذا در مورد آن چه خدا دوست دارد، توصیة من همیشه به تمام مسیحیان این 

است که قلم و دفتری برای خود برداشته و شروع به مطالعة کتاب مقدسّ نمایند و آن 

اعمالی که موجب رضامندی و خشنودی خدا است را در آن یادداشت نموده و پیوسته به 

ی خود را آن گونه که خدا دوست دارد تغییر دهند. شاید آن بنگرند و سعی کنند زندگ

قوّت یا ضعف در این امور چندان در برگزیدگی ما برای ملکوت تأثیر نداشته باشد، اماّ اگر 

شخصی کلاً از انجام اموری که خدا دوست دارد دور باشد هرگز در ارادة خدا قرار نگرفته 

ی محکم است بر این که شخص هنوز به خدا رود. این خود دلیلپیش می و در مسیر ذلالت

ایمان حقیقی ندارد و فیض را درک نکرده و در ارادة خدا خودش را قرار نداده و هنوز 

 تبدیل نشده است.

ولی در خصوص آن چه خدا نفرت دارد، چنان دارای اهمیتّ ویژه است که تخطیّ 

ا دیدم که اصلاً به این مهم دارد. بسیاری راز یک مورد آن حتیّ شخص را از ملکوت باز می

و  اش دوریکنند لذا رجاسات بسیاری را در زندگیشان داخل نمودند که نتیجهتوجّه نمی
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تنفرّ خدا است. متأسّفانه آن چه سالها شاهد آن بودم عدم توجهّ و پرداختن دقیق کلیساها 

خدا  ارهایی را کهبه این مهم بوده، نه تنها عدم توجهّ بلکه بسیاری دانسته یا نادانسته ک

 اند.اعلام نموده از آنها متنفرّ است را در کلیساها ترویج داده

تواند یکی از موانع بزرگ زندگی به لحاظ اهمیّت بسیار خاص این مورد، که می

ارد دهر فرد مسیحی باشد، در این قسمت به مواردی که کتاب مقدسّ به روشنی اعلام می

کراهت دارد، و نیز بعضی از خصوصیاّت منحصر و خاص که خدا از چه چیزهایی تنفرّ و 

 خدا خواهیم پرداخت.

  

 پرستش خدایان غیر:

 خود خواهی برای که ، خدایتیهوه نزد مذبح درخت نوع از هیچ ایاشیره21»

« داردمی را مکروه آن خدایت زیرا یهوه مکن خود نصب برای و ستونی22منما. غرس ساخت

 (. 22 - 21:  16 تثنیهّ) 

م وقتی خدا به قو .مة چوبیِ یکی از خدایان کنعان به نام اشتورت بوداشیره، مجسّ

داس و تمام لوازم داخل آن الاقاسرائیل، شریعت و فرمان بر ساختن خیمة اجتماع و قدس

را قرار  ) بتی از خدایان دیگر ( ایقوم را منع نمود تا در مکان مقدسّ او هیچ اشیره ،را داد

کند تا در کنار او خدایان دروغین دیگر قرار گیرند. این کار ندهند. خدا تحمّل نمی

 حرمتی به خدا، شرک و خروج از ایمان است.بی

اجتماع یا همان مکان  الاقداس خدا در زمین، بدن هر ایماندار و خیمةامروزه قدس

ر هر کجا که یک ایماندار ایمانداران است. به عبارتی د پرستش، کلیسا و محل سکونت

باشد آن جا مکان مقدسّ خدا است لذا نباید هیچ بت و نمادی از خدایان دیگر و تابلوی 
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مکتوب از گفتار خدایان دیگر با او و در مکانی که هست وجود داشته باشد. این عمل در 

 نظر خدا مکروه است و خدا در چنین مکانهایی ساکن نخواهد شد.

 تشود، کسانی که از مذهبهای دیگر به مسیحیّیار دیده میمتأسّفانه هنوز بس

اند هایشان را پر نمودهخانه ایتوجهّ، در کمال بیاندزاده مسیحیگرویدند و حتیّ آنانی که 

های مشرکانه. این کار در نزد خدا مکروه، قبیح و باطل ها و تابلو نوشتهاز نمادها، مجسّمه

 است.

بر  من را که بلایی فرماید: شما تمامیمی چنین اسرائیل خدای تاُاوص یهوه2»

و  است شده امروز خراب اینک دیدید که یهودا وارد آوردم شهرهای و تمامی اورشلیم

 آوردند از این که هیجان مرا به کردند و خشم که شرارتی سبب به3،در آنها نیست ساکنی

 شما آنها را شناخته پدران شما و نه و نه ایشان نه غیر را که دایان، بخور سوزانیدند و خرفته

زود  و صبح ما فرستادمخود انبیا را نزد ش بندگان جمیع و من4نمودند. بودید عبادت

 به عمل دارم نفرت از آن من را که رجاست این ، گفتمنموده را ارسال ایشان برخاسته

نمایند  خود بازگشت خود را فرا نداشتند تا از شرارت نشنیدند و گوش اماّ ایشان5نیاورید.

یهودا  و بر شهرهای ریخته من و غضب خشم بنابراین6غیر بخور نسوزانند. خدایان و برای

        « است گردیده و ویران امروز خراب آنها مثل گردید که افروخته اورشلیم هایو کوچه

 (. 6 - 2:  44) ارمیا 

ترین توانید پس از آن که به خدای واحد حقیقی ایمان آوردید حتّی کوچکنمی

ترین نگاه به عقب و گذشته هلاکت را به همراه نگاهی به گذشته داشته باشید؛ کوچک

دارد. زن لوط وقتی حسب رحمت خدا فرصت نجات را یافت و در مسیر نجات گام بر 

وقتی به پشت  ایی که نگاه و دلش به گذشته و خانه و اموالش بود،داشت، از آن جمی

سرش فقط برای یک لحظه نگاه کرد، سریعاً مورد غضب خدا قرار گرفت و هلاک شد. 

د و نداری هوشیار باشید، پس از نجاتی که به رایگان یافتید اگر قدر و حرمت آن را نگاه

خدا نخواهید بود و هلاک خواهید  حسرت گذشته را بخورید لایق ملکوت هفقط یک لحظ
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شد؛ مانند زن لوط و یا قوم اسرائیل که در بیابان با حسرت، نگاه و فکرشان به گذشتة خود 

 که حتیّ این را در بیابان نیز اعلام نمودند، و در نهایت همه هلاک شدند.بود در مصر 

در دل خود نگاه ها، کلیساها، و حتّی هیچ نماد و نشانی از خدایان غیر را در خانه

ندارید، این در نزد خدا مکروه است و خشم او را به همراه دارد. همه را بیرون بیاندازید و 

 ای به منزلة پرستش آنان است.به سوی خدا بازگشت نمایید. داشتن هر نماد و اشیره

دارد کسی را که نمادی از خدایان دیگر با خود دارد؛ و نه این که خدا ملعون می

یز گو باشند. یعنی قوم ندهد تا آمینگوید بلکه به قوم خویش نیز فرمان میباد میملعون 

یا  تراشیده صورت که باد کسی ملعون15»چنین شخصی را از خود طرد و دور نمایند: 

. دارد نگاه و مخفی ، بسازداست نزد خداوند مکروه کارگر که دست از صنعت شده ریخته

 (. 15:  27 تثنیهّ« ) آمین ،بگویند در جواب قوم و تمامی

کند یعنی ملعون به معنی دور انداخته شده است. وقتی خدا کسی را ملعون می

توانید خود را مسیحی بدانید و پیکرهای تراشیده شده از حضورش دور انداخته است. نمی

از حضور خدا و تمثالهایی که نزد خدا مکروه هست را با خود داشته باشید. این خروج 

بایست از کلیسا خارج شود. هر چه قدر هم که چنین شخصی است. و چنین شخصی می

 بایست او را طرد کند.نیک نام باشد اماّ کلیسا می

نی است یکی از مواردی که خدا صدای دعای ایمانداران را هرگز نخواهد شنید، زما

دا مکروه است را با خود و یا تمثال و نمادی که نزد خ که شخص پیکری تراشیده شده

 داشته باشد.

تا کنون فقط از وخامت داشتن نمادی از خدایان غیر سخن گفتیم چون متأسفّانه 

شود. اماّ به مراتب بدتر از آن داشتن چنین چیزهایی بسیار در نزد ایمانداران دیده می

 رپرستش خدایان دیگر پس از آن که شخص به فیض خدا در عیسی مسیح یک بار منوّ
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شده باشد است. به حکمی که یک هشدار ترسناک در ارتباط با اشخاصی است که فیض 

 روند توجهّ کنید:کنند و به سوی دیگری میخدا را رد می

 ، ششبخری عبری اگر غلام2گذاری:میایشان  پیش که احکامی است و این1»

رود  ، تنها بیروناگر تنها آمده3رود. ، آزاد بیرونقیمت، بیو در هفتمین کند خدمت سال

یا  بدو دهد و پسران زنی اگر آقایش4رود. او بیرون همراه ، زنشبوده زن و اگر صاحب

 مرد تنها بیرون باشند، و آن آقایش از آنِ و اولادش زن بزاید، آنگاه برایش دختران

 دارممی خود را دوست و فرزندان و زن آقایم هر آینه بگوید که غلام آن هرگاه لیکن5رود.

در  را نزدیکو او  حضور خدا بیاورد او را به قایشآ آنگاه6،روم آزاد بیرون که خواهمو نمی

 ندگیب را همیشه و او وی کند سوراخ او را با درفشی گوش و آقایش در برساند همئقایا 

 (. 6 - 1:  21خروج « ) نماید

منظور از آقا در این جا شیطان است. هفتمین، نماد کاملیتّ ادوار است، در آغاز 

روز هفتم یا همان سلطنت هزار ساله که آخرین دورة زمین خواهد بود و پس از آن تخت 

آن خداوند  است که در این هزار سالی داوری خدا و ابدیّت است، شیطان در بند خواهد بود.

بر تمام زمین پادشاه است؛ این روزِ خداوند است که در آن شیطان در بند افتاده و همگان 

از اسارت او آزاد خواهند بود. اگر کسی به واسطة خون عیسی مسیح، این فرصت را یافت 

تا از اسارات شیطان آزاد گردد، چنان چه پس از آزادی، دوباره به سوی او بازگشت کند و 

ذیرش کلام او به هر دلیلی بندة او شود، آنگاه آقایش ) شیطان ( این اجازه را دارد تا با پ

در، و نه داخل خانه؟ چون قائمه  درِ خانة خدا برساند، ) چرا نزدیک قائمهاو را نزدیک در یا 

داخلِ خانه، مکان مقدسّ خدا است و جای شیطان و غلامش نیست، آنها اجازة ورود به 

ا ندارند. ( جایی که مکان بیرونی است، تاریکی است، جایی که فشار دندان مکان مقدسّ ر

 کند ) این نشانبر دندان و ترس خواهد بود، آنگاه شیطان گوش او را با درفشی سوراخ می

تواند هرگز غلامی و بندگی است ( و حلقة غلامی را بر گوش او خواهد نهاد و او دیگر نمی

 طان بشنود و برای همیشه، تا ابد، بندة او خواهد شد. صدایی جز صدای آقای خود شی
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اگر کسی پس از آن که یک بار فرصت یافت تا از اسارت اوه! این وحشتناک است! 

شیطان آزاد شود، این فیض را رد کند، اگر فقط یک بار پس از آن به شیطان اعلام بندگی 

ر را یی دیگقط یک بار خداکند، اگر فقط یک بار سر به نزد خدایی دیگر خم کند، اگر ف

 ان گوش او راگردد، شیطبرای همیشه از حضور خدا ملعون می پرستش کند، او تا ابد یا

سوراخ خواهد کرد و حلقة بندگی خود را به گوش او خواهد نهاد و آن شخص تا ابد بندة 

اش او خواهد بود و ملکوت را برای همیشه از دست خواهد داد. چنین شخصی هرگز توبه

ای به حضور خدا داشته باشد، او پس از آن تواند توبهپذیرفته نخواهد شد زیرا دیگر نمی

مانند پدر خود شیطان یک دروغگو و فریبکار خواهد بود؛ انتهای او باز به سمت شیطان 

القدس را داشته باشد. او دیگر برای همیشه از کلیسای خداوند تواند روحاست. او هرگز نمی

بود. چنین شخصی را هرگز نباید در کلیسا پذیرفت زیرا او از آنِ شیطان اخراج خواهد 

است. تا کنون هر کسی را با چنین شرایطی دیدم، گوش او کلاً برای شنیدن صدای خدا 

 بسته شده بود و هرگز عملکردی چون مسیحیان راستین نداشت.

و دور روزی  کنند برکت براماّ کلام وعدة خدا برای آنانی که او را عبادت می

خدای خود را عبادت نمایید تا نان و آب تو را برکت دهد  و یهوه25»ساختن بیماری است: 

(. مسیحیانی که پیوسته در  25:  23خروج  « )و بیماری را از میان تو دور خواهم کرد

کنند، زیر نظر مستقیم خدا قرار دارند، خدا روزیِ روزانة آنان طول روز خدا را عبادت می

 کند. این کلام وعدةسازد و از آنان در برابر بلایا و بیماریهای مهلک محافظت میمهیاّ میرا 

ای از ایمانداران پیوسته بیماری است، اگر روزیِ آنان به سختی خدا است. اگر در خانه

 گذرد، یکی از دلایلش عدم پرستش خدا در آن خانه است.می
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 عمل نکردن به شریعت:

جا نیاورد. ننماید تا آنها را به  را اثبات شریعت این کلمات که سیباد ک ملعون26»

 .( 26:  27 تثنیهّ)  «آمین ،بگویند قوم و تمامی

شریعت یا به اصطلاحِ عامیانه مذهب، در طول تاریخ بشری تنها یک بار از سوی 

 شریعت و یک خدا داده شد و آن شریعتی بود که خدا توسطّ موسی به قوم اسرائیل داد.

تنها برای یک قوم! این بدان مفهوم است که خداوند از ابتدا قصد گذاشتن احکام و فرامینی 

بینیم که تا حدود دو هزار و اندی سال اولّ، محکوم کننده بر بشر را نداشته و به وضوح می

 گفتند.از آدم تا موسی هیچ شریعتی وجود نداشت؛ به این دوره، عصر وجدان می

قوم را برگزید و شریعت را به آن قوم داد. قوم اسرائیل در آن زمان، نماد خدا یک 

بایست در آینده فیض خدا را دریافت برگزیدگان خدا از میان تمام اقوام دنیا بودند که می

 کنند و در زیر نور کلام خدا زیست نمایند.

ناه گ مزدِ  شریعت از آن جهت داده شد تا بشر با مفهوم گناه آشنا شود و بفهمد که

مرگ است و اطاعت از کلام خدا حیات را به همراه دارد. شریعت خدا همان گونه که 

محکوم کننده بود اماّ برای عاملینش نجات و حیات را به همراه داشت. اماّ یک مشکل 

بزرگ در میان بود! بشر به خاطر گناه اوّلیهّ در باغ عدن در سیطرة ابلیس قرار گرفت و 

توانست نیکویی شریعت را به جای آورد و گناه پشت گناه. ر شد، لذا نمیتماماً گناهکا

را باشند زیلعنت میزیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر 10»مکتوب است که: 

های کتاب شریعت تا آنها را به لعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشتهمکتوب است، م

 (. 10:  3غلاطّیان « ) جا آرد

 آمد و آن مانع بزرگ، گناه اوّلیهّ را برای باید میبرای رهایی از گناه منجی 

داد و این امر با فدیه شدن خداوند عیسی داشت و بشر را از استیلای شیطان نجات میمی

شد، پس از مصلوب شدن مسیح تمام تیغ محکوم کنندة  مسیح بر روی صلیب محققّ
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وارد شد و بشر فرصت آن را یافت تا با پذیرش  شریعت به فیض و رحمت خدا بر مسیح

ای که دیگر فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح، وارد دوره و عصری جدید گردد، دوره

شریعت محکوم کنندة خدا در دنیا به انجام رسیده بود و پس از آن شریعت خدا در دلهای 

اوری برای روز قیام ایمانداران نهاده شد، تا دیگر در دنیا حکم بر جان کسی نگردد و د

 مردگان بماند تا هر که به شریعت فیضِ خدا عمل کننده بود تا به ابد با او زنده بماند.

بارترین چیزهایی که در نزد بسیاری از کلیساها و اعضای متأسّفانه باز یکی از فاجعه

این و با "کنیمما دیگر در شریعت زندگی نمی":گویندشود این است که میآنان شنیده می

کنند و هر رجاساتی را وارد کلیسا می قیدبیرا از احکام مکتوب خدا آزاد و عنوان خود 

سازند. مگر این مدعّیان پیش از اعتبار میحرمت و بینمایند و حتّی کلام خدا را بیمی

کردند که امروز مدعّی هستند که دیگر در ایمان به مسیح در شریعت خدا زندگی می

کنند؟! در حالی که خدا از پیش از دهان نبی خود اعلام نموده بود که: شریعت زندگی نمی

. بست خواهم اسرائیل با خاندان ایاّم بعد از این که عهدی گوید: این استاماّ خداوند می33»

 خدای و من نوشت خواهم ایشان را بر دل نهاد و آن خواهم ایشان خود را در باطن شریعت

 (. 33:  31ارمیا « ) خواهند بود من قوم بود و ایشان خواهم ایشان

گر چه در این آیه اشاره به قوم اسرائیل شده اماّ باید در نظر داشت، به همان گونه 

که قوم اسرائیل از میان اقوام بسیاری برای آن عصر برگزیده شده بود، تنها نمادی بوده از 

وام دنیا به واسطة پذیرش فیض خدا در عیسی مسیح، برگزیدگان خدا که از میان جمیع اق

 شوند.گردند و جزو قوم ملوکانة خدا محسوب میبرگزیده می

در آیة مذکور، عصر شریعت است تا قبل از مصلوب شدن "بعد از این ایّام"منظور از

 القدسبه روح"شریعت خود را در باطن و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت"مسیح؛ و این که

اره دارد که پس از پنطیکاست به کلیسا افاضه شد، و از آن به بعد بود که خدا در وجود اش

ن القدس در باطهر ایماندار حقیقی ساکن شد و کلام مکتوب بر لوحها دیگر به واسطة روح

جا است، اماّ دیگر همان شریعت مکتوب خدا به قوتّ پابرو دل هر ایمانداری مکتوب شد. 
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بلکه مکتوب در ضمیر باطنی و دل هر کسی که در خداوند عیسی مسیح نه تنها بر اوراق 

بدون "کنیمما دیگر در شریعت زندگی نمی"نشانده شده است. حال کسی که مدّعی است

 توان او را مسیحی دانست.القدس را نیافته و نمیهیچ شکی او هرگز روح

بود که به صراحت  از ابتدا التزام به اجرای احکام شریعت آن قدر برای خدا مهم

جا ننماید تا آنها را به  را اثبات شریعت این کلمات که باد کسی ملعون26»اعلام داشت: 

 (. 26:  27 تثنیهّ« ) آمین ،بگویند قوم نیاورد. و تمامی

کسی که حتیّ یکی از احکام شریعت که کلام خدا است را به جا نیاورد از حضور 

و خداوند 16»ز در باغ عدن یک حکم از خدا دریافت نموده بود: خدا طرد خواهد شد. آدم نی

 معرفت اماّ از درخت17بخور،ممانعت بی باغ : از همة درختان، گفترا امر فرموده خدا آدم

:  2پیدایش « ) مرد خواهی ، هر آینهخوردی از آن که ، زیرا روزیو بد زنهار نخوری نیک

(. و آدم این یک حکم را نتوانست نگاه دارد لذا از حضور خدا دور انداخته شد و  17 - 16

 و به17»به واسطة او تمام زمین نیز در نظر خدا ملعون شد و مرگ بر او استیلا پیدا کرد. 

 ، گفتمامر فرموده که خوردی درخت و از آن را شنیدی اتزوجه سخن : چون کهگفت آدم

 خواهی با رنج از آن عمرت ایّام شد، و تمام ملعون تو زمین به سبب ، پسنخوری از آن

 (. 17:  3پیدایش « ) خورد

دارد علاوه بر این که از سوی خدا طرد و ملعون کسی که کلام خدا را نگاه نمی

خواهد شد، حکم خدا بر قومش نیز چنین است تا به کلامش آمین بگویند و چنین شخصی 

مت حررا از میان خود بیرون کرده و ملعون دارند. کلیساها نباید افرادی که کلام خدا را بی

دارند را در خود جای دهند، چنین افرادی باید بیرون کنند و فرامین خدا را نگاه نمیمی

 انداخته شوند و کسی با آنان ارتباط نداشته باشد. 

اند و شریعت خدا ساخته غضب سخت خدا بر کسانی است که دل خود را سخت

آورند. خدا هرگز صدای ناله و فریاد چنین اشخاصی را در مصیبت و بلایا را به عمل نمی
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 از گوش اماّ ایشان11»نخواهد شنید، بلکه بدترین بلایا را بر چنین کسانی خواهد فرستاد: 

 بلکه12ختند.سا سنگین خود را از شنیدن ، گوشهایکرده ابا نمودند و سرکشی گرفتن

 روح به توااُص یهوه را که و کلامی یعتنمودند تا شر سخت را مثل الماس خویش دلهای

 یهوه از جانب عظیمی خشم بود نشنوند، بنابراین فرستاده سلف انبیای واسطة خود به

 یدند، همچناننشن اناو ندا کرد و ایش خواهد شد چنان که واقع پس13صادر شد. توااُص

 را بر روی و ایشان14شنید. نخواهم فریاد خواهند برآورد و من گوید ایشانمی توااُص یهوه

 ایشان در عقب و زمین ساخت خواهم گردباد پراکنده بودند، به نشناخته که امّتهایی تمامی

را  مرغوب زمین رد. پسعبور و ترددّ نخواهد ک در آن کسی خواهد شد که ویران چنان

 (. 14 - 11:  7زکریاّ « ) اندساخته ویران

روند تا مبادا حکمی ببینند و کتاب مقدسّ در می برخی نیز با زیرکی از مطالعة

اند فاوتتبیاموزند که برایشان باری گران باشد. و یا برخی آن قدر نسبت به کلام خدا بی

ای هم هستند و مشغول زندگی خود هستند. عدهّ کنندکه هرگز در آن گذر و تفکرّ نمی

گیرند و آن کلام به مذاقشان که وقتی از سوی کسی دیگر با کلام خدا مخاطب قرار می

ه دهند کآید واکنشی ناخوشایند نسبت به شنیدن کلام خدا از خود نشان میخوش نمی

ن ست! چرا ایماشایستة یک فرد مسیحی نیست. یک پرسش به این دسته از افراد وارد ا

ید؟ دانآوردید وقتی این قدر از کلام خدا نفرت دارید؟ اصلاً آیا حقیقتاً خود را مسیحی می

 چنین اسرائیل خدای بگو یهوه ایشان و تو به3»فرماید: خدا در هشدار به چنین افرادی می

(. چنین افرادی هر  3:  11ارمیا « ) عهد را نشنود این کلام که باد کسی گوید: ملعونمی

 چه قدر هم نزد مردم نیکوکار باشند، اماّ ملعون خدا هستند و نصیبی از ملکوت او ندارند.

دهد دقیقاً همین جا یکی از جاهایی که باز خدا به دعای ایمانداران گوش نمی

است، آنانی که به هر دلیلی گوش خود را برای شنیدن شریعت خدا و آموختن و عمل 

 شریعت خود را از شنیدن گوش هر که9»فرماید: بندند. کتاب مقدسّ میمیکردن به آن 

 (. 9:  28امثال « ) شودمی مکروه او هم برگرداند، دعای
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هر فرد مسیحی وظیفه دارد در روند ایمانی خود حتماً به طور مستمر و پیوسته 

د تا مبادا مورد لعنت خدا کلام خدا را با اشتیاق بیاموزد و به هر آن چه آموخته عامل باش

ای العادهاند در دل خود اشتیاق فوقالقدس پیوند خوردهقرار گیرد. اساساً آنانی که با روح

 بینند بلکهبرای آموختن و عمل کردن به کلام خدا دارند و نه این که باری بر خود نمی

ن کردند و از کلام خدا بسیار لذّت خواهند برد از این اطاعت. اماّ آنانی که دل خود را سنگی

 اند.القدس نشدهگریزانند به یقین خدا و فیض او را نشناختند و هنوز شریک روح

 

 رسوم امتّها:

امّتها، ملل، قومها، طوایف و مذهبهای گوناگون، هر کدام دارای آداب و رسوم 

رد ریشه خاصِ خود بوده و هستند که در وهلة اولّ ریشه در اعتقاداتِ آیینی و در سایر موا

در فرهنگهای شکل گرفته در آنها دارد. هیچ رسمی وجود ندارد که در پشت ظاهر آن، 

فلسفه و اعتقادی نباشد که روح عاملین به آن را در بر نگیرد. اساساً تمام رسوم، روح بشر 

و یا کسی مدعّی  گر کسی نادانسته به آن عمل نمایدگیرند، حتّی ارا در اختیار خود می

آید آن را انجام پشت آن ندارد و فقط چون از آن خوشش می اری به فلسفةباشد که ک

 دهد.می

سل که تمام ن از همان ابتدای گناهِ در باغ عدنتر یا به عبارت بسیار دقیق از دیرباز

بشر در سیطرة شیطان قرار گرفت، شیطان شروع کرد به زایش و ترویج انواع رسوم و 

اعتقادات مختلف در نزد تمامی اقوام و امتّهای دنیا. تا به این شکل روح بشر را تحت اراده 

 و تفکّر خود بگیرد.

آنان  خدا در نقشة نجاتی که برای بشر داشت، قومی را برگزید و در آن قوم به

شریعت و رسومی را داد که نه تنها هیچ ردی از شیطان در آن نبود بلکه در پشت آن 

تفکّراتِ حیات بخشِ خدا وجود داشت تا در اعتقاد و عمل به آن، بشر به رستگاری و حیات 
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رسد. لذا از همان ابتدا به قوم برگزیدة خود هشدار داد تا به رسوم سایر قومها عمل نکنند 

 آنها را از پیش من که قومهایی رسوم و به23»انزجار خود را به آنها اعلام داشت: و کراهت و 

 را مکروه ایشان کارها را کردند پس این جمیع رفتار ننمایید، زیرا که کنممی شما بیرون

 (. 23:  20لاویان « ) داشتم

زیبا به نظر شاید در ظاهر برخی از اعمال پرستشی آنان نسبت به خدایانشان 

برسد و کسی بگوید من نیز در نزد خدای قادر مطلق چنین عمل کنم، مانند سجده کردن، 

گوید از آن نفرت دارد. خدا در کتاب مقدسّ به روشنی اعلام داشته که از تمام اماّ خدا می

دا ، مباحذر باش با آنگاه30»دهند متنفرّ است: اعمالی که آنان برای خدایان خود انجام می

و  نمایی را پیروی ، ایشانگرفته شده دام باشند به شده از حضور تو هلاک بعد از آن که

 عبادت خود را چگونه امّتها خدایان این که ، بگوییکرده دریافت ایشان خدایان دربارة

نزد  را که چهمنما، زیرا هر  عمل چنین خود ، خدایبا یهوه31کنم. نیز چنین کردند تا من

 این که کردند، حتیّخود می خدایان برای دارد، ایشان نفرت و از آن است خداوند مکروه

 - 30:  12 تثنیهّ« ) سوزانیدندمی آتش خود به خدایان خود را نیز برای و دختران پسران

31 .) 

عا بایست دآنان نمی هرگز خدا را به رسم سایر امتّها نباید عبادت نمود حتیّ مانند

کرد زیر خدا از همة آنها متنفّر است. اماّ مشکل تنها عبادت نیست، خدا فرموده از تمام 

شود و حتّی جای شرمساری دارد که رسوم امّتها تنفرّ دارد. متأسفّانه خیلی زیاد دیده می

به مسیحیّت  دانند و بسیاری که از مذاهب و اعتقادات دیگرآنانی که خود را خدّام خدا می

باشند و با وجودی که خود را خود می ی و اعتقادات گذشتةگرویدند، هنوز درگیر رسوم ملّ

ی که از شود آنانکنند. حتیّ بسیار دیده میدانند به طریق سایر امّتها رفتار میمسیحی می

 عمالزاده هستند نیز در ارتباط با اقوام دیگر جذب رسوم و سنن آنها شده و اابتدا مسیحی

 آورند.آنها را به جا می
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ای نیست، در کتاب مقدسّ نماد عیسی مسیح مایهنان فطیر که در آن هیچ خمیر

ای ( از سایر چیزها نیست. کلیسای عیسی مسیح مایه) خمیر است که در آن هیچ التقاطی

 نیز باید فطیر باشد و با هیچ چیز دیگری غیر از کلام خدا ترکیب و قاطی نگردد.

رسوم هر امّت و مذهبی برای آنان ارزشمند و دارای احترام بسیار است و  آداب و

نباید هرگز به آنها اهانت نمود. و جالب است که در نزد برخی از اعتقادات دیگر پایبندی 

کنند. آنان به رسوم و اعتقاداتشان آن قدر زیاد است که آن را با اعتقادات دیگر تلفیق نمی

دانند، خدای خود را با پیروی خدایان دیگر و رسوم امّتهای وم خدا میاماّ آنانی که خود را ق

دیگر را از  خدایان14»سازند در حالی که به ایشان گفته شده بود: حرمت میدیگر بی

 (. 14:  6 تثنیهّ« ) منمایید باشند، پیرویتو می اطراف به که طوایفی خدایان

تا بعضی نکات گفته شود. ولی پیش از آن  با این که دردناک است اماّ لازم است

شما حق ندارید هیچ رسم و اعتقادی خارج از آن "شوم:یک نکتة بسیار مهم را یادآور می

چه در کلام خدا ) کتاب مقدسّ ( مکتوب است را به مسیحیّت اضافه کنید؛ هر عملی 

 ".تاب مقدّس برای مسیحیان باطل استخارج از ک

گیرند و به یک دسامبر، کریسمس را جشن می 25روز  مسیحیان تمام دنیا هنوز

بایست یم های کتاب مقدسّ عیسی مسیحگویند، در حالی که حسب نشانهدیگر تبریک می

به دنیا وارد شده باشد. با این که تاریخ تمام وقایع مهم، در  بهاردر زمانی حدوداً اواخر 

ا روزِ ورود او به دنیا ذکر نشده کتاب مقدسّ دقیق ذکر شده حتّی مصلوب شدن مسیح، امّ

این بدان مفهوم است که ارادة خدا برای قرار دادن روزی برای ولادت او نبوده لذا اعلام هر 

خلاف ارادة خدا است. او در چنین روزی به دنیا  روزی به عنوان ولادت مسیح عملی بر

آشکار  انخ روم و ایرپیگیری آن در تاری نیامده بلکه با تحقیقی مختصر در تاریخ کلیسا و

شود که این روز جایگاهی بت پرستانه داشته که تولدّ مسیح را برای سرپوش نهادن به می

 آن در این روز اعلام نمودند.
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های بعد به کریسمس رسوم دیگری مانند درخت کریسمس دهصکم کم و در طول 

ا و مستند در تاریخ کلیس مشخّصو بابانوئل و ... نیز اضافه شد که هر کدام دارای تاریخی 

های هست که هیچ ربطی به مسیح و کتاب مقدسّ ندارد ولی متأسّفانه بسیاری در خانه

کنند. بله این دقیقاً یک بت است اگر خود بتِ درخت کاج کریسمس را نصب و تزئین می

ارد ودیگر بود که به مسیحیّت به تفکّر پشتش دقّت کنید. تمام اینها رسوم امّتها و قومهای 

این رسوم نفرت دارد. از آن جایی که موضوع این کتاب، پرداختن  و خدا فرموده از همة شده

گیری رسوم باطلی مانند کریسمس و اعیاد و رسوم امّتها نیست، به آنها به چگونگی شکل

شوم که هیچ کدام از اینها در کتاب مقدسّ وجود ندارد پردازیم. فقط مجدّداً یادآور مینمی

که خدا از آن  د کتاب مقدسّی و عملی شیطانی استقاد و انجام آنها یک عمل ضو اعت

 نفرت دارد.

یش بسیاری از کلیساها به سوی شود گرابدتر از این، چیزی که زیاد دیده می

نها تکه نه  ،انند جشنهای هالووین و والنتاینی کشورهای دیگر است. مها و اعیاد ملّجشن

ندارد بلکه ضد کتاب مقدسّی است. و یا مثلاً در ایران، سی قدّهیچ خواستگاه کتاب م

گذارند، عید کنند، سبزه در سفره میسین پهن می مسیحیان هنگام عید نوروز سفرة هفت

ای در دل گویند. وقتی هم که روز سیزدهم نوروز رسید به کنار رودخانهرا تبریک می

سپارند، و با شادی هفت ری میزنند و آن را به آب جاروند، سبزی گره میطبیعت می

دانند! اگر به کنند و خود را مسیحی میاندازند؛ به رسوم امّتها رفتار میسنگ در آب می

 ای که پشتشتاریخ کهن ایران رجوع کنید شرح پیدایش هر یک از این رسوم و فلسفه

هست چون هست را به وضوح خواهید دید. اماّ این اعمال نیز برای مسیحیان رسوم امّتها 

 هیچ جایگاه کتاب مقدسّی ندارد و خداوند قوم خودش را از این اعمال منع نموده.

رسوم  موافقشود، در جشنهای عروسی خود هنوز وقتی کسی وارد مسیحیتّ می

کند به شکلی که اگر یک غیر مسیحی به این جشن داخل آن کشور و منطقه عمل می

تواند تشخیص دهد. اعمالی مانند: شود و نداند جشن مسیحیان است اصلاً نمی
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گیری، رو نما، پا تختی، زیر لفظی، قند ساییدن، شاباش، بعد از سه بار بله گفتن و صورت

خدا نیست و در کتاب مقدسّ وجود ندارد. و یا ازدواج سفید.  ... که از رسوم گفته شدة

نماها به  مسیحیدیگر که متأسفّانه خیلی از ها رجاسات ننگین داشتن یک معشوقه و ده

 اند. این اعمال باطل و در نزد خدا مکروه است. این اعمال رسوم امّتها است.آنها گرفتار شده

جشن تولدّ رسوم پادشاهان ملل مختلف بود، این نیز در کتاب مقدسّ نیست، 

هرگز در کتاب مقدسّ جشن تولدّ نه در نزد پادشاهان اسرائیل بوده و نه در نزد قوم خدا. 

 رسوم امتّها است.این 

ی و جهانی مانند: روز پدر، روز مادر و هر روز دیگری که شخصی خاص روزهای ملّ

 ای در کتاب مقدسّ ندارد، لذا رسوم امتّها است.در پشت آن است، هیچ ریشه

روشن کردن شمع و سوزاندن و چرخاندن اسپند و ... در کتاب مقدسّ وجود 

 ندارد، این رسوم امّتها است.

خواهند شما را درگیر رسوم خودشان کنند، تباط با هر شخص یا قومی که میدر ار

پرهیز کنید، زیرا خدا شما را از آن منع نموده و از همة آن رسوم نفرت دارد. انجام هر 

عملی که خدا از آن نفرت دارد، مقابله با خدا و خروج از ایمانِ به او است و لعنت را به 

 همراه دارد.

نزد  شریران راه9»فرماید: نسبت به خدا پرهیز کنید زیرا خدا میاز هر شرارتی 

 .( 9:  15امثال « ) داردمی را دوست عدالت ، اماّ پیرواناست خداوند مکروه

شایان ذکر است رسوم هر امتّ و قومی برای آنان محترم و ارزشمند است، لذا 

ا محترم داشت و با غرور و تمسخر حسب محبّت آسمانی که به ما داده شده باید آن امّت ر

جویی با آنان برخورد نکرد که شایستة فرزندان خدا نیست. اماّ فرزندان به کلام پدر و عیب
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کنند، پس بکوشید با کلام پدر آسمانی خود سپارند و در ارادة او زندگی میخود گوش می

 یکی شده و در آن زندگی نمایید.

هستید مانند مسیحیان، با آداب و فرامین مکتوب همیشه یادتان باشد اگر مسیحی 

در کتاب مقدسّ زندگی کنید. هر چه خارج از گفتة خدا را از خود دور سازید که غیر از 

 این طریقِ هلاکت خواهد بود.

 

 تأیید شریران و رد عادلان:

نزد  دوی ایشان سازد، هر را ملزم عادل شمارد و هر که شریر را عادل هرکه15»

 (.15:  17امثال  « )ندااوند مکروهخد

هیچ شریری عادل نیست و هیچ عادلی گناهکار محسوب  در نزد خدا، هرگز

تفکرّ و کلام خدا است. گردد. هر ادعّایی غیر از این دقیقاً مقابله و دشمنی آشکار با نمی

ر خواهد مدعّیِ تنها یکی از این دو مورد شود، مکروه خدا و مورد لعنت او قرا لذا هر که

 گرفت.

عادل به معنی کسی است که خدا بر او گناهی محسوب نکند، یعنی تاوان و جزای 

 گناهان او قبلاً به واسطة خون عیسی مسیح پرداخت شده باشد. این فدیة گناهان از آنِ 

کسانی است که از شرارت گذشتة خود رها شده و در طریق عدالت و پارسایی زندگی 

 کنند.می

لکه هیچ ب جرمی بر آنان نیست، نه تنها خدا اند و دیگرگناه گرفته شدهآنانی که از 

تواند بر آنان ادعّایی بیاورد. خداوند هرگز او را بر هیچ چیز کسی در آسمان و بر زمین نمی

کند، هیچ کس دیگری لایق کند، لذا وقتی او که صاحب حکم است حکم نمیمحکوم نمی

 آن مدعّی همیشگی برادران ) شیطان (.و مجاز بر حکم نمودن نیست. مگر 
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نشینند که بر ضد تمام کسانی که به خودشان جرأت داده و در جایگاهی می

 (گناه و شخصی نیک( را عادل ) بی ) زادة کلام شیطان های کتاب مقدّس، فرد شریرآموزه

نان هیچ اند و خدا بر آخوانند و در عوض عادل شمردگان خدا را که از گناه گرفته شدهمی

سازند، به اراده و کلام پدرشان آورد، مجرم و ملزم به گناهکاری میجرمی به حساب نمی

کنند، لذا غضب سخت خدا با آنان خواهد بود زیرا چنین اشخاصی مکروه ابلیس رفتار می

 خدا و از ملکوت او دور خواهند بود.

 گناه و بسیاردی بیایمان، او را فریک فرد مسیحی وقتی در مدح یک شخصِ بی

م ابلیس در زبان او جاری عملاً در مخالفت با کلام خدا سخن گفته و کلا ،خواندخوب می

اند و از جلال خدا زیرا همه گناه کرده23»گوید: گونه است که کتاب مقدسّ میاست. چ

گناهی و نیکیِ یکی از همین مردم دنیا و او به بی .( 23:  3رومیان « ) باشندقاصر می

دهد؟ چنین شخصی مکروه و طرد شدة خدا است، حتّی اگر بسیاری بر او دت میشها

شهادت دهند که یک مسیحی با ایمان و کرامات و خوب است. مهم نیست تمام مردم دنیا 

گویند! خدا او را مکروه دارد. متأسّفانه چنین جملاتی از زبان بسیاری از ایمانداران، چه می

 شود. یاد شنیده میچه دانسته و چه نادانسته ز

شود که برخی به خود جرأت داده و و باز در عین تعجّب بسیار دیده و شنیده می

با جسارت زیاد، فرد عادل و مقدسّ خداوند را مورد سرزنش و توبیخ قرار داده و سعی 

 ضکنید، تنها غرکنند او را ملزم به خطا و اشتباه کنند. وقتی به ادعّاهای آنان توجهّ میمی

گردد. اوه! این کار نیز در نظر خداوند مکروه است. ورزی شخصی آنان است که آشکار می

دانید که یا نمی2»دانند این مقدسّین هستند که دنیا را داوری خواهند کرد؟ آیا نمی

مقدسّان، دنیا را داوری خواهند کرد؛ و اگر دنیا از شما حکم یابد، آیا قابل مقدّماتِ کمتر 

خداوند چنین افرادی را نیز مکروه دارد، یعنی آنان را  ؟( 2:  6ل قرنتیان اوّ« ) نیستید

 سازد. چنین اشخاصی نیز ملکوت خدا را نخواهند دید.کند بلکه از خود دور میلمس نمی
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شود باید خیلی سخت مراقب آن چه در فکرهایتان هست و از دهانتان خارج می

 گرفتار شده دهانت ، و از سخنانافتاده در دامخود  دهان از سخنان2»باشید تا مبادا: 

(. در مواجه با فرد شریر و عادل مراقب باشید که خداوند کدام سو  2:  6امثال « ) باشی

 ایستاده، مبادا غضب خدا را به جنبش آورید.

 

 دعای شریران و راستان:

« ) پسندیدة او استراستان  ، اماّ دعایاست نزد خداوند مکروه شریران قربانی8»

 (. 8:  15امثال 

شد، امروزه دعاهای ای که در عهد عتیق به حضور خداوند گذرانده میقربانی

گوید: شود همان گونه که کتاب مقدسّ میمقدسّین است که به حضور خدا برده می

و ا پس به وسیلة او قربانیِ تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمرة لبهایی را که به اسم15»

 (. 15:  13عبرانیان « ) معترف باشند

شود گله دارند. عدم استجابت بسیاری از این که دعاهایشان نزد خدا مستجاب نمی

گردد. مهم نیست چه قدر طولانی و چه قدر زیبا دعا دعا همیشه به خود شخص باز می

ه در ی کد و زار زار گریه کنید، شخصیفتمهم نیست در دعاهایتان به خاک بیکنید، می

کند که نشان شرارت دارد، با آن عمل و تفکرّ اش کارهایی را میزندگی به ظاهر ایمانی

شود. هرگز دعاهای او در هیچ شریرانه آمیخته خواهد شد و خود او نیز شریر محسوب می

از همان جایی که اشتباه رفته مورد و زمانی به حضور خدا نخواهد رسید. مگر آن که 

 استی قدم گذارد و برای توبه حاضر شود.گردد و در رباز
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خدا چندین بار در کتاب مقدسّ به وضوح اعلام کرده که دعای شریران در نزد او 

 عوض به که هنگامی زیاده چند مرتبه ، پساست مکروه شریران قربانیهای27»مکروه است: 

 (. 27:  21امثال « ) گذرانندآنها را می بدی

 کنندخدا به سوی آنانی است که در راستی کلام او زندگی می اماّ همیشه گوش

آورند. برای استجابت دعاها باید در جایگاه راستان، و آن چه پسندیدة او است را به جا می

یعنی دارندگان کلام خدا ایستاد تا با کلام خدا یکی شد، آنگاه است که کلام خدا به نزد 

ان را خواهد شنید؛ همان گونه که در خصوص کلام او باز خواهد گشت و خدا دعاهای راست

ثمر بی صادر گردد خواهد بود. نزد من از دهانم که من کلام همچنان11»زندة خود فرمود: 

 را فرستادم آن آن چه به جا خواهد آورد و برای خواستم را که آن چه بلکه نخواهد برگشت

 (. 11:  55اشعیا « ) خواهد گردید کامران

این آیه به خداوندمان عیسی مسیح که کلام زندة خدا است اشاره دارد اماّ همان 

اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آن چه خواهید 7»گونه که خود او فرمود: 

 (. 7:  15یوحناّ « ) بطلبید که برای شما خواهد شد

آیندة جهان دعا کرد  او قبل از عروج به آسمان برای شاگردان و تمامِ مسیحیانِ 

و نه برای 20»بگیرند: تا در اتّحاد و یگانگی با پدر آسمانی بمانند، و در جایگاه راستان قرار 

 (تمام مسیحیان آینده  )کنم، بلکه برای آنها فقط سؤال می (شاگردان حاضرش ) اینها 

گردند چنان که تو تا همه یک 21مان خواهند آورد.نیز که به وسیلة کلام، ایشان به من ای

ای پدر، در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو 

 (. 21 - 20:  17یوحناّ « ) مرا فرستادی
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 اموال خدایان غیر:

بر آنها  که ییو طلا نقره بسوزانید، به آتش را به ایشان خدایان و تمثالهای25»

، نزد یهوه ، چون کهگرفتار شوی دام خود مگیر، مبادا از آنها به و برای مورز ، طمعاست

، از شوی حرام آن خود میاور، مبادا مثل خانه را به و چیز مکروه26.است تو، مکروه خدای

 (. 26 - 25:  7 تثنیهّ« ) است حرام دار چون که و کراهت نفرت نهایت آن

آموزد، انسان با هر تفکرّ و اعتقادی که دارد با آن پیوند یکتاب مقدسّ به ما م

گردد، و با بود و نبود آن اعتقاد او هم خواهد زیست و یا هلاک خورده و با آن یک می

آموزد که هر کسی اگر در میان اموال خود، چیزی خواهد شد. کلام خدا به ما این را هم می

ا هم نگاه دارد، حرامی که خدا از آن نفرت دارد ر که نشان از خدایان غیر دارد و یا هر مال

 و در عقوبتی که آن اموال در نزد خدا دارد شریک خواهد بود. شودبا آن یک می

از خدایان دیگر در خانة یک ایماندار، اهانت آشکار به خدا است  ییئش داشتن هر

 آگاه به این مهم باشدباشد، چه شخصی و به منزلة روی برگرداندن از فیض رایگان خدا می

و مطرود در حضور  اطّلاعی کند. نگهداری از هر مال حرامی نیز فرد را حرامو چه ابراز بی

 فرماید که از چنین کسانی در مقابل دشمنان و بدسازد. خداوند در کلامش میخداوند می

او  نظر سازد، زیرا درکند هیچ، بلکه به دست آنان گرفتار میخواهانشان حمایت که نمی

 ملعون و طرد شده هستند.

 کَرمْی ابن ورزیدند، زیرا عَخان بود خیانت شده حرام در آن چه اسرائیلو بنی1»

خداوند بر  ، و غضببود گرفت شده حرام یهودا، از آن چه از سبط زارحَ ابن زَبْدی ابن

 ئیلبیت شرقی طرف به آون نزد بیت که از اریحا تا عای و یوشع2شد. افروخته اسرائیلبنی

کنید.  را جاسوسی : بروید و زمین، گفتکرده را خطاب فرستاد و ایشان ، مرداناست واقع

 قوم ، او را گفتند: تمامیبرگشته و نزد یوشع3کردند. را جاسوسی ، عایرفته مردان آن پس

 آن جا زحمت را به قوم را بزنند و تمامی برآیند و عایهزار نفر  قدر دو یا سه برنیایند؛ به
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آن جا رفتند و از حضور  به هزار نفر از قوم سه به قریب پس4اند.کم ایشان زیرا که ندهی

 نفر کشتند و از پیش و شش قدر سی از آنها به عای و مردان5فرار کردند. عای مردان

، شده گداخته قوم زدند. و دل را در نشیب ، ایشاننموده را تعاقب ایشان تا شباریم دروازه

ند تا خداو تابوت ، پیشزده جامة خود را چاک اسرائیل و مشایخ و یوشع6گردید. آب مثل

 خود پاشیدند. سرهای به و خاک افتادند زمین رو به شام

تا ما را  عبور دادی را از ارُدْنُ قوم این هچ برای خداوند یهوه ای : آهگفت و یوشع7

 طرف آن به که بودیم شده راضی . کاشکنی ، ما را هلاککرده تسلیم اَموریان دست به

 خود پشت از حضور دشمنان اسرائیل بعد از آن که بگویم چه !خداوند ای آه8.بمانیم نارد

 را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت این زمین ساکنان و تمامی نکنعانیا زیرا چون9اند.داده

 کرد؟ خواهی خود چه بزرگ اسم خواهند کرد. و تو به منقطع زمین ما را از این و نام

 ؟ایخود افتاده روی طور به این : برخیز! چرا تو بهگفت یوشع خداوند به10
 اند و از چیز حرامهتجاوز نمود امر فرمودم ایشان به نیز که و از عهدی کرده گناه اسرائیل11

 سبب از این12اند.خود گذاشته را در اسباب ، آنانکار کرده اند، بلکهدزدیده گرفته هم

 خود پشت خود بایستند و از حضور دشمنان حضور دشمنان توانند بهنمی اسرائیلبنی

دیگر با  نسازید، من خود تباه را از میان اند. و اگر چیز حرامشده ملعون ا کهاند، زیرداده

نمایید،  را تقدیس فردا خویشتن نما و بگو برای را تقدیس برخیز قوم13بود. شما نخواهم

 نو تا ای تو است در میان حرام چیزی اسرائیل گوید: ایمی چنین اسرائیل خدای زیرا یهوه

 پس14ایستاد. توانیخود نمی دشمنان روی ، پیشخود دور نکنی را از میان چیز حرام

خداوند  را که سبطی شود که بیایید و چنین خود نزدیک اسباط شما موافق بامدادان

 کند به خداوند انتخاب را که ایآیند و قبیله خود نزدیک هایقبیله کند به انتخاب

 خود نزدیک مردان کند به خداوند انتخاب را که بیایند و خاندانی خود نزدیک دانهایخان

شود، زیرا  سوخته آتش دارد به شود، با هر چه نزد او یافت چیز حرام آن و هر که15آیند.

 .است آورده عمل به اسرائیل در میان ، قباحتیاز عهد خداوند تجاوز نموده که
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آورد  نزدیک ایشان اسباط را به ، اسرائیلبرخاسته به زودی بامدادان یوشع پس16

 شد. پس گرفته آورد و قبیلة زارحَیان و قبیلة یهودا را نزدیک17شد. یهودا گرفته و سبط

 مردان هاو را ب و خاندان18شد. گرفته آورد و زَبدْی نزدیک ایشان مردان را به قبیلة زارحَیان

و 19شد. یهودا گرفته از سبط زارحَ بنا زَبْدی ابن کَرْمی بنا آورد و عَخان نزدیک ایشان

 و نزد او اعتراف بده را جلال اسرائیل خدای یهوه ، الآنپسر من : ایگفت عَخان به یوشع

 الواقع: فیگفت یوشع در جواب نعَخا20مدار. و از ما مخفی کردی چه که نما و مرا خبر بده

 غنیمت در میان چون21.امآورده عمل به و چنان و چنین کرده گناه اسرائیل خدای هوهی به

بود  مثقال پنجاه وزنش طلا که شمش و یک نقره مثقال و دویست فاخر شِنعاری ردایی

 زیر آن و نقره است در زمین خیمة من در میان نکو ای ، گرفتمورزیده ، آنها را طمعدیدم

بود و  در خیمة او پنهان و اینک دویدند خیمه فرستاد و به ولانرس یوشع آنگاه22باشد.می

آوردند و آنها  اسرائیلبنی و جمیع ، نزد یوشعگرفته خیمه و آنها را از میان23.زیر آن نقره

 ادند.حضور خداوند نه را به

طلا  و ردا و شمش و نقره پسر زارحَ ، عَخانبا وی اسرائیلبنی و تمامی و یوشع24

 مایملکش و تمامی اشو خیمه و گوسفندانش ارانشحمّو  و گاوانش و دخترانش و پسرانش

؟ ساختی ما را مضطرب چه : برایگفت و یوشع25عخَور بردند. وادی ، آنها را بهرا گرفته

او را سنگسار کردند و آنها  اسرائیل تمامی . پسخواهد ساخت خداوند امروز تو را مضطرب

از سنگها بر او بر  و تودة بزرگ26سنگها سنگسار کردند. را به سوزانیدند و ایشان آتش را به

 آن اسم این؛ بنابرخود برگشت غضب . و خداوند از شدّتامروز هست تا به پا داشتند که

 (. 7یوشع باب « ) است شده عَخور نامیده تا امروز وادی مکان

کند، فریب امروز اگر کسی چیزی حرام در خانة خود دارد و در سلامت زندگی می

نخورد این هلاکت برای او برقرار هست، اماّ اگر فعلاً در حیات است، از آن جهت است که 

شود بلکه وقتی دورة ر این دوره حکم داوری اجرا نمیکنیم و ددر دورة فیض زندگی می
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 بایست بابت تمام رجاساتیفیض تمام شود موت اولّ را تجربه خواهد کرد و در قیام ثانی می

 که روا داشته منتظر موت ثانی و هلاکت ابدی باشد.

دانند! کلام خدا را حقیر نشمارید و به به تمام کسانی که خود را ایماندار می

ق متعلّ  یرار دارید و هنوز فرصت است، اشیانگیرید. تا زمانی که در دورة فیض ق شوخی

تا حکم بر شما نیاید و دوباره  های خود دور کنیداز دلها و خانهبه خدایان دیگر و حرام را 

 هایتان محل سکونت و گذر خدا گردد.دلها و خانه

ز تمام هست و هیچ هرگز فکر نکنید چون فقط به زبان ایمان آوردید، همه چی

جای لغزش و هلاکتی نیست! و یا با بیان این که خداوند بخشنده و پر از محبّت است، 

دارد! غفلت نکنید چون همان گونه که یحیی چنین خطاهایی را بر شما محسوب نمی

تعمید دهنده در خطاب به قوم برگزیدة خدا گفت، بر ما برگزیدگان خداوند عیسی مسیح 

 نیز صادق است:

و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که 9اکنون ثمرة شایستة توبه بیاورید،8»

گویم خدا قادر است که از این سنگها فرزندان برای پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما می

و الحال تیشه بر ریشة درختان نهاده شده است، پس هر درختی که 10ابراهیم برانگیزاند.

 (. 10 - 8:  3متیّ « ) ه و در آتش افکنده شودثمرة نیکو نیاورد، برید

نه 21»فرماید: خداوند ما عیسی مسیح نیز در جواب به چنین اشخاص خام انگار می

گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که ارادة پدر مرا که  هر که مرا خداوند، خداوند

 (. 21:  7متیّ « ) در آسمان است به جا آورد
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  جلال خدا:

 دیگر و ستایش کسی خود را به . و جلالاست همین من و اسم هستم یهوه من8»

 .( 8:  42اشعیا « ) داد نخواهم تراشیده بتهای بهرا  خویش

 از ابتدا در کتاب مقدّس خدا با تأکید بسیار خود را با یک نام معرفّی نمود: 

 و در بینی بسرشت زمین خاکرا از  آدم خداوند ) به عبری: یهوه ( خدا پس7»

 شد. زنده نفَسْ دمید و آدم حیات روح وی

 نمود و آن غَرسْ مشرق به طرف در عدن و خداوند ) به عبری: یهوه ( خدا باغی8

 .بود، در آن جا گذاشت سرشته را که آدم

 را از زمین خوراک نما و خوش خوش و خداوند ) به عبری: یهوه ( خدا هر درخت9

 (.9 - 7:  2)پیدایش« ...رویانید، 

خداوند در عهد عتیق تنها یک نامِ خاص برای خود در ارتباط با بشر قائل 

 بینیم. سایر نامهاو هرگز در کتاب مقدسّ هیچ اسم خاص دیگری برای خدا نمی"یهوه"بود،

 ، اماّ نامشده استاستفاده به ذات وجودی خدا و در بسیاری مواقع با صفتی خاص برای او 

خاص برای او در سرتاسر کتاب مقدسّ فقط یهوه بود. مانند ما انسانها که هر کدام سوای 

، ویلیام و ...؛ لذا خداوند به طور لوک :انسان بودن یک نام خاص برای خود داریم مانند

دهد که نامهای دیگر مانند پدر، پسر، روحآشکار در اشعیا گوش قوم خود را تکان می

القدس و ... نه این که نام او نیست بلکه جزو سایر نامهای دیگر مانند نام دومّ و سومّ و 

شود و همة اینها تنها به ذات وجودی یا صفات او در مستعار و ... هم برای او محسوب نمی

 .«است همین من و اسم هستم یهوه من»نقشهای مختلف اشاره دارد. 

دیگر  کسی خود را به و جلال»بزرگ دیگر وجود دارد!  اماّ در این آیه یک گوشزد

او، ستون جلال خدا، یا همان صورت  «.داد نخواهم تراشیده بتهای را به خویش و ستایش
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فرماید به کسی دیگر هرگز نخواهد که میابر ) شکینه (، ستون آتش، گردباد و نور ... است 

تواند خود را خدا ان و زمین اجازه ندارد و نمیداد. یعنی چه؟ یعنی هیچ شخصیّتی در آسم

تواند یکی از جلالهای ای در آسمان و هیچ بشری در زمین نمیبخواند؛ و هرگز هیچ فرشته

خدا را کپی برداری و ایجاد کند. جلال خدا فقط از آنِ او است و هیچ خدایی غیر او وجود 

القدس را از خدا جدا شود روحنمیتواند خود را خدا بخواند. ندارد و هیچ موجودی نمی

شود پسر دانست و بعد او را نیز خدا خواند! جلال خدا تنها از آنِ پدر آسمانی است. نمی

خدا را از خدا جدا دانست و بعد او را هم ذات با خدا، خدای پسر خواند. این شرک و بر 

 ضد کلام خدا است.

ده شده از خاک زمین نِ تراشیو انسا اجازة پرستشِ بتهای تراشیده شده او حتّی

به هیچ موجودی در آسمان و زمین نداد؛ لذا این کفر است که کسی بگوید  توسطّ خود را

مخلوق است، ساختن خدایی  پرستشکردند، این بایست به آدم سجده میفرشتگان می

دور 01»دیگر. این بر ضدیّت کلام خدا است. مسیح نیز در بیابان در مواجه با ابلیس فرمود: 

شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت 

 (. 10:  4متیّ « ) نما

همچنین است جلال خدا: ستون ابر، ستون آتش، گردباد و نور که فقط از آنِ خدا 

تواند به آن دست یابد و هست و هیچ کس دیگری در آسمان و زمین اجازه ندارد و نمی

آن را ایجاد کند. لذا هرگاه این جلالهای خدا را دیدید، شک نکنید که خدا در آن شبیه 

 است.
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 آزمودن خدا:

 (.16:  6 تثنیّه« )او را در مساّ آزمودید ان کهخود را میازمایید، چن خدای یهوه16»

باشد. یکی از عادتهای بشری آن است که پیوسته در حال آزمودن همه چیز می

ارتباط انسانی اگر شخصی پس از آن که چیزی را برای دیگران اثبات نموده باز در یک 

مورد آزمایش دیگران قرار گیرد، از این جریان شدیداً عصبانی و دلخور خواهد شد. حال 

مرتبه بیشتر برای خدا خواهد بود، با وجودی که بارها خود را با آیات  چند توجّه کنید که

نماید، ولی پیوسته مورد ادوکسهای عجیب آشکار و اثبات میهای بسیار و پارو نشانه

 گیرد.آزمایشِ بشرِ ساخته شده به دست خود قرار می

خداوند قومش را پس از آن که به فیض خود از اسارت مصر آزاد نمود، اجازه نداد 

را و سرکش چندین بار در بیابان خدا  کجروتا او را مورد آزمایش قرار دهند، اماّ آن قومِ 

آزمودند که در نتیجه مورد غضب خدا قرار گرفتند و به سرزمین وعدة خدا داخل نشدند. 

چون اجداد شما مرا 9دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مانند یوم مساّ در صحرا.8»

و گفتم قوم  چهل سال از آن قوم محزون بودم10آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند.

که به آرامیِ  پس در غضب خود قسم خوردم11ق مرا نشناختند.ه طرگمراه دل هستند ک

 (. 11 - 8:  95مزامیر « ) من داخل نخواهند شد

امروزه نیز خدا به کلیسای خود که آن را به فیضش از اسارت شیطان نجات داده 

دهد تا او را مورد آزمایش قرار دهند. سخت باید مراقب باشید تا به این خطا اجازه نمی

د بسیار دارد؛ شایاوقات کسی دیگر است که شخص را به این کار وا می بیشترفتید، چون نی

ی از گویاگر راست می"گویندمواجه شدید با کسانی که برای به چالش کشیدن شما می

کنم و شاید ایمان اور میخداوند خودت بخواه این کار را بکند، اگر این کار را کرد، من ب

از این قبیل. هوشیار و مراقب باشید! زیرا در پشت این گونه جملات  و یا جملاتی"!بیاورم
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عیسی 7»شریری به انتظار نشسته. آن چه مسیح به شیطان گفت را به یاد داشته باشید: 

 (. 7:  4متیّ  « )و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن :وی را گفت

دهد؛ فرمان مایش قرار میتر را مورد آزتر است که کوچکهمیشه این بزرگ

دهند. هرگز سربازی جرأت را مورد سنجش و آزمایش قرار می که فرمان برداران فرمایانند

دهد، و یا غلامی آقای خود را بیازماید، و یا ندارد فرماندة خود را مورد آزمایش قرار 

 خدای خالقتر خود را به آزمایش بیاورد. انسانِ فرمانبر، اگر نسبت به تری بزرگکوچک

خود، او را مورد آزمایش قرار دهد گویی خود را در جایگاه بالاتر از خدا نشانده، و این یعنی 

ناسپاسی و کفر، این کار خشم خدا را به همراه خواهد داشت و چنین شخصی اگر در 

 خطای خود بماند به وقتش خشم و غضب خدا بر او خواهد آمد.

 

 انتقام:

روز  بلغزد، زیرا که ایشان پایهای که ، هنگامیاست من و جزا از آنِ  انتقام35»

 (. 35:  32 تثنیّه« ) شتابدمی ایشان و قضای است نزدیک ایشان هلاکت

ای در باشند و چنان چه فرشتهبرخی از خصایص هستند که فقط از آنِ خدا می

ات و حیطة خدا کرده و با آسمان و یا انسانی در زمین به سمت آن برود، تعرضّ به اختیار

سازد. برخی از این خصایص که کتاب مقدسّ به ما انصافی خود را با خدا برابر میبی

 آموزد عبارتند از: آمرزش گناهان، داوری، غرور، انتقام، و ...می

فرماید انتقام و جزا از آن من است. انتقام، یعنی تقاص کشیدن کلام خدا می

شرارت کسی در ارتباط با کسی دیگر؛ و جزا، یعنی تقاص کشیدن شرارت کسی در ارتباط 

فرماید، انتقام به هر شکلی از آنِ من است و هیچ فردی اجازه و اختیار آن با خدا. خدا می
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ق پایمال شدة خودش، از کسی انتقام بگیرد چه رسد به حقِ را ندارد تا حتیّ نسبت به ح

 خدا از دیگران.

حکم خدا به قومش، محبتّ کردن، بخشیدن و دوست داشتن دشمنان است: 

کنندگان خود  گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعناماّ من به شما می44»

ان کنید و به هر که به شما فحش برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احس

زیرا هرگاه تقصیرات مردم 14»و نیز  .( 44:  5متیّ « ) د و جفا رساند، دعای خیر کنیدده

اماّ اگر تقصیرهای مردم 15را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید.

(. کسی  15 - 14:  6ی متّ« ) را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید

نماید، و کسی که محبتّ نمی8»که این احکام را در خودش نگاه ندارد، روح خدا را ندارد: 

(. تمام این آیات و تعالیم  8:  4اولّ یوحناّ « ) شناسد زیرا خدا محبّت استخدا را نمی

 تیم.آموزد که ما مجاز به انتقام کشیدن از کسی نیسخداوند عیسی مسیح به ما می

قصوری است که  هیّلبالکبلکه الآن شما را 7»کند: کتاب مقدسّ به ما سفارش می

« ) شویدشوید و چرا بیشتر مغبون نمیبا یک دیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمی

انتقام و جزا از آنِ خدا است؛ پس حق خدا را به او وا گذارید. او  ؟( 7:  6اولّ قرنتیان 

صاحب اختیار و مالک همه چیز است و تنها زمانی اعتدال در جهان واقع خواهد شد که 

 بشر حق خدا را محترم شمارد و با احترام این حق را به او وا گذارد.

د را مکشید بلکه ای محبوبان انتقام خو19»کند: پولس رسول به ما سفارش می

من است من جزا  گوید که انتقام از آنِ خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است خداوند می

پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما 20خواهم داد.

مغلوب بدی مشو بلکه بدی 21زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت.

 (. 21 - 19:  12رومیان « ) یکویی مغلوب سازرا به ن
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بدی همیشه در پی خود بدیهای بسیاری را به همراه دارد لذا قرار گرفتن در مسیر 

بدی شخص را در بدیهای بسیاری گرفتار خواهد ساخت، اماّ مغلوب نشدن در برابر آن و 

خواهم راستا می انجام اعمال نیک، مسیر و رشتة بدیها را از هم خواهد گسست. در همین

 شهادتی از زبان یک برادر خوب مسیحی که خودم شاهد آن بودم را نقل کنم:

کرد تا کاری را  درخواستکردم روزی مدیر عامل از من میدر شرکتی که کار 

برای او انجام دهم، من برای انجام آن کار نیاز به ابزاری خاص داشتم، لذا از او آن وسایل 

به من گفت: من ندارم، و پرسید: چه کسی دارد؟ گفتم: آقای  را درخواست نمودم، که

فلانی دارد. گفت: برو و به او بگو من گفتم تا به تو بدهد. و ادامه داد: حتماً این کار را امروز 

ایل دانم این وسانجام بده. نزد آن همکارم رفتم و موضوع را به او گفتم. او گفت: فلانی، نمی

فتم: دهم. گکنم و به تو میغ است و برو فردا بیا، تا فردا پیدا میکجا است، امروز سرم شلو

ر، نیاومن مشکلی ندارم، اماّ مدیر اصرار دارد حتماً امروز انجام شود. گفت: تو صدایش را در 

 کردم و به اتاق کار خود بازگشتم.خداحافظی بگذار تا فردا. از او 

سید: آیا کار را شروع کردی؟ حدود نیم ساعت بعد مدیر به اتاقم زنگ زد و پر

نم و بعداً کگفتم: نه. پرسید: چرا؟ گفتم: آقای فلانی خیلی مشغله داشت و گفت پیدا می

شود؟ گفتم: نه، فکر نکنم، باید پیدا کند و امروز دهم. پرسید: امروز انجام میبه شما می

رایتان انجام خیلی سرش شلوغ است. ادامه دادم: من فردا صبح اولّ وقت این کار را ب

دهم. تلفن را قطع کرد و برای آن همکارم زنگ زد و او را مورد سرزنش و توبیخ قرار می

 داد که چرا دستور او را در اولویّت قرار نداده.

در همین حین که او مشغول پیدا کردن لوازم درخواستی بود، ساعات کاری تمام 

تاق نگهبانی جمع بودند که این شد و همة همکاران برای خروج و زدن کارت خروج در ا

راه گفتن و فحاشی همکار ما از راه رسید و در جلوی سایر همکاران شروع کرد به بد و بی

و داد و فریاد سر من. با دیدن این وضع از خودم خجالت کشیدم که چرا نتوانستم طوری 

گفتم ودم و میموضوع را جمع و جور کنم که او توبیخ نگردد، فقط سرم را پایین انداخته ب



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
173 

فت گمن را ببخش، اماّ دست من نبود، خودش تا اتاقم پیگیر بود. ولی او همچنان ناسزا می

و با عصبانیّت رفت. بعد از رفتنش سایر همکاران نزدیکم آمدند و گفتند: چرا جوابش را 

و ا ندادی؟ چرا او را نزدی؟ برای او شکایت کن. گفتم: حق با او بود، من باعث این ناراحتی

بودم، بندة خدا به خاطر من حرف خورد. آن شب تا صبح از دست خودم ناراحت بودم که 

 چرا نتوانستم این موضوع را جمع کنم.

صبح فردا هنگام ورود به محل کار در زمان زدن کارت ورود با همکارانم بودم که 

در گوشة اتاق آید. از خجالت دیدنِ روی او سریع رفتم و آن همکارم را دیدم به داخل می

ایستادم و سرم را به زیر انداختم تا من را نبیند، اماّ او مرا دید و مستقیم به طرفم آمد، 

وقتی به من نزدیک شد خودش را در بغلم پرتاب کرد و زار زار شروع به گریستن نمود و 

 ر من بودم.صگفت من را ببخش، اشتباه کردم، مقیک ریز می

مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به »م خدا انداخت که: این واقعه من را به یاد کلا

چشم خود دیدم. مسیحیان راستینِ  و تحققّ زندة این آیه را به« نیکویی مغلوب ساز.

های پیشین به بدترین شکل شکنجه و کشته شدند، اماّ هرگز به فکر انتقام و حرکتی دهص

ا در خداوند خوابیدند. تا تاج متقابل نیفتادند. مظلوم شده و به عنوان شهدای ادوار کلیس

 حیات را به دست آورند.

 

 بدون تغییر:

« عهد خود را نخواهم شکست و آن چه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد34»

 (. 34:  89) مزامیر 

خدا در طول تاریخ بشری دو عهد با بشر بست. عهد اوّل، شریعتی بود که به موسی 

داده شد. و عهد دومّ شریعتی بود که به واسطة فیض خدا در عیسی مسیح، توسطّ 
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بلکه  شود. خدا، نه تنها در خصوص این دو عهد،القدس در دلهای مسیحیان نهاده میروح

 ترم دارد و هرگز آن را نخواهد شکست.هر عهدی که با کسی ببندد، آن را مح

وجه تمایز خدا با بشر در این است که خدا قبل از این که سخنی از دهانش خارج 

بندد داند چه خواهد شد، لذا هیچ عهدی با کسی نمیشود، تا به انتهای امر را دیده و می

واقعی خواهد بود شته باشد. این یک امید زنده در دل هر ایماندار اکه از عاقبت آن خبر ند

تا هر وقت به عهدی از خدا، چه در کتاب مقدسّ که از پیش گفته شده و چه آن چه به 

 شود، اعتماد کرده و با ایمانی عظیم و قوی حرکت نماید.القدس به او گفته میواسطة روح

در طول تاریخ بسیار دیده شده که خدا حتّی به بهای بسیار گزافی، قول و عهد 

 دروغ که نیست خدا انسان19»ا آورده و هرگز قولی از سوی او شکسته نشده. خود را به ج

باشد و نکند؟ یا  گفته خود تغییر بدهد. آیا او سخنی ارادة به که نیست آدمبگوید. و از بنی

این یکی از افتخارات ما است که  ؟( 19:  23 داعدا« ) باشد و استوار ننماید فرموده یچیز

در زیر عهد و پیمان چنین خدایی باشیم. زیرا زندگی حسب کلام او، وعدة حیات همیشه 

 جاویدان است برای تمام مقدسّین او.

نکتة مهم دیگر این است که هرگز خدا عهد و کلام خود را در هیچ شرایط و دورة 

یر اپذنبه انتها همان خواهد بود و تغییرزمانی تغییر نخواهد داد. آن چه از ابتدا گفته تا 

ینِ به آن است، لذا وقتی تحت شرایطی وعدة ملکوت داده، محال ممکن است که عامل

 دهد.ترین حس اطمینان و آرامش را به انسان میدارد. و این بزرگشرایط را از ملکوت باز

 

 فراموشی گناه:

و  نخواهد داد تعلیم برادرش به و شخصی اشهمسایه به و بار دیگر کسی34»

مرا  خُرد و بزرگ از ایشان گوید: جمیعزیرا خداوند می ،خداوند را بشناس گفت نخواهد
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یاد  را دیگر به ایشان آمرزید و گناه را خواهم ایشان عصیان چون که خواهند شناخت

 .( 34:  31ارمیا « ) آورد نخواهم

مان وجود دارد، ترین مسائلی که غالباً در سالهای ابتداییِ اییکی از آزار دهنده

یادآوری خاطرات گناه آلود گذشتة آنها است. بسیار دیدم بسیاری به خاطر گناهان گذشتة 

ریزند؛ این حس و حال، دهند و اشک میکنند و آزار میخود پیوسته خود را شماتت می

 حکایت از عدم آگاهی آنان از دو موضوع بسیار مهم دارد.

ند. باید این نکتة مهم را به یاد داشته باشید، بیناوّل آن که: نقش شیطان را نمی

زمانی که غرق گناه بودید و از طریق حیات خدا کاملاً دور بودید و در ارادة شیطان زندگی 

کردید، آیا خدا شما را در همان منجلاب گناه ندید و قلب شما را لمس نکرد و برای می

ن نداشت و شما را از دست ابلیس ملکوتش برنگزید؟ آیا در آن شرایط پر از گناه دوستتا

کنید پس از آن همه محبّت که به شما داشت و برای نجات شما گونه باور میچنرهانید؟ 

از شر ابلیس آن بهای گزاف را پرداخت، به راحتی شما را ترک خواهد کرد و گناهان 

 گذشتة شما را به سرتان خواهد کوبید؟

به هر چیزی، انسان را به همان سمت هوشیار باشید و فریب نخورید، اندیشیدن 

کشاند. اگر گنجها برای خود در آسمان بیاندوزید، به آن جا پر خواهید گشود و اگر می

(. اگر به گناه  21 - 19:  6ندوزید در گناه خواهید مرد ) متّی اآلود بی گنجها در زمین گناه

اک از هر بدی و زشتی و گناه پ را بایدنهایتاً به سمت گناه خواهید رفت. فکرها  ،بیاندیشید

 نمود. تا با فکری پاک به سوی پاکی و قداست گام برداشت.

ا آورد تا شما رن میاین شیطان است که گناهان گذشتة شما را پیوسته به یادتا

گرداند. او پدر گناهکاران است. در حالی که خصوصیّت خدا آمرزش و فراموشی به گناه باز

 گناه است.
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آور خدا این است که او پس یاّت بسیار زیبا و شگفتیکی از خصوص دومّ این که:

نماید، نه این که بایگانی کند تا چنان چه از آمرزش گناهان، پروندة گناه را کلاً محو می

ر تش را سنگیندوباره شخص مرتکب آن گناه شد، پروندة گذشته را بیرون آورد و جرم

او خدای فراموش کاری است، این کلامِ مکتوب شدة بلکه در ارتباط با ناپاکی و گناه،  کند

یاد  را دیگر به ایشان آمرزید و گناه را خواهم ایشان عصیان چون که»خود خدا است: 

گوید به یاد نخواهم آورد، از زند، وقتی میخدا هرگز حرفی به گزاف نمی« آورد. نخواهم

 یاد خدا برای همیشه خواهد رفت.

پذیر و فراموش کنید، ایمان داشته باشید او توبهخود توبه می وقتی برای گناهِ

ر دبه گناهانی که ناخواسته پیوسته کند تا میکنندة گناهان است، خداوند به ما سفارش 

 ایم توجهّ و برای آنان در نزد او توبه کنیم و رختهای ) بدنهای ( گناهطول روز انجام داده

خوشا به حال 14»گوید: نین اشخاصی خوشا به حال میآلود خود را تطهیر کنیم، و به چ

های شهر شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازهآنانی که رختهای خود را می

پس اجازه ندهید شیطان شما را با به یادآوریِ گناهان  .( 14:  22مکاشفه « ) درآیند

 گذشته و توبه کرده، بفریبد.

 

 توکّل به انسان:

دارد و بشر را  توکلّ بر انسان که باد کسی گوید: ملعونمی خداوند چنینو 5»

خواهد  عرعر در بیابان درخت و او مثل6باشد. منحرف از یهوه سازد و دلش اعتماد خویش

 شوره در زمین بیابان خشک در مکانهای را نخواهد دید بلکه آید آن نیکویی بود و چون

دارد و خداوند اعتماد  بر خداوند توکلّ که باد کسی مبارک7خواهد شد. ساکن غیر مسکون

 (. 7 - 5:  17) ارمیا  «او باشد
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یکی از خصوصیّات هر انسان نیک سرشت این است که وقتی بزرگ خانوادة خود 

شود، تمایل دارد تا سایر اعضای خانوادة او، مشکلات و گرفتاریهای خود را با وی در می

ن بگذارند و هرگز برای کمک و رفع حاجت به کسی دیگر رجوع نکنند چون این عمل میا

داند. آدم به شباهت خدا ساخته شد، پس این عجیب نیست برخی حرمتی به خود میرا بی

 خصوصیاّت خدا در نسل بشر نیز وجود داشته باشد.

د ی را آفریخدا برای این که در ملکوت فرزندانی داشته باشد در ابتدا جهان هست

و سپس زمین را به زیباترین شکل برای سکونت بساخت. آنگاه بهترین خوراکهایی که هیچ 

. و بارها در طول تاریخ بشریّت حمایت و مراقبت بیافریدذهنی قدرت تصوّرش را هم نداشت 

و حفاظت خود را از قومش نشان داد، بلکه نیکوییهای خود را بر بدان و نیکان نیز یکسان 

 اشت.عرض د

او در تمام طول تاریخ بشری به حقیقت خدای پدر ما، خدای تعالی، خدای قادر 

مطلق، خدای سرمدی، خدای قدیر، خدای غیور، خدای قدوّس، خدای کریم و خدای رحیم 

ما بود و هست. و همیشه برای ما مهیاّ کننده، شفا دهنده، سلامتی دهنده ) نجات دهنده 

ما ) محافظ و جنگنده  شکرهان (، همراه همیشگی ما، فرماندة ل(، عادل کننده ) آمرزندة گنا

(، پرچمِ سرافرازی و افتخار و اقتدار ما بوده و هست. او تنها صخرة ما، شبان ما و برای ما

 پادشاه ما است.

او در بیابان به قومش منِّ آسمانی داد، از صخره برای آنان آب جاری ساخت، 

ابر، و شبها راهنما و گرما بخش و روشنایی در ستون آتش  روزها راهنما و سایبان در ستون

سال در  40بود، حتیّ با وجودی که نسبت به او شرارتها ورزیدند، اماّ نگذاشت در طول 

 (. 5:  29 تثنیهّهای آنان مندرس شود ) بیابان جامه

 رهای، تا فککن تفویضخداوند  خود را به اعمال3»او از پیش اعلام نموده بود که: 

گوید: همة امور خود را به (. امروزه نیز به کلیسایش می 3:  16امثال « ) تو استوار شود



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
178 

دانم، من وا گذارید، برای چیزی فکر نکنید، در اندیشة فردا نباشید، من نیازهای شما را می

برند در دهان شما هر چه در نام من بطلبید به شما خواهم داد، وقتی شما را به محکمه می

ای از آیات متعددّی خواهم گذاشت که چه بگویید، مترسید من هستم و ... ) اینها خلاصه

 باشد.(مید جدید خطاب به مقدسّین در عه

، مالک و پادشاه و بزرگ ابنای بشر است، با همة اوصافی که از او در کتاب خدا پدر

و  ی، ناسپاسی، اهانتانصافنمود، بیآدم بینیم، با تمام محبّتهایی که به بنیمقدسّ می

جهالت محض است اگر کسی او را ترک کند و به یک موجود فانی به مثِلِ خودش توکلّ 

و اعتماد نماید. در چنین مواقعی خشم و غیرت خدا افروخته خواهد شد. لذا به انسان 

 خویشرا اعتماد دارد و بشر  توکلّ بر انسان که باد کسی ملعون»... دهد: چنین هشدار می

چنین اشخاصی ملعون شدة خدا و از ملکوت او طرد « باشد. منحرف از یهوه سازد و دلش

 اند.شده

توکلِّ به دیگری در تمام لحظات زندگی یک مسیحی پیوسته با او هست؛ در زمانی 

رسد، در زمانی که بر سفرة او شود، در زمانی که بدهکاری او سر میکه پول او تمام می

آید، در زمانی که او را به خوردن نیست، در زمانی که بیماری به سراغ او میچیزی برای 

آید، در زمانی که بر علیه جان او نقشه برند، در زمانی که بلایی به سمت او میمحکمه می

کشند و در لحظه لحظة زندگی او. اماّ اگر سمت توکلّ او به سوی کسی غیر از خدا می

بر  که باد کسی ملعون»... کند: م خدا برای او مصداق پیدا میباشد، آنگاه است که این کلا

 «باشد. منحرف از یهوه سازد و دلش دارد و بشر را اعتماد خویش توکلّ انسان

خدا برکت خواهد داد هر کسی را که در زمان بروز تمام این مسائل دلش از خدا 

یت نموده و خدا را اکرام بگذارد و از و انصاف را رعا نحرف نگردد و به سمت انسانی نرودم

بر  که باد کسی مبارک»فرماید: خدا به چنین اشخاصی میابتدا تنها به او توکلّ نماید. 

خدا چنین اشخاصی را در هر چیزی برکت « دارد و خداوند اعتماد او باشد. خداوند توکلّ

 خواهد داد.
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نیستیم؟ پس چرا خدا در زندگی پرسند مگر ما فرزند خدا بسیاری گله دارند و می

آوریم؟ یکی از دلایل بزرگ، همین اهانتهای آنان در زندگی دهد و دائم بد میما برکت نمی

 کنند و با اوّلین اتفّاقی در زندگیشاننسبت به خدا است که هرگز به او از ابتدا توکّل نمی

ا و بدین گونه لعنت خد زنندروند و دست به هر کاری میبه سراغ افراد مختلف بسیاری می

شوند خورند و ناامید از همه کس و همه جا میبست میگیرند و وقتی به بنرا بر خود می

آید خدایی نیز هست، خدایی که شاید کمکی به آنان ایمانی یادشان میتازه در کمال بی

 بکند و ...

د را خواین زندگی مسیح گونه نیست، این زندگی بر خلاف کلام خدا است، اگر  

ب . مسبّ استباطل اباطیل دانید پس مانند مسیح زندگی کنید، که غیر از این مسیحی می

 تمام گرفتاریهای هر شخص عملکردهای او است.

 

 دروغ:

« پسندیدة او هستند راستی ، اماّ عاملاناست دروغگو نزد خداوند مکروه لبهای22»

 (. 22:  12) امثال 

آید، در نزد خدا مکروه و رانده شده است و او می دهانی که از آن دروغ بیرون

هرگز هیچ صدایی را از چنین دهانی نخواهد شنید. نه دعا، نه گریه، نه استغاثه و نه فریادِ 

کدام به گوش خدا نخواهد رسید، بلکه آن شخص را هلاک خواهد ساخت:  کمک آنان، هیچ

« داردگر را مکروه میحیله دروغگویان را هلاک خواهی ساخت. خداوند شخص خونی و6»

 (. 6:  5) مزامیر 

خدا بر ضد دروغگویان است و نه تنها از آنان نفرت دارد بلکه آنان را هلاک خواهد 

 شناسد و درنمود. با آن که انسان به شباهت خدا ساخته شده اماّ مانند خدا راستی را نمی
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 آدمو از بنی بگوید دروغ که نیست دا انسانخ19»دارد زیرا: می طریق کذب ابلیس گام بر

باشد  فرموده یباشد و نکند؟ یا چیز گفته خود تغییر بدهد. آیا او سخنی ارادة به که نیست

 ؟( 19:  23اعداد « ) و استوار ننماید

سازند؛ امّا از عاملانِ به راستی با بیان حقایق، آتش شرارت را به سردی مبدّل می

در فریبکاری و  و تمام اعمال او ، پدر دروغگویان هرگز راستی نیستنآن جا که در شیطا

پس عجیب نیست که  باشدمیو عامل تمام نزاعها و جنگهای در دنیا  نیرنگ شالوده شده

 خالص دوستان و نماّم پاشدمی اعمرد دروغگو نز28»میوه و زادة او به طریق او رفتار کند: 

 (. 28:  16امثال « ) کندرا از هم دیگر جدا می

کرد و یک سومّ فرشتگان آسمان  پابهچنان که شیطان در آسمانِ خدا فتنة بزرگ 

غگو انگیزند. بر زبان درومی ها بررا سقوط داد، نسل او نیز با لبهای کاذب خود در زمین فتنه

 و بال داده انگیزی و دروغش پر دهد. و شخص شنوندة کلام او، به فتنهابلیس جولان می

 زبان به و مرد کاذب کنددروغگو اصغا می لبهای ر بهشری4»زند: و با او به آتشِ فتنه باد می

 (. 4:  17امثال « ) دهدمی انگیز گوش فتنه

شخص دروغگو نه تنها در استیلای شیطان است، بلکه خودِ او میوه و زادة 

کند. خداوند عیسی مسیح کلام ِدروغین شیطان است. او به پدر دروغگوی خود اقتدا می

خواند و انتهای آنان در هلاکت با پدرشان است: چنین اشخاصی را فرزندان ابلیس می

خواهید به عمل آرید. او باشید و خواهشهای پدر خود را میشما از پدر خود ابلیس می44»

ه هرگاه بباشد، از آن جهت که در او راستی نیست. از اوّل قاتل بود و در راستی ثابت نمی

یوحناّ « ) گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان استگوید، از ذات خود میدروغ سخن می

8  :44 .) 

مهم نیست شخصی پیوسته دهان به دروغ بگشاید یا فقط اندکی بر زبان بیاورد، 

دروغ حتیّ یک بار بر زبان خداوند نبوده، لذا کسی که به اندکی ناچیز هم دروغ گفته باشد 
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گر در خانة من ساکن حیله7: »شود. و خدا نیز اعلام داشته کهروغگو محسوب میباز د

 (. 7:  101مزامیر « ) نخواهد شد. دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند

شود که کند. زیاد دیده میوای بر زبانی که حتیّ به شوخی دروغ را اختراع می

ه باشد را بحرفی که دروغ می بسیاری برای شوخی یا خنداندن دیگران جوک، لطیفه و یا

آورند! جای تأسّف دارد، اماّ باید بدانید هر حرفی که از دهان خارج گردد اگر زبان می

و  ای باشد، کذب و دروغ استحقیقت نداشته باشد، حتیّ اگر به شوخی و یا گفتن لطیفه

سزا گو بیشاهد دروغ9»فرماید: حکم دروغگویی بر آن جاری است. خدا در این ارتباط می

 (. 9:  19امثال « ) خواهد گردید نماید هلاک تنطقّ کذب به و هر که نخواهد ماند

دهد، شخص دروغگو همیشه آن چه تاریخ بشریتّ شاهد بر آن بوده و گواهی می

در آتش بلای ایجاد شده توسطّ خود گرفتار گردیده است، کتاب مقدسّ نیز در این راستا 

دروغگو دارد در  زبان . و هر کهرا نخواهد یافت دارد نیکویی کج دل که کسی20»گوید: می

 (. 20:  17امثال « ) بلا گرفتار خواهد شد

در وجود یک مسیحی نیست، حتّی به شوخی و به جهت خنداندن دیگران که 

متأسّفانه زیاد رواج دارد، دهان به دروغ بگشاید، هرگز از دروغ ثمری جز ویرانی حاصل 

یامده؛ طالبان کسب منعفت از طریق دروغگویی به یقین در انتها چیزی نخواهند یافت ن

 برای بر هوا شده است دروغگو، بخاری زبان گنجها به تحصیل6»جز مرگ و تباهی: 

 و کسی سزا نخواهد ماندشاهد دروغگو بی5»(. زیرا هرگز:  6:  21امثال « ) موت جویندگان

 (. 5:  19) امثال  «نخواهد یافت کند رهایی قتنطّ دروغ به که

کن ترسندگان و یل8»شایسته است به این هشدار خداوند گوش جان بسپارید: 

پرستان و جمیع دروغگویان،  ایمانان و خبیثان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بتبی

 «ست موت ثانینصیب ایشان در دریاچة افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود. این ا

گوید جمیع دروغگویان، منظور هر سخن کذبی که صحتّ (. وقتی می 8:  21) مکاشفه 
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ندارد، حال فرقی ندارد که جدی باشد، شوخی و یا لطیفه. شخصِ دروغگو فرزند شیطان 

 است و نصیب او با پدرش دریاچة آتش است.

 

 اندیشة بد:

 طاهران برای پسندیده ماّ سخنان، ااست فاسد نزد خداوند مکروه تدبیرهای26»

 (. 26:  15امثال « ) است

رود، هایی است که قوام و ماندگاری ندارد و زود به بطالت میفکرهای فاسد، اندیشه

آید همیشه بوی تعفنّ و فساد این گونه فکرهای فاسد همان گونه که از اسمش بر می

 تازه و ماندگار و ابدی است وجود ندارد.دهد، زیرا در آن اثری از کلام خدا که همیشه می

خدا، خدای نیکوییها است، بنابراین هر تدبیر و فکر فاسدی ریشه در پدر شرارتها 

م فکرهایش نیز فاسد و باطل آمد تما همان زمان که به اسارت شیطان در دارد. لذا بشر از

رمانی از خدا و و در طول تاریخ تمام تدبیرهای آنان جنگ و نزاع و آشوب و ناف گردید

داند که خداوند فکرهای انسان را می01»گوید: شرارت بوده. مزمورسرا در این ارتباط می

 (. 10:  94مزامیر « ) محض بطالت است

لذا خدا بارها به قوم خود هشدار داده که از هر اندیشة بدی دوری کنید، از آن 

عمل خواهد آورد. که خدا از  جهت که هر اندیشة بد، آبستن شده و ثمری پر از شرارت به

را  دروغ ممیندیشید و قس یک دیگر بدی ایخود بر و در دلهای17»همة آنها نفرت دارد: 

 (. 17:  8زکریاّ « ) دارم کارها نفرت این د از همةگویمدارید، زیرا خداوند می دوست

ب بدی مغلو21»کند: کتاب مقدسّ ما را به پایداری در مقابل بدی سفارش می

(. بدی و شرارت آتشی است  21:  12رومیان « ) مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز

 شود.تر میهای آن افروختهفروزان که هر چه قدر به آن دامن بزنید زبانه
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آفریند و قدرت مقابله با آنها را به های بد میانسان پیوسته در دلهای خود اندیشه

 خداوند تفویض خود را به لاعما3»آموزد که: مانی به ما میتنهایی ندارد، لذا حکمت آس

 (. 3:  16امثال « ) تو استوار شود تا فکرهای کن

تنها راه برای جایگزینیِ افکار فاسد و جلوگیری از تبعات آن، سپردن تمامی 

 دانمیم شما دارم برای را که گوید: فکرهاییزیرا خداوند می11»فکرهای خود به خدا است: 

 (.11:  29ارمیا « ) امید بخشم خرتتا شما را در آ بدی باشد و نهمی سلامتی فکرهای که

القدس را هر فکر فاسدی در یک ایماندارِ به مسیح، گواه بر آن است که او روح

.« است طاهران برای پسندیده اماّ سخنان»کند؛ نیافته و هنوز در ارادة شیطان زندگی می

شوند، خداوند اختیاردار تمام روح و جسم و جانشان که از بند شیطان رها مینی کسا

  نماید.ای خواهد بود که گویی خداوند در آنان تجلّی میخواهد شد و زندگی آنها به گونه

 

 غرور:

              « ، و او هرگز مبرّا نخواهد شداست مغرور دارد نزد خداوند مکروه دل هر که5»

 (. 5:  16امثال ) 

باشد. غرور تنها از آنِ یکی دیگر از خصوصیّاتی که تنها برای خدا است، غرور می

خدا است، زیرا او تنها منشأ و دارندة تمام نیکوییها است، تمام جهان از دانش و هنر و 

نمودن و غرور ورزیدن است.  باشد، لذا تنها او است که شایستة فخرصنعت دستان او می

رای هر فرشته و انسانی ننگ و باعث هلاکت است، اماّ برای خدا بیانگر شکوه و جلال غرور ب

باشد؛ اماّ برای خدا، حقیقت و عظیم خداوندی است. غرور برای همگان، دروغ و کذب می

 راستی است.
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کشد، آن چنان که اش را به ستایش میخدا در کلامش به زیبایی قوتّ سرمدی

 د:بینبرد و در آن هیچ جای شک و اشکالی نمیشنیدنش لذتّ میهر انسانی از خواندن و 

 کمر تو را بستم . مننی خدایی و غیر از من نیست و دیگری هستم یهوه من5»

. نیست احدی من سوای بدانند که آن و مغرب آفتاب تا از مشرق6.مرا نشناختی که هنگامی

 و آفرینندة سلامتی . صانعظلمت نور و آفرینندة پدید آورندة7.نی و دیگری هستم یهوه من

را  عدالت آسمانها از بالا ببارانید تا افلاک ای8.چیزها هستم این همة صانع یهوه . منبدی

 من برویاند زیرا که نمو کنند و آنها را با هم و عدالت بشکافد تا نجات فرو ریزد و زمین

 مخاصمه زمین با سفالهای سفالی خود چون با صانع که بر کسی وای9.امرا آفریده این یهوه

او  تو بگوید که تو دربارة ؟ یا مصنوعِ چیز را ساختی گر بگوید چهکوزه به نماید. آیا کوزه

 چه که زن و به چیز را تولید نمودی پدر خود گوید: چه به که بر کسی وای10ندارد؟ دست

 امور آینده گوید: دربارةمی باشد چنینمی آن و صانع اسرائیل قدّوس خداوند که11.زاییدی

 نمایید. تفویض من مرا به دستهای مرا و اعمال نمایید و پسران سؤال از من

نید آسمانها را گسترا من . دستهایآفریدم را بر آن و انسان را ساختم زمین من12

 هایشراه و تمامی برانگیختم عدالت او را به من13.آنها را امر فرمودم لشکرهای تمامی و من

 قیمت برای را آزاد خواهد نمود، اماّ نه ، اسیرانم. شهرِ مرا بنا کردهساخت خواهم را راست

 مصر و تجارت گوید: حاصلمی خداوند چنین14گوید.را می این توااُص . یهوههدیه برای و نه

تو خواهند بود. و  ، از آنباشند نزد تو عبور نمودهبلند قد می مردان سبا که و اهل حبش

، خواهند نموده و نزد تو التماس شده تو خم در زنجیرها خواهند آمد و پیش تو شده تابع

 .نی و خدایی نیست و دیگری خدا در تو است : البتهّگفت

 خود را پنهان که هستی یقیناً خدایی دهنده و نجات اسرائیل خدای ای15

 رسوایی به سازند با همبتها می که و رسوا خواهند شد و آنانی خجل ایشان جمیع16.کنیمی

د خواهند شد و تا ابدالآبا از خداوند ناجی جاودانی نجات به اماّ اسرائیل17.خواهند رفت

 را سرشت زمین که خدا است که آسمان آفرینندة زیرا یهوه18و رسوا نخواهند گردید. خجل
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 مصورّ نمود چنین سکونت جهت به نیافرید بلکه را عبث را استوار نمود و آن و آن و ساخت

. ننمودم تکلمّ تاریک از زمین در خفا و در جایی19.نیست و دیگری هستم یهوه گوید: منمی

 و چیزهای گویممی سخن عدالت به یهوه بطلبید. من مرا عبث که نگفتم یعقوب ذرّیةّ و به

 .نمایممی را اعلان راست

 چوب که شوید. آنانی نزدیک ، بیایید و با همشده از امتّها جمع رها شدگان ای20

 پس21ندارند. معرفت ،نمایندنتواند رهانید دعا می که یدارند و نزد خدایخود را بر می بتهای

 را از ایّام این که نمایند. کیست آورید تا با یک دیگر مشورت را نزدیک ، ایشاننموده اعلان

 و غیر از من هستم یهوه که من ؟ آیا نهاست اخبار کرده سلف و از زمان نموده اعلان قدیم

 هایکرانه جمیع ای22.نیست من و سوای و نجات دهنده عادل ؟ خدایر نیستدیگ خدایی

 45اشعیا « ) نیست و دیگری خدا هستم یابید زیرا من نمایید و نجات توجهّ من به زمین

 :5 - 22 .) 

گوید. چه کسی در آسمان و زمین وه! چه زیبا و باشکوه در مدح خودش سخن می

ائه و گفتن و فخر نمودن دارد؟ خدا به شیطان زیبایی منحصر به فرد داد، چیزی برای ار

اماّ از 16»اش شد: اماّ او از دادة خدا مغرور شد و همان غرور باعث سقوط و هلاکت ابدی

خدا  تو را از کوه و من خطا ورزیدی پر ساختند. پس تو را از ظلم بطن اتسوداگری کثرت

تو  دل17.نمودم تلف آتشین سنگهای گستر، از میان سایه وبیکرّ  تو را ای. و انداختم بیرون

. لهذا تو را بر خود را فاسد گردانیدی حکمت جمالت سبب مغرور گردید و به اتاز زیبایی

و  گناهت کثرت به18تا بر تو بنگرند. گذارممی پادشاهان روی و تو را پیش اندازممی زمین

 بیرون از میانت آتشی . پسساختی عصمترا بی خویش ، مقَدْسَهایانصافی تجارتتیب

 خاکستر خواهم زمین بر روی بینندگانت نظر جمیع تو را بسوزاند و تو را به که آورممی

، شده ها بر تو متحیّر خواهند شد. و تو محل دهشتقوم از میان آشنایانت و همة19.ساخت

 (. 19 - 16:  28حزقیال « ) بود ابد نخواهی دیگر تا به
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دهد که چگونه خدا وقتی کسی را بلند ر نیز باز نشان میسخنان دانیال به بَلشْصَ

اگر در خودش مغرور گردد مورد نفرت خدا قرار خواهد گرفت و هلاک خواهد شد:  نمود،

 و حشمت و جلال و عظمت ر سلطنتنَبوْکدَْنَصَ پدرت به تعالی ، خدایپادشاه اماّ تو ای18»

 قومها و امّتها و زبانها از او لرزان بود جمیع او داده به که عظمتی سبب و به19عطا فرمود.

 داشتمی نگاه زنده خواسترا می و هر که کشتمی خواسترا می بودند. هر کهمی و ترسان

 چون لیکن20.ساختمی پسَت خواسترا می نمود و هر کهبلند می خواسترا می و هر که

زیر  به خویش سلطنت از کرسی ، تکبرّ نمود آنگاهگردیده سخت مغرور و روحش دلش

 دل مثل ، دلششده رانده آدمبنی و از میان21او را از او گرفتند. شد و حشمت افکنده

 خورانیدند و جسدشمی علف گاوان ، او را مثلشده با گورخران دید و مسکنشگر حیوانات

کند می حکمرانی آدمیان بر ممالک تعالی خدای شد؛ تا فهمید کهتر می آسمان از شبنم

را  همه این ر! اگر چهبَلشْصَ پسرش و تو ای22نماید.می نصب خواهد بر آنرا می و هر که

 (. 22 - 18:  5دانیال « ) ننمودی خود را متواضع دل کنی، لیدانست

شخص مغرور، مکروه و طرد شدة خدا خواهد بود، اماّ این به مراتب بدتر از هر 

« و او هرگز مبرّا نخواهد شد.»... مکروه و طرد شدة دیگری است زیرا مکتوب است که: 

حکم نموده، بلکه غرور، روحی قاتل نخواهد شد، از آن جهت نیست که خدا چنین مبرّا 

د از توانو آن شخص هرگز نمی گیردآید او را تماماً در بر می است که وقتی بر کسی فرود

آن رهایی یابد و عاقبتش هلاکت خواهد بود. غرور، شیطان را با آن جایگاه رفیع و با 

وی خدا را در و لبریزی حکمتش، حتّی با آن که پیوسته ر کمال ریِ پُعظمتش، با آن 

دید و محو جلال عظیم خدا بود را به جهالت مطلق کشاند و از حضور خدا آسمان می

گوید عاقبت او آتش ابدی و هلاکت ملعون و طرد شده کرد، تا جایی که کتاب مقدسّ می

کند، به دریاچة آتش و کبریت انداخته شد، و ابلیس که ایشان را گمراه می10»خواهد بود: 

 «روز عذاب خواهند کشید ش و نبی کاذب هستند؛ و ایشان تا ابدالآباد شبانهجایی که وح

 (. 10:  20) مکاشفه 
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زیرا که آن 16»: شودبندی می های او در سه گروه دستهشیطان و تمام وسوسه

چه در دنیا است، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از 

(. شیطان برای این که خداوند عیسی مسیح را به غرور  16:  2ا اوّل یوحنّ« ) جهان است

زندگانی تجربه کند او را به کنگرة هیکل یعنی مکان مقدسّ برد، خوب دقتّ کنید! او قبل 

القدس در برابر چشمان شاهدان بسیاری مانند کبوتر بر او قرار از آن تعمید گرفته بود، روح

صدای خدا از آسمان به گوش تمام آن حاضرین شنوانده  گرفت ) او را به جمع نشان داد (،

اماّ عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در 16»شد که او پسر محبوب خدا است: 

ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی 

 «حبیب من که از او خشنودم آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر17آید.می

یعنی، شخصی مقدسّ به قوم معرفّی شد و با این معرّفی او دارای  (. 17 - 16:  3) متیّ 

آنگاه عیسی 1»گشت، از این رو: ات میبایست وارد بیابان تجربیّنام و آوازه گردید، پس می

(. هرگاه شخص  1:  4متیّ « ) به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید

گردد. دقیقاً ات مییا قومی دارای نام و آوازه گردد به ارادة خدا سریعاً وارد بیابان تجربیّ

و اعلام خدا  معجزات بسیار و کارهای عجیب خدا مانند قوم اسرائیل، زمانی که این قوم با

مبنی بر این که این قوم، قوم برگزیدة او است، دارای نام و آوازه در زمین شد لذا سریعاً 

 به بیابان تجربیاّت برده شد. اییپس از ره

های دنیا را شکل ای که تمام وسوسهدر بیابان ابلیس حضور دارد با سه تجربه

این یک هشدار است، جدی بگیرید،  دهد که یکی از آنها غرور ) غرور زندگانی ( است.می

نشینند و در نزد دیگران خطاب من با کسانی است که در کلیساها در جایگاه خدمت می

شوند؛ بدانید که سریعاً غرور به سراغتان با انواع عناوینِ خدمتی معروف و دارای آوازه می

 اهید شد.ات خوخواهد آمد بدون آن که خودتان خبردار شوید، وارد بیابان تجربیّ

ل نگرة هیککة خدای پدر بود، برای تجربة غرور به مکان مقدّس، مسیح، مسح شد

نام و آوازه نخواهد بود، حتّی برای آنانی که خارج برده شد. این تجربه برای یک ایماندارِ بی
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از مکان مقدسّ هستند نیز نیست؛ لذا آگاه باشید اگر بدون مسح آسمانی و تعمید آشکار 

رویی آبدر جایگاه خدمت بنشینید در مقابل این تجربه یقیناً در غفلت و بیالقدس روح

هلاک خواهید شد. خدا زمانی که ده فرمان و شریعت را به قوم عطا فرمود همان موقع به 

 مکشوف تو بر آن ها بالا مرو، مبادا عورتَهاز پلّ  من و بر مذبح26»خادمین کاذب هشدار داد: 

 (. 26 : 20خروج « ) شود

بودند، خدا این پوشش را برای "شورت"تا آن زمان مردان قوم فاقد پوششی به نام

و زیر 42»اوّلین بار، زمانی که فرمان بر دوختن رخت کهانت داد، خاصِ آنان دوخته شد: 

(.  42:  28خروج « ) برسد از کمر تا ران بساز که ایشان سِترِ عورَتِ برای کتان هایجامه

رفت عورت او پوشیده باشد. خدمت نی که کاهن برای گذراندن قربانی از مذبح بالا میتا زما

د؛ کنکند و پوشش ) مسح خدمت ( را نیز فقط خدا عطا میکهانت را فقط خدا تعیین می

به همان گونه که ) در عهد عتیق ( اگر کسی غیر از کاهن ) خادم مسح شده ( از مذبح 

برویی ( او عیان و اهانت به خدا در مکان مقدسّ بود، امروز نیز آرفت، عورتَ ) بیبالا می

هر کسی که بدون مسح خدمت از سوی خدا بر مذبح خدا ) مکان مقدّس، کلیسا ( بالا رود 

 گردد.آبرویی و دروغین بودن او آشکار میبی

چه خادم دروغین هر که خود را خادم خواند و بر جایگاه خدمت  ،چه خادم خدا

د، سریعاً با غروری قاتل و کشنده مواجه خواهد شد، که اگر مسح خدا با او نباشد، تکیه زن

تواند از بازگشت هلاکت ابدی خواهد انداخت که نمیغرور او را چون ابلیس در مسیر بی

 آن گریز یابد.

آمیز  سخنان تکبر3ّ»آید برای کلیسای خداوند که: ا به یادم میدر پایان دعای حنّ

یهوه خدای عَلاّم است و به او اعمال، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا  دیگر مگویید

 (. 3:  2) اوّل سموئیل « شودسنجیده می
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 کج خلقی:

امثال « ) است سِرِ او نزد راستان ند، لیکنانزد خداوند مکروه زیرا کج خلُقان32»

3  :32 .) 

کج خلقان همیشه دارای  باشد.شخص کج خلق در نزد خدا مکروه و طرد شده می

شناسند و اگر بخششی بنمایند، محض ریا خویی تند و زبانی گزنده هستند، محبّت را نمی

و یا اجبار خواهد بود، این گونه افراد به خاطر خوی تندی که نسبت به دیگران دارند، هرگز 

 که کسی29»کنند لذا نصیب آنان از زندگی انزوا و حماقت خواهد بود: به کسی اعتماد نمی

 14امثال « ) بردخود می نصیب را به حماقت و کج خلق است باشد کثیرالفهم دیر غضب

 :29 .) 

حماقت کار افراد احمق و ابله است، شخص کج خلق فردی ابله است که هرگز 

سازد و به جهت ن برای خود میآید، در حماقت فکر خود دشمنااعمالش راست نمی

ریها تنها خواهد ماند، هر که با چنین افرادی همراهی کند در جهالت خویی در گرفتاتند

بسیار بر ضد او خواهد  لطمات او آن قدر مورد آزار قرار خواهد گرفت که نهایتاً پس از دیدن

و همراهی با چنین افرادی غالباً بر  جواری همشد، و خود او نیز در شرارت خواهد افتاد. 

با مرد 24»آموزد تا: خوی شخص نیز تأثیرگذاری شدید خواهد داشت لذا حکمت به ما می

 (. 24:  22امثال « ) مباش همراه کج خلق ، و با شخصمکن خو معاشرتتند

 مرد22»خو و کج خلقی نیست که فتنه نیانگیزد و یا بر آن دامن نزند: هیچ مرد تند

 (. 22:  29امثال « ) افزایددر تقصیر می کج خلق انگیزاند، و شخصبر می خو نزاعتند

تر از اینها شخص کج خلق منفور خدا است و راهی به ملکوت خدا نخواهد مهم

کند تا در نظر او کامل داشت. خداوند ما را به راستی و یافتن ارادة پسندیدة او سفارش می

« ) باشنداو می پسندیدة طریق ند، اماّ کاملانانزد خداوند مکروه خلقان کج20»باشیم: 

 (. 20:  11امثال 
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 پوشش نامناسب:

 را کند مکروه این را نپوشد، زیرا هر که زن و مرد لباس نباشد مرد بر زن متاع5»

 (. 5:  22 تثنیهّ« ) تو است خدای یهوه

ه بپوشد، اماّ برای زن سخنی از لباس موافق این آیه مرد اجازه ندارد لباس زنان

مردانه نشده، بلکه گفته شده متاع مرد بر زن نباشد. بسیاری به اشتباه متاع مرد را همان 

 دانند.لباس مردانه می

گیرد و است که انسان از آن بهره میبه معنی هر چیزی "متُوع"مادةمتاع، از 

شود. و در واهب مادی را شامل میو تمام وسایل زندگی و م مفهوم آن بسیار وسیع است

لغت به معنی: کالا، اسباب، اثاث، مال، آن چه از آن سود و فایده ببرند، آن چه بتوان خرید 

 است. ،و فروخت

را به  : آدمو خدا گفت26»باید به یاد داشت خدا حکومت زمین را به آدم سپرده 

 و بر تمامی و بهایم آسمان دریا و پرندگان تا بر ماهیان ما بسازیم شبیه ما و موافق صورت

 را به صورت خدا آدم پس27نماید. خزند، حکومتمی بر زمین که و همة حشراتی زمین

داد  را برکت و خدا ایشان28آفرید. را نر و ماده خدا آفرید. ایشان خود آفرید. او را به صورت

و بر  نمایید تسلطّ پر سازید و در آنرا  و زمین: بارور و کثیر شوید گفت و خدا بدیشان

« ) کنید خزند، حکومتمی بر زمین که و همة حیواناتی آسمان دریا و پرندگان ماهیان

(. آدم به شباهت خدا در زمین ساخته شده بود و مالکِ تمام  28 - 26:  1پیدایش 

دریافت نموده بود، به هیچ کس  بایست حکومتی را که از خداداراییهای زمین بود و نمی

 کرد.دیگری واگذار می

تراز و در کنار آدم نبود بلکه  یکی دیگر از داراییهای آدم زن بود، زن موجودی هم

از درون او و برای او بیرون کشیده شده بود؛ زن برای حکومت کردن نبود، حکومت از آنِ 

و خداوند خدا 18»در کنارش باشد: مرد بود و زن آفریده شده بود تا به عنوان معاونِ او 



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
191 

:  2پیدایش « ) بسازم وی موافق معاونی برایش تنها باشد. پس آدم که نیست : خوبگفت

زیرا که مرد از 8»گوید زن برای مرد خلق شده، نه مرد برای زن: (. کتاب مقدسّ می 81

« ) بلکه زن برای مرد و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد،9زن نیست بلکه زن از مرد است.

 (. 9 - 8:  11اوّل قرنتیان 

شود، زن نصیبی از اموال دنیا ندارد بلکه نصیب او شوهرش است و با او محسوب می

ی اند زنان و اموالکتاب مقدسّ پر است از وقایعی که زنان با مردانشان محسوب شدند؛ بوده

مانند ماجرای قورح؛ و  ت شدنددر نزد خدا محکوم به هلاک که به خاطر گناهکاری مردان،

را زوجة مانند سا شوهرانشان از هلاکت نجات یافتند اند زنانی که به خاطر پارسایینیز بوده

ابراهیم، در زمانی که به وعدة خدا شک کرد و خندید، که غضب خدا افروخته شد اماّ چون 

است که خداوند با او زوجة ابراهیم ) محبوبِ خدا ( بود هلاک نشد. در این باره مکتوب 

 : سارهتگف ابراهیم و خداوند به13»کرد: سارا اصلاً تکلّم نکرد بلکه با ابراهیم صحبت می

پیدایش « ) پیر هستم هآن ک زایید و حال خواهم الحقیقه: آیا فیو گفت ؟خندید چه برای

 ؟( 13:  18

وجة خود خواند، او به خدا در کتاب مقدسّ بارها خود را شوهر و قوم اسرائیل را ز

کردند در هنگام تقسیم اراضی و اموال هیچ نصیبی نداد لاویان که در خانة او خدمت می

خوردند و و آنان از مذبح و هدایای خداوند می که به آنان گفت من نصیب شما هستمبل

 کردند.معیشت می

 «14اسرائیل خدای یهوه آتشین نداد، زیرا هدایای ملکیّت هیچ لاوی سبط به لیکن 

 (. 14:  13یوشع « ) بود او گفته به چنان که است وی ملکیّت

 «33اسرائیل ، خداییهوه نداد زیرا که نصیب هیچ ، موسیلاوی سبط به لیکن ،

 (. 33:  13یوشع « ) بود گفته ایشان به چنان که است ایشان نصیب
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 «3بود، اماّ  داده نرداُ طرف آن را به سبط و نصف سبط دو ملکیتّ موسی زیرا که

 (. 3:  14یوشع « ) نداد ایشان در میان ملکیّت هیچ لاویان به

 «7خداوند نصیب کهانت ندارند، چون که نصیب شما هیچ در میان لاویان زیرا که 

 (.7:  18یوشع . ...« ) است ایشان

 متاع»فرماید: در خانه و کنار او برای او باشد، لذا خدا میزن برای مرد خلق شد تا 

بلکه خود مرد ) با تمامِ کالا، اسباب، اثاث، مال، آن چه از آن سود و « مرد بر زن نباشد

تواند چیزی به برند و آن چه بتوان خرید و فروخت ( نصیب زن هست. مرد نمیفایده می

 برد.آنها نصیب می زن ببخشد، اماّ زن در کنار شوهرش از همة

گیرند، طبق قانون مرسوم در در جامعة غرب وقتی زن و شوهری از هم طلاق می

قة بایست نیمی از اموالش را با همسر مطلّ برخی از کشورهای مدعّیِ مسیحیّت، مرد می

خود تقسیم نماید! به ظاهر عوام شاید این عمل انصاف به نظر رسد، اماّ این عمل کتاب 

و در اصلِ موضوع، آنان حتّی اجازة طلاق گرفتن  ، این ارادة خدا نیستمقدسّی نیست

 ندارند چه رسد به تقسیم اموال مرد.

مرد برای کار و تجارت و « متاع مرد بر زن نباشد»اماّ موضوع تنها اینها نیست! 

ه باید بنمود نه حوّا، مرد میبایست کار باغ را میامور خارج از خانه ساخته شده، آدم می

امور کسب و کار و ... در بیرون خانه مشغول باشد نه زن، بارِ کار و خرید و فروش و 

متاعِ مرد » :فرمایدسودآوری یا زیان برای زندگی با مرد است، این متاعِ مرد است، خدا می

، خدا به زن اجازة فعالیّتهای مردانه را نداده، خدا از این نفرت دارد، خدا از «بر زن نباشد

اند نفرت دارد، مرد و زنی که به ی که زنانشان به امور کاریِ بیرون از خانه مشغولمردان

 این کار مبادرت نمایند هر دو مکروه و طرد شدة خدا هستند.

در ادامه صحبتی از متاعِ زن نشده بلکه لباسِ « را نپوشد زن مرد لباس»و اماّ 

جایگاه مرد است، پوشیدن لباس زنانه  ارزشی و تنزلّزنانه، پوشیدن لباس زنانه حقارت، بی
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اهانت به خدا است از آن رو که خدا آدم را به شباهت خود ساخت و خود را بارها با عنوان 

 شوهر و داماد معرفّی نموده.

همیشه در طول تاریخ و در نزد تمام اقوام و ملل دنیا بین پوشش مرد و زن 

فرهنگ همیشه تغییر پوشش بین مرد و  تفاوتهایی وجود داشته، در نزد ملل متمدنّ و با

ن کردند. شاید ایشد و به شدّت از این کار پرهیز میآبرویی محسوب میزن مایة ننگ و بی

کنیم، ای که ما در آن زندگی میآیه نیم نگاهی خاص به زمانهای آخر داشته یعنی دوره

ادی و فعّالیّتهای اقتص زیرا شاهد هستیم که زنان به سوی کارهای مردانه گرایش پیدا کردند

 و کنندهای خود را مردانه کوتاه میدارند و پوششهایشان مردانه شده و حتیّ بعضیها مو

 آلاتزیورپوشند و از شرمی لباسهای زیر زنانه، حتیّ دامن میدر مقابل بعضی مردان با بی

 کنند. این اعمال مکروه و مورد نفرت خدا است.زنانه استفاده می

تر از اینها است! تقریباً بسیاری از مردان تمام ملل دنیا با بسیار بزرگ اماّ وخامت

شوند! با هر گونه زیورآلات، گوشواره، گردنبند، دستبند، النگو، پوششهای زنانه آشکار می

 بینید یکی ازانگشتر و ...، تا پوششِ لباسهای زنانه. در هیچ کجای کتاب مقدسّ نمی

 در طولخود آویخته باشند، حتیّ هیچ یک از مردان مسیحی شاگردان مسیح اینها را بر 

تزئین نکردند. زیورآلات برای مرد جایز نیست. این پوششِ زنانه  تاریخ خود را با این اشیا

 است. خدا از کسانی که با پوشش زنان هستند، نفرت دارد.

 یگویند صلیب عیسکنند و میبرخی بر گردن خود گردنبند صلیب آویزان می

صلیب مسیح، آن بود که مسیح بر روی آن جان داد،  .یح است، اوه! این اشتباه استمس

م خدا لواز .یند طلا نیست، اوه! این بدتر استگواین یک گردنبد زنانه است. برخی می

هیکلش را از طلا و نقره ساخت، از بهترین فلزات، اگر چیزی برای خدا نیکو باشد بهتر 

تر، همان گونه که باید بهترین هدایا را برای خدا داد، اماّ ستاست از طلا باشد نه چیزی پ

 این هر چه باشد گردنبند زنانه است. این برای مرد نیست.
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مرد و زن جایگاه خود را بشناسند و مطابق ارادة خدا در جایگاه و شأن خود رفتار 

 کنند تا مکروه و طرد شدة خدا نگردند که از ملکوت خدا جا خواهند ماند.

 

 طلاق:

 (.16:  2ملاّکی « ) ... دارم نفرت از طلاق وید کهگمی اسرائیل خدای زیرا یهوه16»

ترین مسائل به انحراف رفته در اکثر آه! موضوع ازدواج و طلاق یکی از بزرگ

کلیساها است. متأسّفانه بیشتر مسیحیان آگاهی چندانی نسبت به این موضوع بسیار مهم 

 گیرد، ندارند.تقریباً تمام ایمانداران را در بر میو حیاتی که 

سالیانه شاهد طلاقهای بسیاری از ایمانداران و به ظاهر مسیحی مذهبان در سراسر 

وقتی خدا از « .از طلاق نفرت دارم»دنیا هستیم. در حالی که خدا به روشنی اعلام نموده 

اندازد و نتیجة آن رش دور میدارد و از حضوعملی نفرت دارد، عاملین آن را ملعون می

 محروم شدن شخص از ملکوت خدا و حیات ابدی است.

یعنی این که در قوم خدا و فرزندانش، « از طلاق نفرت دارم»فرماید: وقتی خدا می

به هیچ وجه چنین عملی نباید وجود داشته باشد. در مسیحیّت، یا به درستی بگویم، در 

ة خدای پدر به هیچ وجه چیزی به نام طلاق وجود نزد مسیحیان راستین و پذیرفته شد

پیوندد، این یک پیمان ابدی خواهد بود و تنها مرگ آنان ندارد. وقتی یک مرد به زنی می

کند، این بخشی از پیمانی است که در موقع عقد نکاح، زوجین را در زمین از هم جدا می

 "تا مرگ ما را از هم جدا سازد."بندند:با هم می

گردد تا به چند نکتة بسیار مهم در خصوص ازدواج و طلاق اشاره می در زیر

 موضوع بیشتر روشن شود.
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 یک تنی:

گیرد و آن یک در نتیجة پیوند دو نفر یک عمل فیزیکی و جسمانی صورت می

از این سبب مرد پدر و مادر خود را 24»فرماید: تنی زوجین است چنان که کلام خدا می

به  .( 24:  2پیدایش « ) خواهد پیوست و یک تن خواهند بود ترک کرده، با زن خویش

بلکه یک تنی، جسمانی، پیوند خوردن  رف از یک روحی و یا یک نفسی نیستهیچ وجه ح

اب در جو یست همان گونه که عیسی مسیحدو جسم زمینی، از این روی قابل گسستن ن

ابتدا ایشان را مرد  که خالق دراید او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده4»فریسیان فرمود: 

پیوندد از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده، به زن خویش ب :و گفت5و زن آفرید،

بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آن 6و هر دو یک تن خواهند شد؟

 (. 6 - 4:  19 متیّ« ) چه را خدا پیوست انسان جدا نسازد

ای این حکم آن قدر محکم و جدی بوده و هست که حتّی اگر کسی با زن فاحشه

بایست با او ازدواج نماید: و می برقرار کند با او یک تن خواهد شدارتباط نامشروع جنسی 

یک  گوید: هر دودانید که هر که با فاحشه پیوندد، با وی یک تن باشد؟ زیرا میآیا نمی16»

از زنا بگریزید. هر 18کسی که با خداوند پیوندد یک روح است.کن یل17تن خواهند بود.

ولّ ا« ) ورزدکن زانی بر بدن خود گناه مییکند بیرون از بدن است، لگناهی که آدمی می

 (. یکی از موانعِ ابطالِ عقد نکاح، ازدواج با شخص زناکار است. 18 - 16:  6قرنتیان 

 

 شرایط جدایی:

 دهد.س اجازة جدایی میتنها در چند مورد کتاب مقدّ

ایمان باشد یعنی از قوم خدا، مسیحی نباشد، اگر اوّل( اگر یکی از زوجین بی

تواند از او جدا شود، اماّ طرف ایماندار ایمان خواستار جدایی باشد، طرف ایماندار میبی
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ر یا خواه ایمان جدایی نماید، بگذارش که بشود زیرا برادراماّ اگر بی15»اجازة جدایی ندارد: 

 (. 15:  7اولّ قرنتیان « ) در این صورت مقیّد نیست و خدا ما را به سلامتی خوانده است

کند اماّ پولس رسول کسانی را که در چنین شرایطی هستند به جدایی اجبار نمی

گویم نه خداوند که و دیگران را من می12»بلکه سفارش به با هم بودن و سازگاری دارد: 

ایمان داشته باشد و آن زن راضی باشد که با وی بماند، او را ادران زنی بیاگر کسی از بر

ایمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند، از شوهر و زنی که شوهر بی13جدا نسازد.

ایمان از برادر شود و زن بیایمان از زن خود مقدسّ میزیرا که شوهر بی14خود جدا نشود.

ان اولّ قرنتی« ) اندکن الحال مقدسّیبودند، لاگر نه اولاد شما ناپاک میگردد و مقدسّ می

7  :12 - 14 .) 

اجی ایمانی ازدودر این جا یک نکته بسیار مهم را نیز متوجهّ باشید که ازدواج در بی

نیست که خدا پیوسته باشد. آن چه خدا پیوست، پیمان عقد نکاحی است که در نام 

ده باشد، نه در هیچ نام دیگری. عقد نکاح در زیر هر نام دیگری حقیقی خداوند منعقد ش

 توان به پیوند خداوندی نسبت داد.را نمی

تواند او را از خود جدا سازد چنان که خداوند دوّم( اگر زن زنا کرده باشد، مرد می

گویم، هر کس به غیر علّت زنا، زن خود لیکن من به شما می32»فرماید: عیسی مسیح می

قه را نکاح کند، زنا کرده باشد و هر که زن مُطلّ دا کند باعث زنا کردن او میاز خود ج را

 (. 32:  5متیّ « ) باشد

لازم است در مورد دومّی کمی بیشتر تأملّ نماییم زیرا در خصوص طلاق همسران 

از آیات دیگر برداشت نادرست زیادی شده است. مثلاً شنیده شده بعضی از کلیساها چنین 

ر شوه و حیثیتّ کردهماید شوهر خود را بیدهند که اگر زن موی خود را کوتاه نعلیم میت

آه! این یک انحراف و اشتباه بزرگ است. در مسیح به هیچ وجه  .اجازه دارد او را طلاق دهد

 گردد.طلاق وجود ندارد، اگر هنوز کسی این را نفهمیده کمی جلوتر این اثبات می



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
197 

باشید در مقابل کلام مستقیم خداوند مهم نیست هر کس همیشه به یاد داشته 

گوید! زیرا خداوند عیسی مسیح فقط برای پیروان دیگری با هر جایگاه و خدمت چه می

 ؛س اجازه ندارد از زن خود جدا شودخود یک حکم گذاشته، زنا؛ به غیر علّت زنا هیچ ک

ر غیر از این هر چیز دیگ تمام شد. جای هیچ صحبت و نظر و تفسیر دیگری نیست. ،همین

 باطل است.

و در کل هر کس زن مطلقّه را نکاح « .باشدباعث زنا کردن او می»خداوند فرمود: 

کند زناکار خواهد بود! چرا؟ زنِ نکاح کرده در عهد و پیمان شوهر خود است، وقتی با 

 ،هام شددیگری زنا کند آن عهد و پیمان را شکسته و با شخص زناکار وارد یک پیمان حر

لذا او زانیه است. اماّ اگر به غیر علتّ زنا شوهرش او را از خود جدا نماید، زن زانیه نیست 

ولی چنان که به دیگری بپیوندد زناکار خواهد بود و هر کسِ دیگری هم که با او نکاح کند 

زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. اماّ هرگاه 39»زنا نموده است. چرا؟ چون: 

اولّ  « )وهرش مُرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوند فقطش

(. زنی که از شوهرش جدا شود تا زمانی که شوهرش زنده است اجازة نکاح  39:  7قرنتیان 

ندارد زیرا پیمان ازدواج او ابدی است زیرا در دنیا با او یک تن هست و تنها وقتی شوهرش 

 تواند به دیگری بپیوندد.یمان ازدواج آزاد شده و میبمیرد از قید پ

 که مادامی ،گویمکه با عارفین شریعت سخن میزیرا  ،دانیدای برادران آیا نمی1»

زیرا زن منکوحه بر حسب شریعت به 2که انسان زنده است، شریعت بر وی حکمرانی دارد؟

پس مادامی 3از شریعتِ شوهرش آزاد شود. هرگاه شوهرش بمیردشوهرِ زنده بسته است، اماّ 

کن هرگاه یشود. لکه شوهرش حیات دارد، اگر به مرد دیگر بپیوندد، زانیه خوانده می

)  «به شوهری دیگر داده شود، زانیه نباشداگر از آن شریعت آزاد است که  شوهرش بمیرد

 (. 3 - 1:  7رومیان 
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کند. عبارت مختلف استفاده می برای قطع ارتباط بین زوجین، کتاب مقدسّ از دو

هر کدام معنی متفاوتی با دیگری دارد ولی خدا از هر واژه در جایگاه درست خود استفاده 

 جدایی. -2طلاق.  -1نموده است: 

باشد، هرگاه صحبت از کراهت و نفرت خدا است، یا صحبت از عمل خطای قوم می

درست و در ارادة خدا است عبارت  عبارت طلاق به کار رفته؛ اماّ هرگاه صحبت از عملی

 دهم.جدایی به کار رفته. در این خصوص بیشتر توضیح می

طلاق به معنی: بیزاری، فسخ کردن عقد نکاح، رها شدن زن از قید نکاح است. اماّ 

د گردجدایی به معنی: فاصله گرفتن و دور شدن است. در طلاق پیمان نکاح منفک می

ند. گزینجای خود برقرار است فقط طرفین از هم جدایی می ولی در جدایی پیمان نکاح بر

زیرا یک تنی زوجین در میان است؛ عیسی  از طلاق نفرت دارم نه از جدایی :فرمایدخدا می

خداوند نیز به خاطر علّت زنا، اجازه به جدایی داد نه طلاق زیرا در جدایی پیمان نکاح و 

هد جدید وقتی جدایی مجاز شده، از عبارت یک تنی همچنان برقرار است. در هیچ کجای ع

 طلاق استفاده نگردیده است.

متأسّفانه بسیاری از معلمّین کذبه به علّت عدم مسح خدمتِ آسمانی، در خصوص 

بسیاری را در  برند و رجاسات و فجایعِ این موضوع، کلیساها را به اشتباهی هولناک می

 کنند.کلیسا وارد می

محال ممکن است اجازه به جاری « .از طلاق نفرت دارم» :گویدوقتی خدا می

 شدن طلاق دهد.
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 تجردّ پس از جدایی:

گزینند، حکم نموده پولس رسول به آنانی که تحتِ شرایط موجهّ، جدایی را بر می

کنم و نه من بلکه خداوند که زن اماّ منکوحان را حکم می10»بایست مجردّ بمانند: که می

و اگر جدا شود، مجردّ بماند یا با شوهر خود صلح کند؛ و مرد 11نشود؛ از شوهر خود جدا

(. باز در این سخنِ پولس هم،  11 - 10:  7اولّ قرنتیان « ) نیز زن خود را جدا نسازد

بلکه او به امر جدایی  شودمقدّس، عبارت طلاق دیده نمی مانند تمام آیاتِ مشابهِ در کتاب

کند، یا مجردّ بماند و یا با ین شرایطی به زن توصیه میاشاره نموده است. پولس در چن

 شوهر خود صلح نماید.

بایست حتماً از عبارت بود، واژة صلح معنی نداشت و میاگر منظور پولس طلاق می

کرد؛ امّا از آن جایی که موضوع جدایی است و پیمان فسخ نشده، عبارتِ نکاح استفاده می

نکاح است. به خاطر همین است  در پیمانباشد که به مفهوم یک مصالحه صلح صحیح می

جدایی به نکاح دیگری درآید، زیرا هنوز در پیمان نکاح قرار  تواند پس ازکه دیگر زن نمی

 دارد.

 

 زناکاری مطلقّه:

در مسیحیتّ طلاق وجود ندارد لذا اگر کسی طلاق گیرد و به هر کس دیگری 

 بپیوندد زانی خواهد بود. در اناجیلِ متیّ، مرقس و لوقا برای طلاق، واژة زناکاری آمده است:

 «9که زن خود را به غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را گویم هر و به شما می

 (.9:  19 متیّ)  «ای را نکاح کند، زنا کندنکاح کند، زانی است و هر که زن مطلقّه
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 «11 بدیشان گفت: هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند، بر حق وی

گردد، مرتکب  و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوحة دیگری12زنا کرده باشد.

 (. 12 - 11:  10مرقس « ) زنا شود

 «18 هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بُودَ و هر که زن

 (. 18:  16لوقا « ) مطلقّة مردی را به نکاح خویش درآورد، زنا کرده باشد

 

 طلاق ناممکن:

ردی ( را باید در آموزد هر قول ) گفتار ( و هر فعل ) عملککتاب مقدسّ به ما می

نام خداوند عیسی مسیح انجام دهیم. هر چیزی در نام خداوند عیسی مسیح مشروعیتّ 

و آن 17»گردد: و تأیید می هرمُیابد. هر پیمانی در نام خداوند عیسی مسیح در آسمان می

چه کنید در قول و فعل، همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیلة او 

(. حتّی عقد نکاح نیز در نام خداوند عیسی مسیح منعقد  17:  3کولسیان  « )کنید شکر

 گردد.می

در هنگام عقد نکاح، کشیش مرد و زن را در نام خداوند عیسی مسیح به یک دیگر 

زند. عقد نکاح، اگر در نام خداوند عیسی مسیح منعقد نگردد مورد تأیید آسمانی پیوند می

 باطل خواهد بود. خدا نیست و آن پیمان

ازدواج از عهد عتیق تا به امروز، در عهد جدید همیشه با نام مقدسّ خداوند در 

یعنی عمل طلاق را « .از طلاق نفرت دارم»شد. خدا به آشکارا گفته: آن دوره منعقد می

اجازه نداده در هنگام فسخِ عقدِ نکاح، نام او برده شود.  رد و از آن دوری کرده، به عبارتی

اوند خد بایست در نامگر کسی از کلیسای او قصد این کار را داشته باشد، کشیش میا
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و این کاری است که خدا از آن نفرت دارد و اجازه نداده، لذا عملاً  طلاقِ آنان را اعلام کند

 این کار غیر ممکن است.

هشدار اکید به ایمانداران! اگر در هر کلیسایی کشیشی جرأت نماید در نام خدا 

طلاق را جاری سازد، یقین بدانید او فاقد مسح و خدمت آسمانی است، او کشیشِ شیطان 

های کتاب است و آن کلیسا، کنیسة شیطان؛ از آن خارج شوید. هر عملی خارج از آموزه

مقدسّ باطل است. از طلاق بپرهیزید، حتیّ به آن فکر نکنید، زیرا ناممکن و موجب نفرت 

 خدا است.

 

 دوگری:فالگیری و جا

 ، یاد مگیر که موافقشوی دهد داخلتو می به ، خدایتیهوه که زمینی به نچو9»

یا دختر خود را از پسر  نشود که یافت تو کسی و در میان10.نمایی امتّها عمل آن رجاسات

 سؤال و نهساحر  و نه11جادوگر، افسونگر و نه غیبگو و نه فالگیر و نه و نه بگذرانند آتش

کارها  این زیرا هر که12کند.می مشورت از مردگان که کسی و نه رَماّل و نه کننده از اجنهّ

آنها را از حضور تو  ، خدایت، یهوهرجاسات این ببس و به است را کند، نزد خداوند مکروه

 (. 12 - 9:  18 تثنیهّ« ) کندمی اخراج

 رریباً در نزد تمام امّتها رایج بوده. هر ملّت و قومی به فراخوباز، تقجادوگری از دیر

ق و تفکّرات مختلف داشته و دارند، اماّ آن چه مسلمّ است اعتقادی خود، جادوگرانی با طر

این اعمال حسب علم و دانش بشری و یا به خاطر ممارست و تهذیب نفس و اکتساب 

قدرتهای ماورایی نیست، بلکه تماماً زیر قدرت نیروهای تاریکی شرارت است. شخصی که 

 ،رماّلیلگیری، افسونگری، های آن از قبیل: فابه امور جادوگری در انواع مختلف شاخه

اهت کند و با کرپردازد در ابتدا روح خود را به شیطان تقدیم میارواح و غیبگویی میاحضار 

 گرداند.خدا و نجس می زد خدا دارند، خودش را نیز مکروهو نجاستی که آن روحها در ن
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که باشد، بلاین کراهت و نجاست نه تنها شامل حال عاملینِ به سحر و جادو می

گردند چنان که کنند نیز از آن نجس و مکروه خدا میآنانی که به چنین افرادی رجوع می

تا  منمایید پرسش مکنید و از جادوگران توجهّ اجنّه اصحاب به31»فرماید: کلام خدا می

 (. 31:  19لاویان « ) شما هستم خدای یهوه سازید. من نجس ایشان خود را به

در نزد بعضی از به ظاهر ایمانداران رایج است که هنوز با تفکرّ خرافه متأسّفانه 

ی گشایش کارهای خود رجوع پرستی از طبیعتِ سابقِ خود به رمّال و فالگیر و جادوگر برا

آورند که خدا جادوگران را رد کرده نه گردند بهانه میو وقتی از این کار منع می کنندمی

 به که و کسی6»فرماید: نند؛ کلام خدا در این خصوص میککسانی که به آنان رجوع می

 به خود را روی زنا کند، من ایشان تا در عقب نماید توجهّ و جادوگران اجنهّ صاحبان سوی

 20لاویان « ) ساخت خواهم منقطع قومش و او را از میان گردانید خواهم شخص ضد آن

ا روی برگشتة خدا مواجه خواهند شد بلکه غضب خدا بر (. چنین افرادی نه تنها ب 6: 

 زندگی آنان خواهد آمد و نیز باید از کلیسا اخراج گردند.

در عهد عتیق نصیب هر که با امور سحر و جادوگری سر و کار داشته سنگسار و 

 ا بهر شوند؛ ایشان کشته یا جادوگر باشد، البتهّ اجنهّ صاحب که مرد و زنی27»مرگ بود: 

 (. 27:  20لاویان « ) است بر خود ایشان ایشان سنگسار کنید. خون سنگ

دهد که نصیب جادوگران دریاچة و امروزه نیز کلام خداوند با قدرت هشدار می

 و زانیانایمانان و خبیثان و قاتلان و کن ترسندگان و بییل8»آتش و مرگ ابدی است: 

گویان، نصیب ایشان در دریاچة افروخته شده به پرستان و جمیع دروغ جادوگران و بت

 (. 8:  21مکاشفه « ) آتش و کبریت خواهد بود. این است موت ثانی

لذا اگر هنوز کسی به این امور ممارست دارد، تا فرصت هست، پیش از آن که 

خوشا به 14»جلوی تخت داوری خدا بایستد توبه نموده و به سوی خداوند بازگشت نماید. 

های شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازهنی که رختهای خود را میحال آنا
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پرستان و هر که دروغ را  و قاتلان و بت زانیانزیرا که سگان و جادوگران و 15شهر درآیند،

 (. 15 - 14:  22مکاشفه « ) باشنددوست دارد و به عمل آورد، بیرون می

 

 معیار خدا:

« است ، هر دوی آنها نزد خداوند مکروهمختلف هایپیمانهو  مختلف سنگهای10»

 (. 10:  20) امثال 

ی است ااین آیه به معاملات فروشندگان کالا اشاره ندارد، بلکه سنگ به معنی وزنه

دهند تا به وسیلة آن، آن چه در کفة دیگر ترازو قرار دارد را که در یک کفة ترازو قرار می

شوند تا عمل سنجش را بر اساس وزن ر اوزان مختلف ساخته میوزن کنند، این سنگها د

های مختلف که محتویات داخل آن بر حسب انجام دهند. و پیمانه، ظرفهایی است در اندازه

شود. در واقع به جز آن چه در ارتباط با زمین است مثل متراژِ میزان حجم سنجیده می

، همه بر اساس وزن یا پیمانه سنجش حدِ فاصلة اراضی، مابقی چیزها که مستقل هستند

 شوند.گذاری میو ارزش

جالب است که انسانها نیز در ارتباط با یک دیگر بر اساس این دو، مورد سنجش 

گیرند؛ همان گونه که شخصی برای به دست آوردن وزن اندام خود بر یک دیگر قرار می

کنند. این سنگ ترازو در وزن میگیرد، انسانها نیز یک دیگر را دائماً روی ترازو قرار می

مثلاً فلانی چه قدر آدم به درد بخوری  .باشدگذاری دنیایی میارتباط با معیارهای ارزش

هست؟ چه مقامی دارد؟ چه قدر نفوذ دارد؟ چه قدر شهرت دارد؟ چه قدر ثروت دارد؟ و 

 هستند، که غالباً ... و بر اساس همین معیارها برای یک دیگر ارزش و احترام و جایگاه قائل 

 ترین اشخاص زمین هستند.ترینِ این افراد دنیا دوستبا ارزش
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ن چه آسنجد بلکه اماّ پیمانه بر خلاف وزنه چیز بیرونی در کفة دیگر ترازو را نمی

مانند: مایعات، آرد و ...، پیمانه مقیاس  .کندگذاری میدر درون خودش دارد را ارزش

انسانی به ارزش روحانی یک شخص در نزد خدا اشاره سنجش داخلی است که در امور 

محبوب خدا است؟ پاک و مقدّس است؟ پر از روح خدا است؟  ی:دارد. مثلاً چه مقدار فلان

عکس این، چه قدر منفور ؟ برگزیدة خدا است و ... و یا برآسمانی است؟ پر از قوّت است

لاکت است؟ فرزند شیطان خدا است؟ پلید و ناپاک است؟ در تسخیر شیطان است؟ اهل ه

است؟ و ...؛ انسانها بر اساس همین معیارها برای یک دیگر جایگاه آسمانی و یا شیطانی 

 شوند. در حالی که از درون پیمانه تنها خدا است که خبر دارد.قائل می

یکی چون یهودای اسخریوطی از رسولان بود در حالی که از ابتدا از شیطان بود؛ 

ولس که آزار دهندة کلیسا بود، اماّ ظرف برگزیدة خدا بود. همیشه بشر و یکی دیگر چون پ

های مختلف دنیا است که معیارهای دنیا در نزد خدا یا در حال سنجش دیگران با وزنه

دانید که دوستیِ دنیا، دشمنی خدا است؟ پس هر که ، آیا نمیاتزانیای 4»باطل است: 

(. و یا در حال سنجش  4:  4یعقوب « ) دخواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردمی

های مختلف است؛ به پیمانه وزن نمودنِ دیگران از آن جایی که از اندرون دیگران با پیمانه

هر شخص تنها خدا آگاه است، حکم نمودن بر یک دیگر است، لذا حکم از آن خداوند است 

زیرا بدان 2م نشود.حکم مکنید تا بر شما حک1»فرماید: و بس. و او در این خصوص می

ما ای که پیمایید برای شطریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه

 (. 2 - 1:  7متّی « ) خواهند پیمود

اش به اندرون پیمانة خودش باشد چنان که عیسی بایست توجهّهر کس می

تبان و فریسیان ریاکار، وای بر شما ای کا25»خداوند در خطاب به کاتبان و فریسیان فرمود: 

نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم از آن رو که بیرون پیاله و بشقاب را پاک می

     «طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شودای فریسی کور، اولّ درون پیاله و بشقاب را 26است.

 .( 26 - 25:  23 ) متیّ
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معیارهای دنیا که در تضاد و لذا هیچ انسانی شایستة آن نیست که بر اساس 

دشمنی با خدا است دیگری را بسنجد و وزن کند و یا از آن چه که خبر ندارد و در دانایی 

خدا است دیگران را پیمانه زند و ارزش و مقدار قائل شود. این به قدری در نزد خدا مهم 

د کننه فکر میاست که حتیّ به پدران نیز این اجازه داده نشده تا اعضای خانة خود را ک

مختلف،  در خانة تو کیلهای14»شناخت کاملی روی آنان دارند را به اعتبار سنجی بیاورند: 

 باشد و راست صحیح و تو را کیلباشد  و راست صحیح تو را وزن15نباشد. و کوچک بزرگ

 (. 15 - 14:  25 تثنیهّ« ) دهد دراز شودتو می به ، خدایتیهوه که در زمینی رتتا عم

هیچ والدینی اجازه ندارند تا با سنگ دنیا و پیمانة فکری خود، فرزندانشان را وزن 

گذاری کنند و بین آنها تبعیض قائل شوند، تنها معیار اجازة سنجش، همان گونه و ارزش

که کلام خدا اشاره دارد، وزن و پیمانة صحیح و راست است. راست همان راستی، کلام 

نزد خداوند  مختلف سنگهای23». و هر سنگ دیگری مکروه خدا است: مقدسّ خدا است

 (. 23:  20امثال ...« )  است مکروه

نگریم! سنگهای مختلف ) معیارهای دنیا ( و ای دیگر به این آیه میو اماّ از زاویه

های مختلف ) افکار انسانی ( به هر شخص نیز اشاره دارد؛ خداوند شمعون را پطرس پیمانه

امید به معنی سنگ، او کلیسا را چون یک بنای روحانی تعریف نمود که خودش سنگ ن

زاویة آن است و هر یک از مسیحیان فرد اندر فرد سنگ و خشتی از این عمارت روحانی 

 (غیر مسیحیان ) مسح شدگان خداوند هستند. هر فرد مسیحی سنگی است در بنای کلیسا،

ای مختلفِ کج و به درد نخورِ بیرونی هستند که در این در این بنا جایی ندارند آنان سنگه

 بنا جایگاهی ندارند.

در داخل کلیسای خداوند، همان بدن روحانی عیسی مسیح، یعنی درون پیمانه ) 

القدس، که مجوزّ ورود به این عمارتِ افکار خدا (، کسی اجازة ورود ندارد مگر آن که روح

القدس اگر در اشته باشد. و هر روحی غیر از روحروحانیِ خدا هست را، در درون خود د

گر یعنی به کلیساهای دی ای دیگرزند و به پیمانهیوند میداخل کسی باشد، او را با خود پ
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کند؛ کلیسایی که نام خداوند عیسی مسیح بر آن نیست ) غیر از کلیسای خداوند ( وارد می

، افکار خداکاذب، با اندرونی غیر از  هایآمیز دیگری است ) فرقه بلکه دارای نامهای کفر

 که در کلام خدا مکتوب نگشته. ( یها و تعالیم و آیینهایگمدِ

 های مختلف را مکروه دارد، چنین افرادی ملعون وخدا، سنگهای مختلف و پیمانه

و  مختلف سنگهای10»ملکوت خدا داخل نخواهند شد.  رد شدة خدا هستند، آنان هرگز به

 (. 10:  20امثال « ) است اوند مکروه، هر دوی آنها نزد خدختلفم هایپیمانه

 

 تقلّب:

                «پسندیدة او است تمام ، اماّ سنگنزد خداوند مکروه است با تقلّب ترازوی1»

 (. 1:  11) امثال 

ای است با دو کفه، که وزنه در یک کفة آن و کالا بر روی کفة دیگر ترازو وسیله

گیرد تا با کم و زیاد کردنِ یکی از دو کفه عدالت در بین دو کفه و معامله بین قرار میآن 

بینیم، او همیشه در طول تاریخ فروشنده و خریدار حادث گردد. آن چه در عدالت خدا می

ازوی ترین تربشریّت عدالت را به نیکویی به انجام رساند. کتاب مقدسّ در خصوص بزرگ

  گوید:نین میعدالت خدا به ما چ

زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطة آن یک موت سلطنت کرد، چه 17»

د پذیرند، در حیات سلطنت خواهنقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می

پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع 18کرد به وسیلة یک، یعنی عیسی مسیح.

ه یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای مردمان برای قصاص، همچنین ب

زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، 19عدالت حیات.

 (.19 - 17:  5رومیان « ) همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
207 

زن وارد  تر از این نیز عمل کرد، چون گناه از طریق یکعدالت خدا حتّی گسترده

جهان شد، نجات خدا هم از طریق یک زن آمد؛ چون خدا عهد اولّ را به واسطة موسی با 

ای همچون موسی ) خداوند اسرائیل بست، بار دیگر عهد دومّ را به واسطة نبیقوم بنی

عیسی مسیح ( با تمام امّتهای دنیا بست. و نیز چون رستاخیز اوّل برای مقدسّین است، 

برای جمیع مردگان خواهد بود. و باز همان گونه که خدا آفتاب خود را بر رستاخیز دومّ 

 کند؛ همان گونه که فرصت فیض برایتاباند، به همان گونه نیز بر بدان طالع مینیکان می

 فرصت برای سایر امّتها شد؛ و ...قوم اسرائیل بود، به همان گونه نیز این 

بوده است، عدالت خدا همیشه دو بخششهای خدا برای همگان در زمین یکسان 

و هر که را مطابق سنگ او بخشیده است. کلام خدا به ما سفارش  را برابر ساختهکفة ترازو 

کند تا حتیّ محبّت را بر دوستان و دشمنان خود یکسان داشته باشیم، نه فقط این! می

تا پدر خود را 54»ترین مسائل مانند سلام کردن نیز این گونه باشیم: بلکه حتیّ در کوچک

و  سازدکه در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می

زیرا هرگاه آنانی را محبّت نمایید که شما را محبتّ 46باراند.باران بر عادلان و ظالمان می

ا فقط و هرگاه برادران خود ر47کنند؟نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمیمی

 ؟( 47 - 45:  5 متیّ« ) کننداجگیران چنین نمیسلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا ب

حال وقتی ارادة خدا چنین است، شایسته است تا ابنای ملکوت، مانند او کامل 

پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در 48»باشند چنان که او از ما چنین خواسته: 

(. عدالت خدا در زمینِ خاکی برای همگان یکسان  48:  5 متیّ« ) آسمان است کامل است

توان تخطیّ کرد. عدم تراز بین است، عدالت خدا ترازوی سنجش است و از این عدالت نمی

دو کفة ترازویِ خدا و نیز عدم توازن بین سنگهای یک کفه با کالای کفة دیگر تقلّب است. 

ن آن نادرست یک سنگ تقلبّی است. او عدالت نماید و اماّ وزسنگی که در ظاهر درست می

تر، ترازوی بخشش خدا برای نیکان و بدان یکسان است؛ را به جا نخواهد آورد. به زبان ساده
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خداوند هر چه آفرید را به مساوات به همگان بخشید و انتظار دارد تا بشر نیز این گونه 

 عمل نماید.

ابیل را پذیرفت، اگر قائن نیز بر مذبح به ابتدا بنگرید! همان گونه که خدا هدیة ه

خداوند  آنگاه6»شد: گذاشت پذیرفته میدیگر ) کفة دیگر ترازو ( هدیة نیکو مانند هابیل می

 کردیمی اگر نیکویی7؟؟ و چرا سر خود را به زیر افکندیشدی چرا خشمناک: گفت قائن به

تو دارد،  و اشتیاق است بر در، در کمین ه، گنانکردی ؟ و اگر نیکوییشدینمی آیا مقبول

قائن نیکویی نکرد، لذا مقبول خدا واقع  .( 7 - 6:  4پیدایش « ) ط شویمسلّ اماّ تو بر وی

 نشد.

انصاف است، در آسمان برای اوّلین بار شخص متقلبّ با یک سنگ تقلّبی یک بی

تو 14»عدالت خدا را منحرف کند: انصاف و متقلّب بود که خواست کفة ترازوی تنها یک بی

. باشی خدا بوده مقدسّ تا بر کوه نمودم . و تو را نصبگستر بودی سایه شدة مسح وبیکرّ

 انصافیبی که تا وقتی شدی آفریده که از روزی15.خرامیدیمی آتشین سنگهای و در میان

خواست تا (. او می 15 - 14:  28زقیال ح« ) بودی رفتار خود کامل شد به در تو یافت

 ای12»تخت خودش را بالای تخت حضرت اعلی قرار دهد و بر عالم هستی خدایی نماید: 

 به چگونه ساختیمی امتّها را ذلیل که ؟ ایایافتاده از آسمان چگونه دختر صبح زهره

خود را  ، کرسیصعود نموده آسمان : بهگفتیخود می و تو در دل13؟ایشده افکنده زمین

 خواهم جلوس شمال در اطراف اجتماع و بر کوه افراشت خدا خواهم نستارگا بالای

 12:  14اشعیا « ) شد خواهم اعلی حضرت ، مثلابرها صعود کرده بلندیهای بالای14نمود.

- 14 .) 

، کاری را که در آسمان شیطان امروز هدایتگر تمام متقلّبین روی زمین است

نتوانست بکند، در زمین با فریبکاری کرد او یک سنگِ به ظاهر درست اماّ تقلبّی بود که 

( بسیار به انسان شباهت داشت ) مارآدم را فریب داد. او با چهره و اندامی که در آن زمان 

 ارای حکمتدکرد، ایستاد، به زبان آدمی صحبت میپیش آمد، و چون زن دید: بر دو پا می
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 نما و درختی و به نظر خوش نیکو است خوراک برای ... درخت6»و  بود، در ظاهر زیبا بود

« ) ز داد و او خوردشوهر خود نی ، بخورد و بهگرفته اشاز میوه افزا، پسدلپذیر و دانش

سنگ (. آدم سنگ خدا، که همان کلامِ حقِ خدا بود را به زیر گذاشت و  6:  3پیدایش 

و از آن پس آدم و نسل او در دنیا  ا برداشتانصافیِ شیطان بود رکه همان کلامِ بی بیتقلّ

کنند. شیطان حکومت زمین را با تقلبّ انصافی وزن میهمه چیز را با این سنگ تقلبّیِ بی

غصب نمود و پس از آن، سنگ متقلّب او بود که بر زمین معیار سنجشها قرار گرفت. و 

 از این نفرت دارد، او از ترازویی با سنگ تقلبّی کراهت دارد. خدا شدیداً

هر کس در هر کار و امری وقتی با سنگ و ترازوی متقلّب پیش رود، سنگ شیطان 

کند و تحت ارادة او قرار دارد، در انتها نیز با او از آتش عذاب را به دست گرفته و وزن می

ترازوی با سنگ متقلبّ که خدا از آن کراهت ابدی نصیب خواهد برد. لذا بر حذر باشید از 

 دارد.

اماّ سنگ تمام که پسندیدة خدا است چیست؟ این یک سنگ کامل و تمام است، 

رساند، این سنگ اجرت او با او است و هر کس را به این سنگ عدالت خدا را به انجام می

روی زمین است: میزان استحقاقش جزا خواهد داد، این همان سنگ زاویه، عدالت خدا بر 

اید این که سنگی را که معمارانش رد مگر در کتب هرگز نخوانده :عیسی بدیشان گفت42»

از 43نمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است.

اش را به امّتی که میوه م که ملکوت خدا از شما گرفته شدهگویاین جهت شما را می

و هر که بر آن سنگ افتد، منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد، 44عطا خواهد شد. بیاورند،

 (. 44 - 42:  21متیّ « ) نرمش سازد

عیسی مسیح، سنگ زاویه، سنگ تمام در نظر خدا، معیار و مقیاس سنجش خدا، 

 گردد.کلام مجسمّ شدة خدا است که همه کس و همه چیز با او وزن می
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 نزاع با خدا:

نماید. آیا  مخاصمه زمین با سفالهای سفالی خود چون با صانع که بر کسی وای9»

« ندارد او دست بارة تو بگوید کهتو در ؟ یا مصنوعِ چیز را ساختی گر بگوید چهکوزه به کوزه

 ؟( 9:  45) اشعیا 

 رترین وقایعی اشاره دارد که بشترین و هولناکدر گفتار خدا، به وحشتناک"وای"

 اکِ اتّفاق هولنتواند درگیر آن گردد. سه وایِ آمده شده در کتابِ مکاشفه، حکایت از سه می

و وحشتی  حدی خطاب کرده، اشاره به غضب بیدارد. هرگاه در کتاب مقدسّ خدا با وا

 دارد. دهشت بار

 کنند؛ دریکی از این وایهای وحشتناک از آنِ کسانی است که با خدا مخاصمه می

ای چون جنگ آورده نشده بلکه منظور کسانی است که در حد یک عیب، مخاصمهاین آیه

جویی آنان، فریادِ وایِ خدا ) شدتّ خشم و آورند که این عیبجویی به خدا ایراد وارد می

 ( را بلند کرده، پس وای بر حال مخاصمه کنندگان. غضب خدا

سیار ب د بلکه در بین ایماندارانمّتها که از ارادة خدا دور هستننه در بین ا متأسّفانه

پردازند! شاید عدّة زیادی از این گونه شود که با زبان خود به مخاصمه با خدا میدیده می

کنند، اماّ حتیّ چنین جهلی مخاصمه کنندگان از روی جهل و نادانیشان با خدا منازعه می

 با خدا قابل توجیه و پذیرش نیست.در ارتباط 

 افتندلی بسیار کوچک در زندگی میوقتی در تجربه یا مشکبسیاری را دیدم که 

آورند آورند که چرا آنان را به دنیا آورد. و یا برخی به خدا اعتراض میبه خدا اعتراض می

گر و یا حتیّ نسبت به دی لق کردکه چرا آنان را با قدِ کوتاه آفرید؛ یا آنان را تیره پوست خ

گویند چرا خدا اینان را آفرید و یا چنین آفرید و مخلوقات خدا با واکنشی متخاصّمانه می

 یا ...



 شناخت خدا - 1الوهیّت   لوک رایان

 
211 

گونه سخن وای و غضب این « ؟چیز را ساختی گر بگوید چهکوزه به آیا کوزه»اوه! 

ییر نخواهد کرد، خدا را بلند خواهد نمود. آگاه باشید آن چه از دهان خدا خارج گردد تغ

ود شاگر وای خدا بر کسی بلند گردد تغییر نخواهد کرد، مراقب آن چه از دهانتان خارج می

 باشید تا مبادا غضب خدا را به غیرت آورید.

اش در حال آدم پیوسته در تمام لحظات زندگیدنیا پر از شرارت است و بنی

دی با تی با دولتی، قومی با قومی، فرباشد، دولعدالتی نسبت به دیگران میانصافی و بیبی

گیرند و چه بسیار بسیار با سلاحِ زبان، جانها فردی، چه با سلاحهای مرگبار جانها می

گردد با کشند. هرگز به اعمال و زبان خود توجهّ ندارند، اماّ وقتی طرف آنان خدا میمی

کنند که چرا راد وارد مینشانند و بر خدا ایوقاحت تمام خود را در جایگاه قاضی عادل می

جویی از خدا چنین ساخت و چرا چنان کرد! اینها را نه حسب پرسش بلکه حسب عیب

کشانند که در هر امری برای خدا ایراد وارد کنند، بعضاً وقاحت را تا آن جا میبیان می

را کنند، مثلاً چرا فلان بچهّ را معلول خلق کرد؟! چرا فلان بچهّ در کودکی مرد؟! چمی

کند؟! چرا به فلانی حکومت و قدرت داد؟! چرا دنیا را با طوفانِ آب زد فلانی را هلاک نمی

 جویی دیگر. ها چرا و عیبمگر انسان نبودند؟! و ده

اوه! این گونه رفتار کفر به خدا است، یک مخلوق اجازه ندارد با خالق خود چنین 

دهند، حتیّ به جازة زبان درشتی نمیمنازعه کند. والدین یک کودک هرگز به فرزند خود ا

دهند، خود را مالک و صاحب اختیار در تمام امور نمی جویی نسبت به خود رااو حق عیب

ه یکنند، او را تنبگیرند، برای او به میل خود حکم میدانند، به جای او تصمیم میاو می

خلقة خود را به قتل الو در برخی مواقع کودکانِ ناقص کنندکنند، او را محروم میمی

که به هیچ وجه حق چنین اعمالی را ندارند، چون فقط یک بهانه و  رسانند، در حالیمی

مجرایی برای ورود فرزندانشان به دنیا، و مراقبین آنان هستند. ولی تمام کوتاهیها و 

 اندازند.خطاهایشان را در خصوص عیبهای فرزندان، به گردن خدا می



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
212 

بینند و در عوض در مخاصمة با خدا بلند شده و رند را نمیآوآن چه به عمل می

جرأت دارد تا قاضی  کشانند. کجا متهّمیاو را که محق بر همه چیز است به محاکمه می

فرماید: کند. پولس رسول میو حال آن که بشرِ متّهم، خدا را محکوم می را محکوم کند

گوید کنی؟ آیا مصنوع به صانع میمی نی بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه20»

گر اختیار بر گِل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و یا کوزه21که چرا مرا چنین ساختی؟

و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت 22ظرفی ذلیل بسازد؟

ل بسیار متحمّ  خویش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود، به حلم

و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال 23گردید،

 (. 23 - 20:  9رومیان « ) مستعد نمود

اش است، چه برای عزّت ساخته شده باشد و چه بشر هر چه هست ارادة سازنده

که حتیّ برای اندک بایست به آن چه هست، خدا را شاکر باشد برای هلاکت، تنها می

سازد تا برای ای میگری که از گل کوزهزمانی او را حیات و زندگی بخشیده، مانند کوزه

کند درست مانند آدم که از خاک شکند و نابود میمدّتی از او استفاده کند و بعد او را می

مه اصگر را محکوم کند و با او مختواند کوزهزمین سرشته شد. همان گونه که کسی نمی

 نماید هیچ انسانی اجازه ندارد با خالق خود منازعه کند و او را محکوم نماید.

 خانة برخیز و به2:، گفتشده ارمیا نازل خداوند به از جانب که کلامی1»روزی 

گر کوزه خانة به پس3شنوانید. تو خواهم خود را به در آن جا کلام که گر فرود آیکوزه

گر کوزه در دست ساختمی از گل که و ظرفی4کرد.او بر چرخها کار می و اینک فرود شدم

 گر پسند آمد کهنظر کوزه به که به طوری ساخت دیگر از آن ظرفی دوباره شد پس ضایع

 آیا اسرائیل خاندان گوید: ایخداوند می6:، گفتشده نازل من خداوند به کلام آنگاه5بسازد.

، گر استکوزه در دست گل نمود زیرا چنان که نتوانم گر با شما عملکوزه این مثل من

 (. 6 - 1:  18ارمیا « ) باشیدمی من در دست اسرائیل خاندان شما ای همچنان
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بشر از زمانی نسبت به خدا گستاخ شد که مخلوقِ زیبای او، شیطان در آسمان با 

یعنی انسانِ ساخته شدة دست خدا  تی به زمین افتاد، اولّین کوزهوقخدا مخاصمه کرد و 

را به مخاصمة با خدا برانگیخت و این تا به انتهای زمان در نسل آدم ادامه دارد، زیرا 

کنند. لذا وای مهیب خداوند بر مخاصمه کنندگان از معلمّ و استاد خود شیطان تبعیتّ می

 چنین افرادی خواهد بود.

 

 :دنیا دوستی

 که است لشکرها فرموده خدای و یهوه خورده خود قسم ذات به خداوند یهوه8»

 شهر را با هر چه . پساست مکروه نزد من و قصرهایش دارم نفرت یعقوب از حشمت من

 (. 8:  6عاموس « ) نمود خواهم تسلیم است در آن

به وضوح اعلام نکرده و در بعضی در برخی از مواقع خدا نفرت و کراهت خود را 

از مواقع صریحاً و با قدرت اعلام کرد، اماّ در ارتباط با دنیا! حتّی به ذات خود قسم خورد! 

 حد و مرز. خدا تا کنون برای چیزهایی به ذات خود قسماین یعنی اوج خشم و نفرتِ بی

آن موارد خاص است، ناپذیر بوده و این مورد، یکی از خورده که تحقّق آن حتمی و تغییر

 دنیا دوستی!

در ارتباط با این موضوع، خدا خود را با عنوان یهوه خدای لشکرها معرفّی کرده، 

این بسیار رعب برانگیز است؛ نام یهوه را آورد که گویای خدایی است که در زمین وارد 

فهماند شود؛ چگونه؟ در ادامه بعد از نامش عنوانِ خدای لشکرها را آورد که میعمل می

یهوه با تمام قوا و لشکرهای آسمان و زمین وارد عمل خواهد شد. اوه! این بسیار ترسناک 

 است. بر ضد چه کسی؟ یعقوب.
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حشمت به معنی: بزرگی، جلال، جلوه، شأن، شکوه، شوکت، صولت، عظمت، فر، 

در بین مجد؛ و یعقوب، به قوم اسرائیل اشاره دارد. با آن که خدا این قوم را برکت داد و 

تمامی قومها شهرت داد، اماّ رفته رفته این قوم از طریق خدا منحرف شد و با الگوپذیری 

از رسوم امّتهای دیگر در پی حشمت و جلال و ثروت دنیا رفت، و این خدا را پسند نیامد 

و خشم او را برانگیخت، لذا خدا به ذات خود قسم خورد و نفرت خود را از تمام حشمت و 

 وم اعلام داشت و آنان را به دست دشمنانشان تسلیم نمود.فخر این ق

و خدا بارها او را زوجة خود خوانده بود، پس عجیب  اسرائیل قوم برگزیدة خدا بود

شود همچنان نیست که این سوگندِ خدا برای امروز که کلیسا، عروس خداوند خوانده می

طریق او را رها کند و در پی ثروت اندوزی و  ،نیز اعتبار داشته باشد. چنان چه کلیسایی

تواند با چنین شرایطی پی به ارادة خدا ببرد و در جلال و شوکت دنیا پیش رود، دیگر نمی

گویی دولتمند زیرا می17»کند: طریق او قرار گیرد. او به کلیسای لائودکیه چنین خطاب می

 دانی که تو مستمند و مسکیننمی ام و به هیچ چیز محتاج نیستم وهستم و دولت اندوخته

 .( 17:  3مکاشفه « ) هستی و فقیر و کور و عریان

از زمان گناه آدم در باغ عدن، زمین در نزد خدا ملعون و دور انداخته شد لذا 

لکه ب نها دنیا را به دستان شیطان ندادشیطان بر کل دنیا چیره گشت. اماّ این چیرگی، ت

نیز در اختیار شیطان قرار گرفت. هر چه قدر انسان در زیبایی  تمام روح و فهم و افکار بشر

خورد فریبندة دنیا فرو رود و به شکل دنیا گردد در حقیقت با خوی شیطان بیشتر پیوند می

کند. این دنیا دوستی نه تنها در فکر و اعتقادِ شکل گرفتة شخص و در ارادة او زندگی می

از جمله ملک، اموال، دارایی و هر چیزی که در دنیا  و ثروتی از دنیا، شیاست بلکه در هر 

... تمام دنیا در شریر 19»فرماید: وجود دارد نیز هست آن گونه که یوحناّی رسول می

 (. 19:  5اولّ یوحناّ « ) خوابیده است

داند. لذا ثروت دنیا را در جهت فریفتن شیطان خود را مالک و خدای این جهان می

 و هم2»دهد که: برد. پولسِ رسول هشدار میآدم به کار میوح بنیو به اسارت کشیدن ر
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شکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت 

 (. 2:  12رومیان « ) کنید که ارادة نیکوی پسندیدة کامل خدا چیست

را از مسیر حقیقت جدا گرداند و او در پی دنیا بودن، روح و فهم انسان را کور می

لام بینید که هرگاه کمکتوب در تاریخ بشری می سازد. با یک نگاهِ گذرا به وقایعو دور می

خدا به دولتمندان و اهل دنیا رسید، نتوانستند آن را درک کنند و با توجهّ به آیات و 

ولس ینند. پمعجزات بسیاری که خدا برای آنان به عمل آورد باز نتوانستند جلال خدا را بب

لیکن اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی 3»فرماید: رسول در این خصوص می

ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی4است،

:  4دومّ قرنتیان « ) تجلّی بشارت جلال مسیح که صورت خدا است، ایشان را روشن سازد

3 - 4 .) 

دنیا رفتن و سرگرم شدن در آن دقیقاً از عقب شیطان قدم زدن و در  از عقب

دنیا را و آن چه در 15»دهد: طریق هلاکت گام برداشتن است. یوحنّای رسول هشدار می

زیرا 16دنیا است دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبّت پدر در وی نیست.

واهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست از شهوت جسم و خ که آن چه در دنیا است

(. یوحناّ به دو محبّت اشاره دارد، محبتّ  16 - 15:  2اوّل یوحناّ « ) بلکه از جهان است

واژة عربی است به معنی دوست داشتن؛ او دنیا دوستی را بر ضد دوستی با خدا اعلام نمود 

ر او وجود داشته باشد. و گفت هر که دنیا را دوست دارد محال ممکن است دوستی خدا د

یکی نفرت  تواند کرد، زیرا یا ازهیچ کس دو آقا را خدمت نمی24»عیسی خداوند نیز فرمود: 

شمارد. محال است که میچسبد و دیگر را حقیر و یا به یکی می دارد و با دیگری محبّت

 (. 24:  6متّی « ) ونا را خدمت کنیدخدا و ممُ

 ق شیطان قرار دارد:در حول سه محور اساسی طر جود داردتمام آن چه در دنیا و
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شهوت جسم؛ آن چه انسان به لحاظ جسمی و روحی بدان نیاز دارد؛ تمام  -1

سازد و هر چه قدر انسان بیشتر ثروتِ موجود در دنیا. این نیازها، طمع را در انسان بارور می

شود، مانند یورتر مدر جهت رفع نیازهای خود پیش رود، آتش حرص و طمع آن شعله

 شیطان.

خواهش چشم؛ آن چه انسان ندارد و دیدنش در انسان، اشتهای او را برای به  -2

کند. دنیا در زیبایی شکوهمندی آفریده شده تا آدم که به دست آوردنش تحریک می

شباهت خدا ساخته شده بود در آن حکومت نماید. این زیبایی دنیا هر چشم طماّعی را 

 کند. این خصلت نیز از شیطان است.ود میمجذوب و فریفتة خ

غرور زندگانی؛ هر چه بیشتر اندوختن از دنیا و بیشتر در شکوه، شوکت، صولت،  -3

آورد که او را به هلاکت ابدی عظمتِ دنیا غرق شدن، غرورِ کاذبی را در شخص به وجود می

 کشاند، دقیقاً آن چه باعث سقوط و ملعون شدن شیطان شد.می

چرخد و به های شیطان در دنیا، حول همین سه محور میها و دسیسههتمام حیل

یاد داشته باشید او در بیابان در مواجه با خداوند عیسی مسیح، با تمام قوای خود و در 

 راستای همین سه محور پیش رفت، اماّ در برابر خداوند شکست خورد.

کلیسای خود هستند و از به تمام کلیساهایی که در پیِ افزودن دارایی و امکانات 

گیرند؛ به تمام ایماندارانی که از صبح تا شام و از شام تا افراد فقیر و مستمند فاصله می

تر کنند، هایشان را بزرگنهصبح در پیِ جمع نمودن دارایی بیشتر از دنیا هستند، خا

م کنند، هایشان را وسعت دهند، املاکشان را گسترش دهند، خودروهای به روزتر فراهزمین

واند، به خاموالشان را بیشتر و به روزتر کنند ... بدانید که کتاب مقدسّ آنان را زناکاران می

چه زنا کردند؟ از طریق خدا منحرف شده حکمت خدا را به زیر گذاشته و حکمت شیطان 

را برگرفتند و به طریق او داخل شدند؛ لذا دست دوستی با دنیا داده و دشمن خدا گردیدند: 
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 خواهد دوستدانید که دوستیِ دنیا دشمنی خدا است؟ پس هر که می، آیا نمیزانیاتای 4»

 (. 4:  4یعقوب « ) دنیا باشد، دشمن خدا گردد

 

 کلیسای دنیا:

شما  گوید کهخداوند می2.کیلاّم به واسطة اسرائیل ةخداوند دربار وَحْی کلام1»

 و برادر یعقوب؟ آیا عیسایداشته ما را دوست گونهگویید: چ. اماّ شما میامداشته را دوست

او  هایو کوه نمودم و از عیسو نفرت3،داشتم را دوست یعقوب گوید کهنبود؟ و خداوند می

 (. 3 - 1:  1ملاکّی « ) گردانیدم بیابان شغالهای را نصیب وی و میراث را ویران

کند ئیل ) اسباط و نسل یعقوب ( اعلام میدر کتاب ملاکّی خدا خطاب به قوم اسرا

داشتم. برای اثبات چگونه دوست داشتنش، قوم را به اجدادشان ارجاع شما را دوست می

و از عیسو  داشتم را دوست یعقوب»عیسو (: یعقوب و  ،دهد ) از ابتدای تولدّ دو برادرمی

ه بایست بتعلیم و منظور آن میبرای گشودن سِرِ این آیه و پی بردن به  «.نمودم نفرت

 ابتدا، اوّلین دو برادر عالم رجوع کرد.

یّت مار بود، کتاب وارد دنیا شدند، قائن و هابیل. قائن از ذرّ دوقلواز حوّا دو برادر 

و اژدهای بزرگ انداخته 9» کند که همان شیطان بوده:مقدسّ آن مار قدیمی را معرفّی می

ابلیس و شیطان مسمیّ است که تمام ربع مسکون را یعنی آن مار قدیمی که به  شد

(.  9:  12مکاشفه « ) فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدندمی

باشد، گرفتار کرده، او را تا مدتّ یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می و اژدها2»و ایضاً 

شیطان از طریق مار نسلی جسمانی برای خود (.  2:  20مکاشفه « ) هزار سال در بند نهاد

دارد که قائن از شیطان بود: در زمین بنیان گذاشت؛ کتاب مقدسّ باز صریحاً اعلام می

نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت؛ و از چه سبب او را کشت؟ از این 12»

 (. 12:  3یوحناّ اولّ « ) سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو
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اماّ هابیل از ذرّیّت آدم بود و در نزد خدا عادل شمرده شد چنان که کتاب مقدسّ 

به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت 4» :گویدمی

دهد؛ و به سبب همان بعد داده شد که عادل است، به آن که خدا به هدایای او شهادت می

دهد که او با (. کتاب مقدسّ شهادت می 4:  11عبرانیان « ) ز مردن هنوز گوینده استا

تا همة خونهای صادقان 35»محسوب شده و ارزش خون او را با انبیا برابر ساخته:  صدّیقان

خون زکریّا ابن برخیا که  تا یقکه بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون هابیل صدّ 

(. حتیّ عیسی خداوند در خطاب به  35:  23متّی « ) هیکل و مذبح کشتیداو را در میان 

کاتبان و فریسیانِ ریاکار فرمود که خدا تقاص خون جمیع انبیا، از هابیل تا زکریاّ ) هابیل 

تا انتقام خون جمیع انبیا که از بنای عالم 50»نیز با انبیا محسوب شده ( را خواهد کشید: 

از خون هابیل تا خون زکریاّ که در میان مذبح و 51گرفته شود.ریخته شد از این طبقه 

:  11لوقا « ) گویم که از این فرقه بازخواست خواهد شدهیکل کشته شد. بلی به شما می

50 - 51 .) 

چرا خطاب به کاتبان و فریسیان؟ چون آنان از قوم اسرائیل جدا شده و نامی دیگر 

دند. فرقه در لغت به معنی: گروه، دسته، تیره، رسته، بر خود گرفته و تبدیل به فرقه شده بو

باشد. آنان در یک قوم واحد جماعت، جمعیّت، حزب، جدایی، مفارقت و مقابل وصل می

بودن، خود را جدا ساخته و تبدیل به یک فرقه با یک نام خاص شده بودند. قائن نیز که 

سایة آدم جدا شد و راه سرزمین  حسب شهادت کلام از ابتدا از شیطان بود، وقتی که از زیر

نود را در پیش گرفت، اولّین شقاق را در زمین ایجاد نمود او یک فرقه شد و این حتیّ در 

و در  رفت اوند بیروناز حضور خد قائن پس16»زندگی او و نسل او کاملاً مشهود گردید: 

 (. 16:  4پیدایش « ) شد ساکن عدن شرقی نود به طرف زمین

های تشکیل شده در این سبب بود که هرگاه یحیی تعمید دهنده به فرقهاز 

دانست و آنها را مانند همان ذرّیتّ مار که در باغ عدن رسید آنان را از قوم نمیاسرائیل می

زادگان تشبیه و رة حاصل آن بود، به ماران و افعیکه قائن اولّین میوه و ثم ،شکل گرفت
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تعمید وی  به جهت را دید که و صدوقیان سیاری از فریسیانب چون پس7»کرد: خطاب می

« بگریزید آینده از غضب کرد که شما را اعلام ، کهِزادگان: ای افعیگفت آیند، بدیشانمی

دانست که فرقه و جدا شده، ترین نبی در عهد عتیق این را میحتّی بزرگ ؟( 7:  3) متّی 

 میوه و ثمرة شیطان است.

زادگان خطاب ها بعضاً آنان را با نام افعیعیسیِ خداوند نیز در مواجه با فرقه

توانید سخن نیکو گفت و حال آن که بد هستید زادگان، چگونه میای افعی34»کرد: می

ای 33»(. و ایضاً جایی دیگر:  34:  12متّی « ) گویدزیرا که زبان از زیادتی دل سخن می

اوه!  ؟( 33:  23متیّ « ) ه از عذاب جهنمّ فرار خواهید کردگونزادگان! چماران و افعی

زادگان یعنی از نسل شیطان ها مخالف است، آنان را افعیفرقهها! به خود آیید! خدا با فرقه

 داند.می

و شیث که پس از آن خدا  ه شد و از شهدای قوم محسوب گردیدهابیل که کشت

نماد قوم خدا و کلیسای حقیقی خداوند است، او را به عوض هابیل داد و محسوب کرد، 

کلیسایی متفرقّ نشده، فرقه نشده، با خدا مانده؛ و قائن که از نسل مار بود و از کلام و اراده 

  ای است.و حیطة خدا متفرقّ و جدا شد، نماد کلیسای فرقه

در طول تاریخ بشری همیشه دو دسته، دو فرقه، دو کلیسا را که در کنار هم به 

اسماعیل که نماد کلیسای  بینیم. مانند دو فرزند ابراهیم؛ود آمده و حرکت کردند را میوج

دنیا بود و به فرمان خدا بیرون انداخته شد، و اسحاق که نماد کلیسای حقیقی و فرزند 

های خدا شد. همچنین فرزندان اسحاق؛ عیسو که نماد وعدة خدا بود که صاحب وعده

زاده بود و او حق که نماد کلیسای حقیقی بود. عیسو نخستای و یعقوب کلیسای فرقه

 بودند؛ اماّ زادگی داشت، مانند قوم اسرائیل که نخستین قوم خدا برای ملکوت اونخست

زادگی ارزشی قائل نبود، چشم او در پی یک کاسه آش بود، او وعدة عیسو برای این نخست

زادگی وت جسم شیطان افتاد و حق نخستخدا را رد کرد تا به دنیا برسد، او در تجربة شه

 خود را به بهای یک کاسه آش فروخت.
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 یعقوب و عیسو به30، از صحرا آمد.و عیسو وا مانده پختمی آش یعقوب روزی29»

او را  سبب . از ایناممانده وا ، زیرا که( مرا بخورانسرخ   ) یعنی ادوم آش از این :گفت

 : اینکعیسو گفت32.بفروش من خود را به زادگی: امروز نخستگفت یعقوب31نامیدند. ادوم

 : امروز برایگفت یعقوب33؟فایده چه زادگیمرا از نخست ، پسامرسیده موت حالت به من

 و یعقوب34.فروخت یعقوب خود را به زادگیو نخست خورد او قسم برای بخور. پس مقس من

عیسو  . پس، برفتخورد و نوشید و برخاسته که عیسو داد را به عدس و آش نان

 (. 34 - 29:  25پیدایش « ) خود را خوار نمود زادگینخست

زادگی خود را به یک کاسه آش فروخت. مغلوب شهوت اوه! چه شد؟ حق نخست

شبانه روز روزهجسم شد. به یاد دارید در بیابان وقتی خداوند عیسی مسیح پس از چهل 

و چون چهل شبانه روز روزه داشت، 2»داری گرسنه شد، شیطان به نزد او آمد و چه گفت؟: 

اگر پسر خدا هستی، بگو تا این  :پس تجربه کننده نزد او آمده، گفت3آخر گرسنه گردید.

ه بلکه ب کندست انسان نه محض نان زیست میمکتوب ا :در جواب گفت4سنگها نان شود.

 (. 4 - 2:  4) متیّ  «ای که از دهان خدا صادر گرددهر کلمه

زادگی خود را فروخت و یعقوب که از آنِ او نبود، به آن رسید و عیسو حق نخست

زادگی خود ارزش زاده محسوب شد؛ دقیقاً مانند قوم اسرائیل که برای حق نخستنخست

را مصلوب کردند ( و این زادة تمام عالمیان قائل نشدند و آن را رد کردند ) مسیح، نخست

زادگی به امّتها رسید و با پذیرش عیسی مسیح و تعمید در او فرزندان خدا حقِ نخست

 گردیدند.

های مختلف در قالب کلیسا که هر کدام برای خود از فرقه شدهامروزه در دنیا پر 

به  سنامی غیر از عیسی مسیح برگرفتند، مانند صدوقیان و فریسیان و ... که کتاب مقدّ

و یکی از آن هفت 1»گوید نامهای کفرآمیز که شیطان به آنان بخشیده: این نامها می

شة بیا تا قضای آن فاح :تند، آمد و به من خطاب کرده، گفتای که هفت پیاله را داشفرشته

ن با او زنا که پادشاهان جها2بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم،
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پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را 3از خَمر زنای او مست شدند. ساکنان زمینکردند و 

      «دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت

این فاحشة بزرگ کیست؟ او به خدا خیانت کرد و زناکاری کرده. (.  3 - 1:  17) مکاشفه 

است که در طول تاریخ در ارتباط با  فاحشه ) کلیسا (کدام  او زن است یعنی کلیسا،

ة پادشاهان بوده و از ارادة خدا خارج شده و به پادشاهان جهان پیوسته؟ او بر هفت تپّ 

معروف جلوس نموده. او پر بود از نامهای کفر، نامهایی که خدا از آنان نفرت دارد. او مادر 

 ها است.فواحش و ابتدای تمام فرقه

چنان که مکتوب است، یعقوب را 13»س رسول اشارة مجدّد دارد به کلام خدا: پول

 (. اوه! خدا از عیسو ) نماد (، کلیساهای 13:  9رومیان  « )دوست داشتم اماّ عیسو را دشمن

 ها،خواند؛ بودن در فرقهنفرت دارد و آنان را دشمن می هادنیا ) کلیسای شیطان (، فرقه

ها زیاد شده که کلیساها، عیسیِ ، دشمنی با خدا است. آن قدر فرقهایگرفتن هر نام فرقه

دهند، خواهد و او را راه نمیخداوند را از کلیسا بیرون انداختند و او برای ورود اجازه می

چون آنان بزرگان و مشایخ و الهیدانان و دکترهای خودشان را دارند! با این حال خداوند 

ه نزد ب آواز مرا بشنود و در را باز کند اگر کسی کوبماده میاینک بر در ایست20»گوید: می

 (. 20:  3مکاشفه « ) او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من

ای به تشکیل فرقه بینید که خدا دستورهرگز در هیچ کجای کتاب مقدسّ نمی

گز هیچ یک از رسولان ها بسازید، هرگز مسیح به شاگردانش نگفت فرقهداده باشد، هر

سی . عیای تأسیس نکردند. فرقه و انداختن شقاق کار شیطان استعیسی مسیح فرقه

 کند.زادگان خطاب میافعی را هاخداوند فرقه

ها نشدند و نسبت به خدا زناکاری امروزه کلیساهای دنیا آنانی را که وارد فرقه

کنند و آنان را زاده خطاب میزادگی خود را نفروختند، شیطاننکردند و حق نخست

د که های یهودی بوخوانند! اماّ به یاد داشته باشید این دیالوگ دقیقاً مال فرقهشیطانی می

این  :یکن فریسیان شنیده، گفتندل24»خواندند. خداوند عیسی را بعلزبول و شیطان می
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ایشان  عیسی خیالات25کند مگر به یاری بَعْلْزَبول، رئیس دیوها!شخص دیوها را بیرون نمی

هر مملکتی که بر خود منقسم گردد، ویران شود و هر شهری  :را درک نموده، بدیشان گفت

لهذا اگر شیطان، شیطان را بیرون کند، 26ای که بر خود منقسم گردد، برقرار نماند.یا خانه

و اگر من به 27هر آینه به خلاف خود منقسم گردد. پس چگونه سلطنتش پایدار ماند؟

نند؟ از ککنم، پسران شما آنها را به یاری کهِ بیرون میاطت بَعْلْزَبول دیوها را بیرون میوس

 (. 27 - 24:  12متیّ « ) این جهت ایشان بر شما داوری خواهند کرد

هیچ روح شریری، هرگز جرأت نکرد که خداوند عیسی مسیح را شیطان بخواند 

ر خدا، اماّ قومِ به ظاهر مقدسّ او، او را شیطان گفتند ای پسرسیدند میبلکه هرگاه به او می

کردند؛ ایضاً فرزندان آنان در طول تاریخِ مسیحیتّ تا به امروز، به کلام پدرانشان خطاب می

تکلّم کردند و مقدسّینِ خدا را شیطان خطاب کردند، در حالی که روحهای شریر از 

 برند.مقدسّین فرمان می

ی عاملین کشته شدن عیسیِ خداوند بودند، های یهودهمان گونه که فرقه

فرزندانشان نیز در طول تاریخ کلیسا عاملین کشتار وحشیانة مقدسّین بودند، کتاب مقدسّ 

از حدود هفتصد سال پیش  خدا .داندزادگان، از نسل شیطان میتمام آنان و اینان را افعی

پیش به قوم و کلیسای خود از آمدن مسیح، و نیز در این زمان آخر توسطّ فرشتة خود از 

 ها بیرون بیایید:اعلام کرده تا قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند از میان فرقه

 اخبار و اعلام آواز ترنمّ را به بگریزید و این کلدانیان ، از میانشده بیرون از بابل20»

 را فدیه خود یعقوب اوند بندةخد ، بگویید کهساخته شایع زمین را تا اقصای نمایید و آن

 (. 20:  48اشعیا « ) است داده

 نر پیش آیید. و مانند بزهای بیرون کلدانیان و از زمین کنید فرار بابل از میان8»

 (.8:  50ارمیا« ) روید راه هگلّ روی
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ای دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و بعد از آن دیدم فرشته1»

 منهدم شد، منهدم شد بابل :و به آواز زورآور ندا کرده، گفت2به جلال او منورّ شد.زمین 

عظیم! و او مسکن دیوها و ملاذ هر روح خبیث و ملاذ هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده 

اند و پادشاهان جهان با وی زنا زیرا که از خَمر غضب آلود زنای او همة امّتها نوشیده3است!

ی دیگر از آسمان و صدای4اند!اشی او دولتمند گردیدهجهان از کثرت عیّاند و تجاّر کرده

ای قوم من از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک شده، از  :گفتشنیدم که می

زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده 5شوید. مندبهرهبلاهایش 

او داده است و به حسب کارهایش دو چندان بدو جزا بدو رد کنید آن چه را که 6است.

ای که خویشتن به اندازه7بیامیزید.ای که او آمیخته است، او را دو چندان دهید و در پیاله

دهید، زیرا که در دل خود اشی نمود، به آن قدر عذاب و ماتم بدو را تمجید کرد و عیّ

لهذا بلایای او از 8تم هرگز نخواهم دید.ام و بیوه نیستم و مابه مقام ملکه نشسته گویدمی

زیرا که زورآور  اهد آمد و به آتش سوخته خواهد شدمرگ و ماتم و قحط در یک روز خو

اشی نیا که با او زنا و عیّآنگاه پادشاهان د9کند.است، خداوند خدایی که بر او داوری می

ف عذابش دور و از خو10ا بینند، گریه و ماتم خواهند کردچون دودِ سوختنِ او ر نمودند

وای وای، ای شهر عظیم، ای بابل، بَلدة زورآور زیرا که در یک  :ایستاده، خواهند گفت

زیرا که از این پس  هند نمودو تجاّر جهان برای او گریه و ماتم خوا11ساعت عقوبت تو آمد!

 (. 11 - 1:  18مکاشفه « ) خردبضاعت ایشان را کسی نمی

ی فرض کند منظور از بابل، شهر بابل است، زیرا از ویرانی خامی خواهد بود اگر کس

گذرد و در مکاشفه هنوز ها میآن بابل عظیم تا نزول این آیاتِ کلام خدا، قرنها و هزاره

زمان ویرانی این بابل نرسیده، بابل نماد حکومتِ قدرتمندِ سرکش به خدا است که خواسته 

رگ برای خود در حد حضرت اعلی بلند نماید که سر تا به آسمان خدا بالا بکشد و نامی بز

با متّحد کردن قومها ) کلیساها ( و بردنِ آنها زیر یک پرچم ) کلیسای فاحشة مادر ( و 

در طول تاریخ  دخوها ) کلیساهای دیگر ( برای ساختن کاخ سلطنت ریختن خون عمله

 ست. تاریخ کلیسا گواه و شاهد بر تمام این وقایع ا کوشش نموده است.
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ها است و خداوند در این زمانهای آخر به قوم خود فراخوان این کلیسا، مادر فرقه

 زده تا سریعاً از آن خارج گردند مبادا در گناهانش شریک و با او هلاک گردند. 

 همیشه دو گروه، دو کلیسا، در کنار هم و در تضاد شدید با هم بودند:

تر، قائن، زادگی، برادر بزرگنخست حرمت کنندةکلیسای شیطان، دنیا دوست، بی .1

ه ای کهای یهودی مانند فریسیان، کلیساهای متموّل فرقهاسماعیل، عیسو، فرقه

 همیشه در سرکشی و انحراف بودند.

تر، زادة حقیقی، برادر کوچککلیسای خداوند عیسی مسیح، روحانی، نخست .2

کلیسای بسیار ای یهود، هابیل، اسحاق، یعقوب، جمع بسیار کوچک غیر فرقه

 ها و همگام با کتاب مقدسّ.کوچکِ خارج از فرقه

ور تر زتر به کوچکدانید؟ همیشه این دو با هم در تضاد بودند و همیشه بزرگمی

گفته و او را آزار داده. قائن قاتل هابیل بود همان طور که کلیسای فاحشة مادر ) مادر 

 رساند، همانشد؛ اسماعیل به اسحاق آزار می ها ( در طول تاریخ قاتل شهدای کلیسایفرقه

ای خود بوده و هستند؛ رگ فرقها، کلیساها شاهد آزار برادران بزگونه که در تاریخ کلیس

آش فروخت، و یعقوبی  هزشی قائل نبود و آن را به یک کاسزادگی ارعیسو که برای نخست

های یهود که قاتلین هزادگی داشت و برایش بسیار با ارزش بود؛ فرقکه چشم بر نخست

ای ای که به مسیح ایمان آوردند؛ و اماّ کلیساهای فرقهمسیح شدند و یهودیان خارج از فرقه

ه در ک رفتند و کلیسای خداوند عیسی مسیحکه در پی دنیا و آیینها و رسوم گوناگون دنیا 

 کلام خدا مقیدّ و امین ماندند. 

آید، باز دو دسته را خود می خداوند عیسی مسیح وقتی برای بردن کلیسای

ای آنگاه دو نفری که در مزرعه40»شود: ماند و دیگری که ربوده میمی بینیم یکی که جامی

کنند، یکی گرفته و دو زن که دستاس می41گذارده شود. باشند، یکی گرفته و دیگری وامی

« آیدخداوند شما میدانید در کدام ساعت پس بیدار باشید زیرا که نمی42و دیگری رها شود.
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ها (. عزیزان آمدن خداوند نزدیک است، او با کلیسای دنیا، فرقه 42 - 40:  24) متیّ 

داند، او تنها یک بدن و کلیسا دارد، مخالف است، او این کلیساها را از آنِ خودش نمی

چه از  رها بیرون بیایید، هکلیسایی که تنها نام عیسی مسیح را بر خود دارد، از میان فرقه

گرفتید را به او رد نموده و  او گرفتید، هر اعتقاد، هر اصول، قائده و تعلیمی؛ هر چه از او

گردانید بلکه دو برابر آن را، یعنی کلام خدا را نیز به آنان اعلام کنید؛ این فرمان خداوند باز

 است. مبادا در گناهان آنان مجرم شناخته شوید.

 ای خصومت و عداوتر هیچ یک از کلیساهای فرقهنویسنده با هیچ فرد و منصبی د

ندارد بلکه در خداوند همه را دوست دارد، صراحت و قاطعیّت در زبان، گواه از صراحت و 

قاطعیتّ کلام خدا است که منعکس گردید، که این نیز از محبّت خداوندی به جهت اعلام 

ید با تفکرّ و حیلة پلید بود؛ منظور و مخالفت شددهان بسته میو اگر نه هشدار است، 

پشت این انحرافات است، با آن مدعّی برادران، عامل اصلی ریخته شدن خون مقدسّان و 

آورند و در این فریب تمام آنانی که در سادگی دل به خداوند عیسی مسیح ایمان می

 شوند. شریرانه گرفتار می

 

 گران:سلطه

دشمن داری، چنان که من نیز از آنها کن این را داری که اعمال نقُِولاویان را یل6»

 (. 6:  2مکاشفه « ) نفرت دارم

از زمانی که بسیاری سعی کردند تا بر کلیسای خداوند تسلطّ و اشراف یابند ولی 

اماّ در  ؛ق نشدندتلاشهای پولس رسول موفّ به علتّ وجود رسولان خداوند و خصوصاً 

ات ریزی و جنایآبانه و در لفاف آن با خونقدسّ مهای بعد بر کلیسا با چهرة فریبندة مدوره

های خود غالب آمدند. نقولاویان به نامه اعتقاد یرزق و روزی و القاگیریِ دستبسیار و به 

 گران.معنی تسلطّ بر عوام است یا به عبارت آشناتر، سلطه
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 گری عملا استبداد و سلطهخدا هرگاه بخشش و فیضی به بشر داشته، هرگز ب

وم را در انتخاب مختار گذاشته، اماّ در خصوص انتخاب اشتباه همیشه از روی و ق ننموده

دلسوزی هشدار داده است. خدا در زمانی که قوم را از اسارت مصر رهانید و به سوی 

برد، آنان را در پذیرش حیات یا مرگ، و داشتن برکت یا لعنت سرزمین وعده پیش می

انتها با لحنی سرشار از محبّت پدرانه از قوم خود  اماّ در مختار گذاشت تا انتخاب نمایند

 حیات که آورمرا بر شما شاهد می و زمین امروز آسمان19»خواست تا حیات را برگزینند: 

 زنده تا تو با ذرّیّتت را برگزین حیات ؛ پستو گذاشتم روی را پیش و لعنت و برکت و موت

 (. 19:  30 تثنیهّ« ) بمانی

حتّی زمانی که پادشاه اسرائیل بود و ارادة او این چنین بوده که باشد، اماّ وقتی او 

نبی خواستند تا مانند سایر امّتها برای آنها  قوم پادشاهی خدا را رد نمودند و از سموئیلِ 

نیز پادشاهی برگزیند، به سموئیل گفت، آن چه آنان خواستند به عمل بیاور ولی به ایشان 

و او را 5پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده، نزد سموئیل به رامه آمدند.4»هشدار بده: 

شاهی نمایند. پس الآن برای ما پادای و پسرانت به راه تو رفتار نمیگفتند: اینک تو پیر شده

 ین امر در نظر سموئیل ناپسند آمدو ا6نصب نما تا مثل سایر امّتها بر ما حکومت نماید.

شاهی بده تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا چون که گفتند: ما را پاد

و خداوند به سموئیل گفت: آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را 7کرد.

بر حسب همة اعمالی که 8ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم.

ه جا آوردند و مرا ترک نموده، خدایان غیر را ب که ایشان را از مصر بیرون آوردم از روزی

کن یپس الآن آواز ایشان را بشنو ل9نمایند.عبادت نمودند، پس با تو نیز همچنین رفتار می

هی که بر ایشان حکومت خواهد و ایشان را از رسم پادشا بر ایشان به تأکید شهادت بده

 (. 9 - 4:  8اولّ سموئیل « ) لع سازمطّ نمود

گری. او وقتی از سوی قوم محبوب نماید، اماّ نه از طریق سلطهمی خدا سلطنت

خود طرد شد و سلطنت او را نخواستند، از راه جبر و غضب وارد نشد بلکه به آرامی کنار 
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رفت. صلح طریق خدا است، از این روی از فرزندان و کلیسای خود نیز چنین انتظار دارد 

گوید و فرزندان خود کنند خوشا به حال میفتار میو به آنان که مانند پدر آسمانی خود ر

       « خوشا به حالِ صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد9»خواند: می

 (. 9:  5) متیّ 

ریزی نیست، تمام گری و جبر و خونکلیسای خدا سلطهطریق فرزندان خدا و 

و یا در هدایت  که مقاومتی کنند آنکشته شدند بیرسولان خداوند به بدترین وضع 

گری وارد شوند. اماّ همیشه در کنار کلیسای خداوند بخواهند به خشونت و جبر و سلطه

فواحش  ریز، مادرترِ جبّار و خونده، برادرِ بزرگمشروع دنیا نیز بوکلیسای خداوند، کلیسای نا

دهد ریزی. تاریخ شهادت میخون گرایانه و زور وعملکرد سلطهفرقه شده، با تفکرّ نقولاوی، با 

 شرمانة او.شمار و بیبر جنایات بی

به ارغوانی و قرمز ملبّس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزینّ و  و آن زن4»

اش این و بر پیشانی5ای زرّین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت.پیاله

و آن زن را دیدم، مست از 6و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. سِراسم مرقوم بود، 

مکاشفه « ) نهایت تعجبّ نمودمخون مقدسّین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی

پوش کیست؟ که با طلا و جواهرات، خود ین زن ) کلیسای ( ارغوانی و قرمز(. ا 6 - 4:  17

با پادشاهان جهان پیکار نموده و چون آنان بر  آراید و ثروت عظیم جمع نموده ورا می

 گوید او مادر فواحش و خبائثتخت سلطنت نشسته، این کدام کلیسا هست که خداوند می

های کلیسا ( است؟ او مست از خون مقدسّین و شهدای عیسی خداوند است. دنیا ) فرقه

ة او. او بابلِ سرکش رحمانریزی بیت از جنایات وحشتناک و ظلم و خونتمام تاریخ پر اس

 کند است، او نه از مسیح بلکه ضد مسیح است.ها را زاییده و متّحد میکه فرقه

کن این را داری یل6»خداوند از ابتدا نسبت به کلیسای راستین خود چنین گفته: 

 6:  2مکاشفه « ) که اعمال نقُِولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم

فواحش و دختران او دارای تفکّر نقولاوی هستند و همیشه در تلاش برای به سلطه  (. مادر
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اند؛ این با اساس ایمان مسیحی کاملاً مغایرت دارد همان گونه که کشیدن دیگران بوده

خود خدا نیز هرگز در طول تاریخ به اجبار عملی را از قوم خود نخواسته و آنان را حتیّ در 

وی ر نقولالعنت مختار گذاشته، اماّ تنفّر خود را از هر که دارای تفکّپذیرش یا رد برکت و 

است به صراحت اعلام داشته است. نصیب چنین افرادی، هر که و در هر جایگاه و مقامی 

 که باشند، دریاچة آتش و سیاهی ابدی است، زیرا خداوند از آنان نفرت نموده است.

القدس است، هر مرجع دیگری غیر تصمیم گیرنده در کلیسای خداوند فقط روح

از او از تفکرّ دنیا و نامشروع است. از میان آنها بیرون بیایید، مبادا در هنگام غضب خداوند 

 در گناهانش با او شریک گردید.

و 15»ق نموده: ای آن را محقّاین وعدة خدا برای قومش بود و در هر عصر و دوره

« خواهند چرانید و حکمت معرفت شما را به داد که خود خواهم دل موافق شما شبانان به

 (. فقط کافی است به نزد شبانان خداوند بروید. 15:  3) ارمیا 

 

 ستم:

 نفرت و ستم و از غارت دارممی را دوست ، عدالتهستم یهوه که زیرا من8»

 خواهم با ایشان د جاودانیداد و عه خواهم ایشان به راستی را به ایشان و اجرت دارممی

 (. 8:  61اشعیا « ) بست

را نیز در انسان به  در جایگاه قدرت نشستن غالباً خوی ستمگری و آزار رسانی

بلکه قدرت  شوداً به مقام و منصب بسنده نمیآورد. این جایگاه قدرت صرفحرکت می

تواند منجر به ستم بر ناتوانان گردد. شاید یک پدر در بیرون منزل داشتن در هر امری می

سبت رحم نتواند یک ستمگر بیشخصی فاقد قدرت و اعتبار اجتماعی باشد اماّ در خانه می

های نادرست به هم صنفان خود زیان با شیوه نواده باشد؛ و یا یک کاسب معمولیبه خا
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انصافانه به آموزی با دادن نمرات بی؛ و یا یک معلمّ عادی به علّت خصومت با دانشبرساند

، مستأجر خود را تحت خانه کرایهبه جهت افزایش نامعقول  او ظلم نماید؛ و یا یک مؤجر

 فشار و ستم قرار دهد. 

اساساً در این دنیای شریر هر کسی در هر جایگاه و امکان و اختیاری که دارد، بنا 

پیشه گیرد، در بسیاری  بر هر دلیل و علّتی، فرصت آن را دارد تا راه ستمگری و ظلم را

 شود و خود او نیز جامةشخصی به جهت ظلمی که به او شده به مقابله بلند می مواقع نیز

کند، این یکی از مشکلات بزرگی است که بسیاری ناخواسته به آن گرفتار ظلم را بر تن می

کند تا مظلوم واقع شویم، نه این سول در چنین مواقعی به ما سفارش میشوند؛ پولس رمی

ه قصوری است که با بلکه الآن شما را بالکلی7ّ»که ما نیز طریق ظلم را در پیش بگیریم: 

بلکه 8د؟شویشوید و چرا بیشتر مغبون نمییک دیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمی

 - 7:  6اوّل قرنتیان « ) ید و این را نیز به برادران خودزساکنید و مغبون میشما ظلم می

8 .) 

در چنین شرایط متقابلی هوشیار باشید زیرا به تجربه افتادید، خداوند اجازه 

داوند مرد عادل را امتحان خ5»دهد تا شخص عادل پیوسته در تجربیات آزموده شود: می

(. خداوند از  5:  11مزامیر « ) داردو اماّ از شریر و ظلم دوست، جان او نفرت می کندمی

دانید آیا نمی9»ظالمِ ستمگر نفرت دارد، چنین شخصی در ملکوت خدا جای نخواهد داشت: 

پرستان و زانیان  شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بتکه ظالمان وارث ملکوت خدا نمی

 (. 9:  6اولّ قرنتیان « ) و متنعمّان و لوّاط

 

 :داوری غریب ...

 قوم سازد. و تمامی را منحرف و بیوه و یتیم غریب داوری که باد کسی ملعون19»

 (.19:  27تثنیهّ « ) آمین ،بگویند
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خداوند است، اماّ خدا نیز برای امور دنیا داورانی برای قوم خود قرار  داوری از آنِ

 عدالتی وداده بود که تا به امروز نه تنها در قوم خدا بلکه در نزد تمام امّتها رواج دارد. بی

ناداوری همیشه گناه و موجب غضب خدا بوده، اماّ نسبت به سه دسته از مردم غیرت بسیار 

عدالتی بر آنان را این سه دسته در اوج ناتوانی قرار دارند و اگر بیخاص و محکمی دارد زی

 واقع شود جز خدا هیچ پناه و دادرسی ندارند: غریبان، یتیمان، بیوه زنان!

خدا ملعون و دور نموده کسانی را که به این سه دسته قضاوت ناحق کنند و یا 

این لعنت خود بسنده نکرده و موجب آن گردند تا قاضی به آنان حکم ناحق دهد؛ بلکه به 

در دنیا نیز از قوم خود خواسته تا به آن آمین بگویند و هر کسی که در این عمل نقشی 

 داشته را ملعون نموده و از میان قوم ) کلیسا ( اخراج نمایند.

ایمانداران! آگاه باشید انسان به هر چیزی که از دهانش خارج  ةتوجّ اماّ قابل 

ها و قضاّت و آنانی که داوری گردد. این آیه تنها مخصوص محکمهشود بر او حکم میمی

د کند و در نزکنند نیست، بلکه وقتی کسی دهان خود را باز میها منحرف میرا در دادگاه

زند و ذهن کسی را ی به ناحق و اشتباه میدیگری، بر ضد هر یک از این سه دسته سخن

 شود و کلیسا باید او را اخراج نماید. سازد، مشمول لعنت خدا میمنحرف می

 

 هدایای نامناسب:

خود  دایخ یهوه یا هیچ چیز بد باشد، برای عیب در آن که گاو یا گوسفندی1»

 (. 1:  17 تثنیّه« ) است مکروه خدایت نزد یهوه آن منما، چون که ذبح

یقیناً هیچ کس از گرفتن هدیة معیوب یا ناشایست خشنود نخواهد شد، زیرا نشان 

در بند هدیه دادن  تفاوت اساساًحرمتی و دشمنی شدید هدیه دهنده دارد. افرادِ بیاز بی

دهند اماّ آنانی ای نمیو کسانی که در دل خصومتی دارند از عمد هدیه به کسی نیستند
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دهند، بدون شک شرارتی در وجودشان دارند که ة معیوب یا ناشایست به کسی میکه هدی

 دهند.با این گونه هدیه دادن آن را به طرف مقابل نشان می

چیزی دریافت کند، حتیّ اگر  یچ کس دوست ندارد از چنین افرادیبه واقع ه

نیز  اششد. کسی از گرفتن حقِ ضایع شدههدیه نباشد و حق او باشد که باید به او ادا می

خشنود نخواهد شد. حال اگر ما که انسان هستیم و نیازمند و در خیلی مواقع حتیّ مستحق 

گردیم، یدریافت هدیه نیستیم، این چنین از گرفتن چیزی معیوب و ناشایست غضبناک م

جهان تر از تمام حرمتی خواهد بود نسبت به کسی که بزرگاین تا چه حد اهانت و بی

 ها است؟حرمت و اکرام و دریافت بهترین هدایا و تحفه هستی است و مستحق اوجِ کمال

های او به ای ناچیز از دادهتمام برکات دنیا از جانب خدا است، بازگرداندن ذرهّ

ارزشی است که شایسته نیست در ادای آن به ناشایستگی چک و بیخودش آن قدر کار کو

رفتار کرد. او نیازمند این هدایا نیست بلکه ادای درست و شایستة آن به خدا، ما را در نزد 

کنیم. خداوند در خصوص اهمیّتِ به کند که چگونه در عدالت او زیست میاو اثبات می

 فرماید:قربانی و هدایا می شایستگی در حضور او حاضر شدن و گذراندن

 ؟ از قربانیهایاست فایده شما مرا چه قربانیهای گوید از کثرتخداوند می11»

 ها و بزها رغبتو برهّ گاوان خون و به امپرواریها سیر شده قوچها و پیه سوختنی

شما  را از دست این که حاضر شوید، کیست حضور من آیید تا بهمی که وقتی12.ندارم

 مکروه دیگر میاورید. بخور نزد من باطل هدایای13کنید؟ دربار مرا پایمال که است طلبیده

 تحملّ توانمنمی مقدسّ را با محفل نیز. گناه جماعت و دعوت و سبََّت و غرةّ ماه است

از  که است بار سنگین من رایدارد؛ آنها ب نفرت من شما را جان ها و عیدهایغرّه14.نمایم

خود  کنید، چشمانخود را دراز می دستهای که هنگامی15.امشده خسته نمودنش تحمّل

 دستهای نمود زیرا که نخواهم کنید، اجابتبسیار می دعای پوشانید و چون را از شما خواهم

 را از نظر من خویش اعمال و بدی، طاهر نمایید را شسته خویشتن16است. شما پر از خون

 (. 16 - 11:  1اشعیا « ) بردارید دست ، از شرارتدور کرده
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قربانی و هدایای معیوب و بد در نزد خدا مکروه و رد شده است و هرگز پذیرفتة 

ای بود از آن چه در عهد جدید باید تحقّق یابد؛ قربانی در او نخواهد شد. اماّ این آیه سایه

دید شکرانة دعاهای ایمانداران به آسمان خدا است، لذا چون به حضور خدا برای عهد ج

روید به شایستگی و کاملیّت قربانی لبهای خود را، پرستش و شکرگزاریهایتان را به دعا می

خدا تقدیم کنید، نه در ناشایستگی و بدی چون گدایان کاسه به دست گرفته، و یا به زور 

 ندیدة خدا نیست.در پی طلب حاجتی که پس

قربانی لبهای شما ) دعاهای شما ( نیز نباید مانند هدایای نامناسب به حضور 

کنید، خداوند گذرانده شود، پس بسیار تفکّر و تدبّر کنید که چه چیزی را به خدا عرض می

 مبادا تفکّر و سخنی به ناشایستگی در دل داشته و به زبان آورید!

 خدایت خانة یهوه به نذری هیچ را برای سگ یمتو ق فاحشه اجرت18»و نیز: 

 (. 18:  23 تثنیّه« ) است مکروه خدایت هر دو نزد یهوه این میاور، زیرا که

فاحشه در کتاب مقدسّ به معنی زناکاران به خدا، یا همان پیمان شکنان با خدا 

سای فرقه شدة دنیا. و اجرت ای است از کلیاست، همان قومِ از پیمان او برگشته، این سایه

رده کسب ک) شیطان (  از دنیااش گریفاحشه آن چه این کلیسای فاحشه در قبال فاحشه

 است.

سگ همیشه نماد دشمن بوده و هست. سگ به دشمن خارجی، غیر قوم برگزیدة 

خدا اشاره دارد. عیسی مسیح نیز در مکالمه با زن کنعانی به تمثیل از نام سگ استفاده 

)  «در جواب گفت که، نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست26»د: نمو

(. چرا سگ دشمن است؟ زیرا مسیح را نپذیرفته و رد نموده و در دورة فیض  26:  15متّی 

 که مال امتّها است حاضر نشده فیض را بپذیرد و دشمنی با کلام خدا را پذیرفته. سگ را

که اگر کسی برایش پول  ارزشی آن اشاره دارد. قیمت سگ به بیاندازندبیرون خانه می

 زیرا خدا آن را نجس خوانده است.  تواند آن را داخل خانه بیاوردمیهم بپردازد، ن
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های آنها در فاحشه و قیمت سگ، هدایا و قربانیحال هر دوی این، یعنی اجرت 

یساهای فرقه شدة دنیا و نزد خدا مکروه، رد شده و غیر قابل پذیرش است. دعاهای کل

امّتهای دیگر در نزد خدا مکروه و رد شده است و به آسمان خدا نخواهد رسید. چرا؟ 

زیرا خدا جهان را این قدر محبّت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هر که بر او ایمان 16»

ستاد تا بر ان نفرزیرا خدا پسر خود را در جه17.جاودانی یابدآورد، هلاک نگردد بلکه حیات 

به او ایمان آرد، بر او حکم آن که 18بلکه تا به وسیلة او جهان نجات یابد. جهان داوری کند

امّا هر که ایمان نیاورد الآن بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانة  نشود

 (. 18 - 16:  3یوحناّ « ) خدا ایمان نیاورده

ای نیز نام عیسی را رد کلیساهای فرقه هر دوی آنها عیسی مسیح را رد کردند.

کردند و نامهای مقدسّ دیگر برای خود ساختند، روی خود را از خدای واحد حقیقی 

در  به سمت شرک رفتند، تعمید از خدایان چندگانة یونان باستان برگرداندند و به تبعیتّ

زاییدند. لذا گانه باوری خودشان را نام خداوند عیسی مسیح را رد کردند و تعمید سه

هر که ایمان نیاورد الآن بر او حکم شده است، به جهت آن که به »... فرماید: خداوند می

آنانی که در دنیا خداوند را رد نمایند، هم اینک بر آنها « اسم پسر یگانة خدا ایمان نیاورده.

 حکم شده و جلوی تخت داوری هم نخواهند ایستاد بلکه مستوجب عذاب ابدی هستند.

 

 تبعیض در خانواده:

 و راست صحیح تو را وزن15نباشد. و کوچک مختلف، بزرگ در خانة تو کیلهای14»

دهد تو می به ، خدایتیهوه که در زمینی رتتا عم باشد و راست صحیح و تو را کیلباشد 

 (. 15 - 14:  25 تثنیهّ« ) دراز شود

قدار اجناس، در مفهوم کتاب ای است برای سنجش مکیل یا پیمانه وسیله 

ره شود. وقتی به خانه اشامقدسّی غالباً برای سنجشهایی با مقیاس روحانی به کار برده می



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
234 

شود منظور در ارتباط با بیرون و مردم نیست بلکه فقط اهل خانه، هیچ کس در خانه می

ل وی دیگر کیبخشد، از سدهد و میکند بلکه میبا اهل خانة خود داد و ستد و تجارت نمی

پس این دادن و بخشیدن جنبة روحانی دارد نه مادی. کلام خدا  ،یا پیمانه آورده شده

گوید در خانة تو کیلهای مختلف، بزرگ و کوچک نباشد، کیلهای بزرگ و کوچک در می

 ارتباط روحانی حکایت از عدم تساوی بخششهای روحانی است مانند محبّت نمودن.

بی و بدیِ در آن و انسانهای سیاه و گناهکارِ در آن، به خدا جهان را با تمام خو

یکسان، آن قدر محبتّ کرد که پسر یگانة خود را برایش داد. خداوند عیسی مسیح نیز در 

شام آخر با آن که در میان شاگردان یوحناّ را بیش از همه دوست داشت، اماّ پای همگان 

ضر در آن جا داد تا بخورند و همگان را را شست و نان را پاره کرد و به همة شاگردان حا

 محبّت کرد و برایشان دعا نمود.

های مختلف به گوید، در ارتباط با اعضای خانوادة خود پیمانهکلام خدا به ما می

ای خاص نزنیم. همسر و فرزندان و اهل خانة هر کس با دست نگیریم و هر یک را پیمانه

را با ابراهیم محسوب شد و از غضب خدا در شوند؛ به همان صورت که سااو محسوب می

امان ماند و یا هاجر و اسماعیل چون از ذرّیّت ابراهیم بودند، برکت گرفتند؛ و یا همسر و 

فرزندان قورح که با او محسوب بودند، با او هلاک شدند. پس وقتی در نیک و بد اعضای 

ها ی اهل خانة خود پیمانهشوند، شایسته نیست تا انسان براخانه به یک پیمانه زده می

 ها.بزند. کتاب مقدسّ پر است از این نمونه

اماّ این فقط در ارتباط با مسائل روحانی نیست بلکه حتیّ در ارتباط با نیازهای 

باشد  و راست صحیح تو را وزن»...  :فرمایدزندگی و دنیایی نیز هست زیرا کلام خدا می

مقیاس سنجش وزن، وزنه و ترازو است. وزنه برای  قبلاً توضیح داده شده بود که...« 

یح گیرد. وزنِ صحسنجش کالای بیرونی است که در کفة دیگر ترازو و مقابل وزنه قرار می

ه ب ستی کلام بودن. پس برای اهل خانهو راست یعنی دو کفة مساوی ترازو، عدالت، در را
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نان را نیز با یک وزنه وزن نمایید، زنید، همة آهمان گونه که اهل خانه را به یک پیمانه می

 چه در نیازهای روحانی و چه در نیازهای جسمانی.

توجّه داشته باشید! این به آن معنی نیست که اگر برای هر عضو خانه چیزی 

بایست برای دیگران نیز دقیقاً همان را اختصاص دهید. نه! نیاز و اختصاص دادید، می

ن سب نیاز او برایش فراهم نمایید و هر کس را آاحتیاجات متفاوت است، هر کس را ح

تا هیچ کس تصورّ نکند که مورد تبعیض قرار گرفته  گونه که تشنه است محبتّ نمایید

 است.

نمایند و در خداوند به آنانی که به عدالت و مساوات اهل خانة خود را محبّت می

دراز خواهد بود، به عبارتی عدم شوند، وعده داده که ایّام عمر آنان خانه تبعیض قائل نمی

 گردد.تبعیض در خانه و برقراری مساوات و عدالت به یک میزان، باعث طول عمر می

 

 توهین به والدین:

 قوم رفتار نماید. و تمامی خِفَّت با پدر و مادر خود به که باد کسی ملعون16»

 (. 16 : 27تثنیهّ « ) آمین ،ندبگوی

اماّ این را 1»رود، همان طور که در کتاب مکتوب است: میهر چه روزگار به پیش 

خواهند پرست  ، خودزیرا که مردمان2بدان که در ایاّم آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد،

الفت و کینه و بی3بود و طماّع و لافزن و متکبّر و بدگو و نامطیعِ والدین و ناسپاس و ناپاک

مزاج و مغرور، که  و خیانتکار و تند4متنفرّ از نیکوییمروّت و گو و ناپرهیز و بیدل و غیبت

که صورت دینداری دارند، لیکن قوتّ آن را انکار 5دارند؛عشرت را بیشتر از خدا دوست می

 (. 5 - 1:  3دومّ تیموتاؤس « ) کنند. از ایشان اعراض نمامی
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یافته که  ای مانند این زمانهای آخر نبوده؛ گناه آن قدر گسترشاماّ در هیچ دوره

ترین اهمیتّ و ارزشی برای والدین خود قائل نیستند و چه در دیگر حتّی فرزندان، کوچک

عمل و چه در زبان اهانتی نیست که به والدین خود روا ندارند. خداوند از پیش چنین 

فرزندانی را ملعون ساخته و از حضور خود دور انداخته؛ همچنین به قوم خود نیز امر 

ین فرزندانی را دور انداخته و از قوم محسوب ندارند. چنین فرزندانی از فرموده که چن

 باشند.کلیسای خداوند اخراج می

اماّ آتش غضب خدا نسبت به چنین فرزندانی بسیار بیشتر از اینها است. خدا وای 

 تولید نمودن مقصردهند و مسخر مخاطب قرار میآورد که والدین خود را با تبر فرزندی می

چیز را تولید  پدر خود گوید: چه به که بر کسی وای10»دانند: و یا فرزند دیگری میخود 

 (. 10:  45اشعیا « ) زاییدی چه که زن و به نمودی

چنین رفتار و گفتاری شایستة یک مسیحی نیست، حال علّت هر چیز، و عامل 

 تقام خدا بر چنین فرزندانیکند و انهر کسی بوده باشد، خداوند چنین چیزی را تحمّل نمی

 بسیار سخت و وحشتناک خواهد بود.

 

 گمراه کننده:

« آمین ،بگویند قوم سازد. و تمامی حرفمن نابینا را از راه که باد کسی ملعون18»

 (. 18:  27 تثنیهّ) 

 نه به جهت کسب منعفت و شوخی است ترین شکل دروغگویی،بدترین و مهیب

بلکه به جهت گمراه نمودن یا منجر به گمراه شدن دیگران است. در راستی هرگز گمراهی 

اماّ کذب و دروغ است که با خود  ؛وشنایی خواهد بود برای نابینایانآید بلکه رپدید نمی

 سیاهی و تباهی به همراه دارد.
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قیقت کنند حماند، اگر او را به راستی هدایت کسی که راه گم کرده مانند نابینا می

را خواهد یافت و جانش روشن خواهد شد، ولی اگر او را از راستی منحرف ساخته و در 

کار خواهد شد. خشم خطایی، خطاباه خواهد شد و در بیوادی کذب هدایت کنند جانش ت

باشند و غضب سخت خدا بر کسانی است که گمراه کننده و بلکه منحرف کنندة آنانی می

 ند و محتاج هدایت هستند.شناسکه راه را نمی

خطاب به شما معلّمین نادان و کذبه، تحصیلکردگان دنیا که از امور آسمانی هیچ 

خوانید، شما شبانان دروغین، شماهایی که بر مذبح خدا بالا دانید و خود را الهیدان مینمی

ی در طریق دانید ولروید و جامة کهانت ندارید، کورانی که خود را هادیِ راه دیگران میمی

سازید و فرصت دارید، کلام خدا را با تمام توان و ثروت خود منحرف میمی موت گام بر

که قاتلین بسیارید. خدا شما را ملعون  گیرید. وای بر شماد و دیگران میاندیشه را از خو

نموده، کلیساهایی که در آن هستید کنیسة شیطان است چون خداوند شما را از کلیسای 

 ج ساخته است. خود اخرا

 

 نبی کاذب:

امر  گفتنش به گوید که سخن من اسم به نموده جسارت که ایاماّ نبی و20»

خود  و اگر در دل21شود. کشته البتهّ نبی گوید، آن غیر سخن خدایان اسم ، یا بهنفرمودم

 اسم به نبی که هنگامی22.نماییم تشخیص گونه، چاست اوند نگفتهخد را که : سخنیگویی

خداوند  که است ریام نرسد، این انجام نشود و به چیز واقع گوید، اگر آن خداوند سخن

 20 : 18تثنیهّ « ) از او نترس پس است تکبّر گفته را از روی آن نبی آن بلکه است نگفته

- 22 .) 

این مجال نیز به حسب اهمیّت، تر مختصری نگاشته شد، در در خصوص نبی پیش

گردد که چون موضوع کتاب نیست در کتابی دیگر مفصّلاً به آن پرداخته اندکی نگاشته می
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باشد که از خشم خواهد شد. اماّ آن چه اکنون منظور نظر در این آیه است آن قسمت می

 و غضب خدا حکایت دارد.

کردن و اعلامِ کلامِ خدا به  زند است. کار انبیا ندانبی به معنی آن که بانگ می

اگر کمی دقتّ کنید طرف سخنِ خدا با انبیای کذبه  گوش مردمان است مانند یک منادی.

مخاطب نبی است، کسی  ...«ای که جسارت نموده نبی»ید: گونیست زیرا به روشنی می

د اگر یفرماتواند صدای خدا را بشنود و یا مکاشفات آسمانی را دریافت کند. خدا میکه می

او جسارت کند و به دروغ سخنی را به خدا نسبت دهد، باید کشته گردد؛ در عهد عتیق 

زدند چنین شدند. پس اگر بر آنانی که نبی بودند و به خدا افترا میچنین کسانی کشته می

 حکمی بوده پس وای به حال انبیای کذبه و دروغین!

 مختار، کلیساها پرمختلف و خود د کلیساهای رنگارنگِدانید امروزه و با رشآیا می

پرسید چگونه؟ نبی سخنگوی خدا است و کذبه یعنی دروغین، شده از انبیای کذبه؟! می

نبی کاذب یعنی سخنگوی دروغین که از خدا نیست. در کمال تعجبّ و شگفتی امروزه در 

ه ماّس گرفتتمام نهادهای کلیساها شاهدیم، تمام خادمین آنان از شبان و معلّم و مبشرّ و ش

ای یابد که پشت تریبون و منبر کلیسا بایستد، یا از هر رسانهتا هر کسی که فرصت آن را می

بندد نشاند و در کمال گستاخی به خدا افترا میکه فرصت یابد، خود را در جایگاه نبی می

 گوید.و به دروغ از جانب خدا سخن می

امروز "گویند:روند و میالا میروی سخنم با آنانی است که وقتی از مذبح خدا ب

آن چه خدا برای "، و یا"پیغام امروز این است"، یا"خدا این پیغام را در دل من گذاشت

. و یا "پیغام خدا برای امروز ..."، و یا"گویدخداوند چنین می"، و یا"امروز در دلم گذاشت

به "م.سپاریگوش میاکنون به پیغام خدا از سوی برادر فلانی "کندوقتی مجری معرّفی می

آورید! آیا یک نبی هستید که خود را یک هوش باشید! شما که نام پیغام را بر زبان می

کنید از خدا است و کنید؟ آیا مطمئن هستید آن چه دریافت میآور خدا معرّفی میپیام

عرفّی مزاییدة فکر شما یا ابلیس نیست؟ و اماّ تویی که برادر فلانی را برای دادن پیغام خدا 
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که خود را در هر چه هست با او شریک  نی، آیا یقین داری او یک نبی استکمی

 گردانی؟! می

ند توافقط یک نبی اجازه دارد بگوید از سوی خدا پیغام دارم؛ فقط یک نبی می

، در حالی که خود او مستقیماً از خداوند شنیده باشد. کلام "گویدخداوند چنین می"بگوید

که  ایانهای آخر انبیای کذبة بسیاری خواهند بود؛ آیا تا کنون اندیشیدهگوید در زممی

 ممکن است تو خود یکی از آنها باشی؟!

غام امروز خدا این پی"کلیساها هوشیار باشند، اگر فقط یک بار کسی گفته باشد:

و یا چیزی شبیه به آن، آن شخص هم راستای یک نبی کاذب است، "را در دل من گذاشت

القدس ای از خداوند ندارد، بدون شک او تعمید روحاو هیچ خدمت مسح شده بدون شک

اقعاً یک نبی نباشد. در عهد عتیق حکمشان اگر! اگر وندارد، بدون شک او تولدّ تازه را ندارد، 

 مرگ بود و امروزه اخراج از کلیسا و هلاکت در روز داوری.

. هرگز خداوند یک چنین شخصی هرگز از خداوند هیچ خدمتی نخواهد گرفت

 نبی کاذب را به خدمت نگرفته. در هیچ کجای کتاب مقدسّ چنین چیزی دیده نشده.

هر عضوی بلند شده و یک پیغام  شودگفتی باز در کلیساها دیده میدر کمال ش

نان، چنین و چ گوید خداوند گفته این را به شما بگویم و یاآورد و میبرای کسی دیگر می

دانند و شبانان اگر واکنش نشان ندهند، سکوت او را یک نبی می عو پس از مدّتی جم

 د!!!کننکنند و در بعضی مواقع خودشان نیز برای پرسش از خدا به آن شخص رجوع میمی

خود  و اگر در دل21»گوید؟: وای بر چنین کلیسایی! آیا نخواندید خداوند چه می

 اسم به نبی که هنگامی22.نماییم تشخیص هچگون، است خداوند نگفته را که : سخنیگویی

خداوند  که است ریام نرسد، این انجام نشود و به چیز واقع گوید، اگر آن خداوند سخن

 21 : 18تثنیهّ « ) از او نترس پس است تکبّر گفته را از روی آن نبی آن بلکه است نگفته

ای غیر قابل تصوّر و بعید باید ک نبی از آیندة دور و واقعهاید ی(. آیا هنوز نفهمیده 22 -
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ا دانید خدا ابتدنبوّت کند تا چنان که واقع شد، نبی بودن او مسجلّ گردد؟ آیا هنوز نمی

نین کند؟ وای بر چکند و سپس از طریق او با کلیسایش صحبت میخود را تأیید می نبیِ

برند. از چنین ی گمراهی و هلاکت پیش میشبانان کاذب و نادانی که کلیسا را به سو

 کلیساهایی بیرون بیایید.

 

 رشوه:

 قوم شود. و تمامی یختهر گناهیبی گیرد تا خون رشوه که باد کسی ملعون25»

 (. 25 : 27تثنیهّ « ) آمین ،بگویند

ترین شکل شخص دارد، اماّ وقیح طمعِ رشوه عملی دنیا دوستانه و حاکی از 

ترین شکل آن این گیری آن است که موجب صدمه زدن به دیگری گردد و هولناکرشوه

گناهی گردد. آن که به خاطر رشوه باعث است که جانی هلاک گردد یعنی باعث مرگ بی

 گناه خواهد بود.مرگ کسی گردد، شریک قاتل یا قاتل آن بی

قاتلین هم داخل ملکوت نخواهند و نیز  نخواهد بوداع که وارث ملکوت شخص طمّ

توانست از اینها دوری کند ولی به خاطر رشوه و مزید بر این دو کسی است که می شد

 گیرد و بهگناهی گردد؛ از این روی خدا لعنت نموده کسی را که رشوه میباعث قتل بی

 قوم ) کلیسا ( نیز حکم نموده او را اخراج نمایند.

 

 یه:حق همسا

باد  بار ملعون خدا نسبت به حقی که همسایگان نسبت به یک دیگر دارند، دو

 فرستاد و امر فرمود تا قوم ) کلیسا ( چنین افراد خاطی را از جمع خود بیرون بیاندازند.
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های در مجاورت یک دیگر همسایه در عهد عتیق و در نزد امّتها به ساکنین خانه

گیرند؛ ای بود از کسانی که زیر یک سایه قرار مییهشود. این ساشد و میاطلاق می

دارانی که در یک مجتمع تجاری هستند همسایگان یک دیگرند، شاغلین مشاغل هم مغازه

صنف همسایگان یک دیگرند، هم پیمانان یک حزب همسایگان یک دیگرند، پیروان یک 

گان سیح همسایدین نیز همسایگان یک دیگرند، مسیحیان مسح شده زیر سایة عیسی م

 منفعت و حتیّ ضرر قرار دارند. یک دیگرند، زیرا همه زیر یک قانونِ 

بایست همسایگان خود رعایت حدود همسایه مانند حدود خود واجب است و می

 و پدر و مادر خود را19»فرماید: را چون جان خود دوست داشت چنان که خداوند می

(. این نه تنها  19:  19متیّ « ) دار دوستو همسایة خود را مثل نفس خود  دار حرمت

عیسی وی را 37»یک سفارش بلکه دوّمین حکم خداوند عیسی مسیح به کلیسایش است: 

این که خداوند خدای خود را به همة دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبتّ  :گفت

مثل خود یعنی همسایة خود را  و دومّ مثل آن است39این است حکم اوّل و اعظم.38نما.

 (. 39 - 37:  22متّی « ) محبّت نما

لذا خدا به کسانی که نسبت به همسایگان خود از حدودِ حق همسایگی تجاوز 

فرستد و به قوم ) کلیسا ( فرمان بر اخراج کنند، لعنت میکنند و حقشان را ادا نمیمی

 ،بگویند قوم دهد. و تمامی حد همسایة خود را تغییر که باد کسی ملعون17»دهد: می

 (. 17:  27 تثنیهّ« ) آمین

نماید به کسانی که فراتر از این رفته و به جای محبّت که بدان و باز لعنت می

همسایة  باد کسی که ملعون42»دهند: اند، همسایگان خود را مورد آزار قرار میحکم شده

(. چنین افرادی نیز  24 : 27 تثنیهّ« ) آمین ،بگویند قوم بزند. و تمامی انیخود را در پنه

 از قوم ) کلیسا ( باید اخراج گردند.

 



 لوک رایان   شناخت خدا - 1الوهیّت  

 
242 

 زنا با محارم:

تر از زنا با فاحشه است. این عمل پیش از آن زنا با محارم عملی به مراتب زشت

که خدا به قوم، شریعت را بدهد کم و بیش رواج داشت و لازم بود تا چنین عمل ننگینی 

گرفت و نقشة خود را می نسلها همیشه یک رگة پاک را بربرداشته شود. خداوند در بین 

 برد تا این که به آمدن منجی ختم شود.پیش می

هر عمل زنایی به نوعی قابل بخشش و پاک شدن بوده و هست، اماّ زنای با محارم 

گردد؛ دنیا هر روزه بیشتر به سمت فساد و حتّی اگر بخشیده شود اثر آن هرگز پاک نمی

ها را آلوده نسازد خدا رود، لذا برای آن که چنین گناهِ وحشتناکی تمام رگهگناه پیش می

شدیداً با آن مقابله کرد و احکام سختی را قرار داد. در آیات زیر به حکم خدا با آنانی که با 

 کنند اشاره شده:محارم خود زنا می

 :شود، چون  پدر خود هم بستر با زن که باد کسی ملعون20» مقاربت با زن پدر

 27تثنیهّ « ) آمین ،بگویند قوم نموده است. و تمامی پدر خود را کشف دامن که

 :20 .) 

 :دختر پدر و چه چه با خواهر خویش که باد کسی ملعون22» مقاربت با خواهر 

 (. 22:  27 تثنیّه« ) آمین ،بگویند قوم بخوابد. و تمامی شدختر مادر خوی

 قوم خود بخوابد. و تمامی زنبا مادر که باد کسی ملعون23» ن:زمقاربت با مادر 

 (. 23:  27تثنیهّ  « )آمین ،گویندب
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 مقاربت با حیوانات:

« ) آمین ،بگویند قوم بخوابد. و تمامی یبهایم با هر قسم که باد کسی ملعون21»

 (. 21 : 27تثنیهّ 

خدا قدّوس است؛ در خدا ناپاکی نیست؛ پاک یعنی خالص، بدون ترکیبات؛ خدا 

شود، او نان حیات است، او یک نان فطیر است، با هیچ تفکّری غیر از تفکّر خود قاطی نمی

کلام او نیز خالص و بدون ترکیبات غیر است، با هیچ کلام غیری ترکیب خمیرمایه، بدون 

اش را آفریده بود اخت، موافق اجناس آنها که از پیش نمونهشود؛ او هر چیزی را که سنمی

 ساخت:

 «12آورد و درخت خود تخم جنس موافق که را رویانید، علفی نباتات و زمین 

« نیکو است خود باشد. و خدا دید که جنس ، موافقدر آن تخمش که داریمیوه

 (. 12:  1) پیدایش 

 «21ز آنها موافقآبها ا را، که خزنده آفرید و همة جانداران بزرگ خدا نهنگان پس 

نیکو  آنها. و خدا دید که اجناس بالدار را به و همة پرندگان آنها پر شد اجناس

 (. 21:  1پیدایش « ) است

 «25آنها و  اجناس را به و بهایم آنها بساخت اجناس را به زمین خدا حیوانات پس

:  1پیدایش « ) نیکو است آنها. و خدا دید که اجناس را به ینزم همة حشرات

25 .) 

تمام خلقت خدا خالص بود. خدا حتّی وقتی آدم را آفرید او را نیز خالص و به 

شباهت خود آفرید، حوّا موجودی غیر از آدم نبود بلکه موافق جنس او بود، کتاب مقدسّ 

گذاری کرد معاونی موافق او یافت نشد پس خدا گوید وقتی که آدم تمام حیوانات را ناممی

 و پرندگان همة بهایم آدم پس20»خوابی گران بر آدم آورد و حواّ را از درون او بیرون کشید: 
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و 21نشد. یافت وی موافق معاونی آدم برای نهاد. لیکن صحرا را نام و همة حیوانات آسمان

 را گرفت هایشاز دنده و یکی دانید تا بخفتگر مستولی بر آدم گران خداوند خدا، خوابی

بنا کرد  بود، زنی گرفته از آدم را که دنده و خداوند خدا آن22پر کرد. در جایش و گوشت

 (. 22 - 20:  2پیدایش « ) آورد نزد آدم را به و وی

حیوان دیگری تمام حیوانات خالص بودند، مار نیز خالص بود، او مشتقی از هیچ 

ماند، کاملاً فطیر، این بایست آن گونه که خدا ساخته بود خالص مینبود. همه چیز می

طریق خدا است، در هیچ چیز خدا شریکی نداشت. تا آن که شیطان در نظم طبیعی خدا 

مین را تغییر داد، او دست برد، او به بهترین مخلوق خدا دست برد، او شبیه خدا بر روی ز

مایه اضافه نمود. زن خالص و فطیر بود و مار نیز موجودی باهوش و خالص، ربه آن خمی

ترین حیوان از لحاظ ژنتیکی به انسان. شیطان مار را به زن پیوند زد، یک عمل نزدیک

مقاربتی بین انسان و حیوان، زن نیز همین عمل را با آدم کرد و روح شیطان که در مار 

نسل بشر با خمیرمایة شیطان مخلوط شد. لذا خدا به بود در آدم نیز داخل شد. ابتدای 

: چون ار گفتم خداوند خدا به پس14»تر هستی: مار گفت از همة حیوانات صحرا ملعون

 راه ! بر شکمتتر هستیصحرا ملعون و از همة حیوانات بهایم از جمیع کار کردی این که

 (. 14:  3پیدایش « ) خورد خواهی خاک عمرت ایّام و تمام رفت خواهی

خداوند  پس23»خداوند خدا آدم را نیز ملعون ساخت و از عدن بیرون انداخت: 

 آدم پس24بود، بکند. شده گرفته از آن را که یکرد تا کار زمین بیرون عدن خدا، او را از باغ

 را که داد و شمشیر آتشباری را مسکن وبیان، کرّعدن باغ شرقی طرف کرد و به را بیرون

(. 24 - 23:  3پیدایش « )کند را محافظت حیات درخت کرد تا طریقمی هر سو گردش به

نامأنوس آلوده شد، در نظر خدا ملعون گردید:  یةخمیرماو چون زمین به واسطة او از یک 

مر ا که خوردی درخت و از آن را شنیدی اتزوجه سخن : چون کهگفت آدم و به17»

با  از آن عمرت ایاّم و تمام شد ملعون تو زمین به سبب پس نخوری از آن ، گفتمفرموده

 (. 17:  3پیدایش « ) خورد خواهی رنج
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یطان آن چه با زن و نسل آدم در باغ عدن کرد، در طول تاریخ تا به امروز ش

پیوندد، دهد. این عمل هرگاه در هر نقطة کرة زمین که به وقوع میهمچنان دارد ادامه می

کشد. لذا خدا شدیداً از این متنفرّ است و به رخ جهان می ،شیطان به یادبود آن اولّین

(.  19:  22خروج « ) شود کشته کند، هر آینه مقاربت یوانیبا ح هر که19»فرماید: می

چنین کسی نه تنها از ملکوت خدا رانده شده است بلکه در زمین نیز حکمش مرگ بوده 

 باشد.است، او از قوم ) کلیسای ( خدا اخراج می

 

 نفرت از هفت چیز:

 شش16»دارد: در کتاب امثال نیز به هفت چیز اشاره شده که خداوند از آن نفرت 

 مکروه وی نزد جان چیز که هفت بلکه دارد خداوند از آنها نفرت که چیز است

 که دلی18ریزد؛را می گناهبی خون که دروغگو؛ و دستهایی متکبّر و زبان چشمان17.است

 شاهد دروغگو که19باشند؛تیزرو می زیانکاریدر  که کند؛ پایهاییمی تدابیر فاسد را اختراع

 (. 19 - 16:  6امثال « ) شدنزاعها بپا برادران در میان که شود؛ و کسی متکلمّ کذب به

 

 های مهم این باب:واژه

از اینهایی است که گفته شد، در این کتاب فقط به  بیشترخصوصیاّت خدا خیلی 

شد پرداخته شده، مابقی تواند بسیار خطرناک بابرخی که دارای اهمیّت ویژه بود و یا می

را باید در روند تعلیمی از معلمّین کلیسا بیاموزید. و اماّ در قسمتِ خصوصیاّت خدا با چند 

ها با این که به چشمِ همگان ) از خادمین تا اعضای واژة مهم زیاد برخورد کردید، این واژه

ند، چون از نحوة رفتار ها نداشتکلیسا ( بسیار آمده، اماّ گویی معرفت چندانی به این واژه

د، شود. اگر اغراق نباشای حاصل میو زندگی، و حتیّ برخورد در کلیسا، کاملاً چنین نتیجه
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تواند نقش حیاتی در زندگی ایمانی هر فرد و مقبولیّت یک ها حتّی میمعرفتِ به این واژه

 گردد.کلیسا در نزد خداوند داشته باشد. در زیر اشاراتی کوتاه به این مهم می

باید، نباید: این عبارات بسیار آشنا است، همه در طول روز با آن سر و کار دارند، 

اماّ ظاهراً بسیاری هنوز مفهوم این عبارات را درک نکردند! هرگاه برای هر موضوعی خدا 

باید یا نباید آورد، بدانید که حکم است، فرمان محکم خدا است، عدم اعتنا و رعایت آن به 

پا گذاشتن حکم خدا است. همان گونه که در باغ عدن خدا آدم را از خوردن  منزلة زیر

و مرُد. بدانید و آگاه و هوشیار  ورددرخت معرفت نیک و بد منع کرد و آدم اعتنا نکرد و خ

باشید اعتنا نکردن و به انجام نرساندنِ باید و نبایدهای ) احکام ( خدا، دقیقاً برای شخص 

 به همراه خواهد داشت.هلاکت و مرگ ابدی را 

نفرت: به معنی بیزاری، دلزدگی، رویگردانی و کینه است. نفرت داشتن از کسی 

نشانِ دشمنی با او است. هر جا خداوند از کسی نفرت نموده یعنی او را دشمن دارد. یقیناً 

گیرند در ملکوت او نیز جایی ندارند و در آتش ابدی آنانی که مورد نفرت خدا قرار می

 ک خواهند شد.هلا

زشت، قبیح، کریه، منفور، ناپسند و ناخوشایند است. خدا قدّوس مکروه: به معنی 

است و هیچ چیز ناپسندی در نزد او جای ندارد. بدون شک خدا هر چیز ناپسند و منفوری 

گوید فلان چیز را مکروه دارد، بدون کند، لذا وقتی میرا برای همیشه از خودش دور می

نیز در نظر خدا مکروه هستند و از نزد او دور انداخته خواهند شد. بدانید  شک عاملین آن

و آگاه و هوشیار باشید اگر کسی عملی که در نزد خدا منفور و مکروه است را به جای آورد 

از ملکوت خدا در آسمان و از کلیسای خدا در زمین اخراج است و اجازة بودن در کلیسا را 

 ندارد. 

خلاف تصورّ بسیاری که همگانی هم شده نه دشنام است و نه ناسزا  ملعون: بر

ده، شگفتن! ملعون هم خانوادة لعن، لعنت، لعین و ... است که به معنی: لعنت شده، رانده 
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و بیرون کرده شده است. در هر کجای کتاب مقدسّ وقتی  مطرود شده، دور انداخته شده

از خودش دور انداخته است. بدانید و آگاه و  گوید یعنی او راخدا کسی را ملعون باد می

شامل حال او گردد، بدون شک از ملکوت خدا خدا  ملعون بادِهوشیار باشید، هر کس که 

بیرون انداخته شده و هلاکت ابدی برای او آماده است، لذا چنین شخصی از کلیسای 

 خداوند نیز اخراج و اجازة بودن در جمع مسیحیان را ندارد.

ند آمین: آمین به معنی چنین باد است. آمین گفتن به معنی تأیید کردن قوم بگوی

شود. حال وقتی خداوند گوید همراه میاست؛ آمین گوینده با آن چه برایش آمین می

فرستد، وقتی کسی به آن چیزی را مکروه دارد و یا از کسی نفرت دارد و یا ملعون باد می

دارد  اشد از آن عمل یا آن شخص نفرت نماید و مکروهآمین بگوید، او نیز به مانند خدا بای

و یا ملعون نموده و از خودش دور نماید، اگر شخص بود دیگر به خانة او نرود و او را به 

خانة خود راه ندهد، با او خوراک نخورد و در هیچ موردی با او همراه نگردد. پس چه قدر 

ن گوید برای موردی آمین بگویند، در ایبیشتر، وقتی خداوند به قوم، یعنی کلیسای خود ب

و باشند؛ گبلکه حکم است و باید آمینیار ندارد تا آمین بگوید یا نه، جا دیگر کلیسا اخت

بدانید و آگاه و هوشیار باشید هرگاه خدا به کسی ملعون باد بدهد و از قوم بخواهد تا آنها 

سا ا بلادرنگ آن شخص را از کلینیز آمین بگویند، کلیسا و تمام اعضای آن موظّف هستند ت

اخراج کنند و هر کلیسایی که چنین نکند، شبان آن مجرم و بر ضد کلام خدا عمل کرده 

 و رجاسات را داخل کلیسا نموده و آن کلیسا را از حضور خدا دور و ملعون نموده است. 

یچ هبه کلمات و معانی درست آنها با دقتّ بسیار توجهّ کنید، خداوند کلمه است، 

دلیل و خارج از مفهوم درست خود استفاده نشده، هیچ عبارتی ای در کتاب مقدسّ بیکلمه

کند، ای را در جای درست خودش استفاده میدر کتاب مقدسّ بیهوده نیامده، خدا هر کلمه

کلمات "درک معانیِ"اوّلین اصل در درک و استخراج یک تعلیم درست از کتاب مقدسّ

 است.
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کنم. ی نظر شما را به اهمیّت درک معانیِ کلمات جلب میبا حکایتی قدیم

داشت و بر آن مهتری معیّن فرموده بود. پادشاهی را اسبی نیکو بود که بسیار دوستش می

ر ای به حضوروزی پادشاه بر سر سفرة طعام نشسته بود که آن مهتر برای خطابِ عریضه

 . مهتر"بفرما":ود بدید، بدو گفتپادشاه حاضر شد، چون پادشاه او را که مهتر خاصش ب

که پادشاه را بر سفرة طعام بدید و بفرمای او را بشنید، بر سفره بنشست و دست در طعام 

پادشاه بِبُرد. این عمل در نزد پادشاه ناپسند آمد و پادشاه در غضب شده و فوراً دستور داد 

 تا گردن مهتر را بزنند.

ما؛ بفرما از فرمودن، فرمایش و ... یعنی دقّت کردید که چه شد؟ پادشاه گفت بفر

آید، منظور پادشاه این بود که سخنت را بگو. اماّ آن مهترِ نگون بخت و سخن گفتن می

 و زبان خودشان آشنایی ادبیاّتعامی، مانند اکثر غریب به اتّفاق مردم این زمان که هنوز به 

کر کنند، فو اشتباه استنباط می برندای را در جای نادرستش به کار میندارند و هر کلمه

کرد که پادشاه او را به خوراکش تعارف کرد. دقیقاً مانند امروزه که اکثر مردم وقتی 

خواهند کسی را به خانه یا برای خوراک دعوت کنند از واژة اشتباهِ بفرمایید، استفاده می

 کنند.می

، کندرست استفاده نمیای را نادسخت مراقب، آگاه و هوشیار باشید! خدا هیچ واژه

 کند.ای برداشت دیگری نمیو از هیچ واژه
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